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با حمايت  سازمان  تبليغات  اسلامي

با همكاري  مركز مطالعات  راهبرد ي  خيمه

ــماره هاي  ــي دي صوتي به ش ــت كه در قالب س جامه دران، نام مجموعه اي از نوحه هاي اصيل مذهبي اس
ــب با صداي  ــي دي هاي صوتي به ترتي ــت. اين س ــده اس ــه ش ــه ضميم ــة خيم 62، 63، 64 و 65 ماهنام
ــين قدوسي» و در  ــيدعباس ميرحسيني»، «حس ــلام س ــيني «مهداد عباس زادگان»، «حجت الاس پيرغلامان حس
جامه دران 4، 10 نمونه از نوحه هاي اصيل كشور عراق كه دقيقاً از لحاظ فواصل، وزن و نغمه ها بر اساس موسيقي 
ــت و علاقه مندان مي توانند براي دريافت آنها به  ــده، در دفتر قم ماهنامة خيمه موجود اس ــتگاهي ايران اجرا ش دس

صورت حضوري يا تلفني اقدام كنند.
ــاني كه در محتواي  ــعار حاج علي انس ــد كه بدانيد، نام «جامه دران» از يك بيت از اش ــايد برايتان جالب باش ش

سي دي ها موجود است، گرفته شده است. 



2

 مردادماه 1389/ شمارة 67 

در احوال يكي از مشتاقان دل سوخته و 
شيفتگان چشم به در دوخته گفته اند كه 
ــهله ملازم آستان  ــب چهارشنبه در مسجد س چهل ش
ــوق در انتظار امام  ــق و ش ــود. هفته ها با عش ــد ب امي
ــب ها  موعود جان مي داد و جان مي گرفت. روزها و ش

مي گذشت و لحظه به لحظه در انتظار مي گذراند. 
ــيد و  ــن غبار راه، بر خاك مي كش ــتي به روفت دس
ــينه مي نهاد. پايي  ــتي به ادب خدمتگزاري، بر س دس
ــي آورد و پايي به احتياط  ــيمگي حركت بر م به سراس
خطر باز مي كشيد. چشمي به مراقبت نظر مي بست و 

چشمي به انتظار گذر مي گشود. 
ــر و فكرش  ــده بود و ذك ــه جانان ش ــش هم جان
ــده اي كه در آن  ــن و اطمينان به وفاي وع همه يقي
تخلف نبود. چله نشيني سه شنبه شب هاي سهله راهي 
ــد و او  ــود كه بي ترديد به مقصد ديدار منتهي مي ش ب
ــمعي بود كه در شعلة شوق و انتظار  همة وجودش ش

مي سوخت.
سه شنبه ها اما مي گذشت و او هنوز در ميان چهره ها 
آن نگاه لاهوتي را نديده بود و در برق نگاه ها آن آينة 
ــماني را نمي يافت. سه شنبه ها مي رفت و هنوز در  آس
ــمانش برق زندگي نمي درخشيد و در  برابر مرگ چش

ميان شام تيره اش خورشيد حيات نمي افروخت.
ــد و به قلبي كه  ــذران خيره مي ش ــت رهگ در قام
ــيماي مؤمنان  ــده مي داد و به س ــر مي تپيد، وع تندت
ــته را به وعدة وصل  ــت و دلي سرد و خس مي نگريس
گرم مي كرد. يعني مي شود اين وعده را تخلف باشد؟ 
ــت اين انتظار به نتيجه نرسد؟ يعني  يعني ممكن اس
ــنبه ها، اين آمدن ها،  ــود نهالي كه با اين سه ش مي ش
اين رفتن ها، اين اشك ها و اين آه ها برافراشته بي ثمر 

باشد و بار و بري ندهد؟ 
پس تنهايي زن و بچه هايش چه خواهد شد؟ پس 
مشتري هايي كه از دست داده، چگونه جبران خواهد 
شد؟ پس پاسخ طعنه و كناية مردمان را چه بايد داد؟ 

پس... پس... 
دل پريشان و جان نگرانش را سيلاب فكر و خيال 
و نگراني مي برد و در اين حال و روز آشفته يكي هم 

آمده بود تا نمك بر زخم اين پريشاني بپاشد:
ــود؟  «اين پيرمرد نادان چرا اينجا مزاحم من مي ش
ــر درد و  ــاني ب ــط اين پريش ــن آدم بيكار چرا وس اي
ــاطت را جمع كن ببر  ــد؟ آقا جان بس ــرم مي افزاي فك
ــت، درست بر لب همين  جاي ديگر، من 39 هفته اس
ــكو مي نشينم. بلند شو آقا جان! تو مي داني در اين  س
ــيده ام تا بتوانم اين لحظه ها و دقايق  هفته ها چه كش
ــينم و منتظر  با تمركز و دقت كامل روبه روي در بنش

ــن خبر داري؟ تو  ــم؟ تو از حال و روز م محبوب باش
ــوختگي دل و جانم آگاهي؟ نيستي... اگر بودي  از س
كه الآن قدم هاي حضورت را ميان آرامش و سكوت 
ــوق معنوي و عشق  ــتي! اگر از ش انتظارم نمي گذاش
عرفاني من خبر داشتي كه اكنون اين خلوت را چنين 

نمي آشفتي!» 
ــالاي گندمگون روي  ــارة رهگذر ميانه ب مرد به اش
ــكلي  ــد: «برادر، مش ــد. رهگذر آرام مي پرس مي گردان
هست؟ چيزي شده؟» مرد بي حوصله و ناآرام مي گويد: 

«نه آقا، شما بفرماييد، مشكلي نيست، حل مي شود.»

ــي رود -آرام و پنهان همان طور كه آمده  رهگذر م
ــود زحمت پير همسايه را  ــت– و مرد موفق مي ش اس
ــكوت و خلوت و ذكر  رفع كند و دوباره به انتظار و س
ــغول مي گردد. دقيقه ها مي گذرند، اين دقيقه هاي  مش
آخر. لحظه ها سپري مي شوند ... اين لحظه هاي آخر. 
ــد، نكند  ــب هم مي ترس ــى از خواندن نماز ش حت
لحظه اي محبوب بگذرد و او آن لحظه را درنيابد. سر 
ــد  ــجده نمي گذارد، مباد كه آني مولا حاضر باش به س
ــة قرآن نظر  ــه صفح ــد. ب و او آن «آن» را درك نكن
نمي كند، از ترس آنكه حقيقت وحي بر زمين شوقش 

نازل شود و او آن فرصت عمر را از دست دهد.
ــا و چهره ها مي ماند تا  ــمان و نگاه ه خيره به چش
ــن  اذان صبح را مي گويند و نماز مي خوانند و هوا روش
ــمان  ــود و مردمان مي روند. مرد ناباورانه به آس مي ش
ــه در زل مي زند و نااميدانه مي گريد،  نگاه مي كند و ب
ــته  ــياه. در خود فرو مي رود. از خودش خس ــخ و س تل
ــت. در محبت و لطف آقا شك كند يا در لياقت و  اس

قابليت خود؟ با وعدة قطعي و حتمي چه كند؟ 
روزي نمي گذرد كه پيغام مولا را يكي از اهل دل 
به او مي رساند: «بيهوده گله مكن. ما آمديم به وعده 
ــراغت را گرفتيم  ــا كرديم به پيمان. آمديم و س و وف
ــواي كودكانه با آن  ــيديم. تو به دع و احوالت را پرس

پيرمرد مشغول بودي!»

ــيني در سهلة روزگار   امروز همه ادعاي چله نش
و جمكران زندگي داريم. همه بر سينة شوق مي زنيم 
ــته ايم. همه اشك مهر و محبت  و علم انتظار برافراش

مي ريزيم و چشم بر در دوخته ايم.
همه در اين كشور از انتظار دم مي زنيم و از موعود 
ــخن مي گوييم؛ اما آيا انتظار نشانه اي ندارد؟ رفتار  س
ــد؟ اگر امروز  ــوي انتظار مي ده ــان چقدر ب و كردارم
ــرور و مولايمان بر اين خانه بگذرد، در رفتار ما چه  س

مشاهده خواهد كرد؟
ــر امروز محبوب به حال و روزمان نظر كند، چه  اگ
ــتيزه جويي هاي  خواهد ديد جز دعواهاي كودكانه و س
ــد يافت جز  ــانيت؟ چه خواه ــت و نفس ــي از مني ناش
ــتي ها؟ بوي كدام انتظار و  ــندي ها و خودپرس خودپس

رنگ كدام شوق در رفتار و كردارمان هست؟
ــزاگفتن ها و دروغ بافتن ها و  در تهمت زدن ها و ناس
فتنه انگيختن ها و حرام خوردن ها و خيانت ورزيدن ها و 
ــاني از حال و روز منتظران  غفلت كردن هايمان آيا نش

هست؟
ــرمان منتظر آقاييم» و به امانت هايش  ... «خير س
خيانت مي كنيم! خير سرمان منتظر آقاييم و همديگر 
را به چشم دشمن خوني مي بينيم! خير سرمان منتظر 
ــت چون خاطرات  ــرع و ديان ــم و از تقوى و تش آقايي

گذشته يا گنجينه هاي باستاني سخن مي گوييم!
ــد؟  ــران مي مان ــه منتظ ــا ب ــا كج ــال و روز م ح
زندگي هايمان  ــان،  راه رفتن هايم ــان،  حرف زدن هايم
ــت، مگر  ــار دارد؟ آنكه منتظر اس ــي از انتظ چه نقش
ــت؟ آنكه ادعاي  ــة وجودش فكر و ذكر مولا نيس هم
ــيفتگي  ــة خواب و خيالش ش ــر هم ــار دارد، مگ انتظ
ــت آن نشانه ها و  ــت؟ پس كجاس ديدار محبوب نيس

علامت ها؟ كجاست آن انتظار؟
ــه  ــراي چ ــم؟ ب ــاق مي ورزي ــي نف ــه كس ــا چ ب
ــي دروغ  ــه چه كس ــم؟ ب ــري مي كني ــي بازيگ كس

مي گوييم؟
ــت. دردآور است... اما حقيقي.  تلخ است... اما راس
ــعبان برايمان  ــت... اما واقعي كه نيمة ش ــرمبار اس ش
يك مناسبت شده براي تعارف و تشريفات؛ مناسبتي 
ــازمان و نهاد متبوعمان  ــه روابط عمومي اداره و س ك
پرچمي بياويزد و چراغي برافروزد و كسي گلي بدهد 
ــربتي بخورد و باز روز از نو و  ــيريني و ش ــي ش و كس

روزي از نو.
ــني مانند بقية  ــبتي در كنار مناسبت ها، جش مناس
جشن ها، سخنراني و شعرخواني و... ما أكثر الضجيج... 
ناله و فرياد و سر و صدا فراوان است. آوازهاي خوش 

بسيار است. فريادهاي گوشخراش كم نيست.

خير سرمان منتظر آقاييم!*
محمدرضا زائري
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ــزادارى و اين بود  ــع ع ــن بود وض «... اي
ــة عمومى اين  ــلاق مردمانى كه وجه اخ

عزادارى را اداره مى كردند.
ــيط كه  ــواد و عاميان بحت بس آيا اين مردم بى س
ــتند بخوانند، اين اخلاق  اسم خود را هم نمى توانس
نيـك و اين نكته سـنجى ها و لطيف گويى ها و 

حريت فكرى و اراده را از كجا آموخته بودند؟
مسلماً پاى همين منبر ها و در همين اجتماعات؛ 
زيرا روضه بهانة و اصل مقصود انتشـار تربيت 
و معلومات اسلامى در تودة مردم بود. گذشته 
ــغال  ــتر روضه را اش ــر واعظ ها كه نصف بيش از منب
ــان روضه خوان ها و ذاكرين هم مطالبى  مى كرد، هم
براى مردم مى گفتند كه ماية پرورش افكار و اخلاق 
ــال ذره خيرا يره و من  ــود و «فمن يعمل مثق ــا ب آنه
ــرا يره» را در مغز آنها فرو مى برد  يعمل مثقال ذره ش
ــه بالاتر ايمان را در  ــوده را عملاً تربيت و از هم و ت

قلب آنها جايگزين و محكم مى كرد.
ــراف و  ــارف و عامى و اعيان و اش ــدن ع جمع ش
ــر يك چادر و  ــر در يك مجلس و زي ــط و فقي متوس
ــدن طبقة توانا از  ــك مقصود باعث خبردارش براى ي
حال ناتوان و بالنتيجه تراوش اعمال خير از اين طبقه 
و عموميت دادن فرهنگ در طبقات پايين بود. 
ــه قليان و چاى به مردم  در فاصلة دو روضه خوان ك
ــاية خود در اطراف بيانات  مى دادند، هر كس با همس
ــكلى  روضه خوان و واعظ مذاكراتى مى كرد و اگر مش
داشت، از عالم تر از خود كه در آن مجلس زياد و اكثر 
ــؤالاتى كرده و مشكل خود را  نزديك به او بودند، س

حل مى كرد و حول وحوش هم از اين سؤال و جواب 
ــتفادة خود را مى كردند. به واسطة همين مجالس  اس
ــارف و عامى مردمان  ــلامى در ع بود كه معارف اس
ــته و همه بيش و كم سعى  ــور عموميت داش اين كش
مى كردند، خود را متخلق به اخلاق اسلامى كرده، در 
فرهنگ و اخلاق و مذهب عامى بحت بسيط نباشد.

ــس بود كه روح دموكراسـى  در همين مجال
اسـلامى مورد بروز و ظهور پيدا مى كرد. فلان مرد 
ــيه و اسب و نوكر فلان  ــب كه طمطراق و غاش كاس
ــود، در اين مجالس مى ديد  ــان و محل را ديده ب اعي
ــت، با  ــر همان اعيان كه صاحب مجلس اس كه پس
ــل رضايت او از اين  ــمى كه دلي كمال ادب و با تبس
عمل است، فنجان چاى را در دست گرفته، دو زانوى 
ــر زمين مى گذارد و به او تقديم مى دارد. همين  ادب ب
ــاده حس تعالى و بـرادرى، برابرى و  عمل س
ــبب  ــن ايجاد و در نتيجه س يكرنگـى را در طرفي
ــده و روح  ــرورش روح و علو طبع طبقة پايين تر ش پ

دموكراسى را در قلب طرفين جاى گير مى كرد.
ــات پايين تر  ــس بود كه طبق ــاز در همين مجال ب
ــته و از آنها  ــو به زانوى نشس ــراف زان با اعيان و اش
ــر جامعه در طبقات بالاتر  ــى را كه در ه ادب اجتماع
ــت، مى آموختند. خيلى از مردم بودند كه تا  زيادتر اس
ــر بوده و درس  ــنه هاى جلوتر جزو طبقات پايين ت س
ــه مقامات عاليه  ــده بودند و با وجود اين ب هم نخوان
ــيدند. اينها ادب اجتماعى ناگزير شغل خود را  مى رس
از كجا آموخته بودند؟ مسلماً از همين مجالس؛ و الا 
بر فرض دارابودن هوش كافى همان آداب ندانى آنها 

انديشه، عدالت، انصاف، اعتدال 
منطقى نيست

مرتضى وافى

ــه از كنار اين خانه  ــدا نكند اما همان آقايي ك خ
ــاي كودكانه مان  ــغوليت ها و نزاع ه ــذرد و مش مي گ
ــا را بيازمايد.  ــد م ــد، بخواه ــون مي كن ــش را خ دل
ــن از ديگري  ــان براي م ــد، بگويد يكي ت ــدا نكن خ
ــكوت كنيد. يكي تان  بگذريد.  يكي تان براي من س
ــازيد. يكي تان بر دست و روي  صندلي تان را رها س
رفيقتان بوسه زنيد و با هم مهربان شويد. خدا نكند 
ــار را بيازمايد. خدا  ــان بخواهد ما مدعيان انتظ آقايم
نكند آقايمان بپرسد هنوز كه آزمون سخت تر ظهور 
نرسيده، با آزمون سخت اطاعت از پرچمدار من چه 
كرده ايد؟ شما مدعيان ولايت مداري و رهبردوستي 

و ذوب شدن در ولايت؟ 
كارنامة همه مان سياه است، بي تعارف و ملاحظه.  
ــي دروغ و مجامله.  ــت، ب اوضاع همه مان خراب اس
ــه رفته اند و جز  ــه به مصداق قضى نحب جز آنان ك
ــمار كسان كه به معيار من ينتظر در آزمون  اندك ش
ــر از خجالت و  ــند، همه بايد س صداقت درد مي كش

شرم به زير افكنيم.
ــذر تقصير بياوريم  ــتغفار كنيم و ع همه بايد اس
ــتاب  ــويم. همه در ش ــان ببنديم و خاموش ش و زب
ــرازيري  ــتري گرفتار س تند دروغ ورزي و نفاق گس
ــي با خود و  ــده ايم و اكنون بايد اندك ــا ش فاصله ه
ــه كنيم و سر بر خاك توبه  مولايمان صداقت پيش

بگذاريم.
ــن با غير  ــدام باط ــكلمان در ك ــز ظاهر و ش ج
منتظران فرق داريم؟ جز الفاظ و كلماتمان در كدام 
حقيقت با ديگران تفاوت مي كنيم؟ آنان كه حتى نام 
ــنيده اند، با ما جز در اين سر و شكل  آن بزرگ را نش

چه مرزي دارند؟ 
ــرم تقصير ماه شعبان را جز به آب استغفار  لكة ش
ــت  ــاه رمضان نمي توان زدود. با خود راس ــة م و توب
ــر بر خاك بگذاريم و دل بر دست  ــيم و همه س باش
گيريم و زبان به اعتراف بگشاييم. خدا شايد به دعاي 
نيم شب مادران و پدران شهيد، شايد به آه سوختگان 
صادق جانباز، شايد به نالة راستي و درستي مؤمنان 
ــان و دور... شايد خدا ما  گمنام نمازجمعه هاي بي نش

مدعيان پرآواز را هم ببخشد و به راه بازگرداند. 

پي نوشت:
از رباعي زيباي «جليل صفربيگي» در مجموعة «او نويسي»:   *

از شنبه درون خود تلنبار شديم   
تا آخر پنجشنبه تكرار شديم   

خير سرمان منتظر آقاييــم...   
جمعه شد و لنگ ظهر بيدار شديم!  
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ــر داغ باطله خورده و از  ــد كه در بدو ام باعث مى ش
چارچوب طبقة خود نتوانند بيرون بيايند.

اين بود كه در جامعه، مردمان خوب باايمان باادب 
در همه صنف و همه طبقات زياد بودند... همه با هم 
مهربان بودند، هم آداب اجتماعى داشتند و همه باايمان 
بار آمده بودند. در صورتى كه دولت وظيفه دار تربيت 
جامعه است، ابداً كارى در اين مشروع انجام نمى داد و 
دينارى در راه فرهنگ آموزش و پرورش جامعه خرج 
نمى كرد.... مردم، خود آموزگار خود بودند و باز از 
حديث اخلاق هم خود، خود را اداره مى كردند 
ــت نداده بود، در  و تا اين مجالس روية خود را از دس

به همين پاشنه مى گشت.
ــيلة  ولى از وقتى كه توانا، مجالس عزادارى را وس
تظاهر و نمايش تجمل قرار داده و مستمعان هم براى 
وقت گذرانى به اين مجالس رفتند و روضه خوان ها هم 
جنبه هاى اخلاقى منبر هاى خود را ترك گفته، بيشتر 
ــازى پرداختند، روح و معنى هم جاى خود  به ظاهرس
ــاى طرز ملاآقا بندرى  ــپرد و روضه ه را به لفاظى س
ــت.  ــواب و خيال جزو حقايق گش ــت و خ رواج گرف
ــهل  ــا به نقل اخبار ضعيف پرداخته، س روضه خوان ه
است. در همان روايات هم تعبيرات زادة فكر خود را 
ــد و به عنوان زبان حال، دروغ هاى ناروا  مداخله دادن
به خانواده پيغمبر بستند و براى سكه كردن منبر خود. 
تا توانستند رطب و يا بس به هم بافتند. اين وضع از 
اواخر سلطنت ناصرالدين شاه شروع و روزبه روز قوت 
گرفته در زمان مظفرالدين شاه به اوج كمال رسيد و 

ايمان را در مردم سست كرد.
ــه را مخالف روح  ــاره اي از متدين ها كه اين روي پ
ــتند، بناى نقادى را گذاشتند. نقادى  عزادارى مى دانس
اين دسته براى اصلاح بود؛ ولى جمعى كه تا اين وقت 
ــتند، از اين  جرئت ژكيدن بر ضد روضه خوانى را نداش
نقادى به جرئت آمده، درصدد متزلزل كردن اساس آن 

بر آمدند....»1
***

ــرح زندگانى من»  ــى از كتاب «ش متن بالا بخش
ــرح وضعيت مجالس  ــتة عبداالله مستوفى در ش نوش
وعظ و عزادارى در اواخر دوران قاجار است. آنچه در 
اولين نگاه به نظر مى رسد، شباهت بعضى موقعيت ها 
ــت. كاركرد اجتماعى  ــر حاضر اس در آن دوره و عص
موفق مجالس وعظ و خطابه، عده اي فرصت طلب را 
به اين وسوسه مى اندازد كه با استفاده از ظرفيت اين 
ــخصى خود را (اعم  پايگاه بزرگ اجتماعى، منافع ش
ــى، اقتصادى، فرهنگى و...) دنبال كنند. اين  از سياس
ــار عوامل ديگر،  ــى و منفعت جويى در كن فرصت طلب
سبب بروز برخى انحرافات و آسيب ها در اين مجالس 
ــوز، عَلمَ مبارزه با اين انحرفات  مى شود. عده اي دلس
را بلند مى كنند و بي درنگ از سوى منفعت طلبان و با 
هدف بيرون رانده شدن از ميدان به مخالفت با اصل 

دين متهم مى شوند. 
در اين بين، متعصبان خشك انديش و ظاهربينان 
ــان مي پردازند؛ در  ــز ناآگاهانه به يارى منفعت طلب ني

ــمنان واقعى  ــت مجالس وعظ و خطابه را با دش نهاي
ــود كه داعية حذف كلى اين مجالس را دارند، تنها  خ
ــتانى تلخ و تكرارى كه هم در نوشتة  مى گذارند؛ داس
ــخنان  ــود و هم در س ــتوفى ديده مى ش عبداالله مس
بسيارى بزرگان در حال حاضر. اين داستان پنج نقش 
ــى دارد: «مولدان محتـوا» و «مخاطبان»  اصل
ــكل مى دهند،  ــن مجالس را ش ــه هويت اصلى اي ك
«مخالفان» و «سوء اسـتفاده كنندگان» از اين 
ــتحاله كردن اين  مجالس كه درصدد ضربه زدن و اس
ــتند و «منتقدان دلسوز» كه از روى  مجالس هس
ــاد از عملكرد 2 گروه دوم  ــاى دينى به انتق دغدغه ه

مى پردازند.
جنگ اصلى ميان مخالفان و سوء استفاده كنندگان 
ــوى ديگر با هدف  ــو و منتقدان واقعى از س از يك س
«تسـخير اذهان و افكار مخاطبان مجالس 
ــه اين جنگ  ــت؛ اما آنچ مذهبـى» به نفع خود اس
ــزارى را پيچيده تر مى كند، ظاهر و گفتمانى  نرم اف
ــتفاده كنندگان از اين مجالس»  ــه «سوء اس ــت ك اس
براى خود انتخاب مى كنند؛ ظاهرى بسيار فريبنده و 
گفتمانى كاملاً درون دينى و موجه. ظاهر و گفتمانى 
ــول تاريخ در همان  ــيارى بزرگان دين در ط كه بس
قالب ظاهر شده اند و خواهند شد و دقيقاً همان قالبى 
ــتفاده مى كنند؛  ــوز» نيز از آن اس كه «منتقدان دلس
كسانى كه امام خمينى (ره) از آنان به «چند نفر شياد 
ــتفاده از علوم اسلامى خود را در بين مردم  كه با اس

جا زده اند» ياد مى كند.2
ــن و ارزش ها و با  ــان دي ــت مدافع ــان در قام اين
ادبياتى پرخاشگرانه و استفاده از تكنيك هاى روانى و 
رسانه اي «گروه منتقدان دلسوز» را در موضع انفعال 
ــرار مى دهند و با بزرگ نمايى برخى  و دفاع از خود ق
خطاهاى سهوى و معمولى كه در زندگى بسيارى از 

ما وجود دارد، به دنبال اثبات اتهامات خود هستند.
ــت هريك  در اين بين آنچه رمز موفقيت يا شكس
از طرف هاى جنگ براى تسخير اذهان عمومى است، 
ــطح بينش، تفكر و شناخت مخاطبان اين مجالس  س
ــت. در واقع اين مخاطبان هستند  از دين و ارزش هاس
ــس و پذيرش گفتمان هريك  ــه با گرم كردن مجال ك
ــروه مقابل كمك  ــه حذف گ ــر ب ــاى درگي از گروه ه

مى كنند.
ــراى اين نقطة  ــتفاده كنندگان» ب ــروه «سوء اس گ
ــخة ترويج سـطحى نگرى را  ــتراتژيك، نس اس
ــو  ــيار خطرناك كه از يك س پيچيده  اند؛ پديده اي بس
ــترش  ــا تقليد حرام گس ــد واجب را ت ــاى تقلي مرز ه
ــى و كم تحملى را  ــوى ديگر بى تاب ــد3 و از س مى ده
ــاوت و گاه مخالف  ــنيدن نظريات متف ــل ش در مقاب
ــيار زودباورند و در  ترويج مى كند. سطحى نگران بس
كوتاه ترين زمانِ ممكن به يقين مى رسند و اين دقيقاً 
همان چيزى است كه «گروه سوء استفاده كنندگان» 
ــطحى نگرى، آنها به دو هدف  نياز دارند. با ترويج س
ــان عمومى  ــيد؛ اول اينكه اذه ــد رس ــده خواهن عم
ــخير  ــس مذهبى را به نفع خود تس ــان مجال مخاطب

ــراى مقاله با منتقدان  ــى ب مى كنند. دوم اينكه ارتش
ــوز و مولدان محتواى اصيل و در نهايت رسيدن  دلس

به اهداف خود مهيا مى كنند.
مروجان سطحى نگرى، سيل اتهامات و پرخاش ها 
ــتوانة ارتش  ــن و آن روانه مى كنند و به پش ــه اي را ب
ــى گروه هاى  ــطحى نگر خود مقدمات حذف عمل س
مقابل خود را نيز فراهم مى كنند. تحريف در نظر، 
بدعت در عمـل و درنهايت نقض يكى از اغراض 
ــت، از جمله نتايج  اصلى دين كه همانا معرفت اس

اين پديده است.
ــنيدن كلمة «هيئتى» به  ــى آنچه پس از ش بررس
ــان دهندة ميزان موفقيت  ذهن ها خطور مى كند، نش
ــت. عجيب تر اينكه هنگامى كه  ــتراتژى اس اين اس
سخن از عرضة محتواى اصيل به مخاطبان هيئت ها 
ــنفكرى،  ــود، به روش ــى خرافات مى ش و زدودن برخ
ــك و بي توجهي به  ــان آكادمي ــالارى، گفتم نخبه س

سطح مخاطب متهم مى شويم!
ــطحى بگوييم! چون مخاطبمان سطحى شده  س
است. از فجايع محتوايى و تحريفات و خرافات هيچ 
نگوييم؛ چراكه مخاطبان سطحى مان كه سال هاست 

سطحى مانده اند، بر نمى تابند.
ــطحى نگرى كارى نداشته باشيم؛  به مروجين س

چراكه مريدانشان، قديسشان مى پندارند....
اما نه راهكار هاى فوق درست است و نه وضعيت 
ــكلات  ــه و تفكر در ميان هيئتى ها با همة مش انديش
ــف بار است؛ بلكه اين ما هستيم كه  موجود، چنين اس
ــناخت و گاه از روى راحت طلبى  ــود ش گاه از روى نب
ــت»،  گذاش ــد  «نخواهن ــود»،  «نمى ش ــواى  ن و... 
ــر داده ايم.  «نخواهند پذيرفت» و «برنمى تابند» را س

5 نقش اصلى كه هريك از ما 
در اين سير ايفا كرده ايم:
1. تودة مردم و مخاطبان اين مجالس

2. مولدان محتوا (ذاكر و واعظ و...)
3. منتقدان به برخى انحرافات 

4. دشمنان و مخالفان با اصل اين مجالس
5. سوء استفاده كنندگان از اين مجالس 

سيرى كه مجالس وعظ و 
عزادارى حداقل در 2 سدة اخير 

بارها و بارها طى كرده است:
ــت و ضرورت مجالس روضه و عزادارى و  اصال   
كاركرد موفق اين مجالس در ساختن جامعه اى 

دينى و اخلاقى
سوء استفادة عده اى فرصت طلب از استعداد اين    

مجالس براى رسيدن به مقاصد خود
بروز برخى انحرافات در اين مجالس    

نقادى عده اى دلسوز مصلح    
سوء استفادة عده اى غير معتقد و مخالف با اصل    
ــس از فضاى به وجود آمدة حاصل از  اين مجال

انحرافات و نقادى ها 
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ــيخ نظام الدين  ــول فرزند ش محمدتقي بهل
ــاگرد حاج  ــاي گناباد، ش ــاهير و علم از مش
ــهور سبزوار و مرحوم حاج  ميرزا ابراهيم، مجتهد مش
ملاهادي سبزواري بود كه در روستاي بيلند از توابع 
شهرستان گناباد به دنيا آمد. دربارة تاريخ تولد بهلول 
ــان را  اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه اي كه عمر ايش
با توجه به تاريخ وفاتشان در مردادماه 1384 ش. به 

شرح زير گزارش داده اند:
ــاب «اعجوبة عصر»، تاريخ تولد، 1320 ق.  در كت   
ذكر شده كه به اين ترتيب عمر ايشان 106 سال 

قمري است. 
در زادگاه ايشان سال تولد را 1279 ش. مي گويند    
ــان 105 سال شمسي  كه به اين ترتيب عمر ايش
است. (در سايت www. bohloul. com نيز اين تاريخ 

ذكر شده است. )
در «فرهنگ رجال و مشاهير تاريخ معاصر ايران»    
ــال تولد 1328 ش. ذكر شده كه به اين ترتيب  س

عمر ايشان 98 سال قمري است. 
ــيخ محمدتقي بهلول  ــعر كه سرودة ش در اين ش

است:
سال يك هزار و سيصد و سي

دو كمتر سال، مهتابي نه شمسي
به روز هشت ماه جيم ثاني

مرا شد جا در اين دنياي فاني
تاريخ تولد ايشان هشتم جمادي الثاني 1328 ذكر 

شده است. 
 http://bohloul-gonabad. persianblog. ir در وبلاگ
با مديريت «آذري برون» با اشاره به تصريحي كه در 
ــده سال  مقدمة «ديوان بهلول» چاپ 1361 ش. ش
ــان 1286 ش. و ميزان عمرشان 98 سال  تولد ايش

شمسي يا 101 سال قمري ذكر شده است. 
دوران كودكي و نوجواني

ــي و فراگيري مقدمات  بهلول تحصيلات ابتداي
علوم اسلامي، فن بيان و خطابه را نزد پدر خود آغاز 
ــت  ــالگي به مكتب رفت و در هش ــش س كرد. در ش
سالگي همة قرآن را حفظ كرد. در همين ايام بود كه 

به علت رفتار ويژه اش به بهلول شهرت پيدا كرد. 
ــالگي  ــي بهلول در 14 س ــيخ محمدتق ش

ــود و  ــري معروف ب ــك منب ي
ــي كه امر  ــالگي زمان در 16 س
ــي از منكر در  ــه معروف و نه ب
ــار ممنوع  ــاه قاج زمان احمدش
شد، اولين سخنراني اش را عليه 

رژيم شاه ايراد كرد. 

مسافرت به قم
ــيخ بهلول، رضاخان پهلوي به  ــالگي ش در 18 س
ــه، مصطفي  ــاه تركي ــيد. رضاخان و پادش قدرت رس
ــته بودند  ــه آتاترك) عهد بس ــا (معروف ب كمال پاش
ــورهاي اروپايي  ــه ايران و تركيه را به صورت كش ك
ــت از حضور و  ــور ممانع ــراي اين منظ ــد و ب درآورن
ــان و حجاب زدايي از  ــاي اجتماعي روحاني فعاليت ه
جمله دغدغه هاي رضاخان بود. نگراني هاي ناشي از 
اين فعاليت هاي رضاخان باعث شد بهلول به قم برود 

تا در كنار علما در مقابل دولت بايستد. 
ــه مي دهد و  ــه تحصيلاتش ادام ــول در قم ب بهل
ــات اطراف قم  ــخنراني به ده گاهي اوقات براي س
ــات نفوذ پيدا  ــياري از ده مي رود تا جايي كه در بس
مي كند. در همين ايام شهرداري پس از خراب كردن 
قبرستان قم تصميم گرفته بود، باغ ملي قم را در آنجا 
احداث كند و براي همين منظور نهال هاي زيادي را 

در آنجا كاشت. 
ــا همراهي  ــر مردم ب ــت با اين ام ــي مخالف در پ
ــود بردند.  ــد و با خ ــا را كندن ــبانه نهال ه ــول ش بهل
شهرباني فهميده بود اين كار با تحريك بهلول انجام 
ــتگير كند؛ اما  ــت و تصميم گرفت او را دس ــده اس ش
ــيخ او را پناه دادند و اين  ــتداران ش طرفداران و دوس
ــتگيري بهلول شد. ترس از شهرباني  امر مانع از دس
ــد و او از دهي به  ــع از فعاليت هاي بهلول نمي ش مان
ــي  ــه براي مرگ يا عروس ــي ك ده ديگر در مجالس

بهلول مرد علم و عمل

مصطفي دامغاني

قلندران طريقت
بررسي زندگي و فعاليت هاي شيخ محمدتقي بهلول گنابادي

ــط  آن قدر تكرار كرده ايم كه فراموش كرده ايم، متوس
سن حدود 70 درصد مخاطبان هيئت ها زير 30 سال، 
ــطح تحصيلاتشان فوق ديپلم است و 60  متوسط س

درصد از آنها به اينترنت دسترسى دارند.
ــوش كرده ايم، تجربة موفق عاشـوراييان  فرام
ــيراز و خادم الرضا  اصفهان و ره پويان وصال ش
و فاطميـون قم را.4 فراموش كرده ايم تجربة موفق 
«شـب آفتابى» و «دا» و «تبيان»5 را كه همگى 

با همين مخاطب سر و كار داشته اند.
***

همان طور كه ابتداى اين مكتوب گفته شد، سطح 
بينش، تفكر و ادارك مخاطبان در اين جنگ نرم افزارى 
بسيار تعيين كننده است. اقليتى سطحى نگر توانسته اند 
ذهنيت ها را نسبت به كلمة «هيئت» و «هيئتى» تغيير 
ــى كنند و به هدف  ــد و اين مفاهيم را از معنا ته دهن

نرسيده اند، مگر با تسخير اذهان مخاطبان.
ــس مذهبى  ــه مخاطبان مجال ــاب ب ــا اگر خط آي
ــائل فوق در چهار  ــى از راه حل هاى مس بگوييم: يك
ــود: انديشه، عدالت، انصاف  كلمه خلاصه مى ش

و اعتدال، منطقى نيست؟6 

پي نوشت: 
ــتوفى، ص 315 (با ويرايش  ــداالله مس ــرح زندگانى من، عب ش   .1

كتاب)
«... خطر بسيار عظيم در درازمدت به مقامات بالارسيدن يك    .2
ــلامى و جازدن خود  ــياد كه با آگاهى بر علوم اس يا چند نفر ش
در بين توده ها و قشرهاى مردم پاكدل و علاقه مندنمودن آنان 
ــلامى و اسلام  به خويش و ضربة مهلك زدن به حوزه هاى اس

عزيز و كشور در موقع مناسب مى باشد.»
«تقليد مشروع، سرسپردن و چشم بستن نيست، چشم باز كردن    .3
و مراقب بودن است و اگر نه مسئوليت و شركت در جرم است. 
ــان  ــد، تأثير گناه در افراد يكس ــى از مردم خيال مى كنن بعض
نيست، در مردم عادى گناه تأثير دارد و آنها را از تقوا و عدالت 
ــاقط مى كند؛ ولى در طبقة علما تأثيرى ندارد. آنها يك نوع  س
ــام دارند؛ نظير فرقى كه بين آب  «كريّت» و يك نوع اعتصم
ــد، ديگر  ــت كه آب كثير اگر به قدر كر ش قليل و آب كثير اس
ــت منفعل نمى شود؛ در صورتى كه اسلام براى احدى  از نجاس
كريّت و اعتصمام قائل نيست؛ حتى براى شخص پيامبرs؛ 
ــاف ان عصيت ربى عذاب يوم  ــه مى گويد: «قل انىّ اخ چراك
ــت.» استاد  عظيم» يعنى كريّت و اعتصمامى براى احدى نيس

مرتضى مطهرى، مجموعة آثار، ج 20، ص 176
نام هيئت هاي موفق و خلاق شهرهاي قم، اصفهان و شيراز   .4

ــود كه به چاپ 11  ــي با موضوع دفاع مقدس ب ــام كتاب 5. «دا» ن
رسيد. «تبيان» يكي از موفق ترين و پربيننده ترين سايت هاي 
مذهبي به آدرس tebyan.net، «شب مهتابي» نام برنامه اي 
ــي با موضوع مذهب و دفاع مقدس به كارگرداني بهزاد  نمايش
ــر و انتخاب فضايي  ــق نور، صدا و تصوي ــور كه با تلفي بهزادپ
ــق آثار فرهنگي و  ــراي اجرا، تجربه اي جديد در خل متفاوت ب

هنري رقم زد.
ــنگ نيست» نوشتة  ــاختار تيتر را از نام كتاب «آويشن قش س   .6

حامد اسماعيليون وام گرفته ام.
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ــد عليه  ــد، به طور ناگهاني حاضر مي ش برگزار مي ش
ــخنراني مي كرد و به محل اختفاي  ــاه و دولت س ش
ــاه جنگ و  ــد از پنج م ــت. بهلول بع ــود برمي گش خ
ــهرباني و انتظار براي قيام علما به سبزوار  گريز با ش

برگشت. 
ملاقات با آيت االله اصفهاني

ــد از مراجعت از قم، بهلول به تقاضاي مادرش،  بع
ــفر يك ماه در  او را به كربلا مي برد. بهلول در اين س
ــن اصفهاني،  بيت مرجع بزرگ آيت االله سيدابوالحس
ــان حكم جهاد  ــي رود و در همين ايام از ايش منبر م
ــة 27 از كتاب  ــول در صفح ــد. بهل ــت مي كن درياف
ــال 1361 ش.  ــي بهلول» كه در س «خاطرات سياس
ــتند ارزشمند از تاريخ معاصر  تدوين كرده و يك مس
ــن  ــد: «آيت االله سيدابوالحس ــت، مي نويس ايران اس
ــواي من امروز درس  ــي به من گفت: «به فت اصفهان
خارج خواندن و براي اجتهاد كوشش كردن براي تو 
حرام است و منبر رفتن و خلاف مقرارتي كه رضاشاه 
ــخن  ــران خلاف قرآن اجرا مي كند، س ــوي در اي پهل
ــت. مجتهد بسيار داريم و مبلغ  گفتن واجب عيني اس
ــا تقوي و متدين  ــه بفهمد چه بگويد و ب و منبري ك
ــوي  ــد كم داريم و تا زماني كه تو مجتهد ش هم باش
ــاه مسلماني در ايران باقي نخواهد گذاشت كه  رضاش

از تو تقليد كند.»
به دنبال فتواي آيت االله اصفهاني، بهلول به ايران 
ــدر خود را اطاعت  ــتور مرجع عالي ق برمي گردد و دس
ــخنراني مي كند  ــاه س ــجد ش مي كند. بهلول در مس
ــود. مردم  ــتگير و زنداني مي ش ــال آن دس ــه دنب و ب
ــس از 10 روز آزاد  ــد و او پ ــران اعتصاب مي كنن ته
ــبزوار بازمي گردد. در جريان اين امر  ــود و به س مي ش
ــهرباني از پدر بهلول مي خواهد، ضمانت بدهد كه  ش
ــخنراني نمي كند؛ اما ايشان با اشارة  پسرش ديگر س
ــرش  ــول از اين كار امتناع مي كند و مي گويد پس بهل
ــت كه به او بهلول  ــت و به همين علت اس ديوانه اس
مي گويند. او نمي تواند براي كارهاي پسرش ضمانت 
ــهرباني كه مي داند اگر او را آزاد نكنند، مردم  دهد. ش
ــبزوار قيام خواهند كرد، سرانجام از خود او ضمانت  س

مي گيرند و آزادش مي كنند. 
جشن باغ ملي سبزوار 

ــلامي به ويژه در  ــورهاي اس ــلام زدايي در كش اس
ــتعمار بود و با  خاورميانه از مهم ترين دغدغه هاي اس
افكار و عقايد رضاخان مطابقت داشت. وقتي رضاخان 
تصميم به كشف حجاب زنان گرفت با مخالفت شديد 
ــد تا جايي كه  ــري روحانيت روبه رو ش ــردم به رهب م
آيت االله بافقي توسط شخص رضاشاه در حرم حضرت 
ــرار گرفت. اين  ــتم ق ــورد ضرب و ش معصومهaم
ــد، طرح حجاب زدايي  موضع گيري هاي تند موجب ش

هشت سال به تعويق بيفتد. 
ــال هاي  ــال يعني در فاصلة س ــت س در اين هش

ــديدترين  1305 تا 1314 ش. روحانيت در معرض ش
ــتفاده  ــا و يورش هاي تبليغاتي بود. طرح اس توهين ه
ــتن مجوز دولتي هم از جمله  ــرط داش از عمامه به ش
مصاديق فشارهاي رواني به روحانيت در اين ايام بود. 
رضاشاه براي رسيدن به مقاصد فرهنگي مدنظر خود، 
ــاه افغانستان را همراه با همسرش به  امان االله خان، ش

ايران دعوت كرد. 
در بين راه در هر شهر باغ ملي آن شهر آذين بندي 

مي شد و مراسم جشن و سرور با انواع محرمات ديني 
ــان و... در آن برپا  ــص زن ــراب خوارگي، رق نظير: ش
ــب اول  ــبزوار با ش ــد. اتفاقاً ورود امان االله به س مي ش
ــد. بهلول از امامان جماعت سبزوار  محرم مصادف ش
ــبت به برگزاري جشن در ماه  ــت كرد كه نس درخواس
ــيدند و گفتند:  ــد؛ ولي آنها ترس ــرم اعتراض كنن مح
ــرعاً  ــي را دارد و ش «مخالفت با دولت، حكم خودكش

و عقلاً ممنوع است.» 
ــف مي خورم كه روز  بهلول با بيان اينكه «من تأس
ــهر ما بايد همانند شهر شام زينت داده  اول محرم ش
ــد» و توضيح اينكه «همه به بدي اين كار  ــده باش ش
اقرار داريد و هيچ غيرتي نشان نمي دهيد.» مردمي را 
ــت و آنها بايد  كه معتقد بودند اين كار وظيفة علماس

پيش قدم شوند را تحريك كرد. 
علامه بهلول به مردم شهر مي گويد: «اگر من هم 
كه مجتهد نيستم قيام كنم، مرا همراهي مي كنيد؟» و 
جواب مي شوند: «ما تو را از مجتهدين خود محترم تر 

مي دانيم.»
ــراف بهلول  ــوع 150 نفر اط ــن موض ــن اي در حي
ــهردار و  ــوند و نهايتاً در پي آنچه بين ش ــع مي ش جم
ــهرباني و مردم مي گذرد، شهردار مضطرب شده و  ش
ــان بي نظمي نكنيد،  ــداي لرزان مي گويد: «آقاي با ص
ــم.» علامه  ــاط را جمع مي كني ــان اين بس ما خودم
ــت داريد تا زماني  ــد: «15 دقيقه مهل بهلول مي گوي
ــجد برويم، نماز بخوانيم و برگرديم. اگر  كه ما به مس

ــه بخواهيم انجام  ــي بود، هر كاري ك ــاط باق اين بس
خواهيم داد.»

علامه بهلول مي گويد: «در اين زمان به كوچك تر 
بودن دولت و بزرگ تر بودن خودمان از آن چيزي كه 

در ذهن داشتيم، پي بردم.»
سير آفاق

ــول برنامة  ــت االله اصفهاني، بهل ــد از فتواي آي بع
ــش در نظر گرفت و  ــي را براي ادامة مبارزات درازمدت
ــرد ابتدا به  ــد خود را تعيين ك ــة عزيمت و مقص نقط
ــفر همسرش را با  ــد و پس از اين س ــرف ش حج مش
همة علاقه اي كه به او داشت براي اينكه به شكنجه 
ــلاق داد و او را با يكي از  ــود، ط ــدان مبتلا نش و زن
ــبزواري اش كه همسرش از دنيا رفته بود،  دوستان س

عقد كرد. 
ــا تقاضاي  ــر ب ــه بهلول بعد از طلاق همس علام
خواهرش، خواهر را به كربلا برد. در اين سفر كه رفت 
ــت آن حدوداً 10 ماه طول كشيد، براي مردم  و برگش
ــهرهاي بين راه منبر مي رفت و سخنراني مي كرد.  ش
ــر به گناباد به  ــلا و برگرداندن خواه ــفر كرب بعد از س
ــاه سخنراني كرد. بعد از  اصفهان رفت و عليه رضاش
ــيراز، يزد، كرمان، كرمانشاه، همدان، نهاوند،  آن به ش
ــهرهاي  ــافرت كرد و در همة ش ــركان و... مس تويس
جنوب و غرب ايران عليه رضاشاه سخنراني مي كرد و 
با ممانعت شهرباني و نيروهاي دولتي مواجه مي شد. 
ــي  علامه در صفحة 45 از كتاب «خاطرات سياس
ــفرها يك  ــول» مي گويد: «بنده در ضمن اين س بهل
ــد اين بود كه  ــتم و آن مقص مقصد مخفي مهم داش
ــتم خود را به اهل همة ايران معرفي كنم و  مي خواس
همة ايران مرا بشناسند و روابط دوستي با همه برقرار 
شود و بعد در مقابل دولت قيام رسمي كنم تا در وقت 

قيام، مردم ايران مرا ياري كنند.»
قيام مسجد گوهرشاد

در 18  ــش  فعاليت هاي ــة  ادام ــن  حي در  ــول  بهل
ــتگيري آيت االله  ــاه 1314 ش. در قائن خبر دس تيرم
ــين  ــنود. آيت االله حاج حس ــين قمي را مي ش حاج حس
ــار دستگاه حكومتي بر علما و  قمي با بالا گرفتن فش
فعالان مذهبي، براي اعتراض به امر كشف حجاب و 
متحدالشكل كردن البسه از مشهد به تهران رفته بود 
ــت گونه اي به سر  ــهرري به حالت بازداش و گويا در ش
مي برد. علامه بهلول از قائن به سمت مشهد مي رود 
ــتگير مي شود؛ البته به همت مردم آزاد  و در حرم دس

مي شود و آتش قيام گوهرشاد را روشن مي كند. 
در اين زمان بسيج عمومي شكل گرفته است و در 
ــراي ميانجيگري نزد بهلول  بحبوحة جنگ، جمعي ب
ــه  اي فرزند يكى  ــن زمان در جلس ــد و در همي مي آين
ــد احمق خطاب مي كند كه  ــزرگان بهلول را آخون از ب
ــلام به كفر خدمت مي كند؛ اما  به جاي خدمت به اس
بهلول در اوج فشار رواني و تنهايي كوتاه نمي آيد و با 

هاني: 
ن اصف
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زيركي تمام ماجرا را كنترل مي كند. 
ــة  صحن ــاه 1314  تيرم ــه، 20  جمع روز  ــح  صب
ــته  ــت كه در آن 22 نفر كش ــاي اوليه اس درگيري ه
ــب  ــب جمعة 20 تيرماه را به ش ــوند. بهلول ش مي ش
ــاه به صلح  ــت. 21 تيرم ــرده اس ــبيه ك ــورا تش عاش
موقت، تعطيلي عمومي شهر، حكومت نظامي و حفر 
خندق هايي اطراف مشهد براي كشته هاي پيش بيني 
ــده گذشت و 22 تيرماه، صداي شيپور آماده باش و  ش
ــهر را فراگرفت، مسجد  ــربازان، همة ش جابه جايي س
ــاد و صحن ها محاصرة كامل شد و سحرگاه  گوهرش
ــن  ــة خوني ــاه 1314 ش. حماس ــنبه، 22 تيرم يكش
ــاد كه لكة ننگي بر پيشاني پهلوي به پيشگاه  گوهرش
ــيع  ــند حريت روحانيان حقيقي مكتب تش تاريخ و س

است، ثبت شد. 
ــي  ــة 46 كتاب «خاطرات سياس بهلول در صفح
ــد: «اگر جنگ مسجد گوهرشاد به  بهلول» مي نويس
ــال ديگر  ــورت ناگهاني پيش نمي آمد و بنده 2 س ص
ــافرت هاي خود دوام مي دادم و مناطق شمال  به مس
را مثل جنوب تحت نفوذ خود مي آوردم و بعد به قيام 
ــت مي زدم ناممكن بود كه دشمن بر من  رسمي دس
ــل انقلاب عصر حاضر  ــود و انقلاب بنده مث غالب ش

100 درصد كامياب مي شد.»
فرار به افغانستان

ــون نظامي به داخل صحن ها در  پس از ورود غش
ماجراي مسجد گوهرشاد، مأموران امنيتي جست وجوي 
گسترده اي را براي پيدا كردن بهلول آغاز كردند. بهلول 
به طرف افغانستان مي گريزد و پس از اطلاع استاندار 
هرات از اين موضوع به خانة سرمنشي استاندار منتقل 
مي شود و تحت مراقبت قرار مي گيرد. پس از 40 روز 
به استاندار هرات دستور مي رسد كه بهلول را به كابل 

منتقل كنند. 
ــه بود كه بهلول را  ــتان تصميم گرفت دولت افغانس
ــا او را زنداني كند تا نتواند  ــه ايران تحويل ندهد؛ ام ب
ــت انجام داده  ــه در ايران عليه حكوم ــي را ك كارهاي
ــال  ــتان هم انجام دهد. بهلول چهار س بود در افغانس
ــدان انفرادي گذراند و در اين ايام  از عمرش را در زن
ــرگرمي اش جوراب بافي و سرودن شعر بود. در آن  س
ــرود و چون اجازه  ــعر س ايام تقريباً 100 هزار بيت ش
ــت از قلم و كاغذ استفاده كند، اشعارش را حفظ  نداش

مي كرد. 
ــتان و  ــان افغانس ــات مي ــديد اختلاف ــس از تش پ
پاكستان، راديوي پاكستان اعلام كرد كه افغانستان، 
ــيخ بهلول را كه پناهندة آن كشور بوده بدون هيچ  ش
ــتان،  ــت؛ با وجود اين افغانس گناهي زنداني كرده اس
ــتقرار  ــول را آزاد نكرد تا اينكه پس از اس ــه بهل علام
ــرقي  ــتان ش ــخصي به نام غلام صديق خان در اس ش
ــا آزادي بهلول  ــتان ب ــاي او دولت افغانس و تلاش ه
ــرد: «يكي  ــنهاد ك ــه راه را پيش ــت و به او س موافق

ــته  ــت داش ــوري كه دوس ــه هر كش ــو را ب ــه ت اينك
باشي مي فرستيم. ديگر اينكه مي تواني در افغانستان 
ــي كني و در دارالعلوم عربيه تدريس كني و  آزاد زندگ

در آخر مي تواني به ايران بروي.» 
ــرانجام بهلول تصميم گرفت به مصر برود؛ زيرا  س
مي دانست رئيس جمهور مصر با دولت پهلوي مخالف 
ــال حبس و تبعيد  ــت؛ بنابراين بعد از حدود 31 س اس
ــتان  بهلول با موافقت جمال عبدالناصر از راه هندوس

به مصر رفت. 

اقامت در مصر
ــتگيري  ــام خميني (ره) و دس ــاز نهضت ام با آغ
ــان، تبليغات گوناگون وسايل ارتباط جمعي رژيم  ايش
ــي  پهلوي عليه روحانيت اوج مي گيرد و از هيچ تلاش
ــردن چهره هاي مبارز عليه طاغوت  براي بي حيثيت ك
كوتاهي نمي شود. در اين شرايط با استفاده از مجهول 
ــته  بودن وضعيت علامه بهلول يكي از مجلات وابس
به رژيم گزارش مفصلي دربارة بهلول منتشر مي كند؛ 
اين گزارش بهلول را تاجري در ژاپن معرفي مي كند. 
ــي از بهلول و  ــزارش عكس هايي جعل ــن گ در اي
ــراه مصاحبة فرزند دروغي بهلول كه  فرزندش به هم
ــتي به پدرش داده بود،  ــبت هاي بسيار زش در آن نس

آمده است. 
ــي براي اثبات يا  ــفانه در آن زمان هيچ راه متأس
ــانه اي دولتي وجود نداشت  نفي دروغ پردازي هاي رس
ــد، ساده لوحان تصور كنند هر كس  و اين باعث مي ش
كه اهل مبارزه است، اين چنين است؛ البته دروغ ها و 
ــرانجام  بافته هاي رژيم پهلوي دربارة علامه بهلول س
ــري از بهلول  ــد و پس از چند دهه بي خب ــن ش روش
ــي راديو قاهره كه عليه رژيم  صداي او از پخش فارس

پهلوي صحبت مي كرد، شنيده شد. 
ــلام  اع ــا  ب ــان  هم زم ــر  مص ــه  ب ــول  بهل ورود 
ــلمين» و  ــوي «اخوان المس ــيدقطب» رهبر معن «س
ــي الطريق» بود. در اين ايام  صاحب كتاب «معالم ف
ــلام خواهان در مصر چندان خوب نيست و  روزگار اس

جمال عبدالناصر در دهمين سال رياست جمهوري اش 
ــت؛  ــا و الازهر را محدود كرده اس ــت جنبش ه فعالي
ــن فضايي بهلول  ــرايطي و در چني ــه در چنين ش البت
ــد و مدتي بعد با  ــروع به تدريس مي كن در الازهر ش
ــاه و عبدالناصر وارد راديو  توجه به افزايش اختلاف ش
ــال و نيم در آنجا  ــون مصر و در حدود يكس و تلويزي
ــود و عليه يهود، آمريكا و ايران  مشغول به كار مي ش
ــي و عربي اجرا مي كند. جنگ شش روزة  برنامة فارس
ــرائيل در همين دوران رخ مي دهد كه به  اعراب و اس
ــت جمال عبدالناصر و سرخوردگي جهان عرب  شكس

مي انجامد. 
بازگشت به ايران

ــت  ــال 1347 ش. به درخواس علامه بهلول در س
خواهرزاده اش و براي ديدن خواهر و مادرش به عراق 
ــادف با حضور امام خميني (ره)  مي رود. اين ايام مص
ــال و نيم اقامت در كنار مرقد  ــت. دو س در عراق اس
ــنaو ادامة مبارزاتش در  پاك و مطهر اميرالمؤمني
ــال دوري از وطن، در  ــال 1350 ش. بعد از 36 س س
ــراق به خروج ايراني ها، به ايران  پي تصميم دولت ع
ــط نيروهاي سلطنتي دستگير و به  بازمي گردد و توس

زندان تهران منتقل مي شود. 
ــد و  ــول مي كش ــج روز ط ــول پن ــي بهل بازجوي
ــود. رژيم پهلوي  ــرانجام پس از 35 روز آزاد مي ش س
ــول را  ــاد بهل ــد از قيام گوهرش ــه بع ــه ك همان گون
ــايعه  ــه (از عوامل انگليس) مي خواند ش ــل بيگان عام
ــه و از او طلب عفو  ــاه رفت ــرد كه وي به حضور ش ك

كرده است. 
ــت: «اينكه  ــن موضوع گفته اس ــول دربارة اي بهل
ــاه  ــده كه بنده به حضور ش ــهور ش در بين مردم مش
رفته ام و از او عفو خواسته ام دروغ محض است؛ بنده 
ــوي يا پدرش و  ــة عمر خود با محمدرضا پهل در هم
ــدان و كارمندانش غير از  ــك از خان ــن هيچ ي همچني
ــازمان امنيت بوده و از  ــون كه رئيس س نصيري ملع
بنده بازجويي كرده، روبه رو نشده ام و از او هم عفوي 

نخواسته ام.»
ــالگي بهلول،  ــال 1359 ش. مصادف با 73 س س
ــن پير مجاهد در  ــرآغاز فصل جديدي از حضور اي س

جمع مجاهدان جنگ تحميلي بود. 
روح اين عالم فرزانه در هفتم مردادماه 1384 ش. 
ــود به ملكوت  ــه ماه در حالت كما ب ــس از اينكه س پ

اعلي پيوست. 

منابع:
خاطرات سياسي بهلول، انتشارات حضور

فرهنگ رجال و مشاهير تاريخ معاصر ايران
www. bohlol. com سايت

http://bohlol-Sonabad. persianblog. ir وبلاگ
شگفتي روزگار، احمد مقيمي، چاپ اول، 1386
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و  دولـت  بـودن  كوچك تـر 

بزرگ تر بـودن خودمان از آن 
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پي بردم.»

بهلول مرد علم و عمل



8

 مردادماه 1389/ شمارة 67 

ــاه را از عجول ترين و  ــوان رضاش ــايد بت ش
ايران  تاريخ  ــاي  ديكتاتوره كم ظرفيت ترين 
ــه اصطلاح  ــيدن به مقاصد ب ــت كه براي رس دانس
اصلاحاتي اش از كمترين بهرة هوشي برخوردار بود. 
ــيار خوبي كه رضاشاه در پي ناكامي  به رغم وجهة بس
ــنفكران، سوار بر موج  ــروطه و سرخوردگي روش مش
ــاي دروني جامعة  ــطحي و تناقض ه گفتمان هاي س
ــي از ضعف علوم  ــران در آن زمان -كه اغلب ناش اي
ــت آورده  اجتماعي و طرح هاي عجولانه بود- به دس
ــرايط را  ــاد و خودكامگي حكومت او اين ش بود، فس

دگرگون كرد و محبوبيت رضاشاه چندي نپاييد. 
ــلطنت با هوشياري،  ــاهي كه تا پيش از س رضاش
ــاي مختلف جامعة  ــته ها و تقاضاهاي بخش ه خواس
ــس از آنكه بر تخت  ــي مي كرد، پ ــران را نمايندگ اي
ــون و قواعد تكرار  ــلطنت تكيه زد، بي توجه به قان س
ــان ها كه براي مدت  ــخ و روح روبه تعالي انس در تاري
ــد، رويه اي  ــتبداد درنمي آي ــارت اس ــي در اس طولان
متفاوت در پيش گرفت و وقاحت را تا آنجا پيش برد 
كه شخصاً به «آيت االله محمدتقي بافقي» جسارت و 

ايشان را ضرب و شتم كرد. 
«آيت االله حائري» را تهديد كرد و به ايشان گفت: 
ــان را عوض كنيد وگرنه حوزة قم را با خاك  «رفتارت

يكسان مي كنم.»
ــاه بر تعداد  ــي حكومت رضاش ــاد و خودكامگ فس
مخالفان او مي افزود و طيف گسترده اي از مذهبي ها 
ــة  ــنفكر را در جبه ــرده و روش ــان تحصيلك و جوان
ــيج مي كرد. در شرايطي كه حكومت با  مخالفان بس
ــاب روحانيان و انجام فعاليت هايي نظير  تهديد و ارع
ــة وعظ و خطابه،1 طرح مجوز عمامه  تشكيل مؤسس
و فعاليت دانشكدة معقول و منقول كه به زعم برخي 
ــتادان براي تحديد و تضعيف حوزه انجام مي شد،  اس
ــداري در جامعه تمام  ــراي مبارزه با مذهب و دين م ب
تلاشش را انجام مي داد، گروه هاي بسيار ديگري هم 
در مخالفت با سياست هاي رضاشاه تلاش مي كردند 
ــونتي فروگذار  و حكومت نيز دربارة آنها از هيچ خش
ــرد. از ميان اين گروه ها، گروه «53 نفر» كه با  نمي ك
تشكيل حزب توده منشأ تحولاتي در كشور شدند، از 

همه مشهورتر است. 
ــارة اين گروه  ــوي» درب ــيدمجتبي بزرگ عل «س

ــنفكر، استاد،  مي گويد: «اين گروه عبارت بود از روش
ــجو تا كارمند و چند نفر آدم هاي خرده پاي اهل  دانش

فن...»
ــت هاي رضاشاه به گونه اي بود  در حقيقت،  سياس
ــد به آينده و  ــري از جامعه امي ــه در ميان هيچ قش ك
ــزرگ علوي در  ــت. ب رضايت مندي باقي نمي گذاش
ــي داستان گونه  ــه نفر» كه گزارش كتاب «پنجاه و س
ــت او در سال 1316 هـ. ش. تا لحظة  از زمان بازداش
ــت،  ـــ. ش. اس ــهريور 1320 ه آزادي اش در 25 ش
ــونت بار مأموران ادارة  برخوردهاي توهين آميز و خش
سياسي با دستگيرشدگان را شرح مي دهد. علوي كه 
خود از گروه 53 نفر است در رمانش به خوبي فضاي 
ــاه را ترسيم مي كند  مختنق دوران ديكتاتوري رضاش

و آن را «دوران سياه» مي نامد. 
ــه نفر از  ــة چاپ 1357 كتاب پنجاه و س در مقدم
قلم سيدمجتبي بزرگ علوي مي  خوانيم: «... عده اي 
مي گفتند كه چرا من ميرغضب ها و دوستاق بان ها را 
با نام و نشان اسم نبردم. مردم مي خواهند بدانند اين 
ــمرهاي دورة جديد كه به لباس شهرباني و قاضي  ش
ــاني هستند، صرف نظر  و وزير درآمده بودند، چه كس
ــه حد كافي اين  ــن اواخر روزنامه ها ب ــه در اي از اينك
ــخاص را شناسانده اند، اساساً ذكر اسامي اينها چه  اش

تأثيري دارد؟ 
ــم فلان طبيبي كه به دكتر اراني  فرض كنيم اس
ــي را كه مادرش از خانه  بيمار مبتلا به تيفوس فلوس
ــين بوده است. اسم  ــن يا حس مي آورد، نمي داد، حس
ــخاص از لحاظ سياست روز مهم است؛ ولي  اين اش
ــة تاريخي مي خواهم،  ــتر جنب من به كتاب خود بيش
ــخاص تقصيري ندارند  ــم. به عقيدة من اين اش بده
ــت اينها  ــد، ناچيز اس و اگر گناهي متوجه آنها مي ش
ــتند كه مجموعاً دورة  محصول اوضاع و احوالي هس

سياه ناميده مي شود. 
ــتن «پنجاه و سه نفر» تشريح  مقصود من از نوش
ــن وزيرها و اين  ــت. من اي ــن اوضاع و احوال اس اي
ــهرباني را كوچك تر از آن  ــران ش قضات و اين افس
ــغول  ــات فراغت خود را با آنها مش ــم كه اوق مي دان
كنم؛ اگر آن وزيري را كه حكم محكوميت مرا صادر 
ــن بگويند، با او  ــن بگذارند و به م ــرد در اختيار م ك
ــخص  ــر كاري كه مي خواهي بكن، من از نظر ش ه

ــودم، نه از لحاظ اجتماعي به رويش مي خندم و به  خ
ــو» من شخصاً كينه اي از او  او مي گويم: «برو آدم ش

در دل ندارم. 
ــة دكتر اراني  ــه نفر» گفت اما من در «پنجاه و س
ــرار داده ام. دكتر  ــعار خود ق را در محكمه 53 نفر ش
ــند مهم عبارت از پرونده هاي  ــه س معتقد بود كه س
ــت  ــات آنها و رأي محكمه در دس ــر و مدافع 53 نف
ــه محكوميت اين 53 نفر  ــت؛ اگر محكمه رأي ب اس
داد، آن وقت در آينده مردمي كه در اوضاع اجتماعي 
ــد و از تاريخ درس  ــه مي كنن ــياه مطالع اين دورة س
ــب و قاضي،  ــند: چه طبي ــد، از خود مي پرس مي گيرن
پسران بازرگانان متمول و مالكان درجة اول از منافع 
ــت برداشته و كمونيست شده بودند.  طبقاتي خود دس
ــر داد، باز هم از  ــه برائت 53 نف ــر محكمه رأي ب اگ
ــياه  ــند، چه اوضاع و احوالي در دورة س خود مي پرس
ــه عده اي بي گناه را  ــن مملكت حكمفرما بود ك در اي
شهرباني با علم و اطلاع دولت و دستگاه قضايي يك 
ــود. «قضا›، هر كاري كه  ــال و نيم زنداني كرده ب س
ــه سند مهم  بكنيد پيچ و مهره اين اجتماع از روي س

كشف مي شود.»
ــت.  ــه نفر» همين اس مقصود من «از پنجاه و س
ــياه را به  ــن مي خواهم پيچ و مهرة اجتماع دورة س م
ــان دهم. محاكمة  ــه خوانندگان خود نش طور بارز ب
ــاح آور كه يكي  ــا اين وضع افتض ــه نفر ب پنجاه و س
ــمار مي رود محصول  از آثار ننگين تاريخ ايران به ش
ــت كه دورة سياه را پابرجا كرده  اوضاع و احوالي اس
ــر و در گرفتاري و آزادي  ــد: در محاكمة 53 نف بودن
آنها همة طبقات اجتماع ايران شريك بودند؛ بنابراين 
ــة 53 نفر را به طوري  ــوم كه حادث اگر من موفق ش
ــي را كه اطراف آنها رخ  ــه در حقيقت بوده و وقايع ك
داده، چنان كه شايد و بايد، شرح دهم، گمان مي كنم 
توانسته ام اوضاع اجتماع ايران را در اين بيست سالة 

اخير تشريح كنم.»2 

پي نوشت:
ــمارة 66 ماهنامه، پروندة ويژه اي دربارة مؤسسة وعظ و  در ش   .1

خطابه كار شده است. 
ــه نفر با نهايت رعايت  تلاش كرديم، مقدمة كتاب پنجاه و س   .2

امانت در ويراستاري آورده شود. 

دوران سـيـاه

فاجعة مسـجد گوهرشـاد زمانى رخ داد كه جامعة ايراني، يكي از بسته ترين و سياه ترين دوران هاي 
پراختناق خود را سـپري مي كرد. در اين اوضاع روحانيان روشـنفكر و غير روشـنفكر، روشـنفكران 
روحانـي و غيـر روحاني، دانشـجويان و همة اقشـار جامعه در شـرايط ملتهب و يأس آلودي به سـر 
مي بردند و روح جمعي جامعه از بي ادبي سياسـتمداران رياكار و نامتعادل خسـته بود. اسناد و مدارك 
ايـن مدعا از لابه لاي بسـياري آثار دغدغه مندان آن زمان پيداسـت. متن زير بـه يكي از نمونه هاي 

بسيار، دربارة اين موضوع اشاره مي كند.                              «پوريا شيرآشيانى»

بهلول مرد علم و عمل
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ــاه  رضاش ــي  وقت  1314 ــاه  تيرم  21 در 
ــتيزي و خودمحوري را به اوج رسانده  دين س
ــنت هاي مذهبي و  ــرد، همة س ــلاش مي ك ــود و ت ب
ــلامي را محو و نابود كند، مردم در مسجد  قوانين اس
ــت هاي ضد دين و ضد  گوهرشاد مشهد عليه سياس

انساني او قيام كردند.
ــاه دستور داده بود، زنان مسلمان حجاب از  رضاش
سر برگيرند، مردان كلاه غربي به سر كنند و روحانيان 
لباس روحانيت را از تن بيرون كنند. اين سياست هاي 
ــاه كه او و حاميانش، آنها را به بهانة توسعه و  رضاش
ــه قلمداد مي كردند،  ــرفت اجرا و به صلاح جامع پيش
ــليقه هاي مختلف را در  واكنش عمومي عقيده ها و س
جامعه در پي داشت؛ از جمله علما و روحانيان مشهد 
تصميم گرفتند، رضاشاه را از اين كار منع كنند و قرار 
ــد، «آيت االله حاج حسين قمي» به تهران برود و با  ش

رضاشاه مذاكره كند. 
ــتگير و  ــي پس از ورود به تهران دس آيت االله قم
ممنوع الملاقات شد. ساير روحانيان سعي در آگاه كردن 
ــتند و مسجد گوهرشاد از جمله مكان هاي  مردم داش
ــجد هر  تجمع مردم بود. اجتماعات مردم در اين مس
روز بيشتر مي شد و شهر حالت عادي خود را از دست 
مي داد. هم زمان با دستگيري آيت االله قمي، روحانيان 
ــي» و «شيخ  ــيخ غلامرضا طبرس ديگري چون «ش
ــتگير شدند. روز  ــابوري» به دستور رضاشاه دس نيش
جمعه، بيستم تيرماه 1314 نظاميان مستقر در مشهد 
ــعي مي كردند، اجتماعات مردمي عليه رضاشاه را  س

متفرق كنند و آنان را به گلوله بستند. در اين ميان با 
وجود كشته و زخمي شدن تعداد بسياري از مردم، در 
برابر حاكميت مقاومت شد و سربازان بنا به دستوري 

كه به آنها رسيده بود، مراجعت كردند.
ــهد با بيل و  ــي اين حادثه، مردم اطراف مش در پ
ــجد حركت و فرداي آن روز  داس و ... به طرف مس
ــجد گوهرشاد تجمع كردند.  جمعيت زيادتري در مس
ــران نظامي و انتظامي مشهد اين بار با تجهيزات  س
ــاس مستقر شدند  ــتر و عدة فراوان در نقاط حس بيش
ــاه در اين روز سلاح هاي خودكار  و به دستور رضاش
ــركوب مردم به ميدان  ــي توپ ها را نيز براي س و حت
ــي و انتظامي به  ــد. حوالي ظهر مأموران نظام آوردن
ــاد به  ــجد گوهرش ــردم هجوم آوردند و داخل مس م
كشتار معترضان پرداختند. در اين واقعه تعداد بسياري 

از تجمع كنندگان، شهيد، مجروح و بازداشت شدند.
ــجد  ــتار معترضان در مس ــد از كش ــك روز بع ي
ــتگيري علما و روحانيان آغاز  گوهرشاد، عمليات دس
ــتگير و به زندان  ــياري از آنان دس ــداد بس ــد و تع ش
ــدند. قيام گوهرشاد يك سال بعد از بازگشت  روانه ش
ــت. عامل  ــفر به تركيه به وقوع پيوس ــاه از س رضاش
ــركوب مردم معترض در مسجد گوهرشاد،  اصلي س
ــري ميرزا  ــروان» نوة دخت ــح االله پاك ــگر «فت سرلش
تقي خان اميركبير از نظاميان منسوب رضاشاه بود. او 
در سال 1380 ش. به استخدام وزارت خارجه درآمد 

و در 1313 استاندار خراسان شد. 
پاكروان سمت هاي مختلفي از نمايندگي مجلس 

تا سفارت در كشورهاي مختلف را بر عهده داشت و 
در سال 1314 كه موضوع تغيير كلاه طرح شد، بين 
ــد.  ــدي» نايب التوليه اختلاف نظر ايجاد ش او و «اس
ــدي براي اجراي موضوع كلاه فرهنگي توسل به  اس
زور را نمي پسنديد؛ ولي پاكروان اعتقاد داشت، دستور 
رضاشاه بايد به هر قيمتي اجرا شود. پس از سركوب 
مردم در مسجد گوهرشاد، رضاشاه براي فرو نشاندن 
ــدي را كه بي كفايت و محافظه كار  ــم مردم، اس خش
مي دانست، عامل كشتار معرفي كرد و به همين اتهام 
ــپس امور نيابت توليت  او را محاكمه و اعدام كرد؛ س

نيز بر عهدة پاكروان قرار گرفت.
ــاه به  ــاري و اخراج رضاش ــروان پس از بركن پاك
تهران احضار شد و پس از چندي به علت قتل اسدي 
ــن مدرس» مورد  ــاندن «سيدحس ــهادت رس و به ش
تعقيب ديوان كيفر قرار گرفت و به زندان رفت. پس 
ــا اعمال نفوذ، اتهامي  ــيدگي به اين پرونده ها ب از رس
ــد. فتح االله پاكروان  ــد و از زندان آزاد ش متوجة او نش

سرانجام در سال 1330 درگذشت.
«حسن پاكروان» فرزند «فتح االله پاكروان» نيز در 
ــاواك در واقعة حمله به مدرسة فيضية  مقام رئيس س
ــال 1343 ش. نقش فعالي داشت و در 22  قم در س
ــراه با جمعي از بلندپايگان رژيم  فروردين 1358 هم

پهلوي دوم اعدام شد. 

منابع:
http://www.rasexhoon.net

قيام مسجد گوهرشاد

بهلول مرد علم و عمل

احمد بهارلو
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ــول گنابادى  ــيخ محمدتقى بهل ــوم ش مرح
ــت  ــاي منحصربه فردى اس داراى ويژگى ه
ــدن به عنوان الگوي مناسب  كه او را براى شناخته ش
ــد. در اين مقاله  ــة مذهبى ايران بارز مي كن در جامع
سعى مي كنيم، انواع جنبه هاي شخصيتى كه بهلول 
در رويكردهاى اجتماعى اش با آنها حاضر شده، بيان 
كنيم؛ جنبه هايي كه هركدام براى خود طيف وسيعى 
از مخاطبان را مي تواند جذب كند و در حلقة اصحاب 
ــت حقيقى  ــوى معرف ــن درآورد و به س ــاران دي و ي

رهنمود سازد. 
ــم بگوييم، بهلول هم در  به بيان كلى تر مي تواني
ــر  ــت و هم در ميان قش ميان مردم عادى خاص اس
علما. بسيارى كارشناسان معتقدند، اين خصلت علم 
ــت تا رشد يابد و  ــت كه به دنبال مكان آرامى اس اس

چندان دنبال حاشيه ها نيست. 
به طور معمول طلبه ها در حوزه درس مي خوانند، 
پاى درس استادان مي نشينند و شيوة زندگى نيكويي 
ــا آنها را از درس و  ــد و كمتر حوادث دني را مي آموزن
ــى بهلول به عنوان  ــل مى كند؛ اما زندگ كلاس غاف
ــار از مبارزه، زندان، سفر و  يك طلبه و روحانى سرش

رنج است و او را متفاوت مي نماياند. 
علم او ضمن آنكه از شاگردي پاى درس استادان 
ــده، متكى به تجربة عملى خود  ــته حاصل ش برجس
ــايد از همين  ــال ها اندوخته است. ش ــت كه س اوس
ــت كه مقام معظم رهبرى در پيام تسليت خود  روس
در مراسم تشييع جنازة بهلول او را «شگفتى روزگار» 

مي خواند. 

ــول از بچگى  ــاص محمدتقى بهل ــخصيت خ ش
ــان داد؛ به  ــالانش نش ــاوت خود را با ديگر هم س تف
ــا بهلول زمان  ــردم همان زمان او را ب ــورى كه م ط
ــه مي كردند و نام «بهلول» به  ــيد مقايس هارون رش
ــعى  ــد. در اينجا س ــوان نام خانوادگى اش ثبت ش عن

شده، به سه ويژگى او پرداخته شود. 
1. مبارز و چريك 

ــود، به زيارت  ــى كه بهلول طلبة جوانى ب هنگام
ــب براى آيت االله  ــرف شد. در آنجا 10 ش كربلا مش
ــن اصفهانى و 10 شب براى  ــيد ابوالحس العظمى س
ــپس  ــين نايينى منبر رفت و س آيت االله العظمى حس
ــت االله  ــن او و آي ــازى بي ــوى سرنوشت س گفت وگ
ــول خود در اين باره  ــى صورت مي گيرد. بهل اصفهان
ــيد  ــك ملاقات خصوصى آقاى س ــد: «در ي مي گوي
ابوالحسن از من پرسيدند: «تو به چه خيال به كربلا 
آمده اي؟ براى زيارت يا براى درس؟» گفتم: «احتياج 
به خواندن درس خارج دارم تا مجتهد شوم.» گفتند: 
ــما.» گفتند:  ــى تقليد مى كنى؟» گفتم: «از ش «از ك
ــدن و براى اجتهاد  ــه فتواى من امروز درس خوان «ب
ــت و منبررفتن و  ــو حرام اس ــش كردن براى ت كوش
ــوى در ايران بر  ــاه پهل بر خلاف مقرراتى كه رضاش
ــخن گفتن، واجب عينى  خلاف قرآن اجرا مي كند، س

است.» (خاطرات سياسى، ص 37)
و  ــود  مي ش ــاز  آغ ــول  بهل ــارزة  مب روز  آن  از 
ــراه با نوعي  ــر ايران هم ــخنرانى هاي او در سراس س

ــكل مي گيرد. او  ــى ش زندگى چريكى و خانه به دوش
ــرش را هم طلاق مي دهد و در تعقيب و گريز  همس
ــهر به آن شهر مي رود.  ــاه از اين ش مأموران رضاش
«اگر جنگ مسجد گوهرشاد به صورت ناگهانى پيش 
ــال ديگر به مسافرت هاي خود  نمى آمد و بنده دو س
ادامه مي دادم و مناطق شمالى را مثل مناطق جنوبى 
در اختيار خود در مي آوردم و بعد به قيام رسمى دست 
ــمن بر من چيره شود و  مي زدم، ناممكن بود كه دش
ــلاب كنونى صددرصد كامياب  انقلاب بنده مثل انق

مي شد.» (خاطرات سياسى، ص 46)
ــال 1314 ماجراى  ــن مبارزات در س به دنبال اي
ــتان  ــول به افغانس ــد و بهل ــش مي آي ــاد پي گوهرش
ــور كار سياسى را تعطيل  ــود. در آن كش روانه مي ش
ــا درس مي دهد و در  ــد. در زندان به زندانى ه مي كن
ــتان مانند يك معلم و  ــى و فرهنگى افغانس فقر مال
ــد؛ ولى همين كه  ــتار با مردم رفتار مي كن يك پرس
ــود، مبارزه دوباره  ــال راهى مصر مي ش بعد از 31 س

آغاز مي  شود. 
او در هدف مقدسش در مبارزه با حكومت و ظلم 
ــداد مي رود و  ــوى در مصر به راديو بغ ــت پهل حكوم
ــرائيل هم در تيررس  ــخنرانى مي كند. اكنون اس س
ــفرى به سوريه هم دارد و  ــت. بعدها س حملات اوس
با حافظ اسد، رهبر سوريه ديدار مي كند؛ سپس براى 
ــش روزه شكست  ــوريه كه در جنگ ش لشكريان س
خورده اند و اكنون بسيار نااميدند، سخنرانى مي كند. 
ــبى براى  ــگ تحميلى هم  زمان مناس دوران جن
ــيارى رزمندگان  ــى او بود. بس ــاي مبارزات فعاليت ه
سخنرانى هاي آن پيرمرد را در سنگرها به ياد دارند. 
او تا پايان زندگى اش بر عهدى كه به سيد ابوالحسن 
ــادار مي ماند و همچون يك مبارز  اصفهانى داده، وف
ــوع حركت هاي  ــيوة مبارزات و ن زندگى مي كند. ش
ــور تحقيق و  ــارزه هم درخ ــام مب ــاندن پي او در رس

الگوگيرى است. 

شيخ محمدتقى بهلول گنابادى 
مدل عملى در الگوسازى دينى

احمد يوسفى مقدم رهنى
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ــار از مبارزه، زندان، سفر و  يك طلبه و روحانى سرش
رنج است و او را متفاوت مي نماياند.

علم او ضمن آنكه از شاگردي پاى درس استادان 
ــده، متكى به تجربة عملى خود  ــته حاصل ش برجس
ــايد از همين  ــال ها اندوخته است. ش ــت كه س اوس
ــت كه مقام معظم رهبرى در پيام تسليت خود  روس
در مراسم تشييع جنازة بهلول او را «شگفتى روزگار» 

مي خواند. 

ــت و منبر ــو حرام اس ــش كردن براى ت كوش
ــوى در ــاه پهل بر خلاف مقرراتى كه رضاش

ــخن گفتن، واجب خلاف قرآن اجرا مي كند، س
است.» (خاطرات سياسى، ص 37)

مي ش ــاز  آغ ــول  بهل ــارزة  مب روز  آن  از 
ــراه ــر ايران هم ــخنرانى هاي او در سراس س

محمدتقى بهلول: بعد از نماز كه اول عبادات 
ــت، هيچ عبادتي مثل شنيدن موعظه  خداوند اس
ثواب ندارد. براي اينكه شنيدن موعظه عادت هاي بد را از 
بين مردم دور مي كند و مردم را به عادات و كارهاي خوب 
وادار مي كند. اين است كه همه جا تأكيد شده است كه بعد 

بهلول مرد علم و عمل
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2. مبلِّغ 
ــخنورى از همان  ــول در س ــاب بهل ــتعداد ن  اس
كودكى عيان شد. او قبل از سن بلوغ براى زنان منبر 
مي رفت و در نوجوانى در سبزوار عليه حاكم رضاشاه 
ــتعداد او در سخنورى  ــخنرانى كرد. همين اس هم س
ــيد ابوالحسن اصفهانى او را براى  بود كه آيت االله س
ــلاح تبليغ،  ــد. مبارزبودن به همراه س ــارزه برگزي مب
ــى اش او را انساني چند بعدى  همچنين خانه به دوش
ــت صحبت  ــى مي توانس كرده بود كه در هر مجلس

كند. اين ويژگي مبلغان است. 
مبلغ نبايد با توجه به سطح اطلاعات خود سخن 
بگويد، بلكه آنچه براى او مهم است، ظرفيت مخاطب 
است. مبلغ بايد در كوتاه ترين فرصت سطح مخاطب 
را بسنجد و كلام مناسب با او را بيان كند؛ از همين 
روست كه برخى به اشتباه چنين نتيجه مي گيرند كه 
ــي مانند بهلول جايگاه علمى و عرفانى خاصى  كس
ــه اي صحبت هاي او را شنيده اند  ندارد؛ چون در جلس
ــطح پايين سخن گفته  كه براى مخاطب عادى و س
ــود؛ در صورتى كه بهلول در مقابل مخاطب خاص  ب
ــت؛ مخاطبان خاصي از  ــخن گفته اس هم بسيار س

جنس حوزويان و نيز سياستمداران. 
ــد،  اس ــظ  حاف ــان  مهم ــاتى  جلس در  ــى  حت او 
ــول بعد از آغاز مبارزه  ــوريه بود. بهل رئيس جمهور س
ــمى باز ماند؛ ولى  در دوران رضاخان از تحصيل رس
ــا نكرد. خودش در  ــارزه، آموختن را ره همراه با مب
ــن باره مي گويد: «همه گمان مي كنند كه من بعد  اي
ــيد ابوالحسن اصفهانى و حكم  از صحبت آيت االله س
ــتم؛ در  ــت از درس و بحث برداش ــان دس جهاد ايش
ــيد را عملى  ــى خبر ندارد كه حكم س حالى كه كس
ــم را هم ادامه دادم. من اجازة اجتهاد از  كردم و درس
شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، مؤسس حوزة علمية 

قم دارم.» (شگفتى روزگار، ص 23) 
ــلاحى ديگر  ــت مبلغ بودن، او را نيازمند س خاصي
هم كرد و آن ساده زيستى و همچون مردم بودن بود 
ــت. در يكى از  كه در اين مرحله نيز در اوج قرار داش
خاطرات آمده است: «بهلول گفت: «برويم تهران.» 
ــان به  ــا هم قبول كرديم و تصميم گرفتيم با ايش م
ــان اصرار كرديم كه با  تهران برويم و هرچه به ايش
ــوارى برويم كه هم راحت تر است و هم  ــين  س ماش
ــت، قبول نكردند؛ لذا با اتوبوس حركت  سريع تر اس
ــاير مردم  كرديم. در بين راه فرمود: «ما هم مثل س

بايد با اتوبوس برويم.» وقتى هم به ترمينال رسيديم، 
خواستيم كه به ميدان آزادى برويم، باز قبول نكردند 
ــخصى برويم؛ لذا با واحد رفتيم و  ــين ش كه با ماش
چون جايى براى نشستن نبود، سراپا مانديم. از ايشان 
سؤال كردم: «آقا خسته نشديد؟» فرمودند: «نه خير؛ 
ــش فرسخ پياده بروم. من براى شما  من مي توانم ش

ناراحتم!»» (ملكوتى خاك نشين، ص 73)
3. سلامتى جسم

ــرد بهلول كه  ــاي منحصربه ف ــى از ويژگى ه  يك
ــود، عمر بالاى صد سال به  مي تواند الگوبردارى ش
ــن دورة طولانى مدت  ــم در اي ــلامتى جس همراه س
ــت. اين ويژگي بهلول حتى در جامعة غير دينى  اس
ــاني كه ارادتى هم به علما ندارند، تعميم پذير  و كس

و گسترده است. 
ــلامتى بيان  ــود در علت اين س ــه بهلول خ آنچ
ــمى و  ــائل جس ــت؛ مس ــر دو گروه اس ــي دارد، ب م
ــراي مثال چند  ــائل معنوى؛ ب ــه اي و دوم مس تغذي
ــرات مربوط را  ــان و خاط ــه از توصيه هاي ايش نمون
ــيده بود و  ــم؛ دور چايى خط قرمز كش ــل مي كني نق
ــلاً مصرف نمى كرد، هر ميوه را در فصل خودش  اص
ــه زور چيزهاى ديگر  ــورد، خوراكى هايي كه ب مي خ
خوشمزه شده اند، نمي خورد، بهترين لذت براى جسم 
را آب تنى و براى روح قرآن خواندن مي دانست، بيشتر 
روز ها روزه مي گرفت، خواب اسير او شده بود؛ يعني 
ــاعت، براي قوي ماندن حافظه،  ــه، چهار س روزى س

پرهيز از دروغ را پيشنهاد مي كرد. 
ــت و  ــتر از او باقى اس ــه در ذهن مردم بيش آنچ
ــيوة  ــود، پياده روى هاي طولانى و ش ــة تعجب ب ماي
ــناكردن در رودخانه ها بود كه همة جوان ها  خاص ش
ــئلة  ــب مي كرد. نگاه معنوى و دينى به مس را متعج

سلامتى هم در سخنان او بسيار گفته شده است. 
ــت: ««آقا هواى نفس كه  در خاطره اي آمده اس
ــه؟ مگر همه اينها  ــوردن مي گويند يعنى چ در غذاخ
ــت؟» ايشان اول جوابى  از نعمت هاي پروردگار نيس
ــغول خوردن غذا بودند؛ پس از چند دقيقه  نداد و مش
ــا الآن كه غذا مي خوردم، ضرورت  فرمودند: «من ت
ــادت كنم  ــه بتوانم عب ــه خاطر اينك ــود و ب ــم ب بدن
ــت غذا بخورم.» و بعد دوباره ساكت شدند  مي بايس
و مشغول خوردن غذا شدند. چند دقيقه بعد فرمودند: 
ــوردم، چه بخورم چه  ــن چند لقمه را تا كنون خ «اي
ــر از حالا به بعد بخورم  ــورم مانعى ندارد و اما اگ نخ

هواى نفس است. زيادى اسراف است. به اين هواى 
نفس مي گويند.»» (ملكوتى خاك نشين، ص 96)

ــرن را در  ــه يك ق ــد، مردى ك ــه نظر مي رس ب
سلامتى همراه با كوله بارى از تجربه و مبارزه و سفر 
ــلامى گذرانده، مي تواند الگوى  در سرزمين هاي اس
ــند؛ به ويژه در نگاه  ــيار مناسبى براى جوانان باش بس
ــينى و دنياگريزى  ــاي امروز كه بر گوشه نش جوان ه

برخى علما ايراد مي گيرند. 
ــة دنيا و آخرت  ــرش و جهان بينى اي كه رابط نگ
ــتقيم مي داند و بر كوشش و تلاش در دنيا در  را مس
ــتن دلبستگى تأكيد دارد، نمى تواند از كنار  عين نداش
اعجوبه اي همچون بهلول بگذرد؛ اما اصولاً شناخت 
ــان ها هم كار آسانى نيست؛ انسان هاي  اين گونه انس
ــت، به راحتى در فضاى  ــى قادر نيس كميابى كه كس
ذهنى و انديشة آنها جاى گيرد و جهان بينى و توحيد 
ــت ها از  ــيارى برداش ــا را درك كند؛ بنابراين بس آنه
ــويه و ناقص است و كار تحقيق و  اين چهره، يك س

الگوبردارى از او را مشكل مي كند. 
ــده  ــول ش ــار بهل ــود ي ــن خ ــى از ظ ــر كس ه
ــكل  مش را  ــدى  بع ــد  چن ــان  انس ــن  اي ــم  فه و 

كرده است. 

منابع:
ــاد،  ــجد گوهر ش ــى بهلول، با نگاهى به قيام مس خاطرات سياس

انتشارات حضور
ــگفتى روزگار، پرسش و پاسخ در محضر  مقيمي، احمد، 1386، ش

علامه شيخ محمدتقى بهلول، چاپ اول
موسوي مطلق، سيدعباس، ملكوتى خاك نشين، نگاهى به زندگى 

مرحوم علامه محمدتقى بهلول

لُمَاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّهِمْ إلِىَ صِرَاطِ العَْزِيزِ  ــورة هود كه خداوند مي گويد: «كِتَابٌ أنَزَلنَْاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ ــنويد؛ به ويژه در اين س از نماز يك مقدار موعظه بش
الحَْمِيدِ»؛ «قرآن را براي شما فرستاديم كه شما را از تاريكي به روشني ببرد و شما را به راه خداي پاك هدايت كند.» اول كاري كه مي كنيد، شريك براي خدا درست 
ــود، از طرف خداست، اگر خشكسالي مي شود، خوب سالي مي شود و رواج نعمت مي شود، از طرف  ــت. اگر قحط مي ش نكنيد؛ يعني همه كار بايد بدانيد كه از طرف خداس
ــختي را از او بخواهيد، چاره اي نداريد و اگر خوشي هم مي خواهيد، به جز اينكه از  ــما رسيد؛ به جز اينكه به خدا مراجعت كنيد و دفع س ــختي به ش ــت؛ پس اگر س خداس

درگاه خدا خوشي بخواهيد، چارة ديگري نداريد. 

بهلول مرد علم و عمل
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 زمينة آشـنايي و هم نشـيني شـما با علامه 
بهلول چه بود؟

ــان و موضوع قيام مسجد  ــخصيت ايش در مورد ش
ــاد من اجمالاً خبرهايي شنيده بودم، تا اينكه  گوهرش
ــتان گفت كه شيخ بهلول در جايي  روزي يكي از دوس
ــي، مي توانيم او  ــته باش حضور دارد كه اگر تمايل داش
ــه كردم و به جاي  ــات كنيم. من اظهار علاق را ملاق
ــان بود، رفتيم و آنجا  ــر كه خانة يكي از مؤمن موردنظ
توفيق آشنايي و مصاحبت با شيخ بهلول را پيدا كردم. 

ــخصيت علمي و اخلاقي و ايماني ايشان در همان  ش
مجلس تأثير عميقي در من ايجاد كرد و من از ايشان 
تقاضا كردم كه به منزل ما بيايند و ايشان قبول كردند 
و يك شب به منزل ما آمدند و از آن شب باب رفت و 
آمد و مجالست باز شد. پس از آن چند بار ديگر هم در 
ــال ها به منزل ما مي آمدند؛ البته چون ايشان  طول س
مسكن و مكان ثابتي نداشت، پيدا كردن او كار خيلي 
ــتان يا  راحتي نبود. اغلب او را از طريق بعضي از دوس

تماس گرفتن با يكي از بستگانش پيدا مي كرديم. 

 به نظر شـما كه با ايشـان مأنـوس بوديد، 
جنبة عرفاني شخصيت ايشان برجسته تر بود 

يا شخصيت سياسي و اجتماعي او؟
ــد «عرفان» تعريف  ــؤال باي قبل از جواب اين س
ــي در مورد آن  ــح اجمال ــل يك توضي ــود يا حداق ش
ــيفتگي  ــود و آن اينكه؛ اگر مراد از عرفان ش ــر ش ذك
ــبت به پروردگار عالم و اخلاص براي او از طريق  نس
ــي كه در معارف حقيقي دين  پاكسازي روح، به روش
ــد كه از آثار آن زهد در دنيا  ــت باش توحيدي آمده اس

مرد علم و عمل

بهلول
گفت وگو با الياس كلانتري

 مردادماه سال 1386 وقتي 
براي اولين بار در «خيمه» 
ــر الياس  ــا دكت ــت ب ــق مصاحب توفي
كلانتري را پيدا كرديم، از محضرشان 
ــان توفيق  خيلي چيزها آموختيم. ايش
ــت با بزرگاني را  ــت و مؤانس مجالس
ــيني با آنها براي  ــتند كه هم نش داش
ــته  ــا فوايد زيادي همراه داش خيلي ه
ــا،  ــة اندوخته ه ــان هم ــت. از مي اس
ــتاد، يكي  فعاليت ها و ويژگي هاي اس
بيش از همه غبطه برانگيز است و آن 
ــان حافظ قرآن كريم است  اينكه ايش
ــت مصاحبت و  ــايد به همين عل و ش
ــان خاطره انگيز و به  مجالست با ايش

يادماندني است. 
ــي چيزها به ميان آمد  صحبت از خيل
ــزرگان گفت وگو  ــورد بعضي ب و در م
ــان  كرديم؛ در آن ميان خاطرات ايش
ــيخ بهلول گنابادي خيلي به دل  از ش
ــت. همان جا تصميم  و روحمان نشس
زندگي  پروندة ويژه اي دربارة  گرفتيم 
ــتور  محمدتقي بهلول گنابادي در دس
ــكر خدا  ــه قرار دهيم و ش كار ماهنام
سرانجام توفيق اين كار حاصل شد. 

امير عيسى ملكى

انلو
ن اين

سي
: ح
س

عک

بهلول مرد علم و عمل
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ــيخ بهلول در  ــت، طبعاً ش و توجه عميق به آخرت اس
ــت. اين نوع  ــن عرفان قرار داش ــب بالايي از اي مرات
ــت كه در آيات قرآن و سيرة شريف  عرفان همان اس
معصومينaو سخنان آن بزرگواران مثل خطبه هاي 
اميرالمؤمنينaو دعاهاي صحيفة سجاديه به خوبي 
ــان هر جا كاري به نفع دين خدا و  ــكار است. ايش آش
براي كمك به بندگان خدا بود، با ميل و رغبت زيادي 
ــت و با همت تمام آن كار را  ــراي آن قدم برمي داش ب
ــختي ها و  ــاند و در اين قبيل كارها س به آخر مي رس

مشقت هاي زيادي را تحمل مي كرد. 
ــه اي و به معناي متداول  اما اگر مراد عرفان حرف
بين صوفيه باشد،  ايشان به شدت با آن مخالف بود. از 
«مريد و مراد» بازي به روشي كه بين صوفيه متداول 
ــدت نفرت داشتند و ديگران را توصيه به  است، به ش

پيروي از ذوات مقدسة معصومينaمي كردند. 
ــت: ذكري به  ــان مي گف ــي به ايش هر وقت كس
ــتر به كار  ــه ذكري را بيش ــما چ ــا ياد بدهيد. يا ش م
ــان دعاهايي كه از  ــان مي گفت: «هم ــد؟ ايش مي بري
ــه كار برد» و  ــده را بايد ب ائمة معصومينaنقل ش
مي گفتند: «الفاظ ذكر خصوصيتي ندارد»؛ منظورشان 
اين بود كه حالات روحي يك ذاكر مهم است نه فقط 

لفظ معيني كه كسي به انسان ياد بدهد. 
يك شب در مجلسي كه در منزل ما تشكيل شده 
ــتند،  بود، عده اي از علما و مؤمنان در آن حضور داش
 «مرحوم مروي» كه معتقد بودند شيخ بهلول حداقل 
ــق آنچه از عده اي  ــي الارض را دارد -مطاب قدرت ط
ــان گفتند: «حاج  ــنيده بودند- به ايش ــورد او ش در م
آقاي بهلول آيا شما طي الارض داريد؟» ايشان انكار 
كردند؛ ولي گفتند: «اگر يك وقت بخواهم جايي بروم 
مثلاً مشهد، مي روم و كنار جاده مي ايستم و وسيله اي 

پيدا مي شود و من با آن مي روم.»
ــان برمي آمد كه در مقام  ــخنان ايش از لابه لاي س
ــاي زيادي از  ــته و دعاه ــا موقعيت ممتازي داش دع

ايشان مورد استجابت خداوند قرار گرفته بود. 

 بعـد از انقـلاب و در اواخـر عمـر ايشـان 
فعاليت هـاي ايشـان ظاهراً بازتابي نداشـت 
و چيـزي از رفتارهاي سياسـي و اجتماعي از 

ايشان ديده و شنيده نمي شد. 
ايشان بيشتر به سخنراني ها دعوت مي شدند و در 
ــورهاي مختلف براي نشر معارف ديني  شهرها و كش
ــان در جهت نشر  ــتند. عمدة فعاليت ايش فعاليت داش
معارف قرآن مجيد و سيرة شريف حضرات معصومين

ــي از خانواده هاي  ــان تعداد قابل توجه aبود. ايش
ــتند، رفتارهاي ايشان  بي بضاعت را تحت تكفل داش
ــخصي داشت در اواخر عمر  ــتر جنبة فردي و تش بيش
ــفر براي  خود هم بعد از وقوع زلزلة بم يك يا چند س
ــفر  ــيب ديدگان از زلزله به آن منطقه س كمك به آس
ــاي امدادي به  ــرد و در همان جا در حين فعاليت ه ك
ــده بود و همان  ــيب بدني ش زمين خورده و دچار آس
ــدن به  ــتري ش ــي معالجه و بس ــد از مدت ــه بع حادث

ــد. لازم به ذكر است كه در  ــان منتهي ش رحلت ايش
ــان سپري  ــال از عمر ايش اين زمان بيش از 100 س

شده بود. 

 اگـر ممكن اسـت تاريخچـه اي از زندگي 
و فعاليت هاي ايشـان ذكر كنيد و شـخصيت 

ايشان را بيشتر معرفي كنيد. 
ــالگي با همت  ــان مي گفتند در سن هفت س ايش
ــه بانوي بافضيلت و بزرگواري بود موفق  عمة خود ك
ــت كه  ــود. يادم نيس به حفظ همة قرآن كريم مي ش
ــروع مي كنند يا  ــالگي ش آيا حفظ قرآن را در هفت س
ــن آن را به پايان مي رسانند؛ سپس مشغول  در آن س
ــوند.  فراگرفتن علوم ديني در حوزه هاي علميه مي ش
ــان در سن جواني ازدواج مي كنند و همراه همسر  ايش
ــرف  ــكونت به نجف اش خود براي ادامة تحصيل و س

سفر مي كنند. 
ــوم آيت االله  ــن در درس خارج مرح ــد: م مي گفتن
ــن اصفهاني مرجع تقليد بزرگ آن زمان  سيدابوالحس
ــت االله اصفهاني به من  ــركت مي كردم. يك روز آي ش
ــما از چه كسي تقليد مي كنيد؟  گفتند آقاي بهلول ش
ــخص جنابعالي. ايشان فرمودند اگر از من  گفتم از ش
تقليد مي كنيد من به شما توصيه مي كنم درس خارج 
ــاه ايران  ــد به ايران؛ چون ش ــا كنيد و برگردي را ره
ــف  ــود- مبارزه با حجاب و كش ــاه ب -منظور رضاه ش
ــما  ــت. ش ــاب اجباري را در ايران راه انداخته اس حج
ــه مي تواني در اين جهت  ــه ايران برو و ببين چگون ب
ــت كني و چه كار مي تواني بكني. توضيح اينكه  فعالي
ظاهراً مرحوم آيت االله اصفهاني شيخ بهلول را اجمالاً 
ــناخت و از ميزان قدرت روحي، عرضه و لياقت  مي ش

او خبر داشت. 
ــيخ بهلول گفت من امر ايشان را اطاعت كردم  ش
ــرم گفتم  ــتم و به همس ــرم به ايران برگش و با همس
ــد كه با  ــف فرمودن ــي به من تكلي ــت االله اصفهان آي
ــف حجاب مقابله كنم و  فعاليت هاي حكومت در كش
ممانعت هايي در اين راه ايجاد كنم. حال اگر بنا باشد 
ــوم و مقابله و مبارزه كنم وجود  ــاه درگير ش من با ش
ــود و تو مورد اذيت قرار  ــو مانع و بازدارنده خواهد ب ت
مي گيري و به مشكل مي افتي. من چاره اي ندارم جز 
اينكه تو را طلاق بدهم و بتوانم با آزادي و فراغت به 

مبارزه و مقابله با شاه بپردازم. 
همسر بهلول در عين حال كه زن جواني بود و تازه 
ــرش علاقه مند  ــان ازدواج كرده بود و به همس با ايش
بود،  گفته بود اگر هدف اين است من ناچار مي  پذيرم؛ 
يعني هر دو مبارزه با كشف حجاب اجباري را در رأس 
ــائل زندگي قرار مي دهند و توافق مي كنند كه از  مس

هم جدا شوند. 
شيخ بهلول مي گفت: «بعد از اين توافق، ايشان را 
ــد و امكان  طلاق دادم و صبر كردم عده اش تمام ش
ازدواج او را هم فراهم كردم و او با مردي ازدواج كرد 
و من با خيال راحت به مبارزه براي لغو كشف حجاب 

اجباري پرداختم.»

 آيا شـما ايـن مطالب را بي واسـطه از خود 
ايشان شنيده ايد؟

من تمام اين مطالب را از خود ايشان نقل مي كنم 
و اگر نياز به ذكر مطلبي باشد كه از ديگران نقل شود، 

آن مطلب را معين خواهم كرد. 
ــير مبارزه با كشف حجاب با  ــيخ بهلول در مس ش
مرجع تقليد قدرتمند آن زمان در ايران مرحوم آيت االله 
ــين قمي همكاري مي كند. آيت االله قمي  حاج آقا حس
ــهر مقدس مشهد سكونت داشت و شيخ بهلول  در ش
ــروع كرده بود و  ــم فعاليت هايي را در اين زمينه ش ه
ــهد جريان  ــهر مقدس مش اين فعاليت ها عمدتاً در ش

داشت. 

 آيـا در زمـان آيـت االله اصفهانـي مراجـع 
صاحب نام ديگري هم بودند، يا همه از ايشان 

تقليد مي كردند؟
ــيخ  ــع ديگري بودند از جمله مرحوم ش بله؛ مراج
ــس حوزة علمية قم و  عبدالكريم حائري يزدي، مؤس
ــهد  ــين قمي كه در مش مرحوم آيت االله حاج آقا حس
سكونت داشتند و در مورد موضوع كشف حجاب قيام 

كرد و مراجع ديگري هم بودند. 

 علـت خاصي داشـت كه شـيخ بهلـول به 
آيـت االله اصفهانـي گرايـش داشـتند؟ مگـر 
نمي فرماييد آيت االله قمي در ايران بودند و در 
مورد كشف حجاب هم واكنش نشان دادند؟

ــف حجاب  بله؛ علما و مراجع تقليد در موضوع كش
اجباري، به اين موضوع مهم بي اعتنا نبودند كما اينكه 
گفته شد، شيخ بهلول به دستور آيت االله سيدابوالحسن 
ــاه اقدام كرد و ايشان در  اصفهاني به مبارزه با رضاش
ــاه در  ــتند؛ اما پرچم مبارزه با رضاش نجف حضور داش
ــئلة كشف حجاب در ايران در دست آيت االله قمي  مس

قرار داشت. 

 آيـا قبـل از اين جريـان هم علامـه بهلول 
فعاليت سياسي انجام مي داد؟ يا بعد از فتواي 
آيـت االله اصفهاني فعاليت هاي خود را شـروع 

كرد؟
ــي ايشان قبل از موضوع  من از فعاليت هاي سياس
ــان  ــف حجاب اطلاعي ندارم؛ البته مي دانم ايش كش
ــارف ديني، عمدتاً به  ــر مع فعاليت هاي زيادي در نش

صورت سخنراني ها در مجالس مختلف داشتند. 

 استاد، به نظرم قبلاً از شما شنيده ام روزي 
رضاشاه شـخصاً شيخ بهلول را مورد ضرب و 

شتم قرار مي دهد. 
ــاه تشكيل  نه، آن آيت االله بافقي بود؛ وقتي رضاش
مجالس ديني، فعاليت هاي تبليغي، سخنراني، خطابه 
و امر به معروف و نهي از منكر را ممنوع كرد، مرحوم 
ــت، به  بافقي از علماي آن زمان كه در قم حضور داش
ــه فعاليت هاي خود  ــن ممنوعيت توجهي نكرد و ب اي

پرچـم مبـارزه با رضاشـاه در 

مسئلة كشف حجاب در ايران 

در دسـت آيت االله قمـي قرار 
و داشت.  او  فعاليت هـاي  وقتـي 

بـه  نسـبت  بي اعتنايـي اش 

دستورهاى حكومتي به گوش 

رضاشاه رسيد. خشمگين شد 

و بـه شـهر مقدس قـم رفت 

و شـخصاً بـه آيـت االله بافقي 

اهانـت كـرد و او را بـا تمـام 

مقام علمي، اخلاقي و عظمت 

شـخصيت مورد ضرب و شتم 
قرار داد. 

بهلول مرد علم و عمل
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ــر معارف ديني و امر به  ادامه داد. او گفته بود كه نش
ــت  ــروف و نهي از منكر از ضرورت هاي ديني اس مع
ــي فعاليت هاي  ــل كرد و وقت ــود آن را تعطي و نمي ش
ــبت به دستورهاى حكومتي به  او و بي اعتنايي اش نس
گوش رضاشاه رسيد. خشمگين شد و به شهر مقدس 
قم رفت و شخصاً به آيت االله بافقي اهانت كرد و او را 
با تمام مقام علمي، اخلاقي و عظمت شخصيت مورد 

ضرب و شتم قرار داد. 

 همة اين حوادث هم به قيام 
مسجد گوهرشاد منتهي شد. 

ــاه جريان كشف  بله؛ وقتي رضاش
ــروع كرد مرحوم آيت االله  حجاب را ش
ــهد به  ــراض از مش ــراي اعت قمي ب
ــه فعاليت كرد.  ــروع ب تهران آمد و ش
قبلاً رضاشاه از آيت االله قمي تقاضاي 
ــان قبول  ــود و ايش ــات كرده ب ملاق
ــف  ــرده بود؛ اما وقتي جريان كش نك
حجاب پيش آمد. آيت االله قمي براي 
ــري از اين جريان ناچار راضي  جلوگي
شد كه با رضاشاه ملاقات كند و او را 
از اين كار بازدارد؛ اما رضاشاه دستور 
بازداشت -با رعايت بعضي از حدود- 
ــتور به تبعيد ايشان به  ــپس دس و س

عراق را صادر مي كند. 
ــيخ بهلول در  ــرايط ش ــن ش در اي
ــهد براي حمايت از آيت االله قمي  مش
ــخ به  ــد و مردم در پاس ــام مي كنن قي
ــتان قدس  ــيخ بهلول در آس نداي ش
رضويaدر صحن مسجد گوهرشاد 
ــرم را  ــد. درهاي ح ــاع مي كنن اجتم
ــوند.  مي بندند و آنجا متحصن مي ش
ــد روز ادامه مي يابد.  ــن تحصن چن اي
رهبري اين قيام به عهدة شيخ بهلول 
ــاه  ــتور رضاش ــرانجام به دس بود و س
نيروهاي نظامي وارد مسجد مي شوند 
ــار مي بندند و عدة  ــردم را به رگب و م

زيادي از مردم كشته مي شوند. 

چـه  بهلـول  سرنوشـت   
مي شود؟

شيخ بهلول مي گفت من به نحوي از مسجد خارج 
ــدم و فرار كردم و به طرف مرز افغانستان رفتم تا از  ش
كشور خارج شوم. در مرز افغانستان مرا بازداشت كردند. 
ــتان به من پيام دادند كه ما با  از طرف حكومت افغانس
ــي داريم و شما هم از نظر  حكومت ايران رابطة سياس
حكومت ايران مجرم سياسي هستيد، 2 راه بيشتر براي 
ما وجود ندارد، يا شما را بايد به حكومت ايران تحويل 
دهيم يا بايد در افغانستان زنداني كنيم. من گفتم: «اگر 
ــاً مرا اعدام  ــه حكومت ايران تحويل دهيد، قطع مرا ب

مي كنند، پس ناچار زندان را مي پذيرم.»

ــان در افغانستان زنداني مي شوند و طبق نقل  ايش
خود مدت 31 سال در زندان هاي آنجا به سر مي برند. 
ــات خود را از زندان  ــان مي گفت من عمدة توفيق ايش

دارم. 
ايشان به جز حفظ همة قرآن كريم تقريباً همة دعاهاي 
ــت. خطبه هاي  معتبر و زيارتنامه ها را در حافظة خود داش
ــان مي گفت 200  اميرالمؤمنينaرا حفظ كرده بود ايش
ــروده هاي خود در حافظه دارد و 50  ــعر از س هزار بيت ش

هزار بيت هم از سروده هاي شعراي ديگر. 

ــت. ايشان  زندگي زاهدانه و عاقلانة عجيبي داش
ــال دورة  ــد از چند س ــود را بع ــة عمر خ ــاً هم تقريب
ــال روزه بود  ــت؛ يعني دائماً در ح ــي روزه گرف كودك
ــال به عللي روزة خود  ــط روزهاي معدودي از س و فق
ــتيجاري مي گرفت و  ــت. ايشان روزة اس را مي شكس
ــد خرج زندگي فقرا  ــي بابت آن به او مي دادن اگر پول

و نيازمندان مي كرد. 
ــلط بود؛ كاري را مطابق  او كاملاً بر نفس خود مس
هواي نفس انجام نمي داد او در همة عمر -غير از چند 
ــال كودكي- حتي يك بار چايي ننوشيد. مي گفت  س

ــما مي نوشيد اگر ضرري هم به بدن  اين چايي كه ش
ــد حداقل عمل لغوي است و مؤمن نبايد  نداشته باش
عمل لغو انجام دهد. غذاي او عبارت بود از يك كاسه 
ــان و دوغ كه وقت افطار بعد از نماز آن را مي خورد  ن
ــاعت ديگر چيزي نمي خورد؛ اگر در جايي  و تا 24 س
ــداري عدس يا  ــاده اي مثل مق مهمان بود، غذاي س
لوبياي آب پز با مقداري نان يا اندكي ميوه، غذاي او را 
تشكيل مي داد؛ البته كساني كه او را مهمان مي كردند 
ــگي او همان يك  ــتند غذاي اصلي و هميش مي دانس
ــه نان و دوغ است و همان غذا را  كاس

براي او آماده مي كردند. 
ملاك غذا خوردن در زندگي او فقط 
ــادت به خوردن غذا  ــنگي بود و ع گرس
ــان معين. يك روز در منزل يكي  در زم
ــان بوديم؛  ــنايان در محضر ايش از آش
ــي بودند و  ــان مهمان اصل ــي ايش يعن
ــت  ــم براي مجالس ــن و ديگران ه م
ــرف صاحبخانه دعوت  ــان از ط با ايش
روزه  روز،  آن  ــان  ايش ــم.  بودي ــده  ش
ــاعت 11 قبل از  ــه بود. حدود س نگرفت
ظهر صاحبخانه مقداري ميوه آوردند و 
تعارف كردند،  شيخ بهلول هم يك عدد 
ــتند و خوردند. ظهر  انار از ظرف برداش
ــد -البته  ــد و نماز جماعت برگزار ش ش
ــان دائماً نمازهاي واجب روزانه را  ايش
ــر در موارد  ــاجد مي خواندند مگ در مس
ــر و عصر  ــد از نماز ظه ــتثنايي- بع اس
ــفره باز كردند و غذا آوردند. مهمانان  س
ــفره آمدند و ايشان در جاي  هم كنار س
ــتند؛ صاحبخانه گفت: «حاج  خود نشس
آقا بفرماييد سر سفره» ايشان فرمودند: 
«من گرسنه نيستم» صاحبخانه گفت: 
ــما اين مهماني را  «آقا من به هواي ش
ترتيب دادم و غذا حاضر كردم»، ايشان 
ــكر كرد و گفت: «اگر من آن انار را  تش
نخورده بودم حالا مقداري از اين غذاها 
مي خوردم؛ اما وقتي آن ميوه را خوردم 
ديگر گرسنه نيستم و من وقتي گرسنه 

نباشم غذا نمي خورم.»

چـه  افغانسـتان  در  ايشـان   
وضعيتي داشـتند، آيا با ايشـان سخت گيري 

مي شد؟
ايشان در افغانستان مخالفاني داشتند كه ضدشيعه 
ــيخ  ــس زنداني بود كه ش ــي از آنها رئي ــد و يك بودن
بهلول در آن زندان محبوس بود؛ در آن زندان گاهي 
سخت گيري هايي از طرف رئيس به كار بسته مي شد؛ 
ــان با اخلاق جاذب و تحملي  اما به طور معمول ايش
ــت كسي  ــت بهانه اي براي بدرفتاري به دس كه داش
نمي داد. ايشان محبوبيتي در بين زندانيان و كاركنان 
ــت و به طور معمول حرمتي هم به جهت  زندان داش
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پيام مقام معظم رهبري پيام مقام معظم رهبري 
بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

ــته و پارسا  ــت روحاني وارس ــته و پارسا خبر درگذش ــت روحاني وارس خبر درگذش
مرحوم حجت الاسلام آقاي شيخ محمدتقي 
ــغ دريافت  ــف و دري ــا تأس ــول (ره) را ب بهل
ــح، مجاهد و پرهيزگار  ــردم. اين بندة صال ك
كه عمر طولاني و پرماجراي خود را يكسره 
ــگفتي هاي روزگار ما بود. 7070  ــا مجاهدت و تلاش گذرانيد يكي از ش ــگفتي هاي روزگار ما بود. ب ــا مجاهدت و تلاش گذرانيد يكي از ش ب
سال پيش در ماجراي خونين مسجد گوهرشاد زبان گوياي ستمديدگان سال پيش در ماجراي خونين مسجد گوهرشاد زبان گوياي ستمديدگان 
ــت. 2525  ــركوبگر پهلوي گش ــد و آماج كينة حكومت س ــت. و حق طلبان ش ــركوبگر پهلوي گش ــد و آماج كينة حكومت س و حق طلبان ش
سال مظلومانه در اسارت حكومت ظالم ديگري انواع رنج ها و آزارها را سال مظلومانه در اسارت حكومت ظالم ديگري انواع رنج ها و آزارها را 
ــر و عراق نداي مظلوميت ملت  ــال ها در مص ــر و عراق نداي مظلوميت ملت تحمل كرد. پس از آن س ــال ها در مص تحمل كرد. پس از آن س

ايران را از رسانه ها به گوش مسلمانان رسانيد. ايران را از رسانه ها به گوش مسلمانان رسانيد. 
سال ها پس از آن در ايران بي هيچ پاداش و توقعي به هدايت ديني سال ها پس از آن در ايران بي هيچ پاداش و توقعي به هدايت ديني 
ــا دل هاي جوان و  ــال هاي دفاع مقدس همه ج ــردم پرداخت. در س ــا دل هاي جوان و م ــال هاي دفاع مقدس همه ج ــردم پرداخت. در س م
ــا و صادقانة خود، نشاط و شادابي  ــا و صادقانة خود، نشاط و شادابي نوراني رزمندگان را از فيض بيان رس نوراني رزمندگان را از فيض بيان رس
ــيد. 9090 سال از يك قرن عمر خود را به خدمت به مردم و عبادت  سال از يك قرن عمر خود را به خدمت به مردم و عبادت  ــيد. بخش بخش
خداوند گذرانيد زهد و وارستگي او، تحرك و تلاش بي وقفة پيكر نحيف خداوند گذرانيد زهد و وارستگي او، تحرك و تلاش بي وقفة پيكر نحيف 
ــه صائم او،  ــن و فعال او، حافظة بي نظير او، دهان هميش ــه صائم او، او، ذهن روش ــن و فعال او، حافظة بي نظير او، دهان هميش او، ذهن روش
غذا، لباس و منش فقيرانة او شجاعت و فصاحت و ويژگي هاي اخلاقي غذا، لباس و منش فقيرانة او شجاعت و فصاحت و ويژگي هاي اخلاقي 
ــاخته بود. اكنون  ــاني استثنائي س ــتة او از اين مؤمن صادق انس ــاخته بود. اكنون برجس ــاني استثنائي س ــتة او از اين مؤمن صادق انس برجس
ــران از ميان ما رفته  ــخ پرحادثة مبارزات ملت اي ــن يادگار قرن تاري ــران از ميان ما رفته اي ــخ پرحادثة مبارزات ملت اي ــن يادگار قرن تاري اي
ــت. به همة علاقه مندان  ــاءاالله قرين رحمت و مغفرت الهي اس ــت. به همة علاقه مندان و ان ش ــاءاالله قرين رحمت و مغفرت الهي اس و ان ش
ــم و فضل و فيض  ــليت مي گوي ــتان و نزديكان آن مرحوم تس ــم و فضل و فيض و دوس ــليت مي گوي ــتان و نزديكان آن مرحوم تس و دوس

خداوندي را براي او مسئلت مي كنم. خداوندي را براي او مسئلت مي كنم. 
سيدعلي خامنه ايسيدعلي خامنه اي
13841384/5/1010
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ــدة او و موقعيت علمي او  موقعيت سياسي شناخته ش
برايش قائل بودند. ايشان يك اطاق مستقل در زندان 
ــرباز هم مأمور به مراقبت از اطاق او  ــتند و دو س داش
ــيك  بودند كه روزها خارج از اطاق و دم در اطاق كش
ــاق او مي خوابيدند. از  ــل اط ــب ها داخ مي دادند و ش
جمله خاطرات زندان موردي را گفت كه خيلي جالب 
ــت و آن اينكه رئيس زندان كه فردي ضدشيعه و  اس
ــت و رذلي بود در فرصت هاي مختلف  آدم بسيار پس
مزاحمت هايي براي او ايجاد مي كرد روزي به او گفته 
ــهر در حال ساخته شدن  بود كه زنداني در خارج از ش
است و اولين زنداني آن تو خواهي بود. شيخ مي گفت 
ــورا بود، ديديم رئيس زندان  ــب كه شب عاش يك ش
ــني را شروع كرده و مي خواهد جشني در  تدارك جش
ــب  ــب ش زندان بگيرد، من رفتم پيش او و گفتم امش
عاشوراست و شب عزاداري، شما چه كار مي خواهي، 
ــن، او گفت: «من مي خواهم  كني؟! با تمام تعجب م
ــورا  ــني بگيرم و كاري با عاش ــب در زندان جش امش
ــر چه در اين زمينه به او گفتم اثري  ندارم!» و من ه
ــني راه انداختند و آتش  ــان در زندان جش نكرد و ايش
ــب تا صبح مشغول جشن و رقص  روشن كردند و ش

دور آتش و آواز خواندن بودند. 
ــل نبود و خيلي  ــراي من قابل تحم ــن حادثه ب اي
ــد، گفتم: «خدايا من  ــت و حالم منقلب ش دلم شكس
خيلي سختي ها كشيده ام و خيلي مصيبت ها ديده ام؛ 
ــاهد جشن گرفتن  ولي هرگز تصور نمي كردم كه ش
ــب عاشورا باشم»، آن شب خيلي گريه  عده اي در ش
ــتغاثه كردم. وقتي صبح  كردم و به درگاه خداوند اس
ــد، شايع شد كه شب گذشته چهار نفر از زنداني ها  ش
فرار كرده اند. به ذهنم خطور كرد كه خداوند مهربان 
ــتغاثه ها و گريه هاي مرا داده است. اوضاع  جواب اس
ــور  ــاعتي وزير كش ــورد. بعد از س ــه هم خ ــدان ب زن
ــتان به زندان آمد و رئيس زندان و مسئولان  افغانس
ــورد عتاب قرار داد و گفت كه علت فرار زندانيان  را م
ــده است؟ رئيس  چه بوده و چگونه اين حادثه واقع ش
ــوده و طبيعي  ــي در اين زمينه نب ــدان گفت اهمال زن
ــود و از  ــت كه يك وقت چنين حادثه اي واقع ش اس
ــاي ديگر هم يك وقت اتفاق مي افتد زنداني  زندان ه

فرار كند. 
ــر اجازه  ــر آقاي وزي ــو و گفتم اگ ــم جل ــن رفت م
ــت فرار زنداني ها را بگويم. او گفت:  مي دهند من عل
ــب در  بگو! گفتم رئيس زندان دروغ مي گويد. او ديش
ــني راه انداخته بود و همة زندانيان  فضاي زندان جش
ــدان آورده بودند و خود او  ــا به صحن زن را از اطاق ه
ــش مي رقصيدند و آواز  ــب تا صبح دور آت و بقيه، ش
ــاندم  ــد. تا من اين خبر را به اطلاع او رس مي خواندن
ــد و به رئيس زندان كه از  ــمگين ش ــدت خش به ش
ــرد و او را به زمين  ــود حمله ك ــران عالي رتبه ب افس
ــدت  ــكل به ش ــد و درجه هاي او را كند و به ش كوبي
ــت و لگد گرفت و فرياد  ــزي او را زير مش توهين آمي
ــرار مي كردند تو  ــه اگر بقية زنداني ها هم ف مي زد ك

چكار مي توانستي، بكني؟!

او گفت: «وزير كشور همان جا او را از مقام نظامي 
ــو مفتضحانه اي او را  ــتور داد به نح ــزل كرد و دس ع
ــتادند به همان زنداني كه تازه  ــت بند زدند و فرس دس
ــده بود و او قبلاً با تبختر به من مي گفت  ــاخته ش س

اولين زنداني آن تو خواهي بود!»

در  شـما  كـه  ويژگـي اي  مهم تريـن   
مصاحبت هايتان با ايشان ديديد، چيست؟

ــن ويژگي او جديت در  مي توانيم بگوييم مهم تري
ــل به فرمان هاي خداوند بود. او به تمام معنا اهل  عم
ــي  ــيار مهرباني بود هر وقت كس عمل بود. او آدم بس
ــد توان و بيش از حد  ــتي از او مي كرد، در ح درخواس
توان در برآوردن حاجت آن شخص كار مي كرد. اينكه 
گفتم بيش از حد توان شايد عبارت تعجب آوري باشد؛ 

ــح اينكه او در  ــي واقعيتي در زندگي او بود. توضي ول
ــان ها از قدرت ناشي از «توكل»  برآوردن حاجات انس
به خداوند و «دعا» كمك مي گرفت. بعضي از مؤمنان 
يك جريان از ايشان نقل كردند كه بسيار شگفت انگيز 
ــان  ــت. من اگرچه خودم اين جريان را از خود ايش اس
ــنيدم؛ اما از قراين موجود در نقل اين مطالب و از  نش
توجه به روحيات و اخلاق و شخصيت ايشان برمي آيد 
ــده و مطلب نقل شده از ايشان  كه اين حادثه، واقع ش

صحيح بوده است و آن اينكه ايشان گفته بود: 
ــتان به صورتي خارج  «من روزي از زندان افغانس

شدم و فرار كردم و از كوچه و خيابان ها عبور مي كردم 
تا به نحوي از شهر خارج شوم و جايي مخفي شوم و 
سرانجام خودم را نجات دهم. در كوچه اي يا خياباني 
ــلام و با من درددل كرد  مي رفتم كه جواني به من س
ــم؛ ولي پولي ندارم  ــت كه مي خواهم ازدواج كن و گف
ــن دلم به حال او  ــة ازدواج را تأمين كنم م كه هزين
ــوخت و پولي هم نداشتم به او بدهم آن هم پولي  س
در حد هزينة ازدواج؛ اما نخواستم نااميدش كنم. گفتم 
ــدم بزنيم و صحبت كنيم؛ توكل به خدا»  بيا برويم ق
ــنيده ام نه خود  -البته چون من مطلب را از ديگران ش
ــن به طور اجمالي موضوع را بيان مي كنم و  او بنابراي
شايد اصل حادثه مقداري متفاوت با نقل من باشد- او 
ــوان راه مي رفتم يك  ــت در حالي كه با آن ج مي گف
آگهي در ديواري ديدم كه مضمونش اين بود كه يك 
زنداني سياسي به نام شيخ بهلول از زندان فرار كرده 
ــد و تحويل پليس بدهد  ــتگير كن و هر كس او را دس
فلان مقدار پول جايزه دريافت خواهد كرد. من ديدم 
ــده  ــه پولي كه بابت تحويل من به پليس تعيين ش ك
به ميزاني است كه آن جوان براي ازدواج خود احتياج 
ــه آن جوان چيزي نگفتم و با هم راه مي رفتيم  دارد. ب
ــت جوان را  ــگاه پليس ديدم، دس ــا اينكه يك پاس ت
گرفتم و به داخل پاسگاه پليس بردم و به او گفتم من 
زنداني فراري هستم و براي دستگيري و تحويل من 
ــما مرا تحويل  جايزة قابل توجهي تعيين كرده اند، ش
ــلامت ازدواج  ــس بده و جايزه را بگير و برو به س پلي

خودت را راه بينداز. 
ــت من هرگز اين كار  ــد و گف آن جوان ناراحت ش
ــم به من چه ربطي دارد، معنا ندارد من اين  را نمي كن
ــت از پاسگاه خارج شود. من  كار را بكنم و مي خواس
به او گفتم اينجا پاسگاه پليس است و من موضوع را 
ــه تو نگفتم كه مبادا فرار كني و بروي؛ بنابراين  اول ب
ــگاه، حال من طبعاً نمي توانم از  تو را آوردم داخل پاس
ــوم، همين الآن مرا شناسايي مي كنند  اينجا خارج ش
و بازداشت مي كنند و آن جايزة تعيين شده هم از بين 
ــتم عمل  ــي رود، من از تو مي خواهم كه به درخواس م
ــي و مرا تحويل دهي و جايزه را بگيري! آن جوان  كن
ــر  ــن انداخت و من رو كردم به افس ــر خود را پايي س
ــان زنداني فراري  ــگاه و گفتم: «من هم فرماندة پاس
ــتگير كرده  ــتم.»؛ اين جوان مرا دس يعني بهلول هس
ــد مرا تحويل دهد  و آورده ولي ظاهراً خجالت مي كش
ــم من جايزة او را پرداخت كنيد و  حال شما جلو چش
ــما هستم! و آنها پول را به آن جوان  من در اختيار ش

تحويل دادند و من دوباره به زندان برگشتم. 
ــگفت انگيز است و باور  ــده خيلي ش حادثة نقل ش
ــت؛ اما من با توجه به  ــان نيس كردن آن راحت و آس
ــخصيت ايشان آن را باور مي كنم؛  روحيه، ايمان و ش
ــان  ــه موارد ديگري از ايش ــبيه به اين حادث چون ش

شنيده ام. 
يك بار براي من تعريف كرد كه روزي از مكه به 
ــتراحتگاهي  طرف مدينه پياده مي رفتم. كنار جاده اس
بود و آب، چاي و ميوه آنجا بود. من در آنجا نشستم 

 اگـر بـه او گفتـه مي شـد كه 

چنـد سـاعت ديگـر از دنيـا 

خواهد رفـت، هيچ تغييري در 

زندگيش نمي داد؛ يعني در هر 

روز و هر سـاعتي براي رفتن 
به جهان آخرت آماده بود

ب وري جب ر ب ي ن و ز بيش م
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ــك هندوانه خريدم و آن را خوردم حتي ته آن را  و ي
ــيدم و خوردم و  ــتفاده بود تراش تا حدي كه قابل اس
ــت هندوانه را به طرف بيابان پرتاب كردم. ديدم  پوس
يك خانم همراه 2 بچة خردسال با لباس خيلي كهنه 
ــد و آمد و پوست  ــت بوته ها بلند ش و مندرس از پش
هندوانه را -كه حيوانات آن را مي خورند- برداشت و 

تكه تكه كرد و داد، بچه ها آن را بخورند. 
ــتيصال آن زن و  ــدت فقر و اس مي گفت من از ش
كودكانش به شدت ناراحت شدم -يعني او در نهايت 
ــنگي قرار داشت- و از جيب هاي خود هر  فقر و گرس
ــه آن زن دادم. پول ها  ــتم درآوردم و ب ــه پول داش چ
ــا مدينه دو يا  ــود. با خود گفتم ت ــال عربي ب 150 ري
ــت و من اميدوارم اين مقدار  ــه روز بيشتر راه نيس س
گرسنگي را در راه تحمل كنم و از گرسنگي نميرم و 
در مدينه هم آشنا دارم و مي روم و از آنها پول قرض 
ــن زن و فرزندانش  ــنگي اي مي كنم؛ ولي فقر و گرس
فوق تحمل است. (قابل توجه است كه ايشان در يك 
كشور غريب آن هم در جاده و در حال سفر حتي يك 
ريال از آن پول ها را براي خود اختصاص نداده و همة 
ــت و اگر دارايي او  دارايي  خود را به آن فقير داده اس
ــي چندين برابر باز هم همة  ــتر از آن مي بود، حت بيش

آنها را به آن زن فقير مي داد. 
ــول  ــيخ بهلول رفتارهاي كريمانة رس اين رفتار ش
ــورد با فقرا  ــة معصومينaرا در برخ ــرمsو ائم اك
ــواران وقتي با فقيري مواجه  به ياد مي آورد. آن بزرگ
ــد، مال قابل  ــايي مي كردن ــدند يا آنها را شناس مي ش
ــيله اي براي  ــد كه مثلاً وس ــه آنها مي دادن توجهي ب
كسب و كار و امرار معاش آنها شود و مشكل فقر آنها 
را در صورت امكان براي هميشه برطرف كند نه رفع 

نياز و گرسنگي فقرا در يك يا چند روز. )
ــد از اينكه پول ها را  ــيخ بهلول ادامه داد من بع ش
در اختيار آن زن فقير گذاشتم به طرف مدينه حركت 
ــيني از  ــردم. مقداري راه رفته بودم كه صداي ماش ك
ــيدم تا آن ماشين  ــر مي آمد و من كنار كش ــت س پش
ــود. ديدم يك اتوبوس است و آن اتوبوس كنار  رد ش
ــال  ــد -اين حادثه احتمالاً 60-50 س جاده متوقف ش
ــت- و يكي از علماي ايران كه  ــده اس پيش واقع ش
ــناختم از اتوبوس پياده شده و به من سلام  او را مي ش
كرد و گفت آقاي بهلول اينجا چه كار مي كني؟! گفتم 
ــه مدينه مي روم، او گفت ما هم داريم به مدينه  دارم ب
ــو با هم برويم، گفتم نه من عهد  ــوار ش مي رويم، س
ــروم. گفت به هيچ وجه  ــاده به مدينه ب كرده ام كه پي
سوار نمي شوي، گفتم نه؛ بايد پياده بيايم. در اين حال 
عده اي از اتوبوس پياده شدند -در واقع يك گروه زوار 
ــه مدينه مي رفتند و آن آقا  ــي بودند كه از مكه ب ايران

روحاني كاروان بود. 
ــوار نمي شوم يك دسته پول از  او وقتي ديد من س
جيبش درآورد و به من هديه كرد و عده اي از زوار هم 
به او تأسي كرده و مقداري پول به من هديه كردند. 
من به ايشان گفتم: «حاج آقاي بهلول، اجازه دهيد 
ــما پول ها را شمرديد  من بقية ماجرا را بگويم: حتماً ش

و ديديد كه 1500 ريال است!» گفت بله؛ متوجه شدم 
كه پول ها در مجموع 1500 ريال است. 

ــول من اجازه  ــط كلام آقاي بهل ــت اينكه وس عل
ــن بود كه آيه اي  ــتم كه آن مطلب را بگويم اي خواس
ــورة  ــم آمد و آن آية 160 س ــرآن مجيد در ذهن از ق
ــت: «مَن جَاء باِلحَْسَنَـِ‹ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَن  انعام اس
ئَـِ‹ فَلاَ يُجْزَى إلاَِّ مِثْلهََا وَهُمْ لاَ يُظْلمَُونَ»؛  ــيِّ جَاء باِلسَّ
ــي كار خوبي بياورد، 10 برابر آن پاداش  «هرگاه كس
ــت و هر كس كار بدي بياورد، جزاي او به  خواهد داش
ــود و آنها مورد ظلم واقع  ــدازة همان عمل خواهد ب ان

نمي شوند». 
ــاده و زاهدانه اي داشت و  ــان زندگي بسيار س ايش

هيچ تعلق خاطر به دنيا نداشت. يك شب در منزل ما 
ــاعت معين رختخواب براي  ــود و من تنها بودم و س ب
او آماده كردم و رفت براي خواب، چند لحظه بعد مرا 
ــم بفرماييد گفت: «اگر  ــدا كرد، رفتم نزدش و گفت ص
ــتي و ديدي من مرده ام، مرا در  صبح از خواب برخاس
ــلمين دفن كنيد و وصيت  ــتان مس نزديك ترين قبرس
من همين است، ديگر هيچ وصيتي ندارم.» من گفتم: 
ــاءاالله آن مقدار زنده مي مانيد كه  «حاج آقا شما ان ش
ــام زمانEرا مي بينيد.» گفت  ظهور وجود مبارك ام
فرقي نمي كند من اگر قبل از ظهور امامEهم بميرم 
ــوم، از صحبت او فهميدم كه  ــت ظهور زنده مي ش وق
ــت كه دعاي عهد او حتي يك بار  ــال اس مدت 90 س

ترك نشده است. 
مي گفت در همة عمرم يادم نمي آيد كه اذان صبح 
ــم؛ يعني هميشه و بدون يك  در حال خواب بوده باش
ــغول  ــحرها قبل از اذان صبح بيدار و مش ــتثناء س اس

تهجد و نماز و قرائت قرآن بوده است. 
ــد كه چند ساعت ديگر از دنيا  اگر به او گفته مي ش
خواهد رفت، هيچ تغييري در زندگيش نمي داد؛ يعني 
ــاعتي براي رفتن به جهان آخرت  ــر روز و هر س در ه
ــاده بود. او هيچ وقت حتي دقايقي بيكار نبود. حتي  آم
ــرد و فرصت كاري مثل نمازهاي  اگر صحبتي نمي ك

ــتحبي و امثال آن نبود، لطيفه اي براي خوشحال  مس
ــوخ طبع و نكته سنجي  كردن ديگران مي گفت. آدم ش
ــت كه لطيفه ها را هم براي توجه  بود. تصورم اين اس

دادن به بعد نكته سنجي -عمدتاً- مي گفت. 

 اواخر عمر ايشان چگونه سپرى شد؟
ــم ظاهراً براي چندمين بار  ــد از وقوع زلزلة ب - بع
ــيب ديدگان به آنجا سفر كرده بود  براي كمك به آس
ــتان منتقل  ــا زمين خورده بود و به بيمارس و در آنج
ــتان روي او  ــي در بيمارس ــك عمل جراح ــده و ي ش
ــر ادراكات كامل  ــد از آن ديگ ــام گرفته بود. بع انج
ــدن  ــتري ش ــت و بعد از مدتي بس قبلي خود را نداش
ــده بود. من  ــتگان خود منتقل ش به منزل يكي از بس
ــد؛ اما  ــت مرا بشناس به عيادتش رفتم. ظاهراً نتوانس
ــورد آيات  ــة كامل خود در م ــود و حافظ ادراكات خ
ــت. براي اطلاع از وضعيتش آيات قرآن  قرآن را داش
ــتيم آيات موردنظر را  را مي خوانديم و از او مي خواس
ــد؛ يعني در  ــؤال را مي خوان ــد او آيات مورد س بخوان
ــه اش هيچ اختلالي پيش  ــورد آيات قرآن در حافظ م
ــتي  ــود،  حداقل در آخرين ملاقات و مجالس نيامده ب
ــود ناراحت به  ــا از اينكه بيكار ب ــتم؛ ام كه با او داش
نظر مي رسيد و چند بار گفت: الآن چكار بايد بكنيم؛ 
ــالگي و با وجود  ــن يكصد و چند س يعني حتي در س
ــتري شدن هم بيكاري را نمي توانست  مريضي و بس

تحمل كند. 
ــد روز بعد از طريق اخبار راديو و تلويزيون خبر  چن
رحلت ايشان را شنيديم. خدايش رحمت كند و او را با 

اولياء خود محشورش كند. 
ــت علاقة  ــه اي كه مهم تر از همة گفتني هاس نكت
ــراالله و ارتباط با  ــديد آن مرحوم به كلام االله و ذك ش
ــة رسول  ــديد به ذوات مقدس ــيفتگي ش خداوند و ش
ــعار زيادي در  ــرمsو ائمة معصومينaبود. اش اك
مدح و منقبت و مراثي حضرات معصومينaسروده 
ــخنراني ها و صحبت هاي  ــود. در اغلب منبرها و س ب
ــعار خود را مي خواند  ــارف در مجالس مؤمنين اش متع
ــل بيت عصمت و  ــري از يكي از اه ــر وقت ذك و ه
ــيفتگي  ــي آورد گريه مي كرد. ش ــارت به ميان م طه
aشديدي نسبت به وجود مبارك اميرالمؤمنين علي
ــت و به ذكر فضائل آن بزرگوار و شخصيت هاي  داش

اهل بيتaمشغول بود. 
ــرت  ــارت حض ــه زي ــبت ب ــديدي نس ــة ش علاق
سيدالشهداءaو سفر كربلا داشت و از طريق ظاهراً 
غيرعادي هم به طور مكرر به اين سفر مي رفت. يك 
ــت. «من بخواهم به كربلا بروم راه مي افتم و  روز گف
مي روم و از رودخانه با شنا كردن عبور مي كنم و آنجا 
ــند و مهمان آنها مي شوم و  اعراب باديه مرا مي شناس
به كربلا مي روم»؛ البته اين زماني بود كه جنگ عراق 
و ايران ادامه داشت. به طور مكرر مي گفت راه كربلا 
باز خواهد شد و ما همچنان كه سوار ماشين مي شويم 
ــهر مشهد مي رويم، به همان صورت به كربلا  و به ش

خواهيم رفت. 

عـرفـان بـى افـاده
پير ما اين گونه بود... 
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بهلول مرد علم و عمل

عـرفـان بـى افـاده
پير ما اين گونه بود... پير ما اين گونه بود... 

ديدن امام زمانEمهم نيست
ــه كار كنيم كه امام  ــيدند: «چ ازش مي پرس
ــواب مي داد: «باتقوا  زمانEرا ببينيم؟!» ج
ــنخيت باشد. ديدن  ــيد كه بين شما و حضرت س باش
ــه او ما را  ــت ك ــت. مهم اين اس ــم نيس امامEمه
ــمنش  ــىaرا ديدند؛ اما دش ــد. خيلى ها عل مي بين
ــامEرا جلب  ــم كه نظر ام ــدند. اگر كارى كردي ش

كنيم، آن ارزش دارد.» 
يا روزه يا ماست و ميوه

در تمام طول سال به جز ايام حرام روزه بود. 
ــد، بعضى  ــد از تصادفى كه كرد، مجبور ش بع
ــتر از دو وعده غذا  ــا روزه نگيرد؛ اما باز هم بيش روزه
ــتر از دو وعده كارى مهمل  نمى خورد. مي گفت: «بيش
ــتان ها انار  ــلغم و تابس ــتان ها ش ــت.» زمس و زائد اس
ــت و بعضى ميوه ها  ــورد. غذايش هم فقط ماس مي خ
ــدن را تأمين  ــاز ب ــت همة ني ــت: «ماس ــود. مي گف ب
ــن غذاهاى  ــان بود، از بي ــد» حتى وقتى مهم مي كن

رنگارنگ سفره به ماست و نان اكتفا مي كرد. 

مرغ تسبيح گوى و من خاموش؟!
ــرايطى  مى گفت: «دو كار را در همة عمرم و در هر ش
ــده ام؛ يكى ترك  ــش را هم دي ــام داده ام و بركت انج

دروغ، يكى نماز شب.» 

رضايت خدا و بس
عزمش هميشه جزم بود. مي گفت: «قبل از 
ــه مي خواهم در  ــه كارهايى ك ــح ب اذان صب
ــم، خوب فكر مي كنم و كارهاى  طول روز انجام ده
ــر كار  ــم اگ ــن روز ه ــم. بي ــم مي كن ــردا را تنظي ف
ــد، كارى را مي كنم كه  ــده اي پيش آي پيش بينى نش
ــت. كار به كسى ندارم، رضايت  رضاى خدا در آن اس

خدا مهم است و بس.» 

در حد ضعيف ترين مردم
ــى چرا  ــيد: مي دان ــان داد و پرس ــش را نش پاي
ــم؟! گفتم: نه. گفت: مي دانى  جوراب نمى پوش
ــت؟ گفتم: نه. گفت: ما  ــاده اس چرا لباس هام آن قدر س
بزرگ مردميم. در حد ضعيف ترين مردم لباس مي پوشم 
ــى لباس نداشت خجالت نكشد. فكر كند كه  تا اگر كس

لباس نداشتن عيب نيست، بهلول هم ندارد. 

دقيقاً 10 برابر
ــيد به يك  پياده از مكه به مدينه مي رفت. بين راه رس
ــتراحتگاه. همان جا يك هندوانه خريد و تا تهش را  اس
ــت  ــمت بيابان. زنى از پش ــت آن را پرت كرد س خورد و پوس
ــا بچه با لباس هايي كهنه هم دورش  بوته ها بيرون آمد. چندت
ــت هندوانه اي كه حيوان ها مي خورند  را گرفتند. زن آمد و پوس
ــت بچه ها. با خودش فكر كرده بود، اينها  را قاچ كرد و داد دس
ــت، 150 ريال  ــر در اوج فقرند. همة پولى كه همراه داش ديگ
ــرده بود تا مدينه  ــاب ك ــى بود، همه را داد. با خودش حس عرب
ــنگى را تحمل  ــتر باقى نمانده، مي تواند گرس 3-2 روزى بيش
ــرد. پياده به  ــناها پول قرض بگي ــد مدينه و از آش كند تا برس
ــارش توقف كرد. كاروانى  ــينى كن راهش ادامه مي داد كه ماش
ــتش بود. وقتى  بود كه به مدينه مي رفتند. روحانى كاروان دوس
ــته پول  ــود و قصد دارد پياده برود، يك دس ــوار نمى ش ديد س
ــافران هم هر كدام كمى پول دادند.  بهش هديه داد. بقية مس

شمرد، ديد دقيقاً 1500ريال است! 

در مدح پادشاه شعر گفت
ــاه افغانستان.  ــت در مدح پادش ــعرى داش ش
ــلاطين و  ــما كه ميانة خوبى با س گفتم: «ش
پادشاهان نداريد، پادشاه افغانستان هم كه شما را 31 

سال زندانى كرد. چطور مدحش را مي گوييد؟!»
ــت و  ــت؛ اما نكش ــت: «او بايد من را مي كش گف
ــت. من هم او را  ــى كرد. به گردن من حق داش زندان

مدح كردم.» 

خمينى  خروشان ولى باوقار

ــت. گفتم: «فقط بوفه  ــويم. يك اتوبوس مانده بود كه آن هم جا نداش رفته بوديم ترمينال كه راهى قم ش
ــيدم: «شنيدم شما  ــت. بين راه پرس جا دارد.» گفت: «برويم بالا. برويم بالا.» اتفاقاً خيلى هم خوش گذش
ــت كه من ندارم.» گفت: «اينها مي خواهند بين من و  ــرى حق من بود؛ نه امام؛ اما امام چيزى داش ــد، رهب گفته اي
ــمنان انقلاب است.» راست مي گفت، اشعار  ــتم. اينها حرف دش امام را به هم بزنند. من از فدائيان امام بوده و هس

«ديوان خمينى نامه» اش هم همين را مي گويند:
خمينى خروشان ولى باوقار

امام خردمند پرهيزكار
زعيم شجاع و كريم سخى  

كه دين يافت از همتش فرّهى
گر آن همت و قهرمانى نبود  
در اين روز از دين نشانى نبود 

زهرا قديانى

عبايش را چهار تكه كرد
ــود. باران  ــنايانش مهمان ب ــهد، خانة يكى از آش مش
ــد. خانم خانه تازه چند بچه به دنيا آورده بود و  مي باري
ــاعد نبود. شوهر هم منزل نبود. به زن گفت: «شما  حالش مس
ــب ديد بچه ها  ــد، من بچه ها را نگه مي دارم.» نصفه ش بخوابي
ــرده بودند. كهنه ها توى  ــان را كثيف ك گريه مي كنند، خودش
ــان كرده بود. چاره اي نبود، عبايش را  حياط بود و باران خيسش
ــاند. اذان  ــا آن تميز كرد و پوش ــه كرد و بچه ها را ب ــار تك چه
ــگ دورش را  ــرم. چندتا س ــد به نماز ح ــح رفت كه برس صب
ــگ ها بود كه سيدى آمد و سگ ها را  ــغول دفع س گرفتند. مش
ــى كه تا صبح بچه هاي ما را نگه  رد كرد و بهش گفت: «كس

مي دارد، يعنى ما نمى توانيم چند سگ را از او دور كنيم؟!» 

مو ر و ه
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1. كاركرد تعليمي
ــا با همان تعريف و هويتي كه گفتم،  هيئت ه
اولين كاركردشان، آموزش و تعليم است؛ يعني معارف 
ديني را به مردم ياد مي دادند. حقيقتاً آن سال ها، هيج 
ــي و مراكز ديني به اندازة هيئت هاي  دستگاه آموزش
ــردم مؤثر  ــش آگاهي هاي ديني م ــي در افزاي مذهب

نبودند. 
ــرآن و آموزش  ــت ق ــا قرائ ــولاً ب ــات، معم جلس
ــم آموزش تجويد  ــي، روان خواني و گاهي ه روخوان
ــد و  ــنيده مي ش ــراه بود. قرائت نماز هر كس، ش هم
ــد؛  ــكال در آن، اصلاح مي ش ــود اش ــورت وج در ص

ــث حضرات  ــات، ذكر احادي ــور در آن جلس همين ط
ــرح  ش ــا  آنه ــورد  م در  و  ــد  معصومينaمي ش

و بسطي هم داده مي شد. 
ــير و توضيح آنها. يكي  ذكر آيات قرآن بود و تفس
از محورهاي آموزش، رسالة علميه و آشنايي با احكام 
ــد كه اهل  ــرعي بود و اين موجب مي ش و موازين ش
هيئت، متخصصان رساله اي و آگاه به وظايف شرعي 
ــب و كار و مراوده با  ــارت، كس ــور عبادي، طه در ام

مردم  تربيت شوند. 
ــدارس  ــطوح م ــه در س ــا اينك ــا ب در آن وقت ه
ــام «بينش ديني» يا  ــوزش و پرورش، چيزي به ن آم
ــت يا آقاياني كه در سن  «تعليمات ديني» وجود داش
ــال ما هستند، در دورة ابتدايي، درسي بود به نام  و س
ــه تعليمات ديني در  ــرعيات»! در هر حال با اينك «ش
ــت؛ ولي كاركرد  ــتم دولتي و رسمي وجود داش سيس
تعليمي و آگاهي بخشي آنها با اين هيئت ها قياس پذير 
نيست. به نظر من حتي با كاركرد تعليمي چيرة منبرها 
قياس پذير نبود. منبرها هم، اين حجم از معارف ديني 

مورد نياز را به طور مؤثر انتقال نمي دادند. 

اين اثربخشي تعليمي در كاركرد هيئت ها در حالي 
است كه منابع مادي و پشتيباني هيئت ها در آن زمان 
با منابع وسيع و در دسترس امروز ما اصلاً قياس پذير 

نيست. 
2. كاركرد تربيتي

ــي، «كاركرد  ــاي مذهب ــر هيئت ه ــرد ديگ كارك
تربيتي» است؛ يعني در زمينة تأدب انسان ها به آداب 
اسلامي و تقويت ارزش هاي اسلامي در رفتار فردي 

ــاي منش و روحية ديني،  ــي آنان و نيز ارتق و اجتماع
ــتند. عمده ترين دليل آن، شايد  اثر فوق العاده اي داش
ــتقيم و  همين «روش چهره به چهره» بود. حضور مس
ــت هاي صميمانه و محبت آميز و كلام  رودررو و نشس
خيرخواهانة معلم و مربي در ميان متربيان، تأثير بسيار 
ــت. نگاهش و سخنش تا اعماق  عميق و نافذي داش

جان متعلمان و متربيان نفوذ و رسوخ مي كرد. 
ــل ديگري كه به نظر من دليل كاركرد عميق  عام
ــتفاده از «اصل  ــت. اس تربيتي هيئت هاي مذهبي اس
تربيتي توقع» بود. اصل تربيتي توقع يا «اصل تربيتي 
ــت كه جامعه يا جمعيتي از  انتظار» معني اش اين اس

ــار و منش خاصي را دارند و  ــي توقع و انتظار رفت كس
همين انتظار در سازندگي انسان مؤثر مي شود و او را 
ــوي موضوع و موارد قابل انتظار، سوق مي دهد.  به س
وقتي كه كسي عضو يك هيئت و جلسة مذهبي شد، 
ــايه ها و اهل محله مي گويند، فلاني اهل  همة همس
جلسة فلان آقا يا فلان خانم است. وقتي اين انتساب 
ــار خودش تلاش مي كند.  ــدا كرد، در تنظيم رفت را پي

اين، همان اصل تربيتي توقع و انتظار است. 

كاركردهاي هيئت هاي مذهبي
قاسم واثقى

 در اين شماره دربارة كاركردهاي هيئت هاي مذهبي از جمله نقش آنها در نهاد اوقات 
فراغت و در جبهة هجمة فرهنگي مطالبي ذكر شـده اسـت. گفت وگو با اسـتاد «سيداحمد 
مراتب» و پروندة ويژه اي دربارة عاشورا و انتظار از ديگر موضوعات اين شماره در بخش 

هيئت است. 
در پرونـدة عاشـورا و انتظـار، نقـش و كاركرد تشـكل هاي ديني و هيئت هـاي مذهبي در 
رسيدن به جامعة آرماني با قلم دكتر «سيدعلي جوادي» دبير شوراي هيئات مذهبي كشور 

بررسي شده است. 
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ــتان مي پرسند، ما  امروز هم كه گاهي بعضي دوس
ــلامت ديني و اخلاقي  در مورد بچه هايمان از نظر س
ــي را اتخاذ كنيم، به آنان مي گويم،  و رفتاري چه روش
ــه يا  ــش كنيد كه بچه ها را در محله يا در مدرس كوش
ــگاه يا در محيط كار، عضو يك گروه سالم و  در دانش
صحيح بكنيد؛ مثل همين هيئت هاي مذهبي يا بسيج 
يا تشكل هاي ديگر از اين قبيل؛ يعني مهر وابستگي 
ــالم و تشكيلات صحيح را به  و تعلق به يك گروه س
پيشاني اش بزنيد. كاري كنيد كه مردم از بچه هايتان 
ــع رفتار و منش خوب پيدا كنند؛ به نحوي كه اگر  توق
ــود، ده ها نفر در  ــتي از او صادر ش رفتار نامربوط و زش
ــه او بگويند: «ما  ــي و تحصيل ب ــط كار و زندگ محي
ــتيم!» اين را مي گوييم:  ــما چنين انتظاري نداش از ش
ــار». هيئت هاي مذهبي عمدتاً به  «اصل تربيتي انتظ
واسطة همين روش (روشي كه به كار گرفته مي شد؛ 
ــناخته نبود) عميق ترين زمينة حفظ و صيانت  ولي ش
ــان ها به وجود  ــي و رفتاري را در انس ــي و اخلاق دين

مي آوردند. 
3. كاركرد اجتماعي 

ــي، «كاركرد  ــرد هيئت هاي مذهب ــومين كارك س
اجتماعي» است. مهم ترين كاركرد اجتماعي هيئت ها، 
ــق پيوندهاي  ــان متدينان و تعمي ــجام مي ايجاد انس
ــن كاركرد در  ــان آنان بود. اي ــتانه مي عاطفي و دوس
ــل جوان  ــن جمعيت به ويژه نس ــي به اي هويت بخش

متدين بسيار مؤثر بود. 
بعضي هيئت ها، برنامه هاي خوبي براي تحقق آن 
ــة آنها اردوها بود. در  ــتند؛ از جمل هدف اجتماعي داش
ــاير ايام فراغت  ــتان يا تعطيلات نوروز يا س ايام تابس
ــفرهاي دور و  ــش مي آمد، اهل هيئت را به س كه پي
نزديك مي بردند. اين سفرها در آن اوضاع اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي زمان طاغوت براي حفظ انسجام و 

همبستگي عاطفي ميان هيئتيان بسيار مؤثر بود. 
ــاي اجتماعي  ــري نيز از كاركرده جلوه هاي ديگ
ــت. بعضي از اين  ــي اس هيئت ها، قابل طرح و بررس
هيئت ها كارهاي خير موسمي يا مستمر داشتند؛ مثل 
رسيدگي به معسران يا نيازمندان، تهية جهيزيه براي 

دختراني كه در خانواده هاي ضعيف مالي و اقتصادي، 
ــد؛ همچنين كمك  ــكيل خانواده بودن ــتانة تش در آس

براي درمان انسان هاي نيازمند. 
ــنه در محدودة  ــكيل صندوق هاي قرض الحس تش
ــاي اجتماعي  ــه كاره ــز از جمل ــا محله ني ــت ي هيئ

هيئت هاي مذهبي به شمار مي آيد. 
4. كاركرد سياسي

ــي، «كاركرد  ــن كاركرد هيئت هاي مذهب چهارمي
ــم، هيئت هاي  ــت. همان گونه كه گفت ــي» اس سياس
ــمار  ــي به ش ــكل سياس ــي، حزب نبودند و تش مذهب
نمي آمدند؛ چون يكي از مهم ترين ويژگي هاي احزاب 
ــت كه درصدد كسب قدرت يا نفوذ در قدرت  اين اس
ــن هيئت ها با وجود  ــي و حكومتي اند؛ اما همي سياس

هويت غيرحزبي كاركرد سياسي داشتند. 
ــل متعددي  ــرد، دلاي ــري و كارك ــن جهت گي اي
ــوم. عوامل  ــه اين بحث وارد ش ــم ب دارد؛ نمي خواه
ــي هيئت ها  ــه موجب كاركرد سياس و زمينه هايي ك
ــود؛ يكي از آن  ــت بلندبالايي مي ش ــد، فهرس مي ش
ــلام» است. مگر  عوامل و زمينه ها، «هويت دين اس
نگفتيم كه اولين كاركرد هيئت ها «كاركرد تعليمي» 
ــارف، ارزش ها و احكام  ــت؟ تعليم چي؟ تعليم مع اس

اسلام. 
اسلام در ذات خود،  داراي «جهت سياسي» است. 
ــت االله مدرس»،  ــهيد بزرگوار «آي ــاي ش به تعبير رس
«ديانت ما عين سياست ما است». نظرية حضرت امام 
ــت بود. اگر دين  ــي (ره) هم ادغام دين و سياس خمين
ــلام را به درستي بگويي، مخاطبان  خدا و شريعت اس
ــي مي شوند. قرآن،  و فراگيران، به طور طبيعي، سياس
ــت. تاريخ اسلام و سيرة  ــائل سياسي اس مملو از مس
 ،aــرات معصومين ــلام و حض ــر عالي قدر اس پيامب

سرشار از جهت گيري ها و آموزه هاي سياسي است. 
ــي هيئت ها،  ــل و زمينة دوم در كاركرد سياس عام
ــام (ره) تقليد  ــود. خيلي ها از ام ــت امام (ره) ب مرجعي
ــام وظايف ديني، عبادات،  مي كردند؛ يعني براي انج
ــس و زكات، خوردن و  ــب و كار، خم ــارات، كس طه
ــال مبتلا  ــال اين اعم ــح حيوان و امث ــاميدن، ذب آش

ــالة  ــد رس ــان باي ــردي و اجتماعي ش ــي ف ــه زندگ ب
توضيح المسائل امام (ره) را مي خواندند و با وظايفشان 
ــدند. وقتي كه مرجع تقليد آنان امام (ره)  ــنا مي ش آش
بود، به عنوان يك شخصيت برجستة ديني و سياسي، 
ــي مي شدند؛ در عين اينكه اظهار  مقلدان او هم سياس
ــاز بود و  ــان طاغوت خطرس ــان در زم ــد از ايش تقلي
ــي و نگهداري رسالة ايشان هم با مشكلاتي  دسترس

همراه بود. 
ــال هاي 49 و اوايل  ــن فراموش نمي كنم، در س م
ــتگاه امنيتي رژيم (ساواك) در مورد  دهة 50 كه دس
ــالة ايشان،  ــتن رس تقليد از مرجعيت امام (ره) و داش
ــتند، رسالة يكي از مراجع عظام  بسيار حساسيت داش
ــه اختلاف فتوا  ــائلي ك ــد را مي گرفتيم و آن مس تقلي
ــتند، با حضرت امام (ره)، نظر ايشان را در حاشية  داش
آن مي نوشتيم؛ البته مي گويند كه رسم علما و بزرگان 
ــت كه حاشيه بر رساله ها مي نويسند؛ ولي  فقه اين اس
آن وقت ها، اوضاع محيطي اين بچه ها را واداشت كه 
ــيه  ــالة يكي از مراجع، حاش نه بر «عرو›» كه بر رس
ــاله به  ــي و دو تا، ده ها و صدها رس ــند! نه يك بنويس
ــد و در اختيار مقلدان امام  ــته مي ش اين صورت نوش
ــاواك هم چون نمي فهميد،  (ره) گذاشته مي شد و س

حساس هم نمي شد. 
ــام (ره) كه  ــخنراني ام ــا و نوارهاي س اعلاميه ه
ــات دست به دست مي شد.  ــيد، در همين جلس مي رس
ــلامي و حركت هاي  ــد، جرقة انقلاب اس بدون تردي
ــياري  ــهر و اين منطقه و بس ــي از آن در اين ش ناش
ــور در همين هيئت هاي مذهبي زده شد؛  مناطق كش
ــال 1356 در قم  ــي اين موج دوباره از 19 دي س وقت
ــاي مذهبي در آنجاها  ــد، مناطقي كه هيئت ه آغاز ش
ــدند و  ــريع فعال ش ــيار س ــده بودند، بس ــيس ش تأس
ــكل  همراهي كردند و موج آفريدند. هيچ حزب و تش
ــي معروف و حرفه اي آن زمان از چپ و راست  سياس
و ملي گرا و التقاطي، نقش مؤثري در انقلاب اسلامي 
ــان و  ــجويان و فرهنگي ــان و دانش ــتند. روحاني نداش
ــه در همين هيئت ها حضور  ــبه ك دانش آموزان و كس

داشتند، در اين حركت انقلابي مؤثر بودند. 
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 مجيد مقدس

ــة برخي جامعه شناسان، جهان  در انديش
معاصر نيازمند تعريف نهاد اوقات فراغت 
ــت. از  ــر نهادهاي اصلي اجتماعي اس در كنار ديگ
منظر اين جامعه شناسان، ماشيني شدن جوامع براي 
ــر امروز، فرصت هاي آزادي را خلق كرده است  بش
ــود؛ از اين رو در  ــته فراهم نب ــل گذش كه براي نس
كنار پنج نهاد اصلي جامعه (دين، اقتصاد، حكومت، 
ــوزش و پرورش، خانواده) بايد از نهاد ديگري به  آم

نام اوقات فراغت نام برد.
ــادي  ــن را نه ــوان دي ــي نمي ت ــة دين در انديش
ــه  ــي از جمل ــاي اجتماع ــاير نهاده ــتقل از س مس
ــت؛ چراكه اين نگاه، رويكردي  اوقات فراغت دانس
ــماني  حداقلي به دين و در تعارض با آموزه هاي آس
ــي را براي  ــي و گاه جزئ ــت. دين خطوطي كل اس
ــر ترسيم مي سازد و  بخش هاي مختلف زندگي بش
ــراف دارد؛ بنابراين  ــاير نهادهاي اجتماعي اش بر س
ــاص و تفكيك  ــاختن آن به يك نهاد خ محدودس
ساير نهادها از آن پذيرفتني نيست، بلكه در تعريف 

ــته هاي هركدام از نهادهاي ديگر  كاركردها و بايس
بايد الزامات ديني را در نظر داشت. 

ــان  با توجه به اين مقدمه، اوقات فراغت نيز بس
ــن خواهد بود  ــي، تابع دي ــاير نهادهاي اجتماع س
ــود را از  ــه چارچوب كلي خ ــت ك و نيازمند آن اس
ــتردة  دين الهام گيرد. امروز با توجه به فراغت گس
ــرگرمي به عنوان  ــه تعريف ديني از س ــر، نياز ب بش
ــات فراغت ضروري  ــي از اجزاي مهم نهاد اوق يك
ــگام در اين حوزه و  مي نمايد. نظريه پردازي ديرهن
ــال مجموعه هاي فرهنگي از  ــع و بالتبع، انفع بالطب
جمله هيئت هاي مذهبي، كشورهاي اسلامي را در 

سرگرمي هاي غرب، غرق خواهد كرد. 
ــط، قرص هاي  ــس مختل ــي و مجال ــم، پارت گي
روانگردان، مشروبات الكلي، فيلم هاي غيراخلاقي، 
ــن مانند بوكس،  رمان هاي آلوده، ورزش هاي خش
كارناوال هاي خياباني، موسيقي هاي شيطان آلود و... 
ــت كه با تأييد انديشة  پاره اي از سرگرمي هايي اس
غروب كردة متفكران علوم اجتماعي غرب براي نهاد 

اوقات فراغت بشر پيشنهاد شده است. در اين ميان، 
ــاز طبيعي جهان كنوني  ــلامي براي ني متفكران اس
ــخي عرضه كرده اند؟ نهي از  ــرگرمي چه پاس به س
سرگرمي هاي غربي و معرفي نكردن جايگزين براي 
ــت كه نمي توان  ــت خورده اي اس آن، راهكار شكس

جوان پرشور امروز را با آن آرام ساخت. 
ــن  يافت و  ــي  غرب ــرگرمي هاي  س ــي  ارزياب
ــا و نيز عرضة  ــروع از ميان آنه ــرگرمي هاي مش س
ــرگرمي هاي نوين بومي، رسالتي است كه هنوز  س
ــت؛ حال آنكه معصومانaحتي  بر زمين مانده اس
ــال پيش نيز  ــر 1400 س از اوقات فراغت اندك بش
غفلت نكرده بودند و در آن زمان هم براي پركردن 
ــي كرده، به  ــلمانان چاره انديش ــاي آزاد مس وقت ه
ــه بودند. آن رهنمودها، براي  عرضة راهكار پرداخت
گره گشايي از مشكلات اوقات فراغت بشر امروز نيز 
ــت. با نگاهي اجمالي به روايات اين باب،  راهگشاس
مي توان رهنمودهاي آن بزرگواران را در اين حوزه 

به سه بخش تقسيم كرد:

هيئت هاي مذهبي
 و نقش آفريني در نهاد اوقات فراغت
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aــات، امامان معصوم ــي از رواي الف) در بخش
ــد كرده اند، بلكه  ــت را تأيي ــروعيت اوقات فراغ مش
ــم  بالاتر از آن به ضرورت وجود آن براي روح و جس
خسته آدمي اشاره كرده اند. امام كاظمaمي فرمايد: 
ــما چهار بخش باشد؛ ساعتي  «بكوشيد كه اوقات ش
ــاعتي براي  ــاعتي براي معاش، س براي مناجات، س
ــاني كه شما  ــرت با برادران مورد اعتماد و كس معاش
ــازند و در باطن به شما  را به عيب هايتان واقف مي س
خلوص و صفا دارند و ساعتي را هم به لذت هاي خود 
ــاعت است كه بر  اختصاص دهيد و به كمك اين س
انجام دادن كارهاي سه ساعت ديگر توان مي يابيد.»1 
ــود اوقات  ــام كاظمaوج ــن فرمايش ام ــا بر اي بن
ــرگرمي هاي  ــان آن را به تفريح و س فراغتي كه انس
لذت بخش مشروع اختصاص دهد، جايز است و بلكه 
ــاير امور حتي عبادات  ــاز انجام دادن بهتر س زمينه س

خواهد بود. 
در مقابل عده اي از مدعيان ايمان با استنادكردن 
ــرگرمي را براي مؤمنان  ــات، هرگونه س به برخي آي
ــتناد،  ــة اين آيات مورد اس ــم مي كنند؛ از جمل تحري
ــاره كرد: «اعلموا  ــريفه اش مي توان به اين دو آية ش
ــب و زينـ‹ و تفاخر بينكم  ــا الحيو› الدنيا لهو و لع انم
ــوال و الاولاد»؛ «بدانيد زندگى دنيا  و تكاثر في الام
فقط بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخرفروشى 
ــوال و فرزندان  ــما و افزون طلبى در ام ــان ش در مي
ــت.»2 و نيز «و ما هذه الحيا› الدنيا الا لهو و لعب  اس
ــي الحيوان»؛ «اين زندگى دنيا  و ان الدار آلاخره له
ــت و زندگى واقعى  ــرگرمى و بازى نيس چيزى جز س

سراى آخرت است.»3
اين در حالي است كه اين آيات در مقام تحقير دنيا 
ــتند و نه نفي مطلق سرگرمي ها؛  و تعظيم آخرت هس
ــرگرمي هايي كه مي توانند نيروبخش انسان  حتي س
ــاعات جدي زندگي، از جمله ساعات عبادات  براي س
ــند. گذشته از آن، برخي ديگر از آيات به صراحت  باش
ــراي  ــتيابي به س ــدي از دنيا را به منظور دس بهره من
ــفارش كرده اند: «و ابتغ فيما آتاك االله الدار  آخرت س
ــا»؛ «و در آنچه  ــره و لاتنس نصيبك من الدني آلاخ
ــب و بهره ات  ــراى آخرت را بطل ــدا به تو داده، س خ
ــت  ــا فراموش مكن »4 و همان طور كه گذش را از دني
ــرگرمي ها  ــز بهره مندي از س ــماري روايات ني در ش
ــاير  ــه منظور قدرت گرفتن براي انجام دادن بهتر س ب

اعمال تأييد شده است، 
ــريفة «فاذا فرغت  يكي ديگر از اين آيات، آية ش
ــه از كار مهمى فارغ  ــى ك ــب»؛ «پس هنگام فانص
ــت كه برخي  ــوى، به مهم ديگرى پرداز»5 اس مى ش
ــلامى  ــتناد به آن، بر اين باورند كه در عرف اس با اس
ــي به نام «اوقات فراغت» وجود ندارد. علامه  مفهوم
ــين فضل  االله (ره) در پاسخ به اين ادعا، آن  محمدحس
ــت غير دقيقي از اين آيه مي داند  و مي گويد:  را برداش
«اين گونه برداشت از آية برداشت دقيقى نيست؛ زيرا 
ــت؛ نه  ــده، گويا حالت خاصى اس مقصود از آية يادش
ــان ها؛ زيرا هدف  ــزى براى واقعيت عام انس برنامه ري

ــتغالات  ــيدن موقت از اش از اوقات فراغت، دست كش
ــت كه اين  ــتى اس ــى، چه عبادى و چه معيش زندگ
ــار مسئوليت هاى عملى اى  فرصت، باعث كاهش فش
ــته مى كند.»6  ــم و روان انسان را خس باشد كه جس
ــن آيه، نفي  ــي از معاني اي ــه نيز يك ــير نمون در تفس
ــرگرمي و فراغت موقت به  سرگرمي مطلق (و نه س

منظور تجديد نيرو) عنوان شده است.
ــط و  ــات، ضواب ــري از رواي ــمت ديگ ب) در قس
شرايطي براي سرگرمي هاي مورد استفاده در اوقات 
ــت. در اين روايات، مرزهايي  ــده اس فراغت بيان ش
ــته شده كه در  ــده و از مسلمانان خواس مشخص ش
ــود، اين  ــراي اوقات فراغت خ ــرگرمي ب انتخاب س
ــته باشند: «براي خود بهره اي  معيارها را در نظر داش
ــت داريد از حلال و  ــا قرار دهيد، به آنچه دوس از دني
ــاني) صدمه اي نزند و در  آنچه به مروت (كرامت انس
ــد و كمك بگيريد از آن براي امور  ــراف نباش آن اس

ديني.»7 
در حديث ديگري، امام باقرaمروت را اين گونه 
ــت كه طمع نورزي كه  تعريف كرده: «مروت آن اس
ــت نكني كه خوار شوي، بخل  ــوي، درخواس ذليل ش
ــردي نكني كه  ــوي و بي خ ــماتت ش ــورزي كه ش ن
ــمني واقع شوي.»8 با توجه به اين روايات،  مورد دش
ــرگرمي مورد پذيرش دين، آن نوع سرگرمي است  س
ــراف، طمع، درخواست غير  كه در آن فعل حرام، اس
لازم، بخل و بي خردي وجود نداشته باشد و هدف از 
ــب نشاط براي امور جدي زندگي  انجام دادن آن، كس
ــرگرمي ها  ــد. رواياتي نيز كه به طور مطلق از س باش
نهي مي كنند، ناظر به سرگرمي هايي هستند كه فاقد 

اين شرايط باشند. 
ــري از روايات، مثال هايي براي  ج) در بخش ديگ
سرگرمي هايي كه زيبندة مسلمانان است، آورده شده 
است؛ از جملة آنها روايتي از پيامبر اعظمsاست كه 
ــت.»9 و نيز  ــرگرمي مؤمن شناس فرمود: «بهترين س

فرمود: «به تيراندازى روى آوريد كه يكى از بهترين 
سرگرمى هاى شماست.»10 

ــا الهام گرفتن  ــري ب ــهيد مرتضي مطه ــتاد ش اس
ــه را نيز يكي از  ــعرهاي حكيمان ــات ديني، ش از رواي
ــد: «قرآن با  ــورد تأييد دين مي دان ــرگرمي هاي م س
ــعر به معناى آن تخيل بافى ها كه فقط يك وسيلة  ش
ــت، موافق  ــر اس ــرگرمى براى افراد بش تخدير و س
ــعرهايى كه صرفاً  ــت. اسلام با شعر تخيلى و ش نيس
ــة تخديرى و  ــرگرم كنندگى و در واقع جنب ــة س جنب
ــت؛ ولى  ــدكنى دارد، موافق نيس ــان فاس ــة انس جنب
ــعر لحَكمه.»؛ «به راستي  پيغمبر فرمود: «إنّ مِن الش
ــعار،  حكمت است.» اسلام با كلام  ــي از اش كه بخش
منظوم مخالف نيست. ممكن است در شعرى حكمت 

باشد. آن وقت آن شعر، شعر به آن معنا نيست.»11
ــه، نهادهاي ديني  ــب پيش گفت ــا توجه به مطال ب
ــه تعريفي ديني  ــاي مذهبي بايد ب ــه هيئت ه از جمل
ــت يابند و سپس با تدوين و  ــرگرمي دس از مقولة س
ــروع، زمينه ساز  ــرگرمي هاي مش ــاختن س اجرايي س
ــة ديني در نهاد اجتماعي اوقات فراغت  حضور انديش

باشند. 
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ــم  گروه هيئت: هفتم تيرماه 1389، مراس
دومين همايش كارگاه آموزشي هيئت هاي 
ــرق تهران به پيشنهاد شوراي  ــمال ش مذهبي در ش
ــا نظارت و  ــرق و ب ــمال ش ــاي مذهبي ش هيئت ه
ــلامي شمال شرق  ــازمان تبليغات اس سرپرستي س

تهران برگزار شد. 
ــاي  هيئت ه ــوراي  ش ــو  عض ــني،  گلش روح االله 
ــت «بكائون ــئول هيئ ــرق و مس ــمال ش مذهبي ش
 الحسينa» مديريت اين مراسم را به عهده داشت. 
ــتي هيئت هاي  ــل بيتaكه سرپرس اين مداح اه
مذهبي منطقة هشت تهران را بر عهده دارد، دربارة 
ــي،  ــم گفت: «هدف از اين كارگاه آموزش اين مراس
ارتقاي آگاهي و اطلاع رساني به هيئت هاي مذهبي 

ــاعة خرافات و تحريفات  بود. جلوگيري از نفوذ و اش
ــن هيئت هاي  ــتر بي ــي و ايجاد هماهنگي بيش دين
مذهبي از جمله دغدغه هاي موجود براي برپايي اين 
جلسات است. در اين كارگاه آموزشي از محضر رئيس 
محترم سازمان تبليغات اسلامي شمال شرق تهران، 
حجت الاسلام والمسلمين خدايي، رئيس كميسيون 
فرهنگي و عضو شوراي اسلامي  شهر تهران، سردار 
ــگاه علامه طباطبايي،  طلايي و رئيس محترم دانش
ــلام والمسلمين صدرالدين شريعتي بهره  حجت الاس

برديم. 
ــوراي هيئت هاي مذهبي شمال  ــاءاالله در ش ان ش
ــزاري اين مجالس براي  ــرق تهران بتوانيم با برگ ش
ــاماندهي  ــاي مذهبي و س ــردن هيئت ه نزديك ترك
ــوزان  ــتة ما و همة دلس آن گامي برداريم. اين خواس
ــن كارگاه  ــتادان اي ــت و اس ــگ و مذهب اس فرهن
آموزشي هم براي اين موضوع ابراز اميدواري كردند. 
ــاءاالله با ادامة برپايي اين كارگاه هاي آموزشي و  ان ش
تلاش همة دوستان شاهد باشيم، هيئت هاي مذهبي 
ــم در سطح  همدل و همراه، در زمان برگزاري مراس
تهران، برنامه اي مورد رضايت آقا امام زمانEارائه 

كنند.»

ــداف برپايي  ــلام خدايي، يكي از اه حجت الاس
ــم را تبادل نظر بين مسئولان هيئت هاي  اين مراس
ــت هماهنگي بين  ــارة اهمي ــام برد و درب مذهبي ن
ــناكردن مخاطبان هيئت ها  هيئت هاي مذهبي و آش
ــخنراني  ــتaو قرآن كريم س ــل اهل بي با فضاي
ــلامي شمال شرق  ــازمان تبليغات اس كرد. رئيس س
ــناخت  ــران با تأكيد بر زمان آگاهي، ديد باز و ش ته
ــت: «در اوضاع  ــاي جديد گف ــات زماني دني اقتضائ
ــيعي از اطلاعات در زمان بسيار  كنوني كه حجم وس
ــة هجمة فرهنگي،  ــود و در جبه كمي جابه جا مي ش
aــر تبليغ و ترويج فضايل اهل بيت ظرافت در ام
ــيرة اهل  ــت. اطلاع از تاريخ و س امري ضروري اس
ــليقه در بيان ديدگاه ها و آراي  ــن س بيتaو حس
ــيار مهمي است كه بايد به  ــان از موضوعات بس ايش

آنها پرداخته شود.» 
ــا در آگاه كردن  ــة طلبه ه ــارة وظيف ــي درب خداي
مخاطبان هيئت  از مفاهيم قرآني و احكام فقه گفت 
و دربارة حضور روحانيان مسلط به مفاهيم قرآني در 
هيئت هاي مذهبي تأكيد كرد. رئيس سازمان تبليغات 
اسلامي شمال شرق تهران در پايان سخنانش گفت: 
ــات اين است كه به  «هدف ما از برگزاري اين جلس
مسئولان هيئت هاي مذهبي بگوييم، اعضاي خود را 
با مفاهيم قرآني و احكام فقه آشنا كنيد. اين جلسات 
به صورت سيار برگزار خواهد شد. شوراي هيئت هاي 
ــي از آنها آقاي  ــو دارد كه يك ــي 13-12 عض مذهب
ــني»، مدير برپايي همين جلسه است.  «روح االله گلش

رياست اين شورا به عهدة آقاي «الياسي» است. »
ــم حضور داشت و با  ــردار طلايي در اين مراس س
ــار گوناگون در هر جامعه براي  ــاره به اينكه اقش اش
ــت،  خود الگويي دارند و الگوي ما سيدالشهداaاس
ــنت ائمة  ــيره و س گفت: «اگر هيئت هاي مذهبي س
ــو و هم جهت  ــي هم س ــه همگ ــنaرا ك معصومي
هستند، الگوي خود قرار دهند، آن گاه ما يك جامعة 
ــم ادعا كنيم،  ــت. ما نمي تواني ــي خواهيم داش نوران

مساجد، هيئت ها و حسينيه ها 
خط مقدم جبهة فرهنگى هستند

جبهة هجمة فرهنگي
گزارشي از دومين همايش كارگاه آموزشي
 هيئت هاي مذهبي در شمال شرق تهران
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ــتيم، فاطمي، زينبي،  ــتيم، علوي هس ــيني هس حس
ــتيم؛ اما وقتي با خودمان  حسني، اهل بيتيaهس
خلوت مي كنيم و به خودمان رجوع مي كنيم، ببينيم 

نسبتمان با آنها نسبت مورد قبولي نيست.»
رئيس كميسيون فرهنگي و عضو شوراي اسلامي 
aــاره به اينكه پرچم سيدالشهدا شهر تهران با اش
ــوگواري و بزرگداشت آنها  و اهل بيتaمراسم س
ــت ما  ــل به دس ــينه، رخ به رخ، نسل به نس سينه به س
رسيده و ما خود بايد اين امانت را به آيندگان بدهيم، 
به رسالت هيئت هاي مذهبي دربارة اين امانت تأكيد 
ــئوليت و رسالت هيئت هاي  كرد و گفت: «امروز مس
مذهبي در قبال اهل بيتaچيست؟ به طور طبيعي 
ما براي آنكه نسبت به وظايف خود آگاه شويم، بايد 
شناخت پيدا كنيم. بايد مسائل و ابتلائاتمان را درك 
ــت ديني، ملي و  ــد آنچه تهديد عليه هوي كنيم. باي
ــيم. دربارة چگونگي و چرايي  مكتبي ماست، بشناس
ــياري  جنگ ما با آمريكايي ها و غربي ها مطالب بس
ــود؛ اما جنگ آنها با ما جنگي  ــنيده مي ش گفته و ش
ــواي مكتبي دارند.  ــت. آنها با ما دع ايدئولوژيك اس
ــر، انرژي هسته اي و خيلي چيزهاي ديگر  حقوق بش
بهانه است. علت دعوا هم مشخص است. اگر مكتب 
تشيع و اسلام عزيز فرصت پيدا كند و به آن مجالي 
ــاير اديان  دهند كه خود را عرضه كند، آن وقت از س
الهيِ به رسميت شناخته شده هم خبري نخواهد بود. 
aــيحيان هم مسلمان مي شوند. از امام هشتم مس

ــت كه مي فرمايد: «اگر اسلام را آن گونه كه  نقل اس
هست، معرفي كنند، همة مسلمان مي شوند. »

ــت؟ اين  ــلام اس ــي پرچمدار اس در دنيا چه كس
ــت كه پيشينة آن هم در اختيارشان است.  ملت ماس
ــمني سطحي نيست. ما دربارة يك  دشمني آنها دش
ــه فكر مي كرديم،  ــوع غفلت كرديم و آن اينك موض
آمريكايي ها ما را تحريم اقتصادي و سياسي مي كنند 
و چون انقلاب ما فرهنگي است، در اين زمينه سراغ 
ما نمي آيند و اگر هم بيايند، حريف ما نمي شوند؛ اما 

آنها از همان ابتدا مهندسي جنگ اصلي را در جبهة 
ــال هاي اولية پس از  فرهنگي انجام مي دادند. در س
جنگ رهبر فرزانة انقلاب، موضوع تهاجم فرهنگي 
ــدار دادند؛ اما ما آن را به شوخي  را طرح كردند و هش

گرفتيم و به چند بيانيه بسنده كرديم. 
ــه ناتوي فرهنگي  ــد: «تهاجم فرهنگي ب فرمودن
تبديل شده است.» تهاجم فرهنگي يعني دشمن به 
ــاي فكري، عقيدتي و فرهنگي ما تعرض و به  مرزه
ــمن  ــت. ناتوي فرهنگي يعني دش آن نفوذ كرده اس
همة ياران خود را در گوشه و كنار جهان جمع كرده، 
با هم بسيج شده اند، براي اينكه به شما حمله كنند؛ 
ــي فرمودند، جنگ نرم  ــا غفلت كرديم. به تازگ باز م
ــت. اكنون جنگ  ــروع شده اس و جنگ فرهنگي ش
ــت؟ چه مهماتي دارد؟ كجاها  نرم، جبهه اش كجاس
را هدف گذاري كرده اند؟ عناصر دشمن در جنگ نرم 

چه كساني هستند؟
ــاجد،  ــي از همين هيئت ها و مس در جنگ نظام
ــا رفتند و عزت و  ــيجي به جبهه ه عده اي جوان بس
ــرف ما را حفظ كردند. امروز در جبهة جنگ نرم،  ش
چه كساني را در خط مقدم قرار دادند و كجا هستند؟ 
ــد در مقابل  ــط مقدمي كه باي ــن فكر مي كنم، خ م
ــگ فرهنگي صف آرايي  ــمن در جنگ نرم و جن دش

كند، مساجد، هيئت ها و حسينيه ها هستند. 
ــم يا  ــش خورده اي ــرم ترك ــگ ن ــا در جن ــا م آي
نخورده ايم؟ آيا ماهواره به خانه هاي ما راه پيدا كرده 
ــت يا خير؟ آيا «فارسي وان» يكي از تركش هاي  اس

جنگ نرم نيست؟!»
ــاره كرد كه اين  ــردار طلايي به اين نكته اش س
ــي بايد مسئوليت هاي هيئت هاي  كارگاه هاي آموزش
ــاني كه خود را  ــف و وظيفة كس ــي را بازتعري مذهب
ــد، مبني بر  ــي و... مي دانن ــوي، فاطم ــيني، عل حس
ــت از هويت  ــتادگي در جبهة جنگ نرم و حراس ايس

ديني، ملي و اخلاقي گوشزد كنند. 
ــتادن در جبهة جنگ  ــي از ابزارهاي ايس وي يك

ــمرد و با طرح  ــه مفاهيم قرآني برش ــرم را توجه ب ن
ــة هيئت ها در حال  ــه: «چرا برنام ــش ها ك اين پرس
ــود؟ چرا  ــروع نمي ش حاضر با تلاوت قرآن كريم ش
ــود؟  در هيئت ها از حضور روحانيان بهره برده نمي ش
ــتند؟  ــط در ايام محرم فعال هس ــينيه ها فق چرا حس
ــينيه ها، كار فرهنگي غني  ــا و حس ــرا در هيئت ه چ
ــد در هيئت ها امكانات  ــرد؟ چرا نباي صورت نمي گي
ــته باشد؟  ــتفاده از اينترنت وجود داش لازم براي اس
ــد براي جذابيت  ــرد: «روحانيان محترم باي تأكيد ك
ــت موفق و  ــد. هيئ ــلاش كنن ــان ت سخنراني هايش
ــارزه با جنگ نرم  ــه مي خواهد در مدار مب هيئتي ك
ــبانه روز در جبهة فرهنگي  باشد، حسينيه اش بايد ش
ــعه، پيشرفت و موفقيت در كشور حول  كار كند. توس

محور انسان شكل مي گيرد.»
ــريعتي، رئيس دانشگاه علامه  دكتر صدرالدين ش
ــخنراني ها با اشاره به لزوم  طباطبايي نيز در پايان س
معرفي صحيح شخصيت حقيقي اهل بيتaگفت: 
ــش مي كنم، نگذاريد خرافات و چيزهايي كه  «خواه
ــت، در فضاي هيئت و حسينيه تان  دور از واقعيت اس
ــا خرافات و دروغ  ــد. اهل بيتaب ــعه پيدا كن توس
مخالف بودند. اگر من روضه خوان و مداح يك مسئلة 
خرافي مي گويم، تذكر دهيد و بگوييد، من عمري در 
ــته ام و اين حرفايي كه  ــة امام حسينaنشس جلس
ــمنان ما از پرچم  ــت. دش ــما گفتيد، صحيح نيس ش
ــم  ــند. آنها از برگزاري مراس امام حسينaمي ترس
 ،sمي ترسند. پيامبرaعزاداري براي امام حسين
حضرت زهراhو همة امامانaدربارة برپاكردن 
ــفارش  ــرت سيدالشهداءaس ــس عزاي حض مجل
ــلام و  ــد و به همة عزاداران و پرچمداران س كرده ان

تحنيت فرستاده اند.»
ــاره به اينكه همة  ــلام شريعتي با اش حجت الاس
ــورا مي ترسند. مصاديقي از  ــتمگران تاريخ از عاش س
ــورا را براي همة كساني كه حقيقت  بركات پيام عاش

اين پيام را دريافت كرده اند، برشمرد. 
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ــود. وى داراى ليسانس ادبيات و الهيات و دكترى افتخارى موسيقى ايرانى است. او استاد  ــهر اصفهان ديده به جهان گش ــيد احمد مراتب، متولد 1331 در ش س
ــتاد بزرگ آواز «جلال تاج اصفهانى» است؛ به همين دليل او را «در› التاج» -كه تخلص شعريش هم  ــاگرد اس ــيقى ايرانى و بهترين ش رديف هاى آوازى موس
ــتن آن براى خواننده و مداح ضرورى مي نمايد- در محضر بهترين استادان عصر خود شاگردى و با  ــان در كسب موضوعات مختلفى -كه دانس ــت- ناميده اند. ايش هس
ــايى، فرامرز پايور، اسماعيل مهرتاش و... و در  ــاني چون جلال تاج اصفهانى، اديب خوانسارى، جليل شهناز، حسن كس ــيقى از كس ــت؛ در موس آنان همكارى كرده  اس

شعر و ادبيات از بزرگانى چون علامه جلالدين همايى، فضل االله ضياء نور، ابوالبركات صده اى، دكتر ميردامادى و... در مسير اعتقادى خود بهره مند شده است. 
بيشتر علاقه مندان، ايشان را به عنوان مداح و ذاكر اهل بيت عصمت و طهارت (و نه استاد رديف هاى آوازى موسيقى ايرانى) مي شناسند؛ چراكه از ابتدا به دليل عشق 
و علاقه به اهل بيتaبه الحان مذهبى از جمله مداحى، اذان، مناجات و... روى آورد و نيز به پيشنهادهاي فراوانى كه قبل از انقلاب براي اجراى آواز در مكان هاى 
مرسوم با بيشترين دستمزدها به او داده شد، جواب رد داد. جالب است بدانيد استاد احمد مراتب، اولين ايرانى است كه بر بام كعبه اذان خوانده است و بسيارى بر اين 
ــلمانى است كه داراى اين افتخار شده است. نواى گرم استاد مراتب براى مردم اصفهان يادآور خاطرات سحرهاى  ــى دومين مس عقيده اند  كه مراتب پس از بلال حبش

ماه مبارك رمضان است كه هر روز صبح به صورت مستقيم از راديو شنيده مي شد. 
من، خود شاهد بودم كه پس از اجراى ده دقيقه اي ايشان در همايش پيرغلامان سال 88 در شهر زنجان در مدح حضرت سيدالشهدا ولوله اي عظيم بر پا شد و هزاران 
ــيد؛ نيز در همانجا يكى از استادان فن درباره شان گفت:  ــان به آسمان رس ــك مي ريختند و ناله ش ــينaبودند، به پهناى صورت اش نفر كه خود از پيرغلامان امام حس

«استاد كسى است كه اشك از مداح بگيرد.»

متين رضواني  پور

 تـا كنـون در كدام يـك از شـهرهاى 
ايران به اجراى برنامه پرداخته ايد؟

در اغلب شهرهاى مذهبى از جمله كاشان، شيراز، 
آبادان، اهواز، كرمان، يزد، خراسان و.... 

 پدر و پدربزرگتان از صوت خوش خود 
در چه راهى استفاده مي كردند؟

ــه مداحى، نوحه خوانى و  ــور مذهبى؛ از جمل در ام
ــل بيت عصمت و طهارت  ــى، اذان و ذكر اه چاووش

فعاليت بسياري داشته اند. 

 بـه ياد داريد كه ايشـان چاووشـى و 
اذان را در چه دستگاه هايى مي خواندند؟

ــى را در دستگاه چهارگاه و اذان را در  بله؛ چاووش
گوشة روح الارواح آواز بيات ترك مي خواندند. 

 از چه سالى و در محضر چه استادانى 
آموزش ديده ايد؟ 

ــش ساله بودم كه در مدرسه براى قرائت قرآن  ش
ــين  ــا (مرحوم عبدالحس ــس آنج ــون دادم و رئي آزم
ــلط  ــپهرى نژاد) كه از خوانندگان خوش صدا و مس س
ــه رديف هاي آوازى بود، تربيت مرا به عهده گرفت  ب
ــتگاه ها و آوازهاى ايرانى  و از همان جا يادگيرى دس

را آغاز كردم. 
ــط پدرم به محضر استاد  ــت سالگى توس در هش
ــكيب اصفهانى  ــيرى ملقب به ش ــا شمش محمدرض

استاد كسى است كه اشك از مداح بگيرد

سلام مخفى
گفت وگو با استاد سيد احمد مراتب
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ــالگى به دبيرستان صارميه  راه يافتم و در دوازده س
ــم بچه ها  اصفهان رفتم كه طبيبى براى معاينة چش
آمده بود و صدايم را شنيد و چون از دوستان پدرم و 
استاد جلال تاج اصفهانى بود، پس از صحبت با پدر، 

در نامه اى، مرا به استاد تاج معرفى كرد. 

 از اولين برخورد با استاد تاج اصفهانى 
چه خاطره اي داريد؟

ــان را از نزديك ببينم و  برايم آرزويى بود كه ايش
در محضرش شاگردى كنم. با دوچرخه اي كيلومترها 
تا منزل ايشان ركاب زدم و بسيار مضطرب بودم كه 
ــتادى به اين بزرگى با من كه دوازده سال بيشتر  اس
ندارم، چه برخوردى مي كند. ايشان با ظاهرى ساده 
و افتاده به استقبالم آمد كه نفهميدم، خود استاد تاج 
ــت و پس از خواندن نامه با مهربانى هرچه بيشتر  اس
ــت و مرا  دوچرخه ام را بغل كرد و داخل حياط گذاش

به خانه دعوت كرد. 

 اولين درسـى را كه از ايشان گرفتيد، 
به ياد مي آوريد؟

ــه از ويژگي هاي  ــا لحنى كتابى -ك ــتاد ب بله؛ اس
ــش بود- فرمود: «چيزى بخوانيد. » و من اين  كلام

شعر را از صغير اصفهانى خواندم:
من آنچه هست به عشق تو داده ام از دست

خداى تار وجود مرا به موى تو بست... 
ــؤال كرد: «پدرم چه خواندى؟» گفتم:  ــتاد س اس
ــارى. » فرمود: «من هم بيتى در  «فكر مي كنم افش
ــارى مي خوانم. » و اين شعر را در جواب  همين افش

غزلى كه خواندم، اجرا كرد:
چنين پسر كه تويى راحت روان پدر
سزاست مادر گيتى به تو پسر نازد 

ــان همين مناسب خوانى  يكى از ويژگي هاي ايش
ــاب و اجرا  ــعرى انتخ ــود و به فراخور موقعيت، ش ب
ــتاد ادامه دهيم  ــد، اين سير را با اس مي كرد. قرار ش
كه نوزده سال به طول انجاميد و در همة لحظات و 

سفرها تا آخر عمر همراهشان بودم. 

 شيوة تدريس اسـتاد تاج در آموزش 
دستگاه ها و گوشه ها چگونه بود؟

ــدا درآمدى  ــود. ابت ــب و دلپذير ب ــيار دلچس بس
ــرار و تمرين  ــان را تك ــاگردان هم ــد و ش مي خوان
ــة بعد جواب مي دادند و چون نوار و  مي كردند و جلس
ــتعداد درسش را جواب  ضبط نبود، هركس در حد اس
ــكالات  ــم با مهربانى و آرامش اش ــتاد ه مي داد. اس
ــزد مي كرد كه  ــا را مي گرفت و نكاتى را گوش بچه ه

دوستان يادداشت و عمل مي كردند. 
ــي فاقد صداى مناسب بود، همان جلسة  اگر كس
ــما حنجره نداريد  اول در كمال ادب مي گفت كه ش

ــت خود را صرف اين كار نكنيد يا اينكه صداى  و وق
شما براي آوازخواندن توانايي ندارد و به درد تصنيف 

مي خورد. 

 ديگر به شـاگردان چه سفارش هايي 
مي كرد؟

ــويق، از  ورزش و كوه رفتن و تمرين مداوم را تش
ــى زد، منع و به اخلاق و  ــورى كه به صدا لطمه م ام

معنويت سفارشمان مي كرد. 
حرف كلى استاد تاج اين بود كه هر كسي داراى 
ــره اي يك قدرتى دارد.  ــت و هر حنج توانايى اي اس
ــت كه در سه مرحله پايين،  صداى خوب صدايى اس
ــارى به صدايش بيايد،  ــط و بالا بدون اينكه فش وس
ــعار را مفهوم بخواند و هنگام اداى  خوب بخواند، اش
ــيار كوچك و در  ــعر تحرير (چه چه) نزند؛ مگر بس ش

جايى كه بطلبد. 
از استادش سيد رحيم (خوانندة دربار ضل السلطان) 
ــعر را  روايت مي كرد كه مي فرمود: «تاج زاده اول ش

تحويل بده، بعد تحرير بده. »

 كسـاني كه از نزديك با شما آشنايند، 
مي داننـد كـه با اسـتاداني چـون جلال 
خوانسـارى،  اديـب  اصفهانـى،  تـاج 
جليـل شـهناز، حسـن كسـايى، فرامرز 
پايور، اسـماعيل مهرتاش و... همكارى 
داشـته ايد. صداى درخشـان شـما را با 
اسـتادانِ نام بـرده در آثـار ضبط شـده 

شنيده ايم. 
با وجود جاى پيشـرفت بسـيارى كه در   
خوانندگى و موسـيقى داشـتيد، چه شد، 
گرايشـتان را بـه مذهـب و مداحى اهل 
بيت عصمـت و طهارت و مناجات خوانى 
از دسـت نداديـد و صدايتـان را در اين 

امور وقف كرديد. 
ــتر به اين علت بود كه در خانواده اي مذهبى  بيش
ــق اهل بيتaتربيت شده و از خردسالى در  و عاش

اين مسير گام برداشته بودم. 
ــز به  ــن ني ــى م ــش درون ــت، گراي ــي اس طبيع
ــتادى را  ــاگردى اس ــود؛ همچنين ش ــمت ب اين س
ــالگى  ــاج) كه خود تا پنجاه س ــتاد ت كرده بودم (اس
ــوم  عل و  ــه  مدرس ــل  اه ــت،  روحاني ــوت  كس در 
ــه حضرات  ــق ب ــر از عش ــش پ ــود و درون ــى ب دين
معصومينaكه اين عامل هم در انتخاب اين راه سهم 

بسيارى داشت. 
 در زمينه هـاي ديگـرى كه شـاگردى 

كرده ايد، چه نكاتى آموخته ايد؟
ــه  ــان مداحى در قديم بايد در س ــد هنرجوي ببيني
ــعر و ادبيات  ــيقى، ش ــه هاي موس زمينه (آواز و گوش

ــراى درك لغات عربى  ــائل دينى و حوزوى ب و مس
ــعار) شاگردى استادان را مي كردند كه من هم  در اش
ــتادان آن زمان  ــن دوران را در محضر بهترين اس اي
ــى، فضل  االله ضياء  ــه «علامه جلالدين هماي از جمل
ــادى و... »  ــده اى، دكتر ميردام ــور، ابوالبركات ص ن

گذرانده ام. 

 بيشتر در كدام يك از الحان مذهبى به 
اجراى برنامه پرداخته يا مي پردازيد؟

من همة الحان را اجرا مي كنم؛ از جمله مناجات، 
ــكوهمند اسلامى هم  اذان و... كه قبل از انقلاب ش
مناجات هاى شبانه اي را در راديو اجرا مي كردم. مدتى 
ــحرها ساعت 2:30 شب مي رفتم استوديو، به  هم س

صورت زنده مناجات مي خواندم و اذان مي گفتم. 

 اذان ها را در چه دستگاهى مي خوانديد؟
من دو تا اذان مي گفتم؛ يكى در همان بيات ترك 
معروف كه در قديم معمول بوده و مرحوم مؤذن زاده 
ــم آن را اجرا كرده  و ديگرى اذانى بود كه با لحن  ه

عربى اجرا مي شد. 

 چنـد مـاه پيـش در خدمـت يكـى از 
دوستان پژوهشگر بودم كه گفت، استاد 
مراتب در سال هاى گذشته در خانة خدا 
و بـر بام كعبه اذان گفته  اسـت. * در چه 

سالى بود و چگونه اتفاق افتاد؟
ــال 1352 بود كه با  ــب هاى س در يكى از نيمه ش
ــدا و با اتومبيلى روانة  ــتان از كاروان ج يكى از دوس
ــديم. آن وقت جمعيت مثل امروز شلوغ نبود  حرم ش
ــرده اي روى هجر  ــدم، پ ــواف هفتم دي ــد از ط و بع
ــت و  ــه لاى آن باز اس ــماعيلaانداخته اند  ك اس
ــه را گرفته اند  و مناجات  ــردم، حلقه هاي پايين خان م

مي كنند. 
ــى افتاد كه به  ــمم به نرده بام در داخل پرده چش
پشت بام مي رسيد و با نيرويى نهفته از آن بالا رفتم. 
ــرت علىa«لك الجود و  ــام، مناجات حض روى ب
ــه گاه خواندم. ديدم  ــتگاه س المجد والعلى» را در دس
ــي به سمتم آمد بالا و از ترس اينكه از مأموران  كس
ــه اي پنهان  ــتگيرم كنند، در گوش حرم آمده  اند، دس
ــع كردى؟  ــدا را قط ــان گفت: «چرا ص ــدم. ايش ش
ــة مناجات را خواندم  بخوان، بخوان، بخوان. » ادام
ــرك اذان گفتم؛  ــز در آواز بيات ت ــگام اذان ني و هن
ــبختانه هيچ اتفاقى هم  ــپس پايين آمدم و خوش س

نيفتاد. 

 در آن لحظات چه احساسى داشتيد؟
ــتم،  ــى كه تا آخر عمر هرچه دنبالش گش احساس

مثل آن پيدا نكردم. 
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ــگ مهدويت، دو  ــورا و فرهن ــگ عاش فرهن
مؤلفة بنيادين فرهنگ شيعه اند. گرچه انتظار 
موعود انديشه اي شيعي نيست و پيش از ما بسياري 
ــيح» و  ــد و در انتظار «مس ــرج مي خواندن ــاي ف دع
«سوشيانت» و «آواتاراي دهم» و «بوداي پنجم» و 
ــين ممتاطا»1 و... چشم به افق دوخته  «آخرين جانش
ــة عاشورا و فرهنگ برآمده از آن به نام  بودند، انديش
ــن فرهنگ  ــة آغازين اي ــده و نقط ــت ش ــيعه ثب ش
ــت؛ بنابراين پيوند دو  ــيع اس تحول آفرين، مكتب تش
ــة موعود و انديشة عاشورا و تأثيرات شگفت و  انديش
ــگرف آن نيز به شيعه اختصاص دارد كه مي توان  ش
ــي، طرحي نو  ــن و ترويج آن در جهان كنون ــا تبيي ب
ــد كه غرب، آخرالزمان را  ــت و مانع از آن ش درانداخ
آن گونه كه خود مي خواهد، به جهانيان تحميل كند. 
ــورا و انتظار، اين  ــده از عاش ــگ تركيبي برآم فرهن
ــان را بر كرة خاكي  ــيطرة غربي قابليت را دارد كه س
ــد و تفكري عدالتخواهانه و خدامحورانه  پايان بخش
ــة مستكبرانه و انسان محورانة غرب  را در برابر انديش

بر جهان حاكم سازد. 
ــتري جهاني مبتني  انجام دادن رسالت عدالت گس
ــروط به شناخت دقيق و عميق  بر انديشة شيعه، مش
ــورا، فرهنگ انتظار و نيز فرهنگ نوين  فرهنگ عاش
ــه  ــت و فقدان هر يك از اين س ــده از آن دوس برآم
ــناخت، مانع از دستيابي به هدف پيش گفته خواهد  ش

شد. 
ــاً با رويكرد به  ــتر تأليفات و تصنيفات، عموم بيش
ــت  ــورا و انتظار گرد آمده اس يكي از دو مفهوم عاش
ــل ارتباط اين دو و ظرفيت هاي منحصربه فرد  و تحلي
فرهنگ حاصل از آن دو كمتر در كانون انديشه بوده 
است. در هيئت هاي مذهبي نيز عموماً چنين رويه اي 
ــن مهدوي  ــورايي و جش ــوگ عاش ــم بوده و س حاك
ــا يكديگر نمي يابند؛ حال  هيچ گاه ارتباطي معرفتي ب
آنكه فرهنگ عاشورا و مهدويت در يكديگر تنيده اند 
و انفكاك يكي از ديگري مانع از ثمربخشي هر يك 

خواهد شد. 
در زيارت عاشوراي حسيني، قيام «مع امامٍ هدي 
ــيم و در دعاي  ظاهرٍ ناطقٍ بالحق» را انتظار مي كش
ندبه مهدوي، به ياد «المقتول بكربلاء» هستيم. انتظار 
ــورا و قيام، «انجمن حجتيه» مي آفريند و  بدون عاش
ــوراي بدون انتظار و اميد، يأس و سستي در پي  عاش
ــة حسيني و حركت و قيام،  مي آورد و به جاي حماس

مرثية حسيني و رخوت و قعود مي پروراند. 
ــورا با فرهنگ  يكي از وجوه ارتباطي فرهنگ عاش
ــت كه در عصر عاشورا نيز مردم، بسان  انتظار، آن اس
ــد. در آن زمان،  ــدن منجي بودن ــر ما، منتظر آم عص
ــام خويش بودند و اكنون  ــيدن ام مردم در انتظار رس
نيز مردم در انتظار رسيدن امام خويش اند. آن روزگار 
ــان، نامه مي دادند و اين روزگار هم  براي امام زمانش
ما براي امام زمانمان، ناله سرمي دهيم؛ با اين تفاوت 
ــال 61 هجري، امام زمان آن زمان، حسين  كه در س
ــد  بن عليa، مأمور به ظاهر نامه ها بود و چنين ش

 بيشـتر اشـعار كدام يـك از شـعرا را 
مي خوانيد؟

ــانى و متأخرين  ــعراى متقدم، محتشم كاش از ش
هم از اشعار صغير اصفهانى و عمان سامانى استفاده 
ــتاد تاج  ــعر هم اس ــم. يادم مي آيد، در مورد ش مي كن

مي گفت: «شعر را هميشه از استاد بخوانيد. »

 در ايـام قديمِ اصفهـان، روند اجراى 
لطفـاً  بـود؟  چگونـه  مذهبـى  مراسـم 
از آغـاز تـا پايـان را برايمـان توضيـح 

دهيد؟
ــلام  ــتر «س ــك رباعى كه بيش ــم االله و ي ــا بس ب
ــد كه اين سلام  ــروع مي ش ــت، ش مخفى» نام داش
ــعر مذكور  ــراع ش ــرف چهار مص ــن ح ــف اولي مخف

بود مثل:
سربسته سخن گو بر داناى سخن
لب را مگشا ز هم مگر جان سخن

اندر بر نكته دان سخنرانى كن
مواج چه شد بحر گهرزاى سخن

يا:
ساقى بده از بادة گلگون كامم
لب ريز كن از مي  محبت جامم

اى برده به غارت دل و دينم از كف
مردم ز غمت رها كن از اين دامم

ــود و آنان در  ــه حضار ب ــلام ب ــن به معناى س اي
ــتادند. در برخى موارد از  جواب مداح صلوات مي فرس
رباعى هاي اخلاقى و مذهبى هم استفاده مي كردند؛ 
ــى، اجتماعى يا  ــى با محتواى اخلاق ــس از آن غزل پ
ــد و قصيده اي  ــليقة مداح خوانده مي ش مذهبى به س
ــهادت به  ــبت ها اعم از ولادت يا ش ــاس مناس بر اس
ــى كه موضوعش  ــپس به مصيبت ــرا درمى آمد؛ س اج
ــديم و  ــود، وارد مي ش ــبت مربوط ب ــه همان مناس ب
روضه اي در قالب شعر -كه در قديم اين گونه روضه 
ــتان بود-  ــد و مثل امروز فاقد تعريف داس مي خواندن

اجرا مي شد. 
ــم تأكيدش بر اين بود  ــوم صغير اصفهانى ه مرح
ــتان. در  ــعر بخوانند؛ نه داس ــه آقايان ذاكر بايد ش ك
ــيلة  انتها و بعد از روضه هم امن يجيب و دعا به وس
ــس به پايان  ــد و مجل ــم يا بزرگى خوانده مي ش عال

مي رسيد. 

 نوحه در چه مواقعى اجرا مي شد؟
ــد و قبل از  ــهادت خوانده مي ش ــه در ايام ش نوح
ــردم مي گرفت تا مردم  ــدا يك س ــوان ابت آن نوحه خ
ــوند كه از  ــينه زنى ش ــادة س ــد و آم ــاى برخيزن از ج

اشعارى مثل:
جانم حسين جانم حسين
اى جان جانانم حسين

ــه هم معمولاً  ــتفاده مي كردند. در ايام فاطمي اس
ــينه زنى مي كردند؛ ولى در محرم از  شب هاى آخر س

همان ابتدا نوحه خوانى برپا بود. 

چـه  اصفهـان  در  مداحـان  بهتريـن   
كساني بودند؟

ــن من اقتضا مي كند، يكى مرحوم  تا جايى كه س
مرشد حسين پنجه پور بود كه سينه اش مخزن اشعار 
ــه پهناى صورت  ــه را از حفظ مي خواند و ب بود. هم
اشك مي ريخت. ديگر مرحوم مرشد كرمعلى دوامى 
ــتاد بود. حاج  ــه از قصيده خوان هاى اهل دل و اس ك
ــم، مرحوم ابوعطا  ــعيدمنش، حاج احمد معظ اصغر س
ــان بودند كه  ــر مداح ــدزاده از ديگ ــوم مرش و مرح
ــان هم هنگام خواندن در مدح حضرت اباعبداالله ايش

الحسينaابتدا خود به گريه مي افتادند. 

 در اصفهان قديم به جز زبان فارسى به 
زبان هاى ديگرى هم عزادارى مي شد؟

بله؛ عراقى هايى كه مقيم اين شهر بودند به زبان 
ــتند، به  ــم كه هيئت خود را داش ــى و ترك ها ه عرب

همان زبان عزادارى مي كردند. 

 به نظر شـما يك منبرى يا ذاكر خوب 
چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

ــتن حنجره و صدايى تعليم ديده  ــرط اول داش ش
ــرط بعد علم و سواد است.  ــت و ش براي خواندن اس
ــال ها در محضر استادان بزرگ زانو زده  مداح بايد س
ــد و  ــنا باش ــد و به دقايق و ظرايف فنون آواز آش باش
ــد كه مخاطب خود را  صحنه را چنان به تصوير بكش
در آن حال و هوا ببيند و از نظر باطن، ارادت و عشق 

است كه بايد داشته باشد. 

 براى اصلاح عزادارى هاي امروزى چه 
كارهايى بايد انجام داد؟ 

ــزرگان دين  ــه علما و ب ــت ك ــرط اول اين اس ش
ــانند و از  ــمارند و براى مردم بشناس ــيب ها را بش آس
ــاى آموزش  ــاى دولتى هم كلاس ه ــرف ارگان ه ط
ــتادان اهل فن هم براى ترويج  تشكيل شود و از اس

شيوه هاي درست حمايت كنند. 
هنرجويان مداحى در قديم بايد در سه زمينه:

1. آواز و گوشه هاي موسيقى
2. شعر و ادبيات

ــراى درك لغات عربى  ــائل دينى و حوزوى ب 3. مس
ــتادان را مي كردند كه من  ــعار شاگردى اس در اش
ــتادان آن  هم اين دوران را در محضر بهترين اس

زمان گذرانده ام. 
ــتاد تاج مي گفتند: «شعر را  ــعر هم اس در مورد ش

هميشه از استاد بخوانيد. »
ــدش بر اين بود كه  ــوم صغير اصفهانى تأكي مرح

آقايان ذاكر بايد شعر بخوانند؛ نه داستان. 

پي نوشت:
ــاى مراتب پس از بلال  ــان بر اين عقيده بود كه آق البته ايش   *
ــى دومين كسي است كه به اين افتخار نايل شده  و خود  حبش

استاد از صحت آن مطمئن نبود. 
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كه از مكه به سوي كوفه به راه افتاد و سرانجام با 72 
ــن قيام كرد؛ اما در قرن 14 هجري، امام زمان اين  ت
زمان، حضرت موعودE، مأمور به باطن ناله هاست و 
با هر ندبه اي از مكه به سوي كوفه رهسپار نمي شود 

و جز با حضور 72 ملت قيام نخواهد كرد. 
ــرن اول هجري و  ــران ق ــار منتظ ــي رفت ارزياب
ــه و  ــور اصلاح انديش ــه منظ ــن از آن ب عبرت گرفت
ــتين  ــران قرن چهاردهم هجري، نخس رفتار منتظ
ــت كه بايد به آن توجه  ــي اس ــي ترين درس و اساس
ــت. تا زماني كه كوچك ترين شباهتي  ويژه اي داش
ــري وجود  ــرن 1 و قرن 14 هج ــران ق ــن منتظ بي
ــد، حضرت موعودEرخ نخواهد نمود؛  ــته باش داش
ــردهيم كه «يا  ــد در بامداد هر آدينه، ندبه س هرچن
ــس و الذاريات، يا  ــات، يا ابن ي ــن طه و المحكم اب
ــان  ــت كه بس ابن الطور و العاديات.... » او قرار نيس
ــرزمين  ــود و در س ــپار كوفه ش ــه رهس ــدر از مك پ
كرب و بلا، ملائك و خداي ملائك و زينت الملائك، 
ــت از كوير  ــبhرا به گريه اندازد كه قرار اس زين
ــلامت بگذرد و به كوفه برسد و عبيداالله  كربلا به س
بن زيادها را -هرچند زياد باشند- از اريكة جهان به 
زير كشد و از مسجد جامع كوفه، حكومتي فراگير و 

جهان شمول سامان دهد. 2 
ــالت هزاران پيامبر را به انجام  ــت رس او قرار اس
ــت خدايش، مستضعفين را وارث  برساند و به خواس
َّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ  ــازد: «وَ نرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ ال زمين س
عَلهَُمُ الوَْارِثيِن »؛ «ما  ةً وَ نجَْ عَلهَُمْ أئَمَّ فىِ الأرْضِ وَ نجَْ
مى خواهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را 
ــوايان و وارثان زمين قرار دهيم. »3 پسر راهي  پيش
ــت، از اين رو  ــدر در پيش خواهد گرف ــاوت با پ متف
ــي متفاوت با كوفيان عصر پدرانمان  ما نيز بايد راه
ــورايي  در پيش گيريم تا بتوانيم در زمرة ياران عاش
ــه برخي ويژگي هاي  ــرEدر آييم. در ادام امام عص
ــود  منتظران قرن اول هجري به اختصار بيان مي ش
كه طرح و بسط آنها در هيئت هاي مذهبي مي تواند 

در زدودن آنها از جامعه تأثيربخش باشد. 
خواص، لغزش در برابر دنيا

ــهور خود دربارة  ــخنراني مش رهبر انقلاب، در س
عبرت هاي عاشورا در سال 1375 بر نقش خواص در 
تحولات جامعه تأكيد كرد و فرمود: «اگر [خواص] آن 
جايي كه بايد حق بگويند، نمي گويند، چون جانشان 
به خطر مي افتد يا براي مقامشان يا شغلشان يا براي 
پولشان يا براي محبت به اولادشان، براي محبت به 
خانواده شان، براي محبت به نزديكان و دوستانشان، 

ــدة اينها زياد بود، آن  ــدا را رها مي كنند، اگر ع راه خ
وقت واويلاست، آن وقت حسين بن علي ها به مسلخ 
ــد.  ــيده خواهند ش كربلا خواهند رفت، به قتلگاه كش

4«
لغزش در برابر دنيا، فقط در ثروت و مقام خلاصه 
ــود، بلكه هزينه نكردن از اعتبار اجتماعي خود  نمي ش
ــي از مهم ترين مصاديق آن  ــاع از حق نيز يك در دف
ــت و مقام و پول  ــتن از پس ــت. براي برخي گذش اس
ــتند جايگاه و  ــت؛ اما حاضر نيس ــدني اس و ثروت، ش
محبوبيت اجتماعي آنها كوچك ترين صدمه اي ببيند؛ 
ــد.  ــت تضعيف حق در جامعه باش ــر به قيم حتي اگ
ــكارنكردن يا  ــود را آش ــكوت خواص و موضع خ س
اتخاذ مواضعي دوپهلو در مواقعي كه بايد با حضور در 
صحنه با صراحت به تبيين حقيقت و بصيرت بخشي 
ــن مصاديق لغزش خواص  بپردازند، يكي از مهم تري

در برابر دنياست. 

عوام، فقدان روحية علمي
ــهيد مرتضي مطهري دربارة لزوم وجود  استاد ش
ــان  ــة علمي در ميان مردم مي گويد: «اگر انس روحي
ــگاه دارد و بخواهد حقيقت  ــرض ن ــودش را بى غ خ
ــف كند، نه اينكه بخواهد  ــت كش را آنچنان كه هس
ــش مى خواهد،  ــد كه او دل ــورى باش ــت آن ط حقيق
ــت. ] يك  ــورت او داراى روح علمى اس ــن ص [در اي
ــودش فرض كرده،  ــان مدعايى را پيش خ وقت  انس
ــد كه او دلش  ــد مى خواهد حقيقت آن جورى باش بع
مى خواهد. اين خودش منشأ گمراهى است. در آيات 
ــت كه يكى از منشأهاى  سورة نجم اين مطلب هس
ــس را [در  ــه هواى نف ــت ك ــى افراد اين اس گمراه
ــخيص خود] دخالت مى دهند و در نتيجه با ذهن  تش
ــوند.... آن كه  ــائل مى ش غرض آلود وارد مطالعه مس

روح علمى دارد، از دليل به مدعا مى رود. 
ليلِ، نمَيلُ حَيْثُ  ــاءُ الدَّ طلبه ها مى گويند: «نحَْنُ ابنْ
يَميلُ. »؛ «ما فرزند دليل هستيم، هرجا دليل برود، دنبال 

آن مى رويم. » دليل، او را به سوى مدعا مى كشاند؛ ولى 
نقطة مقابل اين است كه انسان از مدعا به دليل مى رود؛ 
يعنى اول مدعا را انتخاب مى كند، بعد مى رود براى آن 
دليل پيدا كند. طبعاً آن  دليل هاى پيدا كردنى، دليل هاى 
ساختگى و تراشيدنى است و دليل تراشيدنى ديگر دليل 

واقعى نيست و منشأ گمراهى انسان مى شود. »5
منتظران سال 61 هجري در مقابل سخنان بدون 
ــر مي كرد،  ــتگاه تبليغاتي اموي منتش ــي كه دس دليل
ــدون وجود دليلي قاطع،  ــتند و ب موضعي انفعالي داش
ــالم بودن هاني» و «در  ــد. «س ــا را باور مي كردن آنه
ــه از خبرهاي  ــكر يزيد»، فقط دو نمون راه بودن لش
ــك و ترديد به  ــر كوفيان با ش ــي بود كه اگ دروغين
ــايد هيچ گاه حادثة كربلا اتفاق  ــتند، ش آن مي نگريس
نمي افتاد. در روزگار ما نيز گاه ديده مي شود كه كسي 
بدون ارائة دليلي متقن و علمي، ادعا و دروغي بزرگ 
ــازد و عده اي از مردم به دليل نداشتن  را طرح مي س
ــت براي اثبات  ــة علمي و اكتفا به دلايلي سس روحي
ــي بزرگ به راحتي آن دروغ بزرگ را مي پذيرند  ادعاي
و ماه ها كشور را در آتش التهاب و فتنه فرو مي برند. 
فقدان بصيرت، تعصب و نداشتن آزادگي فكري اين 
عده به حدي است كه حتي دست افشاني و پاي كوبي 
ــنگتن هم آنها را حتي  ــدزادگان در تل آويو و واش يزي

براي لحظه اي به شك نمي اندازد. 
ــباهت به كوفيان و منتظران دروغين قرن هاي  ش
ــود، مهم ترين عاملي  ــين تا زماني كه زدوده نش پيش
ــب انتظار را  ــت كه ظهور را به تأخير انداخته و ش اس
ــاي  ــت در ادع ــاخت. صداق ــد س ــر خواه طولاني ت
ــي متفاوت،  ــي در هر زمانه اي با آزمايش موعودخواه
محك زده خواهد شد و اگر كوچك ترين شباهتي به 
ــال 61 هجري وجود داشته باشد، صداي  منتظران س
«أنا المهدي» در آسمان كرة خاكي پيچيده نخواهد 
ــنتي الهي است كه مدعيان انتظار در هر  شد. اين س
ــبَ  ــوند: «أحََسِ ــه گونه اي امتحان مي ش زمانه اي ب
ــواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُون »؛  النَّاسُ أنَ يُتركُواْ أنَ يَقُولُ
«آيا مردم پنداشته اند كه چون بگويند ايمان آورديم، 

رها شوند و ديگر آزمايش نمي شوند؟»6 

پي نوشت:
مسيح، موعود يهوديان است و مسيحيان نيز بازگشت دوبارة او    .1
ــند، سوشيانت يا سوشيانس، موعود زرتشتيان  را انتظار مي كش
ــوداي پنجم، نجات  ــت، آواتاراي دهم، منجي هندويان، ب اس
ــود برهماييان  ــن وصي ممتاطا، موع ــش بوداييان و آخري بخ

است. 
امام صادقaفرمود: «مقر حكومتش، كوفه و مجلس حكم    .2
فرمايى اش مسجد جامع آن خواهد بود. » (بحارالانوار، ج 53، 

ص 11)
سورة مباركة قصص، آية 5   .3

 ،sــول رس ــرت  حض  27 ــكر  لش ــان  فرمانده ــع  جم در    .4
1375/3/20

مرتضي مطهري، مجموعة آثار، ج 22، ص 549   .5
سورة مباركة عنكبوت، آية 2   .6

منتظران قرن اول و قرن چهاردهم

عبرت ها و هشدارها
مجيد مبيني
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ــت و با  ــت، ادامة پيامبرsو امام حسينaاس اس
ــيره و منش آن بزرگان، سيرة حضرت نيز  درك س
درك خواهد شد. «روايات مستفيض وجود دارد كه 
سيرة امامaبر اساس كتاب و سنت است و هدف 
sــرت احياى قوانين قرآن و روش پيامبر آن حض

خواهد بود.» (ارشاد، ج2، ص 383)
ــكال مختلفى پيدا  ــيره با مقتضيات زمان اش س
ــود، بلكه از  ــا برعكس و متضاد نمي ش مى كند؛ ام
ــروردگار همان و  ــس خواهد بود؛ چراكه پ يك جن
ــن در هر زمانى  ــت. حلال دي دين همان دين اس
ــت.  ــرام آن در همة زمان ها حرام اس ــلال و ح ح
ــى به دليل انديشه اش و مجازات قبل  مجازات كس
ــتن پسر براى آنكه بعدها راه  از ارتكاب جرم و كش
Eپدر در پيش نگيرد، حرام است و حضرت مهدى

مرتكب مكروه نمي شود؛ چه رسد به حرام. 
 مروجان اين قبيل تهمت ها بيشترين خيانت ها 
ــته اند. آنها كارى كرده اند  كه  را به حضرت روا داش
گاه دوستان هم آرزوى واقعى ظهور آن حضرت را 

نداشته باشند؛ هرچند زباني بگويند. 
عاشورا، سندى براى شناسايى 

موعود منتظر
ــورا بهترين سند براى رفع شبهات و درك  عاش
ــت كه انتظار از دل آن خواهد  واقعيت هاى نابى اس
ــهادت سخن  ــورا قبل از آنكه از ش ــيد. عاش جوش
ــبت به  بگويد، از مروت امامaو خيرخواهى او نس

انتظار و عاشورا انتظار و عاشورا 
انسيه نوش آبادى

ــبت به  ــئوليت نس ــاس مس ــار، احس انتظ
ــق  تحق آرزوى  و  ــران  ديگ ــكلات  مش
همه جانبة عدالت است. انتظار، احساس سازنده اي 
است كه در هر زمان مناسبى منتج به اصلاحگرى 
ــكار است؛ نه  ــود. منتظر مثل ورزش و آبادانى مي ش
مثل ورزش دوست. عامل به عدالت و نيكى هاست؛ 
اما چون نمي تواند همة مشكلات بشر را حل كند و 
ــتم ها را مرتفع سازد، آرزوى روزى را دارد  ظلم و س
ــانى  ــامان ببيند. چنين انس كه در آن جهان را به س
ــنا نباشد،  حتى اگر با نام حضرت مهدىEهم آش

منتظر اوست.
ــه منافع خود  ــط ب ــى كه فق ــان خودخواه انس
ــد و هيچ غمى از بى عدالتى هاي موجود  مي انديش
ــاب نمي آيد؛  به دل ندارد، از جرگة منتظران به حس
ــدت گريه  ــس دعاى ندبه از ش ــى اگر در مجل حت

بميرد. 
ــرت بتوانند طعم  ــتداران حض ــراى آنكه دوس ب
واقعى انتظار را تجربه كنند، بايد به تصوير روشنى 
از هويت منجى منتظر و جنس اصلاحات و سيره اي 
كه در مسير اصلاحات به كار خواهد گرفت، برسند. 
تا زمانى كه مي پنداريم قرار است كسى بيايد كه با 
جنگ و شمشير مشكلات را حل كند، انتظارمان از 

دايرة شعار بيرون نمي رود و عملى نمي شود. 
بهترين نقشة راهنما دربارة شناسايى ويژگى هاي 
ــت.  ــيرة اجداد مطهر اوس آن حضرت، تأمل در س
aو ائمهaــاء ــدىE، وارث انبي ــرت مه حض

ــمنان مي گويد. امام حسينaبارها و بارها در  دش
وضعيتي سخنرانى كرد كه مي دانست، اين سخنان 
هيچ سودى براى خود و اهل بيتش نخواهد داشت 
و ذره اي از آتش جنگ را نخواهد كاست؛ اما باز هم 
ــت و نگران زنان  در آن لحظاتى كه داغ بر دل داش
ــه جاى آنكه كينه توزى كند،  وكودكان حرم بود، ب
ــوزاند و آن قدر در تبيين  ــمن دل مي س به حال دش
حقيقت و معرفى خود مي كوشيد تا كسى نماند كه 

نادانسته دست به خون امامش آلوده كند. 
ــر همين تلاش ها عدة معدودى توبه كرده  در اث
ــدند. توبة حر بن  ــپاه يزيد جدا ش ــا با ترديد از س ي
يزيد رياحى، شاهد مثالى بر همين مدعاست حر با 
ــكرش راه را بر امامaبست و در گرفتارشدن  لش
ــت؛ اما به تنهايى توبه كرد؛  آن حضرت تأثير گذاش
ــارت را جبران  ــدون آنكه اين توبه بتواند آن خس ب
ــن حال حضرت او را با مهربانى پذيرفت  كند؛ با اي

و در حق او دعا كرد. 
امامaحتى در نبرد نيز هر جا مجالى مي يافت، 
ــداى «هل من ناصر ينصرنى»  تكبير مي گفت و ن
سرمى داد و خلاصه گاهى با استفاده از برهان هاى 
ــكار عاطفى، كسى را از سقوط  عقلى و گاهى با ش
ــيد. تاريخ جايى  ــت ابدى نجات مي بخش در هلاك
ــراغ ندارد كه مقتول اين همه نگران  جز عاشورا س
ــايد بعضى گمان كنند كه  ــد. ش عاقبت قاتلش باش
ــوب بود، اين طور رفتار مي كرد و  چون امامaمغل
اگر مانند امام زمانEغالب مي بود، اين گونه رفتار 

عاشورا بن ماية انتظار پويا
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ــا مورخان مي گويند، امامaهرچه به  نمي كرد؛ ام
ــد، چهره اش برافروخته تر و  مرگ نزديك تر مي ش
ــروز ميدان  ــى كه يگانه پي ــد؛ گوي مصمم تر مي ش
ــه اي به  ــت تا آخرين لحظة حيات هيچ خدش اوس
ــعادت  ــان س ــد؛ زيرا ايش كرامت امامaوارد نش
ــت. (اقتباس از  ــقاوت ابدى را در نظر مي گرف و ش

لهوف سيد بن طاووس)
ــمنان دلسوز است و  امام زمانaنيز در مورد دش
ــتگارى همه مي داند و  ــئول هدايت و رس خود را مس
ــاد نورزند، نخواهد جنگيد.  ــا زمانى كه لجاجت و عن ت
ــرsدر فتح مكه،  ــام مهدىaهم همچون پيامب ام
ــت كه بدون جنگ و خونريزى به  ــعى خواهد داش س
ــاية حكومت  فتح جهان بپردازد تا بندگان خدا را در س
عدل خود به تدريج تربيت كند؛ بنابراين به ناچار كسانى 
ــوند و آشكارا و  ــد كه مانع حق ش ــته خواهند ش كش
متكبرانه بخواهند، در مقابل امامaبايستند و ايشان 
ــر جهاد ابتدايى هم  ــه جهاد مجبور كنند؛ حتى اگ را ب
ــد، از سر ناچارى صورت خواهد گرفت؛ آن گاه كه  باش
مخالفان مانع هدايت شوند و به منطق امامaهرچند 
ــد، گوش  ــان هم منطقى و صحيح باش به نظر خودش

نكنند.
ــامEدر همة مراحل دعوت و فعاليت به تبيين  «ام
اهداف و علل اقدامات خود مي پردازد و نقطة ابهامى را 
براى مردم باقى نمي گذارد. مخالفان سياسى و مذهبى 
ــه امامEايجاد مي كند، به  ــتفاده از جو آرامى ك با اس
ــنوند.  ــد و جواب مي ش ــود مي پردازن ــان مواضع خ بي
امامEفقط با مخالفان مذهبى و سياسى كه مسلحانه 
ــد، برخوردى  ــان و برنامه هايش به پا خيزن ــه ايش علي

قهرآميز دارد. 
در مورد آنان نيز از جادة انصاف بيرون نمي رود و با 
ــاپيش با مخالفان اتمام حجت  آنان مدارا مي كند. پيش
مي كند و به قرآن و سنت پيامبرsبا ايشان گفت وگو 
مي كند و تا زمانى كه دشمن كينة خود را آشكار نسازد 
ــم به راه مهدى، جمعى از  با او مقابله نمي كند.» (چش

نويسندگان مجلة حوزه، ص 395)
ــلام آوردن مجبور  ــاب را نيز به اس امامEاهل كت
ــت؛ نه  ــر حكومت واحد اس ــان ب ــد. اجبار ايش نمي كن
وحدت دين. وقتى حكومت در اختيار امامEقرار گيرد 
ــت گرفتن  ــلط بر مردم و به دس ــى نتواند با تس و كس
ــردازد، همگان،  ــردم بپ ــه گمراهى م ــر ثروت ب ذخاي
ــدرت و كمالات  ــى فطرت و جذبة ق ــود با راهنماي خ
ــه بنابر نقل روايات  ــلامى ك امامEو درك عدالت اس
همچون گرما و سرما به خانه هايشان وارد خواهد شد، 
گروه گروه بدون هيچ اكراهى به دين خواهند پيوست. 
«اذا جاءنصراالله والفتح * ورايت يدخلون فى دين االله 

افواجا...» (سورة فتح)
ــتند كه دلالت دارند، امام زمان،  ــواهدى هس «ش
ــمانى را به ترك دين مجبور نمي كند  پيروان اديان آس
و اگر آنان مسلمان مي شوند، از روى رغبت و مشاهدة 
ــلام ناب و فرود آمدن عيسى است.» (چشم به راه  اس

مهدى، 400)

ــن كله» با  ــى الدي ــه «ليظهر عل ــت ك ــن اس چني
ــدن دين  ــد جهانى و رسمى ش ــكيل حكومت واح تش
ــد و «لا اكراه  ــت مي آي ــلام در همة جهان به دس اس
ــى مي ماند؛ البته در اين  ــى الدين» به قوت خود باق ف
ــار برتر را از نظر دور  ــان نبايد قائدة حاكميت هنج مي

داشت. 
اين قائده مي گويد: «گروه كمى از افراد هستند كه 
از ارادة قوى و ايمان قلبى محكمى برخوردارند و با هر 
ــرايطى ملتزم به قانون و شرع مي مانند و جو جوامع  ش
ــون، تأثيرى در آنان نمي گذارد و در طرف مقابل  پيرام
ــاى لاابالى گرى دارند و  ــتند كه بن نيز گروه كمى هس
خوى سركشى و تمرد از هنجارهاى قانون و شرع در 
ــان نهفته است. بين اين دو طيف، بيشتر مردم  نهادش
ــتند كه تابع وضع موجودند!» (مؤسسة پژوهشى  هس
ــلام  فرهنگى فهيم، مقالة حجاب اجبارى حجت الاس

سيدمحمدجواد بنى سعيد)
ــن كله جريانى  ــت كه ليظهر على الدي بديهى اس
ــود و بدون اكراه  ــت كه به بركت ظهور، خودبه خ اس
ــط گمان مي كنند  ــت خواهد آمد. عده اي به غل به دس
ــى جرئت و توان  ــه در زمان امام عصرEديگر كس ك
گناه كردن ندارد. اين امر با اختيارى كه پروردگار براى 

بشر وضع كرده، منافات دارد. 
ــت، تظاهر به گناه در ملا عام است؛  آنچه جرم اس
ــارك در اماكن عمومى؛  ــوردن در ماه مب مثل روزه خ
وگرنه حضرت نه تحقيق مي كند كه مردم در خانه هاي 
خود چه مي كنند و نه اگر هم به علم امامت از خلوت ها 
آگاه باشد، آن را ابراز مى كند. مورخان نوشته اند  كه بعد 
ــدند؛ اما ايمان  ــاكنان مكه مسلمان ش از فتح مكه س
برخى از ايشان ظاهرى بود و در قلبشان منافق بودند 
و همچون گذشته در خانه هاي خود شراب مي خوردند؛ 
ــد حدى جارى نمي گشت؛  با وجود اين تا اثبات نمي ش
ــتند. (مغازى واقدى،  ــان مي دانس حتى اگر اطرافيانش

مربوط به فتح مكه)
Eبراى امام زمان

نيز مانند امام حسينaمعجزه نمي شود
ــوراى حسينى آن را در  نكتة مهم ديگرى كه عاش
ــخص مي سازد اين  مورد فعاليت هاي امام زمانEمش
است كه حضرت مهدىEنيز مانند امام حسينaبا 
مشكلات و سختى هاي طاقت فرسا روبه رو مى شود و 

آنها را به جان مي خرد؛ اما معجزه نمي كند. 
امام حسينaدر كنار نهر فرات تشنه به شهادت 
ــيد؛ در حالى به ميدان مي رفت كه صداى العطش  رس
ــزه به آب  ــد؛ اما با معج ــنيده مي ش ــودكان حرم ش ك
ــيرها و نيش  ــت نيافت. بعد از تحمل زخم شمش دس
ــهادت  تيرها و نيزه ها بعد از مدتى تقريباً طولانى به ش
رسيد. در ناحية مقدسه آمده است كه: «انت مقدم فى 
ــد عجبت من صبرك  ــوات، و محتمل للاذيات ق الهب
ــان در دل گردوغبار به  ــموات.»؛ «همچن ملائكه الس
ــا را تحمل  ــى و ناملايمات و اذيت ه ــش مي تاخت پي
ــتقامت تو  ــردى تا آنجا كه ملائك از صبر و اس مي ك

شگفت زده شدند.»

ــت بالانقباض  ــك واختلف ــح للموت جبين «قدرش
ــا خفيا الى  ــك تدير طرف ــمالك ويمين ــاط ش والانبس
ــن ولدك و  ــك ع ــغلت بنفس رحلك وبيتك، وقد ش
ــانى مباركت نشست و  اهاليك.»؛ «عرق مرگ بر پيش
ــت و چپ بدن مباركت انقباض و انبساط يافت و  راس
تو هنوز چشم به سوى حرم و خيامت مي گرداندى؛ در 
حالى كه ديگر آنچه بر تو مى رفت، تو را از فرزندان و 

اهل بيتت باز مي داشت.»
ــام  ــات ام ــراى نج ــي ب ــن وضعيت ــى در چني وقت
ــيد جوانان اهل بهشت و از بهترين  ــينaكه س حس
ــايش و  ــود، براى آس ــت، معجزه نمي ش ــق خداس خل
ــر امامى بايد  ــود و ه ــس معجزه نمي ش ــاه هيچ ك رف
ــام دادن مأموريت خود  ــه انج ــختى ها ب ــا تحمل س ب
ــايش و رفع بلاها  ــراى آس ــلاً معجزه ب ــردازد. اص بپ
ــد كه حق و باطل  ــت. معجزه وقتى اتفاق مي افت نيس
sــخص نباشند؛ مثل وقتى كه بايد پيامبر از هم مش

ــوند؛  ــخيص داده ش ــياد تش و امامaاز دروغگو و ش
ــيلة  ــت؛ نه وس ــند بر حق بودن اس بنابراين معجزه س

راحت بودن. 
Eــت كه آزردگى هايى كه امام زمان در روايت اس
ــود تحمل مي كند، بيش از  ــوى نادانان روزگار خ از س
ــت كه به پيامبرsاز جاهلان زمان خود  زحماتى اس
ــت. (الغيبه، نعمانى /322) البته خداوند  ــده اس وارد ش
ــتانش را يارى مي كند؛ ولى اين يارى  ائمهaو دوس
لزوماً معجزه نيست؛ مثل اينكه بعضى دشمنان حضرت 
به وسيلة بلاياى طبيعى از بين بروند. توبة گناهكاران 
ــز به صورت كاملاً طبيعى  ــاى ايمان مؤمنان ني و ارتق
ــه دليل فضاى  ــرد و فقط ب ــى صورت مي گي و منطق
معنوى و لطيفى كه امامEبه وجود مي آورد، سريع تر 

و عميق تر اتفاق مي افتد. 
ــت احاديث در مورد  ــا به دليل فهم نادرس بعضى ه
ــه مي كنند؛ مثل روايتى كه  معجزات آخرالزمان مبالغ
ــه، همه، اهل علم  ــد، در زمان حكومت كريم مي گوي
ــته،  ــى زن خانه دارى كه در خانه نشس ــوند؛ حت مي ش
ــوا بدهد و اين اتفاق را معجزه اي مي دانند  مي تواند فت
ــت بر سر امت مي كشد، به وقوع  كه چون امامEدس

مي پيوندد.
ــى ظهور  ــتاوردهاى طبيع ــى از دس ــر يك ــن ام اي
ــل مي كند و فرضيه ها  ــت؛ زيرا امامEعلوم را كام اس
ــيعى از علوم امروز  ــاي باطل كه حجم وس و نظريه ه
ــايى علوم را باعث شده اند، از  ــكيل داده و نارس را تش
ــازى مي كند و علم صحيح را جاى آن  دل علوم پاكس
ــدن علم  ــرار مى دهد؛ بنابراين با توجه به ارزشمندش ق
ــكلات علم آموزى و  ــان آن حضرت و رفع مش در زم
ناب بودن علوم كه با تأييد عقل و نفس روبه رو شده و 
باعث آسان ترشدن آن مي شود، همگان از زن و مرد با 
حرص و ولع شديدى به سمت علوم مي روند و ضمن 

تحمل زحمت، آن را فرا مى گيرند. 
در نهايت منتظران آن حضرت بايد با تزكية نفس 
ــمى خود را براى يارى  ــت قواى روحى و جس و تقوي

آن حضرت آماده سازند. 

عاشورا بن ماية انتظار پويا
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ــرد هيئات  ــه نقش و كارك ــش از آنكه ب پي
ــيدن به  ــكل هاى دينى در رس مذهبى و تش
ــتى از يك  ــة آرمانى بپردازيم، بايد تعريف درس جامع
ــيدن  ــة آرمانى عرضه كنيم و نيز الگو و راه رس جامع

به آن جامعة آرمانى را تشريح كنيم. 
از گذشته و تاكنون هميشه متفكران و نخبگان هر 
جامعه در تلاش بوده اند تا تعريفى از جامعة آرمانى و 
ــاى آن عرضه كنند و مدينة فاضله اى را كه  ويژگى ه

افلاطون طرح كرد، به تصوير بكشند. 
ــى گنجوى را  ــلام، فارابى و نظام ــاى اس در دني
ــرح و تعريف اين  ــگامان ط ــوان به عنوان پيش مى ت
ــت و در عالم مسيحيت مى توان برتراند  مفهوم دانس
ــل را به عنوان يكى از اين متفكران برشمرد كه  راس
ــاره  ــه به تعاريف و الگوهايى نظرى اش در اين زمين
ــى آرمان گرايى را غير  ــت؛ با اين همه برخ كرده  اس
واقعى و دست نيافتنى دانسته اند و معتقدند كه جامعة 
ــر نيز با نگاهى  ــت ندارد و بعضى ديگ ــى حقيق آرمان
متفاوت در رسيدن به جامعة آرمانى و ساختن مدينة 

فاضله تلاش كرده اند. 
در نگاه دينى، جامعة آرمانى هميشه وجود داشته 
ــى و با توجه به  ــت. اين جامعه بر مبناى واقع بين اس
ــود و در  ــه بايد تعيين ش ــان هاي جامع ظرفيت انس
ــيدن به هدف  ــة طريق براي رس ــف آن به ارائ تعري
ــاخت مدينة فاضله است، توجه شود. در  كه همان س
اين صورت، ضرورى است كه در اين جامعه، اهداف 
ــرايط براى  ــور و ش ــت يافتني تعيين و ش ــى دس غاي

رسيدن به جامعة آرمانى فراهم شود. 
ــتر تاريخ، مكاتب مختلفى از جامعة آرمانى  در بس
ــه جامع ترين و  ــخن گفته اند ك ــه س ــة فاضل و مدين
ــب برگرفته از مكاتب  ــن نظريات اين مكات كامل تري
دينى بوده است. از ميان  اين مكاتب به شاخص ترين 
آن يعنى مكتب اسلام بايد اشاره كرد كه مى فرمايد: 

«ان الدين عند االله الاسلام.» 
ــتكمال  ــلام، هدف اس در جامعة آرمانى از نگاه اس
ــت و راه رسيدن به آن  ــاندن انسان هاس و به كمال رس
ــتى است. با مراجعه به مجموعة  خداشناسى و خداپرس
ــرآن، احاديث،  ــلامى و با تأكيد بر ق ــون دينى و اس مت
ــارى پيامبرsو ائمة  ــيرة زندگانى و رفت ــات و س رواي
ــن جامعة آرمانى  ــيدن به اي ــنa، براى رس معصومي
مى توان الگوها و شاخص هاى خوبى را به دست آورد. 

حق مدارى و پيروى از حق و حقيقت يكى از اين 
ــت كه از متن قرآن استنباط مى شود. به  شاخص هاس
كارگيرى اين مفهوم در فكر و عمل توصيه مى شود 
و حاكميت حق و حق محورى از شاخص  هاى جامعة 

دينى و از راه هاى رسيدن به جامعة آرمانى است. 

ــرآن همچنين عدالت محورى به عنوان  از آيات ق
ديگر شاخص جامعة دينى و آرمانى استنباط مى شود 
ــه هدف در آن اقامة عدالت و همانا حق و حقيقت  ك
ــت. اين عدالت محورى در جامعه با مفهوم عدالت  اس
ــة اقتصاد،  ــه بايد در عرص ــت ك اجتماعى هم معناس

حقوق، منابع و منافع به شكل عملى محقق شود. 
ــون در جامعة ايده آل  ــى و عمل به قان قانون گراي
ــده و از راه هاى رسيدن به جامعة  قرآنى نيز توصيه ش
دينى و آرمانى عمل به قانون الهى و پرهيز از هرج و 
مرج عنوان شده است. در اسلام برخلاف ساير مكاتب 
كه فقط به نيازهاى انسان، تك بعدى و آن هم از جنبة 
مادى نگريسته مى شود، همة ابعاد نيازهاى انسانى در 
ــاس  ــده و قوانين الهى نيز بر همان اس نظر گرفته ش
چندبعدى و بر مبناى نيازهاى مادى و معنوى انسان به 

منظور رسيدن وى به كمال تعيين شده است. 
ــكيل   در نهايت در يك جامعة دينى آرمانى، تش
ــى جامعه  ايده آل  ــت دينى از مؤلفه هاى اساس حكوم
ــى دينى حكومت  ــت؛ چراكه براى اجراى احكام اس
ــتى  ــاس، سرپرس دينى ضرورت دارد و بر همين اس
ــت كه لازم  ــن حكومت بر عهدة رهبرى دينى اس اي
ــد؛ چراكه از بعثت  ــر و توأم با هم ان ــزوم يكديگ و مل
پيامبرsو در ادامة آن تا حكومت امام زمانEبراى 
ــت دينى و آموزش آن به  ــت و تثبيت حكوم پاسداش

جامعه تلاش شده است. 
ــال بعد و با رهبرى امام (ره)  اين تلاش 1400 س
ــلامى ادامه پيدا كرد و  ــب حكومت انقلاب اس در قال
ــزرگ و ضابطه مند فرهنگى  ــة ب از درون آن مجموع
ــكل هاى دينى و هيئات مذهبى»  ــور يعنى «تش كش
ــد كرد. مجموعة  بزرگ فرهنگى اى كه بر اساس  رش
ــورى، قانون گرايى و حكومت  حق مدارى، عدالت مح
ــه جامعة آرمانى  ــيدن ب ــتر خوبى براى رس دينى بس

فراهم مى كند. 
ــه سطح شهرستان،  ــكل دينى در س 54 هزار تش
ــور با طرح مباحث ايجابى و صلبى زير  استان و كش
ــوراى هيئات مذهبى فعاليت مى كنند و  ــش ش پوش
ــيب زدايى از هيئات را در  اولويت هاى فرهنگى و آس

دستور كار خود دارد. 
ــراي ارتقاي آگاهى اعضاى هيئت،  برنامه ريزى ب
ــاماندهى  ــى مجموعة هيئات و س ــارت و بازرس نظ
ــى از اهم  ــى، كيفى و محتواي ــر كم ــا از نظ هيئت ه
ــت كه در راه  ــن مجموع تشكل هاس فعاليت هاى اي
ــدم بر مى دارد؛  ــى و آرمانى ق ــيدن به جامعة دين رس
ــئون فرهنگى  ــتاد ساماندهى ش به همين منظور س
ــيب هاى فرهنگى و خرافه  نقش مهمى در حذف آس
ــته تاجايى كه عدد خرافه  ــات را به عهده داش از هيئ

انتظار پويا
دكتر ناصر رفيعي محمدي*

ــر را به طور  ــف جامعة منتظ ــر بخواهيم وظاي اگ
ــئله توجه به  ــم، مهم ترين مس ــي كني خلاصه بررس
ــران را تعريف كرده  ــت كه وظايف منتظ رواياتي اس
ــلام داريم كه به  ــددي در اس ــت. ما روايات متع اس
ــته باشند، در مسير  منتظران تأكيد مي كند، تقوا داش
ــت كنند. نكتة ديگر  ــند و اخلاق را رعاي اصلاح باش
ــت كه در آنها وظيفة منتظران  ادعيه هاي موجود اس
ــده؛ هم فردي و هم اجتماعي.  ــيم ش در جامعه ترس
ــد، وقتي  ــت كه مي گوي ــر هم عقل اس ــئلة ديگ مس
ــت او كه  ــتي، بايد مطابق خواس ــي هس منتظر كس
ــا حضور در  ــار كني؛ ام ــي، رفت ــارش را مي كش انتظ
ــا را متوجة امام عصرEمي كند؛  محافل ديني هم م
ــم بايد به  ــكل هاي ديني ه ــل و تش ــن محاف بنابراي
ــد. اين مهم  ــران پويايي و جهت بدهن ــار منتظ انتظ

ميسر نمي شود؛ مگر با شناختن حق امام غايب. 
* استاد دانشگاه تهران

تشكل هاي ديني، خط مقدم جبهة انتظار
 آيت االله حسن ممدوحي*

مردم در زمان غيبت وظايف سنگيني دارند؛ از آن 
جمله كه بايد متعهد باشند، به اينكه جامعه اي بسازند 
ــه اي كه در اوج  ــام زمانE؛ جامع ــأن ام در خور ش
ــكوفايي و پيشرفت اميدوار آمدن موعودي  اقتدار، ش
ــت كه حكومت جهاني و دادگسترش را در همة  اس
جهان جاري مي كند. بدون شك چنين منتظراني در 
ــداي تعالي وجود مقدس امام  ــر وضعيتي به جز خ ه
ــر اعمال و افكار خود مي دانند  زمانEرا هم ناظر ب
ــند، فضا را براي ظهور حضرتش  و همواره مي كوش

مهيا كنند. 
ــا و  ــش هيئت ه ــاً نق ــه اي قطع ــن جامع در چني
ــد؛ چنان كه  ــگ مي نماي ــي پررن ــكل هاي مذهب تش
ــدم جبهة انتظار  ــكل ديني به منزلة خط مق هر تش
ــه جهت دهي و پويايي  ــكل ها ب خواهد بود. اين تش
مسئلة انتظار در جامعه كمك مي كنند؛ ضمن اينكه 
ــيم كه حركت و جوشش اين  ــته باش بايد توجه داش
تشكل ها بايد براي هم و هم سو با كلام دين باشند؛ 

يعني موازي يا خلاف هم حركت نكنند. 
ــال هاي اخير تشكل  هاي  ــبختانه در طي س خوش
ــته و دارند و هركدام  ــمگيري داش ــد چش ديني رش
محلي براي تجمع و هم انديشي مؤمنان هستند؛ اما 
ــكل ها هم  ــت كه اين تش نكتة درخور توجه اين اس
ــند كه  ــلط باش ــر نظارت عده اي آگاه و مس بايد زي
ــاي انحرافي در زمينة انتظار و مهدويت در  گرايش ه
ــه اين روزها  ــه نكنند؛ به ويژه ك ــكل ها رخن اين تش
ــن گرايش هاي  ــار از اي ــه و كن ــي در گوش گاه گاه
ــد ظهور حضرت و  ــويم. به امي انحرافي مطلع مي ش

انقلاب جهاني اش.... 
* نمايندة مجلس خبرگان رهبرى

نقش و كاركرد تشكل هاى دينى
 و هيئت هاى مذهبى در رسيدن به جامعة آرمانى

دكتر سيدعلى جوادى*

عاشورا بن ماية انتظار پويا
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تئوري آينده نگري مهدويت
دكتر ابراهيم فياض*

ــت كه به صورت دو جانبه به هم گره خورده اند. از طرفى فرهنگ مبناى  ــانه دو مقوله اي اس فرهنگ و رس
اساسى رسانه ها تلقى مي شود و از سوى ديگر ارتباطات فرهنگ جوامع را پويا مى كند؛ به همين دليل است كه 

اولين سؤال وجودى كه براى رسانه ها طرح مي شود، اين است كه «به كجا مي رويم؟» 
ــرلوحة كار خود قرار مي دهند و  ــانه ها براى تنظيم عملكرد خود، نوعى از آينده نگرى را س در واقع همة رس
ــانه اي خود را سازمان دهى مي كنند. اين  ــيم فرهنگ آرمانى (idial culture) براى خود، فعاليت هاي رس با ترس
ــود؛ مثلاً در آمريكا زندگي روزمره است، در  ــيم مى ش فرهنگ آرمانى در هر جامعه اى به صورت متفاوتى ترس
ــت و در ايران هم فرهنگ انتظار و مهدويت نقش فرهنگ آرمانى را  اروپا برتري اخلاق به ديگر مقولات اس

بازى مى كند. 
ــت كه رسانه هاي بسياري در ايران داعيه دار پايبندى به آن هستند؛  در واقع مهدويت تئورى آينده نگرى اس
ــم، به اين نتيجه  ــانه ها واكاوى مى كني ــل، بازنمايى اين تئورى را در برنامه هاي رس ــى در عرصة عم ــا وقت ام
ــت را هم براي اين  ــتيم و حتى گام نخس ــيم كه ما در بازنمايى عميق فرهنگ مهدويت «صفر» هس مى رس
ــانه هاى ما در مورد تئورى مهدويت هيچ كار عينى، عميق و چارچوب دارى را  ــته ايم؛ يعني رس فرهنگ بر نداش

انجام نداده اند. 
ــان مي دهد. در  ــيده، خود را نش اين موضوع به وضوح در مبانى تئورى و كتبى كه در اين زمينه به چاپ رس
واقع كتب عميقى كه دربارة مهدويت به چاپ رسيده باشند، بسيار محدود است و آنچه هم در اين زمينه وجود 
ــانه هاي ما به صورت داده هاي خام كار مى شود و هيچ بينش رسانه اي در تبديل محتواى كتاب ها  دارد، در رس

به توليد رسانه اي وجود ندارد. 
ــيما با بازتوليدنكردن رسانه اي محتواهاى خامى كه از كتب مهدويت  ــانه هاي مختلف از جمله صدا و س رس
ــترش  ــه فقط فرهنگ انتظار و مهدويت را گس ــزى اين محتواهاى خام ن ــار بدون برنامه ري ــد و انتش مى گيرن
ــانه ها با تكيه بر  ــويى اين رس ــترى هم ايجاد مى كنند. از س ــبهة بيش ــه حتى در برخى موارد ش ــد ك نمي دهن
ــترش مى دهند و  ــطحى و عاميانه و گاه بدون چارچوب فكرى غنى را گس ــات و هيجانات، ديندارى س احساس
ــان نه در قالب برنامه هاي عميق در زمينة مهدويت كه بيشتر مانند جنگ هاي سطحى و  ــيارى برنامه هايش بس

مبتنى بر احساسات است. 
ــب با موضوع هم ساخته نمي شود  ــانه اى دربارة مهدويت حتى در ظاهرى متناس ــويى محتوا هاي رس  از س
ــرد؛ البته اين موضوع هم به تبديل نكردن  ــى براى تأثيرگذارى اين موضوعات صورت نمي گي و در واقع تلاش
ــكل شايد مهم ترين راهكارى كه وجود  ــانه اى باز مى گردد؛ اما براى رفع اين مش داده هاي خام به محتواى رس
دارد، برنامه ريزى هماهنگ بين همة رسانه هاست. پيش از هر چيز بايد كتاب هاى مهدويت بازتوليد شود و پس 
ــود. در اين صورت است كه مي توان اين ادعا را پذيرفت كه رسانه هاي ما  ــانه اي تبديل ش از آن به خوراك رس

فرهنگ آرمانى خود را مهدويت قرار داده اند  و براى دستيابى به اين چشم انداز تلاش مى كنند. 
* استاد دانشگاه

ــد در جامعه  ــا 10 درص ــا ت ــيب در هيئت ه و آس
ــاس، پيش بينى  ــت؛ بر همين اس كاهش يافته اس
آموزش هايى براى هيئت هاى مذهبى و تشكل ها 
ــت كه از ميان آنها مى توان به موارد  ضرورى اس

زير اشاره كرد: 
ــى و آگاهى  ــد در زمينة اسلام شناس هيئات باي
ــند تا بتوانند ديگر  ــته باش اعضا آمادگى كامل داش
ــاى جامعه را در كنار فعاليت هاى فرهنگى  بخش ه
خود، آموزش دهند. اين به آن معناست كه مسئولان 
هيئات، روحانى هر هيئت و اعضا آن در خودسازى 
ــند؛ چراكه خلأ در اين  و ارتقاي آگاهى خود بكوش

بخش مى تواند محل ورود آسيب به هيئت باشد. 
پرهيز از رفتارهاى نادرست و برطرف كردن موانع 
ــى در ميان هيئت و اعضاى آن كه به عنوان  اخلاق
الگو و نمونة اخلاقى جامعه شمرده مى شوند، از ديگر 
آموزش هايى است كه در هيئات بايد به آن پرداخت. 
سياسى كارى و باندبازى كه آفت برخى هيئات است، 
ــنگرى  بايد جاى خود را به فعاليت فرهنگى و روش
ــت درازى برخى سياست مدارها به  بدهد و اجازة دس
ــق هيئت ها مورد  ــود تا از اين طري هيئات داده نش
سوءاستفاده سياسى قرار نگيرند و از مسير آرمانى خود 

منحرف نشوند. 
هيئات همچنين موظف اند كه شناخت درستى 
ــته باشند و در ارائة درست اين  از اهل بيتaداش
شناخت به جامعه بكوشند؛ چراكه افراط و تفريط در 
ــيب ها را  معرفى اهل بيتaبرخى خرافه ها و آس
به هيئات وارد مى كند كه تصحيح و اصلاح آسيب  
واردشده هزينه  و پيامدهاى نامناسب بسيارى خواهد 
ــت؛ بنابراين معرفت گرايى و شناخت درست از  داش

اهل بيتaبه هيئات توصيه مى شود. 
ــگام بودن  پيش و  ــات  هيئ در  ــى  اخلاق گراي
هيئت هاى مذهبى براى رسيدن به جامعة آرمانى 
ضرورت دارد؛ در عين حال از آنجا كه هر رفتارى 
ــام اهل بيت aانجام  ــاى مذهبى با ن در هيئت ه
شده و به نام ايشان نيز تمام مى شود، بايد اخلاق 
ــوان الگو در  ــى اعضا كه به عن ــردى و اجتماع ف
ــه بدرفتارى و  ــوند، از هر گون ــه تلقى مى ش جامع

بداخلاقى برى باشد. 
ــى و  ــات هم انديش ــت برگزارى جلس در نهاي
ــرارى ارتباط با  ــان دينى و تلاش براى برق گفتم
ــر ضرورت هاى  ــى و جوانان از ديگ ــة مردم جامع
ــى براي  ــكل هاى دين ــاى مذهبى و تش هيئت ه
ــاعة فرهنگ هيئتى و اهل بيتى براى رسيدن  اش

به جامعة آرمانى و مدينة فاضله است. 
* دبير شوراى هيئات مذهبى كشور

تشكل هاي ديني تذكردهندة فرهنگ انتظار
دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني*

aــدن موضوع به اين كلام امام صادق ــت براي روشن ش جامعة منتظر ويژگي هاي مهمي دارد. خوب اس
اشاره كنم كه مي فرمايد: «هركس دوست دارد، از ياران امام عصرEباشد، بايد منتظر باشد و در حالي كه منتظر 

است بايد كه ورع و پرهيزكاري پيشه كند و خودش را به خصايل نيكو آراسته كند.» 
ــال ما به امام  ــا در زمان غيبت حلقة اتص ــان منتظر؛ ام ــاره مي كند، به جامعه و انس ــوم اش ــن كلام معص اي
ــان همواره نيازمند حجت الهي است، به  ــاس اين فرهنگ كه انس ــت؛ يعني ما بر اس عصرEفرهنگ انتظار اس
ــي فرهنگ تشيع، ولايت محوري  ــيلة انتظار خودمان را به امام غايبEنزديك مي كنيم؛ چراكه ركن اساس وس

است و اين ركن مهم با انتظار متجلي مي شود. 
ــتمري با حجت الهي داشته باشد و اين  ــان منتظر بايد ارتباط دايم و مس با توجه به اين نكات، جامعه و انس
ــت،  ــود؛ مگر با درك صحيح فرهنگ انتظار؛ پس در جامعه اي كه در انتظار آمدن موعود اس مهم محقق نمي ش
طبيعي است كه تشكل هاي ديني سهم عمده اي داشته باشند؛ چراكه زندگي و روزمرگي آن انسان را به غفلت 
دچار مي كند و آنچه اين غفلت ها را از دل اجتماع مي زدايد، همين تشكل هاي ديني هستند كه عمده ترين نقش 

آنها يادآوري و تذكر است. 
اين تشكل ها با برگزاري مراسم ديني و معنوي، حضور امام زمانEرا متذكر مي شوند و اگر به جز اين باشد، 

تشكل هاي ديني ارزش چنداني نخواهند داشت. 
* مديركل پژوهش مركز پژوهش هاى صدا و سيما

 طرفى فرهنگ مبناى
ه همين دليل است كه
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حسين سخنور

«جريان هـاى  كتـاب  در  كـه  همان طـور   
فكـرى ايران معاصر» اشـاره داشـتيد، يكى 
از انحرافات جريان مهدويت در قرن بيسـتم 
بهائيت اسـت. ضمن تأكيد بـه آفات بهائيت 
به نظر مي رسـد، جريانات انحرافى جديدى 
حـال  در  مهدويـت  در  اخيـر  سـال هاي  در 
شـكل گيرى اسـت؛ بنابراين اگـر بخواهيم، 
تقسيم بندي تازه اي داشته باشيم، جدي ترين 
انحرافاتي كه امروز در سپهر عمومى و سپهر 
سياسى موضوع مهدويت وجود داشته است، 

چيست؟
ــيبي كه در گذشته و در  در مجموع مهم ترين آس
ــلامي وجود  حال دربارة بحث مهدويت در جامعة اس
ــردن دقيق مباحث مربوط به مهدويت  دارد، تبيين نك
ــت؛ به اين معني كه وقتي حقيقت مهدويت براي  اس
ــاي اين مبحث  ــي تبيين و ابعاد و زواي ــردم به خوب م
ــود، همين باعث  ــناختي بيان نش به صورت جامعه ش
مي شود، زمينه و بستر انحرافات قيام مهدويت شكل 

پيدا  كند كه مهم ترين آسيب است. 
ــي اين بحث طرح  ــن مي دانم در جامعة ما وقت م
ــود، ابعاد گوناگون آن را  ــته مي ش و كتاب هايي نوش
بيان نمي كنند؛ مثلاً رواياتي كه در آنها دربارة كشتن 
معاندان، مخالفان و ظالمان گفته مي شود، دريايي از 
ــا زانو در جوي خون  ــون به وجود مي آيد يا پاها ت خ
فرو خواهد رفت؛ رواياتى كه نمي توان به آنها اعتماد 
ــرد. مخاطب هنگام رويارويي با اين روايات، تصور  ك
ــني دارد و فقط  مي كند، حضرت حجتEچهرة خش
ــش هدايت گري و رفتار  ــتن مي آيد؛ اما نق براي كش
ــاي انحرافي را  ــز براي برگرداندن گروه ه محبت آمي

معرفي نمي كنند؛ در حالي كه اين طور نيست. 
ــان مي كنند، حضرت  ــي ديگر، بعضي گم در مثال
ــر جنگ و ستيز دارد و براي اينكه  با متدينان هم س
«ليظهره علي الدين كله» (آية 9/سورة صف) تحقق 
پيدا كند، همة متديان را به خاك و خون مي كشد؛ در 
حالي كه چنين نيست؛ بنابراين به طور كلى 2 آسيب 

جدى مهدويت را ذكر مي كنم:
E1. اشارة صرف به جنگ امام مهدى

ــد، فقط  ــر باش ــي جامع  نگ ــد مهدويت شناس باي

ــد و  ــاره نكن ــتيز امامEاش ــگ و س ــد جن ــه بعُ ب
ــر  ــم ذك ــرت ه ــي حض ــي و فرهنگ ــاد معرفت ابع

شود. 
2. بي اعتباري اسناد و روايات

ــارة عصر ظهور وجود  بعضي گزارش هايي كه درب
ــت كه سنديت  ــتفاده از روايات ضعيفي اس دارد، با اس
ــاد نمي كنند. امامEدر برابر اديان  ندارند و جلب اعتم
ــدند، عالمانه و منطقي برخورد  متعددي كه تحريف ش
ــياري معتقدان به اديان گوناگون  مي كند؛ بنابراين بس
ــلام را باور  ــس از آنكه حقانيت اس ــان ظهور پ در زم
ــرد. در واقع در  ــاري خواهند ك ــان را ي مي كنند، ايش
ــت كه «ليظهره علي الدين كله» تحقق  اين زمان اس

مي يابد. 

 براي سـهولت در آسيب شناسى مهدويت 
شايد بتوان تقسيم بندى ديگرى عرضه كرد؛ 
نخست بهره برداري هاي سياسي و اجتماعي  
از مهدويت و ديگر نيز كژفهمي هاي معرفتي 
از اين مفهوم. به نظر شـما اين دو آسيب به 

هم مرتبط اند؟
چگونه ارتباطى مورد پرسش شماست؟

 مثـلاً در مـورد تأكيدات به جنگ و سـتيز 
امامEكه شما اشاره داشتيد، به نظر مي رسد، 
اتفاقـاً اين همـان حلقة اتصال باشـد؛ يعني 
تأكيدهـا و برجسته سـازي هاي صورت گرفته 
در اين باره براي بهره برداري هاي سياسي  اي 
اسـت كه متوجة نـگاه جنگ طلبانـه به عصر 

ظهور خواهد بود. 
به عبـارت بهتر اين گونه خَلط هاي معرفتي با   
انگيزه هاي سياسـي به جريان مهدويت وارد 
مي شوند. منظور آنكه آيا نمي شود ريشه هاي 
كژفهمي هـاي معرفتي را در بهره برداري هاي 

سياسي جست وجو كرد؟
ــى نيز به طور كلي  ــما مي گوي از اين منظر كه ش
ــتة معرفتي و رفتاري  ــيب ها را مي توان به دو دس آس
ــيم بندي كرد. انگيزه هاي پيدايش اين آسيب ها  تقس
ــي از جهل و...  ــي يا فرهنگي يا ناش مي تواند، سياس

باشد؛ حتي خود اين بحث  آسيب شناسي از مهدويت، 
ــد؛  ــي باش ــد زاييدة برخي انگيزه هاي سياس مي توان
ــي مي بيند، جناح ديگر  ــي وقت يعني يك جناح سياس
ــراي كوباندن آن  ــت بحث مي كند، ب دربارة مهدوي
ــي مهدوي مي پردازد. هم  جناح به بحث آسيب شناس
ــي از آن هر  ــود بحث مهدويت و هم آسيب شناس خ
ــي باشد؛  دو مي تواند زاييدة برخي انگيزه هاي سياس
ــم طبيعتاً مي تواند  ــي ه بنابراين هنگام آسيب شناس
ــد كه به بحث  ــي و... دخيل باش ــاي معرفت انگيزه ه

خاصي هم اختصاص ندارد. 
به نظر من به جاي صحبت از انگيزه ها بايد دربارة 
ــت،  ــود؛ يعني بهتر اس خود اتفاق پيش آمده بحث ش
خود آسيب ها را برشمريم و بدانيم با چه آسيب هايي 
ــد، يكي از  ــاره ش ــتيم. همان طور كه اش روبه رو هس
ــن گزينش گرانة  ــيب هاي معرفتي مهدويت، تبيي آس
ــتناد به  مهدويت به جاي جامعه نگرانه و ديگري اس
روايات ضعيف است؛ رواياتي كه از نظر علم رجال و 

درايه به مقدار كافي اعتبار ندارند. 
ــيبي كه دربارة بحث  ــت، آس در مورد عالم سياس
مهدويت، وجود دارد، اين است كه يك جناح سياسي 
ممكن است به آن بيشتر بپردازد و جناح ديگر اصلاً 
ــث مهدويت يكي از  ــردازد. از آنجا كه بح ــه آن نپ ب
ــت و همان طور كه اصل  باورهاي معرفتي ديني ماس
ــت كه همة جناح هاي  عدالت، آزادي جزو اصولي اس
ــت اجتماعي  ــه آن توجه كنند، حرك ــي بايد ب سياس
ــه آن توجه  ــت كه بايد ب ــدوي هم از اصولي اس مه

شود. 
ــتر پرداخت و  ــي  به آن بيش اگر يك جناح سياس
ــرد، جناح ديگر نبايد اعتراض كند.  روي آن تأكيد ك
مگر چه اشكالي دارد؟ همه بايد از اين بحث استفاده 
ــب؛ فرض  ــتفادة به جا، معقول و مناس ــد؛ اما اس كنن
ــور دارند، قرار  ــكان حض ــه اي كه پزش كنيد در جلس
ــتي هاي نظام پزشكي  ــت دربارة كمبودها و كاس اس
ــود. در اينجا نبايد جلسه به بحث مهدويت  بحث ش
ــروع، دعاي  اختصاص پيدا كند. مي توانند هنگام ش
فرج را بخوانند تا جلسه حالت روحاني و معنوي پيدا 
ــه، بايد به طور اختصاصي به  كند؛ اما بحث آن جلس

مسائل نظام پزشكي مربوط باشد. 

عدالت اساسى ترين شاخص مهدويت 
گفت وگو با عبدالحسين خسروپناه

اگر زمانى مهدويت به عنوان صرفاً اعتقادى طرح مي شد، امروز به يكى از مهم ترين مسائل اجتماعى تبديل شده است كه تأثيراتى در سياست داشته و دارد. 
دربارة اين نوع تأثيرات و رابطة آنها با اصول و معيارهاى جامعة مهدوى با عبدالحسين خسروپناه، استاد حوزه و دانشگاه گفت وگو كرديم. 
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عاشورا بن ماية انتظار پويا

 وقتي كـه از تخصص هاي فني و تكنيكى و 
علوم طبيعى (از جمله پزشكي كه شما گفتيد) 
صحبت مي شـود؛ واردكـردن بحث مهدويت، 
حـد و مرز مشـخص و معلومـى دارد؛ ولي در 
عالـم علوم انسـاني مثل علوم سياسـي، چه 
از جنبة انديشـة سياسـي و چـه از جنبه هاي 

كاركردگرايانة علوم سياسي اين طور نيست.
معتقدم كه مهدويت در همة عرصه هاى زندگى ما 
حضور دارد؛ هم در پزشكى حضور دارد و هم در ساير 
ــه در روايات آمده،  ــى؛ ضمن آنك علوم فنى و مهندس
حضرت حجتEعقلانيت بشر را تقويت مى كند. علوم 
تجربى و عقلى رشد مى كنند. خب علوم طبيعى و فنى 
ــت. مهدويت به هيچ وجه با پزشكى  هم جزو اينهاس
ــراى چگونگى فعاليت  ــى اصولى ب ــى ندارد؛ ول چالش
ــوص دينى مربوط به  ــا از نصوص دينى به ويژه نص م
ــاخص ها و اصول را  ــت مى آيد. آن ش مهدويت به دس
بايد در نظر بگيريم. به كار نگرفتن فصاحت و بلاغت 
اين آسيب را دارد كه مخاطب در حالى كه توقع ندارد، 
ــخن را در مورد مهدويت بشنود، خودش باعث  اين س

آسيب رساندن به عقيدة مهدوى مخاطب شود. 
ــز معتقدم،  ــى ني ــائل سياس در مورد جامعه و مس
ــود تا  ــه ترويج ش ــد در جامع ــت باي ــة مهدوي روحي
ــردي فكرى در  ــوان رويك ــان مهدويت به عن گفتم
ــود. در گام بعدى مي توان گفت، نه  جامعه پذيرفته ش
ــن رويكرد به مردم  ــران بلكه در جهان اي فقط در اي
ــنت حضرت حجتEدر  ــيره و س ــود تا س معرفى ش
ــرار گيرد؛ مثل  ــود و بعد الگو ق ادارة جامعه تبيين ش
ــنaو الگوگيرى از  ــى كه در مورد اميرالمؤمني بحث
ــود دارد. گاهي در مورد  ــة حوزه ها وج ــان در هم ايش
شجاعت  مى كنيد؛  اميرالمؤمنينaصحبت  كمالات 
ــادت و اخلاق. گاهي نيز ديگر آموزه ها و اصول  و رش
ــد در زندگى ما دخيل  ــاخص هايى را كه مى توان و ش
ــر تصميمي كه  ــد. مديران ما ه ــد، طرح مى كني باش
ــاخص هاى تصميم سازى موجود  مى گيرند، بايد از ش

در فرمايش هاي حضرت علىaالگو بگيرند. 
ــت؛  ــن بحث در مورد مهدويت هم جارى اس همي
ــرج و ذكر  ــم، به دعاى ف ــد اكتفا كني ــن نباي بنابراي
ــاخص هاى مديريت مهدوى  ــرت. بايد اصول ش حض
ــايى كنيم و ضمن تبليغ و ترويج اين اصول  را شناس
ــل بتوانيم در نهادهاى مديريتى پياده كنيم كه  در عم

ــاخص هايى  ــاس ش تصميم هايى كه مى گيريم، بر اس
باشد كه از بحث مهدويت به دست مى آيد. 

 چـه اولويت هايى از گفتمـان مهدويت، چه 
در عرصة داخلى و چه خارجى وجود دارد؟

مهم ترين گفتمانِ مهدويت، عدالت محورى است. 

 چـرا در مباحـث مربوط مهدويـت، ادبياتِ 
آزادى جايگاهى ندارد؟

ــم، يك پارادايم  ــاخص اصلى در عرض ه چند ش
ــه عدالت تأكيد كردم؟  ــكيل مى دهند؛ اما چرا ب را تش
ــد مى كند؛ يعنى  ــع روايات به عدالت تأكي چون جمي
ــه جهان پر از  ــام مهدىEزمانى ظهور مى كند ك ام
ــت و حضرت مى خواهد جهان را پر از  ظلم و جور اس
ــت؛ اما اهل  ــدل و داد كند؛ يعنى غايت، عدالت اس ع
ــان ها روا مي دارند. ــتم خود را به حقوق انس ظلم، س
ــت: «اعطاء كل  ــاً در تعريف عدل هم آمده اس اساس
ذى حق حقه (يا وضع كل شىء موضعه)» منظور اين 
ــارت از اعطاى حق به  ــت در واقع عب ــت كه عدال اس

صاحب حق است. 
حقوق انواع و اقسامى دارد؛ يكى اقامة حق است. 
ــت. آزادى مشروع؛ نه نامشروع.  يكى حق آزادى اس
ــان است. اين ضرورت  آزادى اي كه براي كمال انس
ــت كه انسان  ــت. معناى دقيقش اين اس اجتماعى اس
بتواند از اختيارى كه امري فلسفى و حقيقتي تكوينى 
ــد و تعالى خود و تبديل «من  ــب رش ــت، به تناس اس
ــتفاده كند كه مى تواند در عرضة  علمى» به فعليت اس

مسائل سياسى و اجتماعى باشد. 
بعيد مى دانم، كسى در مورد مهدويت مطالعه كرده 
باشد؛ ولى تأكيد فراوان عدالت را نديده باشد. عدالت 
ــامل مى شود؛ نه همة ابعاد آن. عدالت  آزادى را هم ش
ــت كه مى تواند آزادى هم باشد. وقتى  اعطاى حق اس
ــاخص و اصل در مهدويت  مى گوييم اساسى ترين ش
چيست؟ مى گويم، عدالت است؛ آن هم با تفسيرى كه 

مهدويت از عدالت آورده است. 

از  يكـى  داشـتيد،  اشـاره  نيـز  ابتـدا  در   
آسـيب هاى جريـان مهدويت اين اسـت كه 
جامع نگـر نيسـت. ايـن تأكيد بـر عدالت كه 
در گفتمـان مهدويـت هسـت، آيـا برخوردى 

گزينشى در مورد مهدويت نيست؟ 
شـما آزادى را هـم بـه عنـوان يـك مطلوب   
بالعـرض طـرح كرديد كـه اگر عدالـت با به 
تفسـير خاصـى، برقـرار شـود بـه آزادى هم 

مى رسيم. 
ــيديد و من  ــا پرس ــؤالتان از اولويت ه ــما در س ش
ــاخص مهدويت است.  ــى ترين ش گفتم عدالت اساس
ــر را ذكر كنيم، قطعاً  ــاخص هاى ديگ اگر بخواهيم ش
ــگاه ويژه اي دارد؛ همچنين اخلاق.  عقلانيت هم جاي
اشاره كردم، وقتى عدالت در گفتمان مهدويت اساس 
ــود. اگر آزادى حق  ــد، آزادى را هم شامل مى ش باش
ــت و اگر در تعريف عدالت اعطاى حق به صاحب  اس
ــت، قطعاً آزادى در درون آن قرار  حق تأكيد شده اس

مى گيرد. 
ــه در دل عدالت  ــت، بلك آزادى اصل طفيلى نيس
است و برداشت ما از آزادى مثل آنچه در غرب وجود 
دارد، نيست. آزادى در غرب ليبرال دقيقاً اصلى است 
ــراى درك آزادى در نظام ليبرال بايد  در برابر دين. ب
ــه كرد. براى درك  ــوفان ليبرال مراجع به آراى فيلس
ــان لاگ و هابز نيز  ــوم آزادى از ديدگاه ج بهتر مفه
ــرد. ما وقتى  ــى ك ــى آنها را بررس بايد به انسان شناس
ــى مان را  مى گوييم «آزادى»، بايد مبانى انسان شناس

مشخص كنيم. 
در اسلام آزادى براى آن است كه از نفس اماره به 
ــيم. آزادى براى منِ اولي؛  نفس راضيه و مرضيه برس
اما آزادى مورد نظر فيلسوفان ليبرال آزادى براى منِ 
ــت. آزادى را مى خواهند كه استعداهاى من  سفلى اس
ــفلى را برآورده كنند؛ اما آيا حضرت حجتEاجازه  س
ــتعدادهاى من  ــند كه اس مى دهد كه عده اي آزاد باش
ــان برآورده شود و زندگى شبه حيوانى داشته  سفلى يش

باشند؟ 
عده اي مى خواهند، با آزادى خودشان چه در عرصة 
سياست و چه اقتصاد خون مردم را بمكند. چرا اصالت 
ــرح مى كند و اكنون  ــام ليبرال آن را ط ــان كه نظ انس
ــا از آن دم مي زنند، مطلوب جامعة مهدوى  نئوليبرال ه
ــوند و اگر هم مشكلى  ــاكت ش ــت؟ چون فقرا س نيس
ــون تأمين  ــى اي چ ــا راهكارهاى موقت ــد ب ــش آم پي
ــكلات حل شود؛ در حالى كه امام  اجتماعى برخى مش
ــاً اين مناسبات ظالمانه را نفى مي كنند و  زمانEاساس

جامعه مبتنى بر عدالت را بنيان مي گذارند. 

 در جامعة مهدوى، كنار عدالت، 

عقلانيـت و اخلاق هـم جايگاه 

ويـژه اي دارد. وقتى عدالت در 

گفتمان مهدويت اساس باشد، 

آزادى را هم شـامل مى شـود. 
آزادى در دل عدالت است. 

عا
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آيا شود كه گوشة چشمي به ما كني؟
درد درون خستة ما را دوا كني

ما را كه هست وصل جمال تو آرزو
كي مي شود كه حاجت ما را روا كني؟
بفكن نقاب از رُخَت اي آفتاب حسن
بنماي جلوه تا كه ظهور خدا كني

ــر ماندن و به  ــم به راه بودن و منتظ ــار، چش انتظ
ــت به ويژه از بزرگان صاحب كرامت  معني چشمداش
ــت. در قلمرو اديان توحيدي، منتظران،  و عنايت اس
ــتند كه انجام بقيـ‹السيف  ــم انتظار ناجياني هس چش
ــوي اسلاف را بر  ــده از س و الباقي وعده هاي داده ش
اخلاف  گرانپاية آنها محول نموده است. همان هادي 
ــزون بر عرصة بي كران ايمان، در خطة  منجي كه اف
ــه نيز، اين گلواژة  ــطوره و باورهاي عاميان آيين و اس
اميدبخش موردنظر عموم اهل دل است به يك ترانة 
ــيفتة جان،  ــم انتظاري ش محلي و به وصف حال چش

گوش بسپاريم:
شو امشو دَم دروازه مي شُوم 

صدايت مي شنفم، من زنده مي شوم
صدايت مي شنفم، از دور و نزديك

مثال غنچة گل، تازه مي شوم
(برگردان: شب امشب، به طرف دروازة شهر مي روم 

[به انتظار آمدنت].
پژواك صدايت را مي شنوم، من زنده مي شَوم
پژواك صدايت را از دور و نزديك مي شنوم

همچون گلغنچه اي، طراوت مي يابم.)
ــي نيستيم كه  و ما... در حيطة انتظار، منتظر كس
ــتر اقمشه1 و البسه به هديه بياورد، بلكه  هزار بار بيش
ــم ها نهاده ايم تا آن ناجي مهر در آستين  تاول به چش

به مهرباني و عطوفت دوبارة دستمان را بگيرد. 
ــبتابان  ــب پرواز و ش ــان ش و ما را از چنبرة خفاش

گريزان از آفتاب عالمتاب نجات دهد.
عاشقان گر بنگرند آن عارض گلفام را

محو بنمايند از خاطر،  غم ايام را
با جمال ايزدي بنما تجلي در جهان
پاره كن از هم سراسر پردة اوهام را

ما به ياد لعل ميگون تو مستيم از نخست
خيز ز آب آتشين لبريز بنما جام را

...
اما عمري است به درازناي زمان از عاشوراي بي امان 
تا كيهان حاضرزمان گفته اند و نوشته اند و فرياد زده اند 

و ما شنيده ايم و خوانده ايم و دانسته ايم كه:
«كل يومٍ عاشورا، كل ارضٍ كربلا»

ــاء و اولياء حضرت  ــاووش انبي ــم كه چ و مي داني
ــراي كربلا  ــام ظهوري در صح ــهداء به قي سيدالش
ــت قبالة  ــنة «ولادت نامة» مهدي منتظر را در پش س
ــود در عين هادي بودن  ــت و خ خون نگار كربلا نوش
ــان جانفدا  ــف زهراhاز بهر مؤمن ــه هدايت يوس ب
ــرد و در قدقامت الصلو›  ــي برپا ك ــده داد و قيامت وع
ــن  ــور عارض فرزند حس ــه تجلي ن ــورا ب نماز عاش
ــاره كرد. اينك ما به ادب دهانمان را  عسكريaاش

گل بو مي كنيم و عرض مي نماييم:
:aيا حسين

كرده اي برپا قيامت از قيامت اي صنم
در قفاي خود نگر غوغاي خاص و عام را

ــقياي كوردل -در صحراي  و باز مي دانيم كه اش
ــدند و فرجام دنيوي را  كربلا- گرفتار قيام حلولي ش
پاييدند و از انتظار و فرجام اخروي سرباز زدند يا اصلاً  
ــي به تنبه درنيافتند؛  ــي و مفهوم «انتظار» را حت معن
ــق الي االله به  ــه جملة جان باختگان طري در حالي ك
فرجامين صواب و ثواب دل بستند. جان فاني را به راه 
طريق باقي سپردند. از خارستان تن گذشتند و دشت 
ــمان به گلنقش هاي  ــار بدن را يله كردند و چش پرخ
نگارستان انتظار منور ساختند. در انتظار اينكه روزي، 
ــيف برُّان  منتقم رخصت يافته از جانب خدا، نه به س
بلكه به زبان برُّا پرده از روي حقيقت بردارد و بر آنان 
ــه راه انتظار دوخته بودند،  ــم ب كه در طي تاريخ، چش
ــاره و گلبانگ مهرباني سر دهد. جانشان  صلاي البش
ــاند و روح و روانشان را به  را به رامش و آرامش بكش

جوهر مهر آب دادة عطوفت صيقل دهد.
مظهر لطف بوَُد يار تو نوميد مباش

يم2 جودست و در او رحمت بسيار بوَُد
aــت كه مولاي جانسپاران، حسين از اين  روس

ــيفتة جان -در صحراي كربلا- به يوم عاشورا، در  ش
ــوي ديگر  كنار گودالة قتلگاه، خطاب به ياران و از س

با خشماهنگي به كوردلان فرمود:
«... خداوند بعد از كشته شدن ما، اقوامي را ظاهر 
مي كند كه بين حق و باطل تميز مي دهند و قبرهاي 
ــا را زيات مي نمايند و بر مصيبت هاي ما مي گريند.  م
ــت مي داريم و در روز قيامت  آنان را من و جدم دوس

با ما محشور مي شوند.»
ــدان  ــة مي ــه و در ميان ــان تعزي ــرو زرنش در قلم

ــاره  ــينaبه البش ــورايي، حس ــازان عاش هنگامه س
ــلالة پاك خود را وعده  ــور و حضور فرزندي از س ظه
ــوش و دراعة3  ــار علي بر كمر، ج ــد كه ذوالفق مي ده
ــران فرزند  ــن، در كنار منتظ ــهداء بر ت خمره سيدالش
ــه علم حضوري  ــت و وقار و ب ــول خداsبه متان رس
ــخن خواهد گفت و به  ــن از حقيقت س ــه حق اليقي و ب
ــام و قيامت و صف  ــينaبه قي ــاد جدش حس اعتق
ــاره خواهد كرد تا پيروانشان يقين حاصل  ــر اش محش
ــت و  ــت و دنائت، فاصله هاس ــان حقيق ــد كه مي كنن
ــر به دنبال انبياء  ــدان به يوم جزا، در صف محش معتق
ــد و غافلان و  ــاء روانة پرديس برين خواهند ش و اولي
ــرگردان ز مهريرها و  ــام اخروي س ــان از فرج ناآگاه
ــخانه ها خواهند گرديد. به گوشه اي از مجلس  فراموش
تعزية شهادت امام حسينaدر روز عاشورا و مناجات 
ــاء آن جناب به خدا گوش فرا دهيم و بدانيم كه  و التج
ــينaدر انتظار روز محشر است و ديباچة كتاب  حس
مطلاي انتظار به نام مهدي موعود رقم خورده است: 

:aامام حسين
اي خدا آگاهي از بي ياريم

بين چه سان آمادة جانبازيم
اندرين صحرا ندارم جز تو كس
در صف محشر به فريادم برس
جز شفاعت نيستي مقصود من
سردهم در راهت اي معبود من

ــاد ظهور حضرت  ــورا، به مباركب ماتم نگاري عاش
امام قائمEگره مي خورد و قصاص آل اطهار از خاطر 
گهربار امام زمان به دور نمي ماند. نه قصاص زميني 
ــقياء  ــي بلكه هدايت مينوي و تنبه معنوي اش و خاك
ــپرده به مخالف خوانان كربلا كه در طول تاريخ  دلس
ــنيده ايم كه برخي از خلفاي بني عباس كه نخست  ش
ــپاران كربلا،  ــه غيرت جانس ــل زدن ب با چنگ توس
ــپس آرزو كردند  ــب كردند، س براي خود آبرويي كس
ــدند و جوانان  ــا بني اميه همراه مي ش ــه اي كاش ب ك
ــم را زير تيغ شرربار مي گذراندند. كما اينكه  بني هاش
ــيد و متوكل عباسي  منصور دوانيقي چنين مي انديش
حتي براي ممانعت از زيارت مزار شهيدان گزمه ها و 

داروغه ها گماشته بود.
از اين روست كه شاعر مبرز و برجستة ديار اردبيل 
و از زبدگان شاعران عاشورايي در ديوان خود مباحثي 
ــت. مرحوم ميرزا  را به اين موضوع اختصاص داده اس

محمدصادق كاتب اردبيلي مي گويد:
گَلْ اي شمس ولايت ديدة خفاش كور اولسون

صفا وئرسن بودين احمد مختاره مشتاقم
اؤزوون چك ذوالفقاردن آل شه كرب و بلا قانين

دم تيغيله اودْوير خرمن كفاره مشتاقم
قصاص آل اطهاري اؤزوون آل قوم كافردن
شررسال ذوالفقاريله صف اشراره مشتاقم

(برگردان: بيا اي شمس ولايت، تا ديدة خفاشان كور 
شود 

به دين احمد مختارsصفا بده / كه سخت مشتاقم
ذوالفقار بركش وخونخواه شاه كربلا باش

عــاشـــورا
بن ماية انتظار

دكتر جابر عناصري

عاشور
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شرار آتش از دم تيغ بر خرمن كفار بزن
قصاص آل اطهار را از قوم كافر بگير.

با سيف دو دم -ذوالفقار- شرر بر جان اشرار بينداز.)
...

ــورا»، محملي مي يابد تا آينده  اما «انتظار، در عاش
ــد زند. مگر نه اينكه  ــته را به هم پيون و حال و گذش
حسينaيك عمر به ياد عهد الست و سرسپار قول 
ــت، در صحراي  ــدي بود كه انتظار داش ــا و عه و وف
ــد. نوشيدن  ــود و به اتمام برس خونبار كربلا ظاهر ش
ــدن به  ــش و داوطلب ش ــت در پگاه آفرين ــام الس ج
ــان نرفته  ــوردن جام بلا، يادم ــه كربلا و خ ــن ب رفت
ــت و اين انتظار سنبله بست و گل وجود حضرت  اس
حسينaاز خون مقدسش سيراب شد و انتظار سبط 
ــداوري و  ــد. افزون بر آن قدرت پيش نبي برآورده ش
ــوي خدا  ــت از س ــري پيش بيني، هبه اي اس آينده نگ
ــداد از عالم  ــروردگار كه به ام ــه بندگان نيكوكار پ ب
ــهپر عشق، صاحبدلان و صاحبان  غيب و به ياري ش
ــي را به علم  ــدان از كنز مخف ــرة ايزدي و بهره من ف
ــروز وقايع عديده  ــگويي از ظهور و ب و دانايي و پيش
ــت سرسپاران  در زمان آينده، آگاه مي نمايد و سرنوش
ــكار مي سازد و از ميانة دو  درگاه حضرت معبود را آش
ــت عبرت، پيشاني نوشتة ملك سيمايان شيفتة  انگش
ــان گوشسپار صوراسرافيل را  چشمة كوثر و تيزهوش

بازگو مي نمايد.
بيا و از دو انگشتم نظر كن

هر آن ديدي مرا زودي خبر كن
ــبيه نامه هاي زرنشان ما، مصرع به مصرع و  و... ش
ــه بند و چهارپاره به چهارپاره و... آكنده از عطر  بند ب
ــت. تورقي به اين مصحف  انتظار و چشم به راهي اس
ــان مي دهد و  برازنده، ردپاي انتظار بزرگواران را نش
ــاني را در برابر ديدگاه آنها بازمي گشايد.  آيندة درخش
كمااينكه در قلمرو نخستين سوگ، -در عهد عتيق- 
ــر در  ــته جاني هابيل، آدم ابوالبش يعني به هنگام خس
ــرار و آرام از كف مي نهد.  ــرش، ق ــة دردانة عم پرس
ــروردگار درحرم «آدم» حضور  پس جبرئيل به اذن پ
مي يابد و چشم  انتظاريش را براي قيام سالار شهيدان 

بازگو مي كند:
جبرئيل: جَزَع بس است ايا آدم صفي االله
كه يك پسر ز تو شد كشته  اندرين دنيا
ولي حسين پسرش را به كربلا قربان

دهد به راه خدا، بهر شيعه از دل و جان
به پيش چشم حسين پاره پاره اكبر او

شود شهيد ستم، آه -در برابر او
ــس از مذاكره و محاورة طولاني ميان جبرئيل و  پ
ــقياء در شورستان كربلا  حضرت آدم، در باب ظلم اش
aــر از دريادلي حسين ــينa، آدم ابوالبش بر حس

ــر فتوت او عاجز  ــرت مي افتد و خود را در براب به حي
ــلا را كه در آينده اي دور اتفاق  مي يابد و حديث كرب

خواهد افتاد، حيرت انگيز مي خواند و مي گويد:
حضرت آدم: فاش مي گويم خداي عالمين

صد چو اين هابيل قربان حسين 

يا حسين – قربان زخم پيكرت
من فداي اكبر و هم اصغرت

ــي راه خدا  ــمعيل – آن قربان ــس ذبح اس در مجل
ــه آينده نگري  ــت ب ــز جبرئيل از ميانة دو انگش – ني
ــه خليل خدا  ــلا را ب ــراي كرب ــداوري – صح و پيش

مي نماياند.
جبرئيل: 

كن نظر اين دم خليل نيكخواه
بين به چشم خويش دشت كربلا

ــوب و حضرت  ــفته حالي حضرت اي به هنگام آش
يعقوب و... نيز چنين حالتي بر آنها مستولي مي شود.

ــقة  ــتمرار رويش عش ــت كه اس ــس چگونه اس پ
حق اليقين را در منظر حسينaبه گاه خون پاشيدن 
بر آسمان از دست كوردلان و انديشه به آينده دربارة 
ــن و عين اليقين و حق اليقين  ــي دارندة علم اليقي منج
ــته به قيام ظهوري  ــزان از قيام حلولي و دلبس و گري
ــن نكته، كه  ــا توجه به اي ــرار ندهيم. ب ــر ق در مدنظ
ــان دنيوي نبود. او  ــاقي كوثر از قبيلة منتقم فرزند س
ــود. او خوره هاي  ــيد حقيقت ب به فكر فيضان خورش
ــيدهاي كوچك) منوري را كه شهدا باشند،  (=خورش
ــهادت نظاره كرده بود. او منتقم نبود و  ــت ش در دش
ــت.  ــتگي نداش ــدن رأس نابكاران دلبس به بريده ش
ــاق ابر تيرة  ــاب معرفت را از مح ــيد جهانت او خورش
ــم دل منتظر اين  ــي آورد و به چش ــت بيرون م جهال
ــاي ظلم و ستم  ــيدي بود كه در روزگار وانفس خورش
ــت پردة  ــرق جغرافيايي جهان، بلكه از پش نه از مش
ــهود، جمال جميل و كمال اكمل خود را  اشراق و ش
ــاخت. حسينa، خسته جاني خود را  عيان خواهد س
ــمرد. هنوز بايد  اتمام تكاليف و وظايف الهي خود ش
ذريه هايي از صلب پاك او به ادامة اين نهضت، جان 

-فدا مي كردند و بي دليل نبود كه فرمود:
ريزند در مصيبت من آب چشم خويش
هر مرغ و ماهي كه در آب و هوا بود

ــد، شاه بيت  ــلماً آن گاه كه انتظار به پايان رس مس
ــه رؤيت قيام امام  ــادماني بر زبان هر زنده جاني ب ش

مهرباني جاري خواهد شد:
صبح آمد و علامت خود آشكار كرد

آفاق را ز رنگ شفق لاله زار كرد
ــينa، آن  ــك مي دانيم كه در رثاي حس و -ني
ــه دران خواهد كرد و به روز قيام،  منتظر حقيقي جام
ــد نمود. به زبان  ــت آن نيك مرد را بازگو خواه عظم

مهرباني نه از طريق جانستاني:
چون بر سر كوي مهر من كشته شدي

از عهدة خونبها بيرون آيم من
ــان و پيروان و فرزندان  ــت كه تالي از اين نظر اس
ــام از پيش بيني  ــه آگاهي تم ــينa، ب دل آگاه حس
ــفارش  فرزند زهراhدربارة قيام آل محمدsو س
ــازي طريق صواب  ــار به ياران براي آماده س به انتظ
ــود قرار مي داد  ــتين گل بند از وصيت نامة خ را نخس
ــح بودند كه همواره در  ــالك صال و همان رهروان س
ــاغر زهر  ــيدن س تحمل مصائب، در آن هنگامة نوش

ــا و... آرام آرام  ــة مجلس ه ــن در گوش هلاهل، خفت
زمزمه مي كردند كه:

گر در طلبت ما را رنجي برسد، غم نيست
چون عشق حرم باشد، سهل  است بيابان ها

ــار را اهل دل به  ــر روز خدا، علائم اين انتظ و ه
ــهادت دل باز مي بينند و خود مي دانند كه «نطفة  ش
ــد و  ــته ش ــت عريان كربلا بس پاك انتظار» در دش
ــه صورت نمادهاي  ــانه هاي آن فداكاري امروز ب نش
ــت و اين  ــته اس زيبايي بر تار و پود قلب ها نقش بس
ــانه ها نه از باب تصادف، بلكه به يُمن تقارن  همه نش
ــت و اين همه نقش عجب  به لحظة اتمام انتظار اس

ديباچة كتاب مُطلاي انتظار است:
هر صبح اگر نه تعزيت مفخر الهداست 
پيراهن كبود فلك غرق خون چراست؟
گر در فراق آن رخ گلگون نسوخت زار
خورشيد را چرا رخ لعلي چو كهرباست؟

...
ــگام فلق و  ــامگاه، به هن ــا... هر روز و هر ش و م
ــپاري به حسينaو فرزندش كه  شفق از باب دلس
ــگ اذان در مصلاي  ــتيم، گلبان ــم انتظار او هس چش

عشق مي زنيم كه:
من و اقتدا با تو در هر نمازي

همين است تا زنده ام قسمت من
به محراب ابرويت ار رو نيارم

كجا در پذيرد خدا، طاعت من؟ 

پي  نوشت :
اقمشه (به فتح همزه و كسر ميم) جمع قماش   .1

يم (به فتح يا و تشديد ميم) دريا   .2
ــايخ و  ــديد را) جبه، جامة بلند كه مش دراعه (به ضم دال و تش   .3

زهاد مي پوشيده اند.
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انسان همواره در طول تاريخ براي رسيدن به 
ــاي گوناگوني بهره  ــته هايش از ابزاره خواس
ــعي كرده تا از مسيرهاي مختلف به اهداف و  برده و س
ــن راه ها كه  ــت يابد. يكي از اي ــته هاي خود دس خواس
ــيدن به خواسته هاي خود از آن  مردم معمولاً براي رس
ــا روايات  ــت. مطابق ب ــد، «نذر» اس ــتفاده مي كنن اس
ــي عبادت، دعا و  ــلامي مي توان گفت كه نذر نوع اس
درخواست از قادر متعال، خداوند تبارك و تعالي است.

نذر آن است كه انسان چيز غيرواجبي را بر خويش 
ــت؛ مثلاً انسان  ــرطي اس ــروط به ش واجب كند و مش
ــرض صحت يافتم، پنج روز  مي گويد كه اگر از اين م
براي خدا روزه خواهم گرفت؛ البته بايد گفت كه نوعي 
ــت كه مطلق است، مشروط به شرطي  از نذر هم هس
ــرآن، ج 7،  ــت. (قاموس ق ــت و به قصد تبرع اس نيس

ص 41)
مقدس اردبيلي در تعريف نذر مي گويد: «نذر عبارت 
از عقدي است كه به وسيلة آن انسان چيزي را بر خود 
ــب مي كند، البته از اعمال و كارهاي خوب و آنچه  واج
در جهت نيكي باشد با شرايط خاص. انعقاد شرعي آن 
ــت كه  ــا لفظ «براي خدا بر عهدة من فلان نذر» اس ب
ــود.» (زبد› البيان،  ــرعاً منعقد نمي ش با غير اين لفظ ش

ص 43)
نكتة شايان توجه آن است كه در نذر انسان چيزي 
ــد. (ترجمة  ــد كه واجب نباش ــر خود واجب مي كن را ب

الميزان، ج 3، ص 266)
از ديدگاه قرآن، نذر از جايگاه بسيار مهمي برخوردار 
است. بايد گفت در آيات قرآن به نذر تصريح شده است 

و بيان شده كه خداوند از نذرهاي مردم آگاه است.
َّذْرٍ فَإنَِّ االلهَّ  ــم مِّن ن َّفَقَـٍ‹ أوَْ نذََرْتُ ــا أنَفَقْتُم مِّن ن «وَمَ

يَعْلمَُهُ» (سورة بقره، آية270)
در اين آيه خداوند مي فرمايد: «آنچه انفاق مي كنيد 
يا نذرهايي كه انجام داده ايد، همه را خداوند مي داند.» 
كم باشد يا زياد، خوب باشد يا بد، از طريق حلال باشد 
ــد يا توأم با ريا، همراه با  يا حرام، با اخلاص همراه باش

منت و آزار باشد يا بدون آن، از اموالي باشد كه خداوند 
ــتور انفاق داده است يا به وسيلة نذر بر خود واجب  دس
كرده باشيد، هرگونه باشد، خدا از همة جزئيات آن آگاه 
است و جزاي آن را از خوب و بد به تناسب آن خواهد 

داد. (تفسير نمونه، ج 2، ص 334)
بنابر نظر مفسر محترم در تفسير نمونه از اين آيه به 
دست مي آيد كه نذر مشروعيت دارد و بايد به آن عمل 
كرد و نذر از جمله اموري بوده كه قبل از اسلام وجود 

داشته و اسلام بر آن صحه گذاشته است. (همان)
ــت مي آيد كه  ــا توجه به اين آيه همچنين به دس ب
نذر نوعي انفاق جدي و داراي مسئوليت است. (تفسير 

احسن الحديث، ج 1، ص 512)
h1. نذر مادر حضرت مريم

hمطابق با آيات قرآن كريم مادر حضرت مريم
به هنگام بارداري خود چنين نذر مي كند كه «إذِْ قَالتَِ 
رًا»  ــرَأَُ› عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نذََرْتُ لكََ مَا فِي بطَْنيِ مُحَرَّ امْ

(آل عمران، آية 35)
ــمhو جدة  ــادر حضرت مري ــر عمران، م همس
ــش «حنه»  ــن بانو نام ــت. اي ــرت عيسيaاس حض
ــي «محرر» مي گفتند كه در معبد  ــت. به كس بوده اس
ــت خداوند را  ــت و در اوقات فراغ ــدس خدم بيت المق
ــر بچه اي را پدر  ــرد. نقل كرده اند كه اگ ــادت مي ك عب
ــد تا هنگام بلوغ  ــادرش محرر مي كردند، آن فرزن و م
ــت معبد زندگي مي كرد و بعد از  آن مخير بود؛  در خدم
ــت به خدمت ادامه مي داد؛ وگرنه از  يعني اگر مي خواس
ــادر حضرت مريمhبه  ــد. وقتي م معبد خارج مي ش
ــكل نذر مي كند، معلوم است كه اين نذر در آن  اين ش
روزگار وجود داشته و جايز بوده است؛ بنابراين «حنه» 
ــير  ــذر را انجام مي دهد. (تفس ــن ن ــادر مريمhاي م

أحسن الحديث، ج 2، ص 63)
مادر حضرت مريمhبه دنبال نذر خود از خداوند 
ــد: «فَتَقَبَّلْ  ــه آن را قبول كند. او مي گوي مي خواهد ك

مِيعُ العَْليِمُ» (آل عمران، آية 35) مِنِّي إنَِّكَ أنَتَ السَّ
ــدا نذر مرا به ديدة رضا  «حنه» مي گويد كه خداون

ــنوايي و به  ــرا تو به آنچه مي گويم، ش ــول فرما؛ زي قب
ــت، دانايي. (ترجمة مجمع البيان، ج  آنچه نيت من اس

4، ص 47)
ــت از  واژة «تقبل» به معناي قبول كردن چيزي اس
روي رغبت و رضا، مانند قبول كردن هديه و تقبل دعا 

و.... (ترجمة تفسيرالميزان، ج 3، ص 266)
نيكوترين  به  مريمhرا  مادر  نذر  خداوند  و   ...
(سورة  حَسَنٍ»  بقَِبُولٍ  رَبُّهَا  «فَتَقَبَّلهََا  مي پذيرد:  وجه 

آل عمران، آية 37)
ــة مباركه مي توان گفت، پذيرش  با توجه به اين آي
ــت و  ــا و قبولي نذر جلوه اي از ربوبيت پروردگار اس دع
داراي درجاتي است كه نذر مادر مريمhبه بهترين 
ــده است. (تفسير نور، ج  و بالاترين درجات پذيرفته ش
ــن پذيرش نذر به بهترين وجه، پاداش  2، ص 53) و اي
ــت. (في  ضلال القرآن، ج  اخلاص قلبي و حقيقي اوس

1، ص 393)
h2. نذر حضرت مريم

ــيaبه طور معجزه آسايي به  وقتي حضرت عيس
دنيا آمد، مريمhدل نگران سخن هاي بي مورد مردم 
ــد بگويد. وحي آمد  ــخ آنان چه باي بود و اينكه در پاس
ــو دربارة اين طفل  ــه اي مريم! هرگاه ببيني كه از ت ك
ــي تكلم  ــؤال كنند، بگو، من نذر كرده ام كه با كس س
نكنم. حضرت مريمhاز جانب خداوند مأمور مي شود 
ــود و نتيجة اين عمل او آن است كه خود  تا روزه دار ش
ــادر را از هرگونه  ــخن درمي آيد و دامان م طفل به س

تهمت پاك كند. (مجمع البيان، ج 15، ص 162) 
ــكوت  ــه مريمhامر مي كند كه نذر س خداوند ب
ــت، خداوند به او دستور دهد كه  كند؛ زيرا درست نيس
ــكوت دارم. قرآن كريم در  ــه دروغ بگويد كه روزة س ب
آية 26 سورة مريم مي فرمايد: «... فَإمَِّا تَرَينَِّ مِنَ البَْشَرِ 
ــنِ صَوْمًا فَلنَْ أُكَلِّمَ اليَْوْمَ  حْمَ أحََدًا فَقُوليِ إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ
ا» حضرت مريمhطبق مفهوم اين آية مباركه  إنِسِيًّ

براي خداوند نذر مي كند كه سكوت كند.
يكي از شروط مهم در نذر قصد قربت است و اينكه 

آزاده عباسي*

بررسي جايگاه نذر در تعاليم اسلامي
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 نذر يكي از موضوعات مورد توجه مؤمنان است؛ به ويژه اينكه دستاويزي است براي 
رسيدن به مقصود و حاجت. گروه جامعه هم اكنون موضوع نذر را بررسي كرده است.

در ايـن شـماره مي خوانيـم، نـذر و جايـگاه آن در اسـلام در گفت وگو با حجت الاسـلام 
فاطمي نيا، احكام نذر، سفره هاي نذري و مطالب خواندني ديگر...
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كسي براي خداوند تبارك و تعالي كاري را انجام دهد. 
اين قصد قربت در نذر حضرت مريمhديده مي شود: 

حْمَنِ صَوْمًا» «إنِِّي نذََرْتُ للِرَّ
ــكوت  مريمhبراي خدا ذكر مي كند كه روزة س
ــت مي آيد كه اين نوع  ــياق كلام به دس بگيرد و از س
روزه در آن دوره مرسوم بوده است؛ بنابراين وقتي به او 
امر مي شود كه چنين روزه اي بگيرد، مي پذيرد. (ترجمة 
ــرائيل  ــزان، ج 14، ص 57) يعني در ميان بني اس المي
ــكوت و حرف نزدن مرسوم بوده  روزه اي به نام روزة س
ــر مي كردند.  ــخن نمي گفتند و فك ــه گويا س ــت ك اس

(تفسير احسن الحديث، ج 6، ص 317)
روزة سكوت در اسلام از ديدگاه فقهي داراي نكاتي 

است كه شايان توجه است.
3. نذر علي aو همسر گرامي ايشان

ــنت  ــيعه و معظم اهل س ــه اتفاق علماي اهل ش ب
 ،aآياتي از سورة دهر در شأن حضرت اميرالمؤمنين
aامام حسين ،aامام حسن ،hحضرت فاطمه
ــده است. ثعلبي از علماي اهل  و فضة خادمه نازل ش
ــنينaمريض  ــير خود آورده كه حس ــنت در تفس س
شدند. حضرت رسولsبه حضرت عليaامر فرمود 
ــان را  كه براي اين دو فرزند نذر كن تا حق تعالي ايش
عافيت بخشد و آن حضرت هم نذر كرد كه اگر عافيت 
ــه روز، روزه بدارد. وقتي خداوند تعالي ايشان  يابند، س
را شفا مرحمت فرمود، عزيمت كرد كه به نذر خود وفا 
ــه روز متوالي افكار خود  كند. وقتي روزه گرفت، در س
را به مسكين، يتيم و اسير مي داد و به دنبال اين ايثار 
ــوره نازل شد. (تفسير اثني عشري،  بزرگ آيات اين س

ج 3، ص 413)
هُ مُسْتَطِيرًا  ــرُّ «يُوفُونَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَ
َّمَا  ينًا وَيَتيِمًا وَأسَِيرًا إنِ ــكِ هِ مِسْ عَامَ عَلىَ حُبِّ وَيُطْعِمُونَ الطَّ
ورًا»  ــكُ ِ لاَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُ ــمْ لوَِجْهِ االلهَّ نطُْعِمُكُ

(سورة دهر، آيات 7 تا 9)
با توجه به اين آيات قرآن كريم در سورة مباركة دهر 
به دست مي آيد كه ابرار كساني هستند كه به نذرهاي 
ــان  خود وفا مي كنند و مضارع بودن فعل «يوفون» نش
ــگي  ــتمر و هميش مي دهد كه وفاي به نذر برنامة مس

ابرار است. (تفسير نمونه، ج 25، ص 352)
ــي روايات چنين  ــات و برخ ــه دليل اين آي فقها ب
ــرع واقع  ــتفاده كرده اند كه اگر نذر روي ميزان ش اس
شود؛ مثلاً انسان خود را ملزم كند كه اگر فلان حاجت 
ــن برآمد، براي خدا فلان عمل خير را انجام خواهم  م
ــود. (مخزن العرفان  داد، وفاي به اين نذر واجب مي ش

در تفسير قرآن، ج 14، ص 235)
شرايط تحقق نذر

الف. وفاي به نذر
ــراي انجام  ــت كه ب ــه نذر در صورتي اس وفاي ب
ــي همة فقهاي  ــود؛ يعن ــذر صيغة نذر خوانده ش آن ن
ــتعمال كلمة «االله» در  ــرط تحقق نذر را اس ــيعه ش ش
ــب جواهر در اين  ــد. مرحوم صاح ــة نذر مي دانن صيغ
ــوب التزام به عمل  ــه مي گويد: «عبارتي كه وج زمين
ــاند «نذر علي» است؛ يعني اكنون  براي نذر را مي رس

ــان بگويد، «براي خدا بر من است...» كه در اين  انس
صورت انجام آن عمل براي فرد ضروري خواهد بود.» 

(جواهر الكلام، ج 35، ص 172)
آنچه متأسفانه اين روزها در جامعة ما ديده مي شود، 
آن است كه مردم اغلب از صيغة نذر اطلاعي ندارند و 
صرفاً به نيت هاي خود بسنده مي كنند؛ حال آنكه بيان 

صيغة نذر شرط تحقق نذر است.
در روايتي از امام صادقaآمده است كه «كناني 
مي گويد، از خدمت امام جعفر صادقaدر مورد كسي 
ــت.  ــؤال كردم كه مي گويد، نذري بر گردن من اس س
ــود؛  ــرت فرمود، نذر در مورد امري محقق نمي ش حض
ــود و بگويد كه  ــه نام خداوند بر آن برده ش مگر اينك
ــت.»  ــراي خدا روزه، صدقه، قرباني و حج بر من اس ب

(الكافي، ج 7، ص 455)
ب. نذر بايد در حد توان فرد باشد 

ــان فقط  انجام دادن اموري را مي تواند نذر كند  انس
ــي نمي تواند پياده  ــد؛ مثلاً اگر كس كه در توانش باش
ــن كاري انجام دهد،  ــه كربلا برود، نذر كند كه چني ب
ــذر كرده بود  ــي ن ــت يا اينكه كس نذر او صحيح نيس
ــود، پيرزني را پياده به سفر  كه اگر حاجتش برآورده ش

حج بفرستد!
ج. نذر كار حرام يا مكروه درست نيست

ــا مكروهي را  ــد كه كار حرام ي ــي نذر كن اگر كس
انجام دهد يا اينكه مثلاً كار واجب يا مستحبي را ترك 

كند، نذر او صحيح نيست.
ــر اكرمsفرمود: «لا نذر في معصيـ‹.» (من  پيامب

لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 92)
د. يقين مورد نذر

در نذر بايد مورد آن تعيين شود و پس از آن انسان 
نمي تواند آن مورد را تغيير دهد.

ــام دهد، بايد  ــي نذر كند كه عملي را انج اگر كس
ــرده، عمل كند و نمي تواند آن را  همان طور كه نذر ك
ــه صورت عام نذر  ــي از ابتدا ب تغيير دهد؛ اما اگر كس
ــد، در نوع مصرف آن مختار است؛ مثلاً اگر  كرده باش
aيا امام زادگانaكسي براي حرم يكي از امامان
ــته باشد، بايد  نذر كند و مصرف معيني را در نظر نداش
ــنايي يا فرش حرم و مانند اينها  آن را در تعمير يا روش

مصرف كند و در تعيين نوع مصرف آن مختار است.
 كفارة نذر

ــده را رعايت كند و  ــوارد ذكرش ــي همة م اگر كس
ــد، به هر طريق ممكن بايد آن  نذري بر گردن او باش
ــذر را به جا آورد و اگر آن را به جا نياورد، بايد كفاره  ن
بدهد؛ يعني اگر كسي از روي اختيار به نذر خود عمل 
ــد يا دو ماه پياپي روزه  ــير كن نكند، بايد 60 فقير را س

بگيرد يا يك بنده را آزاد كند.
ساية خرافات بر نذرها

ــفانه اين روزها بسيار ديده مي شود، آن  آنچه متأس
است كه نذرها، جنبة خرافي يافته و با انحراف از مسير 
صحيح خود به نوعي از باور و اعتقاد تبديل شده است. 
ناآگاهي از طريقة نذركردن و اداي آن آسيب عمده اي 
بر باورهاي ديني مردم وارد كرده است كه بايد به آن 

توجه بيشتري شود. 
ــن عامل در  ــه مهم تري ــوان گفت ك ــايد هم بت ش
ــاس، نبود  ــروز و ظهور نذرهاي جديد و بي پايه و اس ب
آگاهي  كافي مردم است؛ البته نبايد از تأثير جاذبه هاي 
ــردم مي خواهند، به  ــد؛ زيرا وقتي م دروغين غافل ش
ــتة خود دست يابند و  ــيله اي كه شده به خواس هر وس
ــم وجود دارد،  ــم مي بينند كه تبليغاتي ه ــي ه از طرف
به راحتي فريب مي خورند و به دامان خرافات مي افتند؛ 
ــا اندكي دقت و تأمل مي توان به نذرهاي  حال آنكه ب
ــرعي به  ــح آگاهي پيدا كرد و با اين نذرهاي ش صحي

حوائج خود دست يافت.
ــد كه انسان نذر كند  ــروط تحقق نذر بيان ش در ش
ــام دادن آن بهتر از ترك  ــام دهد كه انج كاري را انج
ــيده ايم كه روزه نذر  ــا هيچ با خود انديش ــد. آي آن باش
ــود را در اول  ــا نمازهاي واجب خ ــت ي كنيم بهتر اس
ــاي خود را  ــذر كنيم، نمازه ــت بخوانيم؟! اينكه ن وق
ــروعي  ــم، يكي از نذرهاي مش ــت بخواني در اول وق
ــج مؤثر  ــن به حوائ ــت يافت ــه اتفاقاً در دس ــت ك اس

هم هست.
يكي ديگر از كارهايي كه مي توان براي پيداكردن 
نوع نذر صحيح از آن استفاده كرد، آن است كه ببينيم 
ــت و ما متأسفانه از روي  چه كاري مكروه يا حرام اس
ــم. از اين به بعد نذر كنيم  ــادت آن را انجام مي دهي ع
ــه ديگر آن كار حرام يا مكروه را انجام ندهيم؛ مثلاً  ك
ــت نكنيم يا يك هفته دروغ  ــذر كنيم يك هفته غيب ن

نگوييم يا نذرهايي از اين دست!
دورشدن از خرافات در نذرها، نيازمند عزمي ملي و 
همگاني است؛ يعني اينكه همگي با هم از انجام دادن 
اين كارهاي خرافي پرهيز كنيم و اميدواريم كه خداوند 

به همة ما در اين مسير كمك كند. 

* دانش پژوه دورة  دكتري علوم قرآن و حديث
منابع:
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1371 ش.
قرشي، سيدعلي اكبر، تفسير احسن الحديث، بنايد بعثت، تهران، 1377 

ش.
جمعي از ترجمان، ترجمة تفسير مجمع البيان، فراهاني، تهران، 1360 

ش.
قرائتي، محسن، تفسير نور، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن، تاريخ، 
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 مي تـوان گفـت پذيرش دعا و 

قبولـي نذر جلـوه اي از ربوبيت 

پروردگار است و داراي درجاتي 

h
اسـت كه نذر مادر مريم

پذيرفته شده است.به بهتريـن و بالاترين درجات 
آنچه متأسـفانه ايـن روزها در 

جامعـة ما ديـده مي شـود، آن 

اسـت كه مردم اغلب از صيغة 

نذر اطلاعي ندارنـد و صرفاً به 

نيت هاي خود بسـنده مي كنند؛ 

تحقق نذر است.حال آنكه بيان صيغة نذر شرط 

آداب نذر كردن
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ــازار پر از  ــنبه ب گـروه جامعـه: عصر پنجش
ــوي ادويه، پر از  ــوه، پر از ب ــو، پر از مي هياه
ــت.  ــت و پر از نمك اس باقالي فروش هاي ريز و درش
ــته هاي  ــوي، بس ــه به امامزاده نزديك تر مي ش هر چ
نمك بيشتر و بيشتر مي شود. نمك هايي با مارك هاي 
ــته بندي هاي متنوع. نزديك ورودي  مختلف و در بس
امامزاده و ورودي حجره هاي كوچكي كه مواد غذايي 
ــته هاي نمك است. دم در  ــند، انباشته از بس مي فروش
ــم مي خورد  امامزاده ميز قهواي  رنگ پريده اي به چش
ــه اكثر آنها  ــت. مردم ك ــته هاي نمك اس كه پر از بس
ــك را روي ميز چوبي  ــته هاي نم ــتند، بس خانم هس
ــا را برمي دارند و درون  ــردم آنه ــد و بقية م مي گذارن
ــود ادامه  ــتيكي مي گذارند و به راه خ ــا پلاس ــف ي كي

مي دهند.
ــاق مي افتد،  ــن مردم اتف ــتم و به آنچه بي مي ايس
ــود.  نگاه مي كنم. براي لحظه اي روي ميز خالي مي ش
ــريع مي آيد و روي ميز و كناره هاي  نظافتچي حرم س
ــاله  ــارو مي كند. دو نفر خانم كه حدود 40 س آن را ج
ــفيد نمك روي ميز  ــتة س ــند و دو بس به نظر مي رس
ــتند رو به امامزاده و زير لب چيزي  مي گذارند. مي ايس
زمزمه مي كنند و خم مي شوند، به احترام دست بر سينه 

مي گذارند و عقب عقب از صحن خارج مي شوند.
ــه دور تا دور  ــت ك ــر از مردان و زناني اس دم در پ
ــك  ــا عين ــردي ب ــته اند. پيرم ــاي ورودي نشس پله ه
ــت و مي گويد:  ــته اس ــاي پله ها نشس ــتكاني پ ته اس
ــن كارو. ظلمه.» نگاهش  «خدا هدايتت كند. نكن اي
ــينم. مي گويم: «سلام پدر.  مي كنم. نزديكش مي نش

چي شده؟»
- سلام بابا. اين مردم نمي دونم چشون شده. آخه 
بندة صالح خدا، فقط مي توني يك بسته نمك برداري 
ــه، معصيته،  ــتر از دو تا گناه ــايد هم دو تا. بيش يا ش

ظلمه.
ــردي هفت  ــوي ميز نمك. م ــگاه مي كنم به س ن
ــته و درِ  ــتيكي گذاش ــته نمك در پلاس ــت بس يا هش

پلاستيك ها را مي بندد.
- مي گم اين نذر نمك براي چيه پدر جان؟

ــة شرعي  ــته كه ريش - روي اون پارچة سفيدنوش
نداره.

ــاره پيرمرد را مي گيرم و در بالاي ميز نمك  رد اش
ــفيدي مي رسم. «اطلاعيه اي در مورد نذر  به پارچة س
نمك: عطف به مراجعات و سؤالات مكرر زوار محترم،  
به استحضار مي رساند، پس از بررسي سوابق تاريخي 
ــرعي هيچ گونه مستند يا توصيه اي در مورد  و منابع ش
ــتنادي  نذر نمك وجود ندارد و نذر مذكور هيچ گونه اس

ندارد.»

ــه اينا نذر  ــه نمك ك ــس اين هم ــم: «پ مي پرس
ــه از كجا اين  ــتند نباش مي كنند، براي چيه؟ وقتي مس

سنت شكل گرفته؟»
ــمانش را  ــمانش برمي دارد. چش عينكش را از چش
ــگاه مي كند. آرام آهي  ــمت حرم ن گرد مي كند و به س

مي كشد.
ــت. هر كسي به  - اين امامزاده آقاي باكرامتي  اس
ــه آنچه مي خواهند  ــي اينجا مي آيد. خيلي ها هم ب نيت
ــات آقا  ــه به كرام ــم هم ــا از قدي ــيده اند. خيلي ه رس
ــل  ــر امام بوده و از نس ــد، پس ــد. هر چه باش واقف ان
ــي يه كارايي مي كنند  پيغمبرs. ولي اين مردم گاه
كه اصلاً آدم نمي دونه چي بگه. همين مردي كه الآن 
ــرد اصلاً به اين فكر  ــتيكش را پر نمك كرد و ب پلاس
نمي كند كه كارش درست نيست. بيشتر از يكي يا دو 

تا برداشتن ظلم در حق ديگران است.
ــي رود. دوباره  ــه دارد، بيراهه م ــم ك ــس مي كن ح

مي پرسم: «پدرجان، دليل نذر نمك چيه؟»

- قديم ورودي امامزاده پله نداشت. مردم زمستان 
ــن. آخه  ــتند وارد امامزاده بش ــد، نمي تونس كه مي ش
ورودي امامزاده شيب تندي داشت كه الآن جاش پله 
ــتند. مردم براي اينكه يخ هاي مسير ورودي آب  گذاش
ــون نمك مي آوردند و اينجا مي پاشيدند.  شه با خودش
ــر همة كوچه ها يك جايي بود كه نمك  اون موقع س

مي فروخت.
ــذر و اين گونه  ــئله چه ربطي به ن ــال اين مس - ح

مسائل داره؟
- هيچي و همه چي.

....-
ــت و مهم احوال  - از يه طرف نذر به نيت آدم هاس
ــه. آدم اگه اينجوري  ــي آدمه كه بايد متحول ش درون
ــگاه كنه، ديگه نيازي به هيچي نداره. از طرف ديگه  ن

گفتم كه اين مسئله، ريشة تاريخي نداره...

ــرم مي پيچد. مرد ميانسالي كه  صدايي از پشت س
روي صندلي كنار در نشسته است و سيل عرق از سر 

و رويش رها شده، مي گويد:
- اين بدعته حاج آقا. نمك و نذر نمك فقط به نفع 
ــده كه كاميون كاميون نمك  حجره داران بازار تمام ش
مي فروشن و... پيرمرد كه حالا معلوم شده كه حاج آقا 
ــرش را دوباره به  ــت، س ــان امامزاده اس و از سرشناس

سمت امامزاده برمي گرداند و مي گويد:
- همه چي به دل آدم ها ربط داره.

ــه چيز هاي ارزون اهميت  - اما مردم ديگه فقط ب
مي دهند. ديگه چيزي ارزون تر از نمك وجود نداره كه 

بخواهند به عنوان نذري به امامزاده بدهند.
رو مي كنم به سمت پيرمرد كه سرش را به علامت 
ــف تكان مي دهد. مي پرسم: «آيا جايي ديگر هم  تأس
ــه بابا. اين نذر  ــت؟» مي گويد: «ن ــذر نمك رايج اس ن
فقط  و فقط در اين امامزاده رايج است و در هيج جاي 
ــري وجود ندارد. فكر كنم ورودي بقية امامزاده ها  ديگ
شيب تند نداشته يا اينكه از اول پله بوده. در هر صورت 
مثل اينكه احتياج به نمك فقط در اين امامزاده خيلي 

زياد بوده كه ديگه به يك نذر تبديل شده.»
مردي كه روي صندلي نشسته است، زير لب چيزي 
ــده ام مي گيرد.  ــرش را برمي گرداند. خن مي گويد و س
ــان مي دهد. به  ــه و پرانرژي نش ــيار پرچان پيرمرد بس

خندة من، پيرمرد هم مي زند زير خنده.
بلند مي شوم. از پيرمرد خداحافظي مي كنم و از بين 

سيل جمعيت به سمت حرم راه مي افتم.
ــه و  ــت كه در گوش ــاني اس صحن حرم پر از كس
ــغول اند. در  ــا آداب خاص خود به زيارت مش كنار و ب
ــا را بين زوار  ــم انواع خوردني ه ــاني ه اين ميان كس
ــمت مي كنند. از ميوه گرفته تا غذا. از آش گرفته  قس
ــي به شكلي در مجموعة نذري دادن  تا كيك. هر كس
و نذري گرفتن شركت مي كنند. بي تكلف و ساده و در 
ــن خلوص. اين را در اولين نگاه به آدم ها و فضاي  عي

صحن مي توان فهميد.
ــيار  ــال و بس ــر امامزاده مردي ميانس ورودي ديگ
ــر عهده دارد. مرد  ــان وظيفة راهنمايي زوار را ب مهرب
ــا احترام و  ــت و ب ــان و خوش اخلاق اس ــيار مهرب بس
ــامدگويي مي كند و  ــت خاصي به مراجعان خوش حرم

آنها را راهنمايي مي كند. آرام بهش نزديك مي شوم.
- سلام آقا. ببخشيد مي شه بگين كجا شمع روشن 

مي كنند؟ منظورم سقاخونه...
ــن منتقل  ــه بيرون صح ــقاخونه رو ب ــلام. س - س
كرده اند. بايد اين نرده ها را ادامه بدي تا بهش برسي.

ــل  ــرون منتق ــرا بي ــقاخونه رو چ ــم: «س مي پرس
كردند؟»

يك گزارش ويژه
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ــا چه عذابي از  ــد: «آخه نمي دوني كه م مي گوي
ــيديم. اينجا  ــمع مي كش ــت بو، دود و روغن ش دس
ــه روغن راه مي افتاد. واقعاً قابل تحمل نبود.  رودخون

خدا رو شكر كه بساطش برچيده شد.»
- الآن ديگه مردم شمع روشن نمي كنند؟

- هنوز هم بعضي ها روشن مي كنند.
- خب، براي چي جمعش كردند؟ مگه يك رسم 

مذهبي نيست؟
ــم مي اندازد و مي گويد: «نه  نگاهي مهربانانه به

باباجان اصلاً هم مذهبي نبود.»
ــمي  ــود چنين رس ــس علت وج ــم: «پ مي پرس

چيه؟»
ــدازد و  ــانه هايش را بالا مي ان ــه ش ــي ك در حال
ــنايي  ــا كوچه ها اصلاً روش ــد: «قديم قديم مي گوي
ــات محض بود.  ــا تاريكي و ظلم ــت. همه ج نداش
مردم اون زمان ها جاي خاصي در كوچه و در درون 
ديوار تعبيه مي كردند و در اين محل ها شمع روشن 
مي كردند. در اصل دليل وجودي آنچه امروز از آن به 
عنوان سقاخانه ياد مي شود، همان محل هاي خاصي 
است كه در ديوار هاي گلي كوچه هاي قديمي براي 
ايجاد روشني در كوچه ها تعبيه مي شده اند. با گذشت 
ــنتي تبديل مي شود كه رنگ و  زمان اين عمل به س
ــروز به صورت  ــه خود مي گيرد و ام ــوي مذهبي ب ب
ــور جريان دارد؛  ــن ديني در اكثر نقاط كش يك آيي
ــندي به اين مورد  ــي كه در هيچ كتاب يا س در حال
ــاره اي نشده است و هيچ سنديتي براي آن  هيچ اش

وجود ندارد.»
مي گويد كه اينجا با شمع و پس مانده هاي شمع 
ــته اند و اين سنت، سبب مي شد كه  ماجراهايي داش
ــته باشند و دائماً  ــايش نداش از بوي روغن و دود آس
مجبور به تميزكردن محوطه مي شدند؛ حتي چندين 
ــقاخانه را رنگ كردند؛ اما هيچ فايده اي  بار ديوار س
ــت و بعد از چند روزي دوباره رنگ ديوار كنده  نداش

مي شد و باز روز از نو و روزي از نو.
ــزاده بودم كه  ــان امام ــت با درب ــال صحب در ح
ــر جوان در  ــه همراه چند دخت ــال ب دو خانم ميانس
ــت  ــمع در دس ــته ش حالي كه هر كدام چندين بس
ــدند. آنها از دربان آدرس محل  ــتند، نزديك ش داش
ــن كردن شمع را پرسيدند. دربان بااحترام گفت  روش
ــن كردن شمع به كنار رودخانه منتقل  كه محل روش
ــمت من برگشت و گفت:  ــده است و دوباره به س ش
ــت.  ــردم اعتقاد دارند. همه چي به نيت آدم هاس «م
ــمع از  ــني به جاي ش الآن مديريت بنا به نذر روش
مردم مي خواهد كه لامپ هاي كم مصرف و مهتابي 
ــنايي مجموعه اهدا كنند كه البته  براي تأمين روش
مردم هم از اين مورد به شدت استقبال مي كنند؛ ولي 
ــن مي كنند و كاريش  ــمع روش هنوز هم برخي ها ش

نميشه كرد.»
از دربان امامزاده خداحافظي مي كنم و به سمت 
ــا حركت مي كنم. كمي جلوتر و در كنار بناي  نرده ه
ــفالت ديده  ــيلي از روغن و دوده روي آس مرتفع س

مي شود. چند تن از اونايي كه آدرس پرسيده بودند، 
ــمع را كنار ديوار رديف  چيزي حدود ده تا پانزده ش
ــختي تلاش مي كردند كه آنها را  كرده بودند و به س

روشن كنند.
ــده  ــته ش ــوار با خطي كج و معوج نوش ــار دي كن
ــمع  ــود: «آدم باخانواده و باتربيت در اين مكان ش ب
روشن نمي كند.» و در كنارش نوشته اي ديگر با اين 
ــم مي خورد: «روشن كردن شمع در  مضمون به چش

اين مكان ممنوع.»
روي ديوار با رنگ قرمز تند علائمي كه به سمت 
ــاره مي كنند، به چشم مي خورند.  پايين رودخانه اش
ــده است: «به طرف محل  ــته ش در كنار علائم نوش

روشن كردن شمع.»
ــاي قرمزرنگ مرا با خود به كنار رودخانه  فلش ه
ــگ زغال در پايين  ــياه از رن مي برند. دو محفظه س
ــار محفظه هاي  ــم مي خورند. از كن رودخانه به چش
ــد. پايين تر  ــي بيرون مي آي ــياه غليظ فلزي، دود س
ــمع نزديك  ــر از ش ــاي پ ــه محفظه ه ــي روم و ب م

مي شوم.
كنار محفظه هاي سياه رنگ چند نفري ايستاده اند 
ــدي كه در  ــه در مقابل باد تن ــلاش مي كنند ك و ت
ــا مانع  ــاد كنند، ت ــدي ايج ــت، س حال وزيدن اس

ــان تقريباً  ــوند. تلاشش ــمع ها ش ــدن ش خاموش ش
ــتاده در مقابل آتش و خيره  موفقيت آميز است. ايس
ــعله هاي لرزان، شمع هايي كه به نظر مي رسد،  بر ش
ــادري به همراه دو  ــت. م عمر چنداني نخواهند داش
ــي زير لب، به  ــال زمزمه كردن دعاي دخترش در ح

شعله ها خيره شده است.
ــز ديگري  ــمع يا هر چي ــا، آش،  ش ــك، خرم نم
ــوند، براي لحظه اي كنده شدن از اين  بهانه اي مي ش
ــعله هاي لرزان آتش، رفتن به  جهان و به كمك ش
ــي فراتر از اين جهان. گرچه اين ابزار چيزهايي  جاي

اين جهاني اند.
ــزاده و نزديك در  ــمت امام ــه س ــردم ب برمي گ
ــمع هاي خاموشي را مي بينم  ورودي، كنار نرده ها ش

ــاني  ــده اند. كس كه به ميله هاي فلزي تكيه داده ش
ــن كرده اند، ديگر نيستند.  ــمع ها را روش كه اين ش
ــا رفته اند و در حالي كه در دلم آرزو مي كنم كه  آنه
ــند، وارد امامزاده  ــان رسيده باش كاش به خواسته ش

مي شوم.
ــان نگاهي معني دار به من مي اندازد و لبخند  درب
ــن نكردم.» در  ــمع روش مي زند. مي گويم: «من ش
ــت، مي گويد:  ــده اس ــه لبخندش كامل ش حالي  ك

«مي دانم، پسرم.»
ــه نمي دانم؛ ولي لابد او  ــا مي داند؟ من ك از كج
ــد، دليلي دارد. دقت كه مي كنم،  براي آنچه مي گوي
ــمع روشن مي كردند،  مي بينم، آنهايي كه بيرون ش
ــتاده اند، فرق  ــه در صحن امامزاده ايس با آنهايي ك
ــزي مي خواهيم، نذر  ــي از خدا چي ــد. ما وقت مي كنن

مي كنيم؟
ــم؟ مگر به جز  ــا خدا معامله مي كني براي چي ب
ــت و به هر كي اگر  ــت كه خدا بخشنده اس اين اس
ــد مي دهد؟ مگر به جز اين است كه  ــلاحش باش س
ــدا حاجاتمان را  ــده، وقتي دعا مي كنيم، خ گفته ش
ــد يا در قالبي ديگر يا در آن دنيا با دفع بلا از  مي ده

مؤمن، پاسخ دعايش را مي دهد؟
ــان  را مي گذاريم، بعد از  ــرا ما اداي دينم پس چ
ــيدن به فقط همان چيزي كه مي خواهيم؟ چرا  رس
ــت؛ مثل  ــه نفع خودمان اس ــه ب نذر هايمان هميش
ــحال كردن  زيارت امام رضاaو...؟ چرا براي خوش

ديگران نيست؟
ــان بر خود واجب كند، كار  ــت كه انس نذر آن اس
ــري را براي خداوند به جا آورد يا كاري كه ترك  خي
ــت براي خدا ترك كند؛ مثلاً بگويد، اگر  آن بهتر اس
فرزند بيمارم خوب شد، فلان مقدار به فقيران كمك 

مي كنم يا سيگار را ترك مي كنم.
ــان عملي را براي خدا يا  ــت كه انس عهد آن اس
ــبت به مردم بر گردن بگيرد؛ مثلاً بگويد، اگر به  نس
ملاقات من آمدي، عهد مي كنم به ملاقات تو بيايم 

يا فلان مقدار به تو قرض بدهم.
قسم آن است كه انسان به يكي از اسامي خداوند 
سوگند بخورد كه عملي را انجام دهد يا ندهد؛ مثلاً 
بگويد، قسم به خدا اول ماه رجب را روزه مي گيرم.

ــدام احكام مخصوصي  ــم هر ك نذر و عهد و قس
ــتورهاي اكيد اسلام  دارند. آنچه بايد تذكر داد، دس
ــاره به چند آيه  ــاي به آنها كه در اين ب ــت، بر وف اس

اشاره مي شود:
ــورة اسراء آية 34 مي فرمايد:  خداوند متعال در س
«وَأوَْفُواْ باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً»؛ «به عهدي 
ــت  ــيد؛ چراكه بازخواس ــادار باش ــد، وف ــه كرده اي ك

مي شويد.»
ــان را رعايت عهد  ــد يكي از صفات مؤمن خداون
ــورة مؤمنون، آية 8  ــت؛ چنانچه در س ــمرده اس ش
مَاناَتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»؛  َّذِينَ هُمْ لأَِ مي فرمايد: «وَال
ــاني هستند كه امانت ها و عهد خود را  «مؤمنان كس

رعايت مي كنند.» 

پلـه  امامـزاده  ورودي  قديـم 

كه  زمسـتان  مـردم  نداشـت. 

وارد  نمي تونسـتند  مي شـد 

امامـزاده بشـن. آخـه ورودي 

امامـزاده شـيب تندي داشـت 

كه الآن جـاش پله گذاشـتند. 

مردم براي اينكه يخ هاي مسير 

ورودي آب شـه بـا خودشـون 

اينجـا  و  مي آوردنـد  نمـك 

مي پاشـيدند. اون موقـع سـر 

نمك مي فروخت.همـة كوچه ها يك جايي بود كه 

آداب نذر كردن
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فقه و زندگى (احكام نذر)
گروه جامعه: نذر در لغت به معناى اين است كه 
انسان به علت حادث شدن امرى، چيزى را كه واجب 

نيست، بر خود واجب كند.1
ــرع، التزام مسلمان به فعل يا  نذر در اصطلاح ش
ــراه صيغة مخصوص  ــرك آن با قصد قربت و هم ت

است.2
با توجه به اينكه نذر، نوعى التزام عملى و تكليف 
ــرعى به شمار مى آيد، شايسته است مكلف قبل از  ش
نذر، توانايى خود را در اداى آن بسنجد و آن گاه اقدام 

كند؛ وگرنه نذركردن عملى خلاف احتياط است.
ــت كه با همة  ــت، نذرى تكليف آور اس بايد دانس

شرايطش3محقق شده باشد.
استفتائات اين بخش نيز بر اساس اين پيش فرض 

تنظيم شده است.

كمك گرفتن در اداي نذر
 آيـا كمك گرفتن از ديگران براى اداي نذر 

صحيح است؟

حضـرت آيـت االله خامنـه اى:4 كمك دادن 
كسى در انجام نذر اشكال ندارد.

حضرت آيت االله بهجـت:5 اگر نذر عملى را 
كرده، آن عمل را مثل نماز و روزه خودش بايد انجام 

دهد.
حضـرت آيت االله سيسـتانى:6 مانعى ندارد؛ 

البته در صورتى كه مخالف نذر نباشد.
حضرت آيـت االله تبريزى:7 چنانچه در وقت 
ــدازة منذور مال ندارد، اداى نذر  اداى نذر مالى به ان

ــت  ــه با كمك ديگران به دس ــت و آنچ واجب نيس
ــد، مال  آورده، چنانچه در وقت اداى نذر موجود باش
ــت و بايد به نذر عمل كند. تقاضاى كمك مالى  اوس
ــت و اگر نذر  از ديگران براى عمل به نذر واجب نيس
ــت محدودى ندارد، هر وقت تمكّن پيدا كرد؛ ولو  وق
ــران بايد به  ــش هاى ديگ ــول هدايا و بخش از راه قب

نذر عمل كند.
حضرت آيت االله صافى گلپايگانى8 و 

ــكال  حضرت آيت االله فاضل لنكرانى:9 اش
ندارد.

حضرت آيت االله مكارم شـيرازى:10 ظاهر 
ــد؛ مگر اينكه از  ــت كه از اموال خودش باش اين اس

اول نيت عام كرده باشد.
ــكال  حضرت آيت االله نورى همدانى:11 اش
ــد كه خودش انجام  ــدارد؛ مگر اينكه نذر كرده باش ن
ــد آنكه در اين گونه  ــلاً روزه بگيرد و همانن دهد؛ مث

موارد لازم است مباشرتاً انجام دهد.

فراموش كردن نذر در يك روز از 40 روز
 كسي كه با رعايت همة شرايط، نذر كرده 
مثلاً 40 روز پى درپى كارى را انجام دهد؛ اگر 
يـك روز به علت فراموشـى يا سـهواً به نذر 

خود عمل نكند، وظيفة او چيست؟

حضرت آيت االله خامنه اى:12 اگر در نذر خود، 
ــت، طبق آن  ــران آن را در نظر گرفته اس ــوة جب نح
ــر عمل عبادى  ــد و در غير اين صورت اگ عمل كن
مانند نماز و روزه است آن را قضا كند و نذر بر حال 

خود باقى است، بقية آن را عمل كند.

حضرت آيت االله بهجت:13 از روز بعد به روز 
قبل از آن متصل كند. ضرر به اتصال نمى زند؛ چون 

عمدى نبوده است.
حضـرت آيـت االله سيسـتانى:14 اگر وقت 
ــدارد، دو مرتبه از نو روزه بگيرد و اگر وقت  معينى ن

معينى دارد، آن روز را بعداً قضا كند.
حضـرت آيت االله تبريـزى:15 چنانچه منذور 
غير از روزه بوده، قضا و كفاره ندارد و اگر روزه بوده، 

بايد قضا كند.
حضـرت آيت االله فاضـل لنكرانـى:16 بايد 
ــود و لازم  بقية روزها را عمل كند تا 40 روز تمام ش

نيست، از ابتدا شروع كند.
حضرت آيت االله مكارم شيرازى:17 احتياط 

واجب آن است كه آن يك روز را قضا كند.

نذر زنان
 آيا نذر زن بايد با اجازة شوهر باشد؟

امـام خمينى (ره): 18 نذر زن بدون اذن شوهر 
باطل است و اجازة بعدى آن را تصحيح نمى كند؛ ولو 

عمل به نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد.
حضرت آيت االله خامنه اى:19 انعقاد نذر زوجه 
در صورت حضور شوهر، بنابر احتياط واجب مشروط 

به اجازة زوج است.
ــذر زن، بدون  حضرت آيـت االله بهجت:20 ن
اجازة شوهر بنا بر احتياط واجب وضعاً منعقد مى شود؛ 

يعنى نذر زن باطل نيست.
ــوهر از  حضـرت آيـت االله تبريـزى: اگر ش
ــد در  ــد، زن نمى توان ــرى كن ــردن زن جلوگي نذرك
ــوهر باشد،  صورتى كه وفا به نذرش منافى با حق ش

نذر كند.21
ــوهرش  ــذر كند، ش ــوهر ن ــا اجازة ش ــر زن ب اگ
ــد نذر او را به هم بزند يا او را از عمل كردن  نمى توان

به نذر جلوگيرى كند.22
حضرت آيت االله سيسـتانى:23 نذر زن بدون 
ــوهر در آنچه با حق  ــدى ش ــا اجازة بع ــى ي اذن قبل
ــتمتاع او منافات دارد، صحيح نيست؛ بنابراين در  اس
غير اين صورت صحيح است؛ حتى اگر قبل از ازدواج 
نذر كرده باشد و صحت نذر زن در مالش بدون اجازة 
ــت؛ پس بايد رعايت احتياط  شوهر محل اشكال اس
ــان به پدر و  ــود و در حج و زكات و صدقه و احس ش

مادر و صلة  ارحام.
حضـرت آيـت االله صافى گلپايگانى:24 اگر 
ــوهر از نذركردن جلوگيرى كند يا زن بدون اجازة  ش

نـذر در دايـرة احكام
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مليحه پژمان

ــلام است كه غالباً با عهد و قسم طرح   نذر يكي از احكام عملي اس
ــان بر خود واجب كند، كار خيري را  ــود. نذر آن است كه انس مي ش
ــدار به فقيران  ــد، فلان مق ــراي خداوند به جاي آورد يا كاري كه ترك ش ب
ــل به اين آداب و شرايط  ــرايطي دارد و بايد با توس كمك كند؛ اما آداب و ش
ــرايط آن طي  ــفة نذر و ش ــتر با فلس ــنايي بيش ــذر را پي گرفت. براي آش ن
ــگر توانمند اين  ــلام فاطمي نيا، خطيب و پژوهش ــي با حجت الاس گفت وگوي

مهم را مورد مداقة بيشتري قرار داده ايم كه در ادامه مي خوانيد:

 جناب فاطمي نيا! نذر چه معنايي دارد؟
ــان بر خود واجب كند كه كار  نذر، يعني اينكه انس
ــام دهد يا كاري را كه ترك  ــري را براي خدا انج خي

آن بهتر است، براي خدا ترك كند.

 و شرايط نذر چگونه است؟
نذر، صيغه اي خاص دارد؛ يعني آنچه نذر كرده ايم، 
همراه نام خدا بر زبان جاري كنيم؛ ضمن اينكه لازم 
ــه همين قدر كه  ــود، بلك ــت به عربي خوانده ش نيس
بگوييم بر من است، براي خدا اين كار را انجام دهم، 

نذر صحيح است.

 پـس در ايـن شـرايط، نكاتي هـم متوجة 
نذركننده مي شود، درست است؟

ــد  ــه؛ صددرصد. نذركننده بايد عاقل و بالغ باش بل
ــي او را مجبور به  و با اختيار خودش نذر كرده و كس
ــد، بلكه در نهايت سلامت عقل  اين عمل نكرده باش

و قدرت تفكر اين كار را انجام دهد.

 جناب فاطمي نيا! يكي از مسـائل موردنظر 
در نذر، نذر كردن زن بدون اذن همسر است. 
اسـلام به چه نكاتي در اين مورد اشاره كرده 

است؟
زن نمي تواند بدون اذن شوهر نذر كند؛ وگرنه نذر 

او باطل است.

 و اگر زن با اجازة همسرش نذر كند، شوهر 
مي تواند نذر او را بر هم بزند؟

ــازه داده  ــردن به او اج ــون براي نذرك ــز؛ چ هرگ
است.

 گاهي اوقات پيش مي آيد، كسـي نذري در 
دل مي كند؛ ولي قادر به انجام آن نيسـت. آيا 

نذر به اين شيوه صحيح است؟
ــلامت عقل نذر  ــه در نهايت س ــي ك ببينيد، كس
ــه از عهدة  ــزي نذر كند ك ــد، هرگز نبايد چي مي كن

ــي كه نمي تواند  ــام دادن آن برنمي آيد؛ مثلاً كس انج
ــينaبرود، اگر نذر كند،  ــه زيارت امام حس پياده ب
ــت؛ ضمن اينكه نذر نبايد موجب  نذر او صحيح نيس

زحمت و زيان براي انسان مؤمن باشد.

 ممكن اسـت كسـي نذر كرده باشـد؛ ولي 
گـذر زمان باعث فراموش كردن نذر او شـده 
و نذرش را ادا نكرده باشـد. چنين كسـي چه 

شرايطي دارد؟
ــت و  ــوش كرده، كفاره بر او واجب نيس اگر فرام
هر وقت به ياد بياورد، مدتي پيش نذري كرده است، 

بايد آن را ادا كند.

 اشـاره كرديد، به كفارة نـذر. ميزان كفاره 
چطور تعيين مي شود؟

ــي كه از روي عمد به عهد و نذرش عمل  كس
ــكل  نكند، بايد كفاره بدهد و كفارة عهد به اين ش
ــير كند  ــت كه يك برده آزاد كند، ده فقير را س اس
يا آنان را لباس بپوشاند؛ ضمن اينكه اگر نتوانست 
ــه روز، روزه  ــد، بايد كه س ــوارد را اجرا كن ــن م اي

بگيرد.

 اين روزها با برخي نذرهاي خرافي روبه رو 
مي شـويم كـه در اصل ديـن وجـود خارجي 

ندارند، نظر شما در اين مورد چيست؟ 
بله؛ متأسفانه اين روزها بازار خرافه پردازي در دين 
گرم است؛ به ويژه در آداب نذركردن؛ مثلاً من چندي 
پيش شنيدم، گفتند: «نذر سه هزار تسبيح!» چنان كه 
ــاس است. در  در اصل دين چنين نذري بي پايه و اس
ــلام خلوص نيت و صدق عمل اولويت دارد؛  دين اس
ــلام دين سهولت و آرامش است؛ نه  ضمن اينكه اس
ــش خود را به  ــيدن به حاجت ــان براي رس اينكه انس

زحمت بيندازد. 
ــانة  ــدة من بايد از طريق مطبوعات و رس به عقي
ملي به اين مهم توجه و اهتمام ويژه اي شود تا مردم 

آگاه شوند. 

شوهر نذر كند، نذر او باطل است.
حضرت آيـت االله فاضل لنكرانى:25 نذر زن 
اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بى اجازة او باطل است 
ــت كه با  ــد، احتياط واجب آن اس و اگر مزاحم نباش
اجازة او باشد؛ خصوصاً در نذر مال، گرچه مال متعلق 

به خود زن باشد.
حضرت آيت االله مكارم شيرازى:26 نذر زن 
اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بى اجازة او باطل است 
ــد، احتياط مستحب آن است كه با  و اگر مزاحم نباش

اجازة او باشد.
حضـرت آيـت االله نورى همدانـى: نذر زن 

بى اجازة شوهر باطل است.27
حضرت آيـت االله شـبيرى زنجانى:28 بنابر 
مشهور نذر زن با نهى شوهر، بلكه بى اذن او صحيح 
ــت و ظاهراً با اجازة بعدى صحيح مى شود؛ ولى  نيس
بنابر احتياط حتى در صورت نهى شوهر به نذر عمل 

شود.
حضـرت آيـت االله وحيد خراسـانى:29 اگر 
ــوهر از نذركردن زن جلوگيرى كند، زن نمى تواند  ش
ــوهر  ــى كه وفا به نذرش منافى با حق ش -در صورت
باشد- نذر كند، بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت 
نذر زن باطل است و صحت نذر زن در مال خودش 
ــوهر -در غير حج يا زكات يا احسان به  بدون اذن ش

پدر و مادر يا صلة  ارحام- محل اشكال است. 

پى نوشت:
ــلى،  راغب اصفهانى، مفردات الفاظ قرآن، تحقيق نديم مرعش   .1

دارالكاتب العربى، ص 508
ــات فقهى،  ــگ اصطلاح ــلامى، فرهن ــات اس ــروه مطالع گ   .2

داير› المعارف انسان شناسى، ص 186
براى شرايط نذر رجوع شود به رسالة علمية مراجع   .3

4. 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19. استفتائات 
aموجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعـ‹الزهرا

20. توضيح المسائل، ص 427، م 2136
21. توضيح المسائل، ص 469، م 2653
22. توضيح المسائل، ص 469، م 2654
23. توضيح المسائل، ص 540، م 2602
24. توضيح المسائل، ص 539، م 2653

25. جامع المسائل، ج 1، ص 348، س 1334
26. توضيح المسائل، ص 452، م 2277
27. توضيح المسائل، ص 526، م 2624

28. توضيح المسائل، ج 2، ص 274، م 2653
29. توضيح المسائل، ص 714، م 2708

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمين فاطمي نيا

آداب نذر كردن

نذر، يعني اينكه انسان بر خود 

واجـب كند كـه كار خيـري را 

براي خـدا انجام دهد يا كاري 

براي خدا ترك كند.را كـه تـرك آن بهتـر اسـت، 
كسـي كه در نهايت سـلامت 

عقـل نذر مي كنـد، هرگز نبايد 

چيـزي نذر كنـد كـه از عهدة 

مثلاً  برنمي آيد؛  آن  انجام دادن 

كسـي كه نمي تواند پيـاده به 

aبرود، 
زيارت امام حسـين

اگـر نذر كنـد، نـذر او صحيح 

نيسـت؛ ضمن اينكه نذر نبايد 

انسان مؤمن باشد.موجـب زحمـت و زيـان براي 

آداب نذر كردن
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نذر و جنبه هاي آييني و مناسك آن يكي از 
ــت كه بين انسان و  ــمي اس كهن ترين مراس
ــته هاي دور تا به امروز وجود و  ــق جهان از گذش خال

تداوم داشته است.
ــن تعريف  ــن چني ــلامي اي ــگ اس ــذر در فرهن ن
ــان بر خود واجب  ــت كه انس ــود: «نذر آن اس مي ش
ــا آورد يا كاري را  ــد، كار خيري را براي خدا به ج كن
ــدا ترك كند.  ــت را براي خ ــه نكردن آن بهتر اس ك
ــنتي قديمي و پيمان دو سويه است كه  نذركردن س
به نيت اداي حوائج و تقرب به خداوند در ميان مردم 

رواج  بسياري دارد.»
ــن آيين هاي  ــي از زيباتري ــفره هاي نذري يك س

ــت و پس از هزاران  ملي، مذهبي و اعتقادي اس
ــال هنوز مورد احترام و علاقة ايرانيان است.  س
ــتي  ــفره هاي نذري به درس تاريخچة پيدايش س
ــخص نيست؛ ولي از قراين و شواهد موجود  مش
مي توان دريافت كه اين رسم از زمان هاي بسيار 
قديم در ايران وجود داشته است.سفره هاي آييني 

شيعيان به دو بخش عمده تقسيم مي شوند:
الف) سفره هايي كه جنبة آييني و ملي دارند؛ 
ــين و ديگري سفره اي كه  ــفرة هفت س مانند س
ــد ازدواج در پاي آن  ــگام عق ــر ايرانيان هن اكث
مي نشينند و شامل مواد زير است: گردو، فندق، 

ــكه، اسفند، نان، پنير، سبزي خوردن،  بادام، عسل، س
ــمع، گل، آينه،  ــوه، نبات، ش ــرآن، جانماز، مي آب، ق
ــيريني و  ــل و نبات و ش ــرغ، نق ــمعدان و تخم م ش
ــت كه در هنگام  ــفرة ديگر، سفره اي اس كله قند. س
ــتگان از آن استفاده  برگزاري مجالس ترحيم درگذش
ــجد يا مكاني كه ختم در آن  مي كنند و در ميان مس
ــت، گسترده مي شود و آن پارچة ترمه اي است  برپاس
كه روي آن قاب و قدح، حلوا و خرما و قرآن و شمع 

مي گذارند.
ب) سفره هاي نذري شيعيان: اين سفره ها معمولاً 
ــتان هاي مختلف به صورت هاي گوناگون نذر  در اس
ــوند و طبعاً مرتبط با اوضاع طبيعي  ــترده مي ش و گس
و جغرافيايي، همچنين خرده فرهنگ ها و سليقه هاي 
ــفره ها مي توان  ــن س ــتند؛ از جملة اي ــف هس مختل
ــفرة حضرت  ــرت ابوالفضلa، س ــفرة حض ــه س ب

رقيهhو سفرة امام حسنaاشاره كرد.
ــدة مزرعه  ــفره هاي نذري ايراني نماد كوچك ش س
محسوب مي شوند. سفره نمادي از مزرعه است كه به 
صورت پارچه اي سفيد (نمادي از زمين قبل از كشت) 
ــبز (مزرعه در حال روييدن) در داخل  يا به صورت س
اتاق گسترده مي شود. ظرفي آب و مقداري آرد گندم و 
شمع و چراغي روشن در داخل سفره قرار مي دهند كه 

ــنايي هستند. اين  گويا تداعي گر عناصر حيات و روش
ــفره هاي آييني، ملي و مذهبي  حكم تقريباً در همة س
ايرانيان موجود است. نان در سفرة عقد، سمنو در سفرة 
هفت سين و حلوا در سفره هاي ترحيم از فرآورده هاي 

گندم هستند كه نماد حيات محسوب مي شوند.
ــفره هاي نذري با دعا و مناجات  معمولاً شروع س
ــود و پس از قرائت  ــل آغاز مي ش به ويژه دعاي توس
ــوگواري به  دعا و احياناً ذكر مصائب اهل بيتaس
ــد و ميوه و غذاهاي موجود در سفره را  پايان مي رس
بين حاضران پخش مي كنند. پس از پايان مراسم نيز 

سفره را روي سر دختران دم بخت يا ساير كساني كه 
ــند، مي تكانند. در همة سفره هاي  حاجتي داشته باش
نذري فقط زنان حضور دارند و مردان در اين مراسم 

شركت نمي كنند.
ــفرة حضرت رقيهh: اكثر پژوهشگراني كه  س
ــفرة  ــذري تحقيق كرده اند، س ــفره هاي ن راجع به س
ــن و  ــاده ترين، مردمي تري ــهhرا س ــرت رقي حض
ــر ايران قلمداد  ــفرة نذري در سراس گسترده ترين س
ــه بيندازند.  ــد روز جمع ــفره را باي ــن س ــد. اي كرده ان
ــت كه يك  ــفره بدين نحو اس طريقة انداختن اين س
ــود و با  ــا گرفته مي ش ــنگك و مقداري خرم ــان س ن
آنها وارد امامزاده اي مي شوند. سفره اي پهن مي كنند، 
ــان چند عدد  ــرده و در لاي هر ن ــان را تكه تكه ك ن
ــه اي از حضرت رقيهhدر  خرما مي گذاردند. روض
ــود و در پايان نان و خرماها را  امامزاده خوانده مي ش
ــركت كنندگان پخش مي كنند. معمولاً در دو  بين ش
طرف اين سفره شمع روشن مي كنند. مواد اساسي و 
لازم براي اين سفره به شرح زير است: نان سنگك، 

پنير، سبزي خوردن، خرما و شمع.
ــرك و امامزاده ها اغلب  ــران بقعه هاي متب در ته
ــتند  ــفرة حضرت رقيهhهس ــزاري س ــل برگ مح
 ،aــزاده يحيي ــوان به امام ــه از ميان آنها مي ت ك

 ،aــزاده صالح ــيدنصرالدينa، امام ــزاده س امام
ــاهزاده عبدالعظيمa، بقعة بي بي شهربانو و بقعة  ش
ــنتي معمولاً اين  ــرد. بنابر س ــاره ك حميده خاتون اش
ــود و براي برآورده شدن  ــفره دو بار انداخته مي ش س
ــفره به گرو برداشته مي شود كه  ــومين س حاجت، س

پس از برآمدن حاجت انداخته مي شود.
ــي صورت  ــفره هيچ گونه دعوتي از كس در اين س
نمي گيرد و كساني كه به طور اتفاقي در اطراف سفره 

هستند، از آن بهره مند مي شوند.
ــفرة ديگر سفرة حضرت ابوالفضلaاست كه  س
ــامل  ــفرة حضرت رقيهhبوده و ش مفصل تر از س
ــته، خرما، حلوا،  ــت: عدس پلو، آش رش ــن مواد اس اي
ــله زرد و آجيل  ــبزي خوردن، ش نان، پنير، س

مشكل گشا.
سفرة امام حسنaنيز از ديگر سفره هاي 
نذري مرسوم است كه همة مواد و محتويات 
ــفره از جمله شمع و سفره و... آن سبزرنگ  س
ــتر در نيمة ماه رمضان هم زمان  ــت و بيش اس
ــامل  ــود و ش با ميلاد آن بزرگوار پهن مي ش
ــبزي پلو، كوكوسبزي و آش  غذاهايي چون س

رشته است.
سنت هايي همچون نذر آش، دادن گوشت 
يا پختن غذاهاي سبكي چون شله زرد و حلوا 

از جمله نذرهاي متداول در ميان مردم است.
ــفره اي به  بعضي  مردم براي اداي حاجت خود س
ــام يكي از ائمهaنذر مي كنند. برخي علاقه مندان  ن
ــينaگاهي اموري را  ــل  بيتaو امام حس به اه
ــه اداي آن مي كنند؛ مانند نذر  ــود را ملزم ب نذ ر و خ
ــينa، عزاداري براي آن حضرت،  زيارت امام حس
ــه و ذكر مصيبت، اطعام ايتام  برپايي مجالس و تعزي
ــركت در دسته هاي  ــينa، ش و عزاداران امام حس
ــينيه  ــاختن تكيه يا حس ــي و عزاداري و س زنجيرزن
ــه طور طبيعي  ــت. اين گونه نذرها ب ــه اس از آن جمل
ــاي احياي عزاداري  ــي از هزينه ه تأمين  كنندة بخش

محرم و ترويج فرهنگ تشيع و عاشوراست.
ــي به ويژه ايام  ــبت هاي مذهب اداي نذرها در مناس
ــتر مي شود و اين عمل با  ــب هاي قدر بيش محرم و ش
فرهنگ ديني مردم كشور ما و ساير مسلمانان رابطه  اي 
مستحكم و طولاني دارد. معمولاً نوع خوراك هايي كه 
در سفره هاي نذري به كار برده مي شود، با ويژگي هاي 
اقليمي و نوع فرآورده هاي هر منطقه هماهنگي دارد؛ 
ــرت ابوالفضلaدر  ــفرة حض ــت، س مثلاً ممكن اس
ــي ديگر انداخته  ــيراز به نوع ــران به نوعي و در ش ته
شود و اضافه بر وسايل و خوراكي هاي اصلي در سفره 

خوراكي هاي بومي شيراز نيز در آن قرار گيرد. 

پريسا امامي

گزارشي از سفره هاي نذري در ايران 

سفره هايي از جنس نذر و نياز
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حميدرضا پديدار

خيمه سوزان طاقانك

aنذري براي سيدالشهدا

ــاله در روز عاشورا  ــهر طاقانك همه س در ش
ــوع خود  ــه در ن ــود ك ــي برگزار مي ش آيين
ــياري است. اين آيين را  بي نظير و داراي عظمت بس

به نام «خيمه سوزان» مي شناسند.
ــازمان  ــن س ــي اي ــد مردم شناس ــناس ارش كارش
ــته هاي  ــد: «در اين آيين تاريخي كه از گذش مي گوي
ــورا خيمه هاي  دور در اين منطقه رواج دارد، روز عاش
ــمر به آتش كشيده  ــده توسط سپاهِ نمادين ش برپاش

مي شود.»
ــن خيمه ها نذر  ــان مي افزايد: «اي ــروزه هيبتي في
ــاص بر پا  ــدام به نيتي خ ــتند كه هر ك مردمي هس
مي شوند. در سال هاى گذشته عمدتاً خيمه ها را خود 
ــال اخير اين رسم  اهالى نذر كردند؛ ولى طي چند س
ــيار عموميت يافته و بسيارى از مردم از شهرهاى  بس
ــتان هاى ديگر كه بسيار به  ــتان و حتى اس ديگر اس
ــود را به طاقانك  ــاد پيدا كرده اند، خ ــذر خيمه اعتق ن
مي رسانند، خيمه هاى خود را بر پا مى كنند و هر ساله 

بر تعداد خيمه ها افزوده مى شود.»
هيبتيان تصريح مي كند: «در مراسم خيمه سوزان، 
چند روز مانده به عاشورا مردم از نقاط دور و نزديك 

براي اداي نذر خود، خيمه هايى را آماده و در ورودى 
ــهر نصب مى كنند. اين كار تقريباً تا عصر تاسوعا  ش
ــه نوعى خيمه هاى امام  ــه مى يابد و با اين كار ب ادام
حسينaدر سرزمين كربلا را شبيه سازى مى كنند. 
ــوعا نيز مردم با رفتن به ميان خيمه ها به  ــب تاس ش

پخت نذري و توزيع آن مي پردازند.»
ــورا پس از برگزاري  وي ادامه مي دهد: «روز عاش
ــته ها و هيئت هاى عزادار بر كوه  زيارت عاشورا، دس
مشرف بر اين خيمه ها اقدام به سينه زني-زنجيرزني 
و علم گرداني مي كنند. آن گاه به سمت خيمه ها روانه 
ــهر راه  ــردم نيز از نقاط مختلف ش ــوند. بقية م مي ش
ــهر به سمت خيمه ها  مي افتند و از خيابان مركزى ش
ــكل و شمايل  به حركت درمى آيند. گروهى نيز در ش
اسراي كربلا بين خيمه ها به حركت درمي آيند. تقريباً 
ــته هاى عزادار به خيمه ها  ــورا دس نزديك ظهر عاش

نزديك مى شوند.»
ــد: «زمانى كه  ــان همچنين توضيح مي ده هيبتي
ــينه زن و زنجيرزن به  همة اين گروه هاي عزادارى س
ــاعت ها پيش  ــند، به مردمي كه از س خيمه ها مى رس
نزديك خيمه ها مشغول عزادارى هستند، مي پيوندند 

ــپاه  ــى كه با لباس قرمز و در نقش س و تعزيه خوانان
ــوار بر اسب اند، به سمت گروه ديگر كه نقش  يزيد س
اسراي كربلا را دارند، هجوم مي برند، آنها را با تازيانه 

مى زنند و خيمه ها را آتش مى زنند.»
ــه در ظهر  ــش  زدن خيم ــم آت ــت: «مراس وي گف
ــه اي از صحراي  ــت كه صحن ــورا، واقعه اي اس عاش
ــر آزاده اي را به  ــازي مي كند و دل ه ــلا را بازس كرب
ــم، فرياد «وا  ــن مراس ــان با اي ــي آورد. هم زم درد م
حسينا» و «يا زينب» به آسمان بلند مي شود و حسي 
ــاي خيمه ها  ــة كربلا در فض ــدني از واقع وصف ناش

منعكس مي شود.
ــانة تبرك،  ــوختن خيمه ها، مردم به نش بعد از س
ــراه خود  ــده را هم ــاي سوخته ش ــه اي از خيمه ه تك

مي برند.»
ــهركرد و در بخش  ــك در جنوب ش ــهر طاقان ش
مركزي اين شهرستان قرار دارد. جمعيت اين شهر در 
حدود 26 هزار نفر برآورد شده است. مردم طاقانك به 
ــان تركي صحبت مي كنند و طبق روايات تاريخي  زب
ــتند كه زمان صفويه به اين محل  از ترك زباناني هس

مهاجرت كرده اند. 

مردمـي  نـذر  خيمه هـا  ايـن   

هسـتند كه هر كدام بـه نيتي 

در  مي شـوند.  پـا  بـر  خـاص 

عمدتـاً  گذشـته  سـال هاى 

خيمه هـا را خـود اهالـى نـذر 

مي كردند؛ ولى طي چند سـال 

اخير اين رسم بسيار عموميت 

يافتـه و بسـيارى از مـردم از 

شـهرهاى ديگر استان و حتى 

اسـتان هاى ديگر كه بسيار به 

نذر خيمه اعتقاد پيدا كرده اند، 

خود را به طاقانك مي رسانند، 

خيمه هاى خود را بر پا مى كنند 

افزوده مى شود.و هر سـاله بر تعـداد خيمه ها 

بعد از سـوختن خيمه ها، مردم 

بـه نشـانة تبـرك، تكـه اي از 

را  سوخته شـده  همراه خود مي برند.خيمه هـاي 
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ــي از نذرهاي مورد تأكيد،  گروه جامعه: يك
ــت. براي ابن تيميه و  دعا براي اهل قبور اس
ــر  پ ــي  رجزخوان ــئله  مس ــن  اي در  ــلكانش،  هم مس
سروصدايي است كه در آن فحش ها و ناسزاها گفته 
ــاظ طرز تفكر با  ــلمانان كه از لح و از فرقه هاي مس
ــت ياد  ــا عبارت توهين آميز و زش ــا مخالف اند، ب آنه
ــد كه او زيارت  ــابق نقل ش كرده اند؛ از قصيمي در س
ــي از  ــيعه كه ناش ــعائر ش قبور و احترام به آن را از ش
ــان نسبت به  ــان و اعتقادش ــان دربارة امامانش غلوش
ــت، مي داند؛ در  ــش اس ــيaو فرزندان ــي عل خداي
ــز دروغ محض و تهمت  ــبت، ج صورتي كه اين نس
ــت و هيچ گاه شيعه در اين مسئله از  ناروا چيزي نيس
آنچه امت اسلامي بدان اتفاق داشته و دارد، تكروي 

نكرده است.
ــح  ــاب «صل ــدي در كت  خال
ــة 102-109  صفح ــوان»   الاخ
ــاره بحث  ــل در اين  ب ــه تفصي ب
ــة آن چنين  ــه خلاص ــرده ك ك
ــئلة دائر مدار نيات  ــت: «مس اس
ــت و معلوم است  نذركنندگان اس

كه ارزش اعمال با نيت هاست.
ــر قصد نذركننده خودِ  پس اگ
ــد، چنين  مرده و تقرب به او باش
ــز نخواهد بود و  نذري قطعاً جاي
ــه خدا و  ــر منظورش تقرب ب اگ
ــه وجهي  ــدي زندگان ب بهره من
ــواب آن به  ــوه و وصول ث از وج
ــواه مصرف مورد  ــد، خ مرده باش
ــا مطلق  ــن كرده ي ــذر را تعيي ن

ــته باشد، ولي مصارف آن به حسب عرف مردم  گذاش
ــد؛ مانند صرف مصالح قبر، مردم آن شهر  معلوم باش
ــتگان ميت يا نظاير اينها  مجاورانش، عموم فقرا، بس
ــا، وفا به نذر واجب خواهد  كه در همة اين صورت ه
ــي، ابن حجر  بود.» او اين مطلب را از اذرعي، زركش
ــي بصري، رافعي،  ــافعي، قبان هيثمي مكي، رملي ش
نووي، علاء الدين حنفي، خيرالدين رملي حنفي، شيخ 
محمد غزي و شيخ قاسم حنفي حكايت كرده است.

ــي نيز به نقل از صاحب «التهذيب» و... نقل  رافع
كرده است كه «اگر نذر كند مبلغي را به اهل منطقة 
ــغ را بر آنان صدقه  ــي صدقه بدهد، بايد آن مبل معين

دهد.»
ــت: «اگر  ــده گفته اس او بعد از نقل عبارت يادش
ــر معروف گرگان  ــوي قب چيزي را نذر كند كه به س
ــود؛ چنان كه  ــتد؛ زيرا آنچه در آنجا جمع مي ش بفرس
ــود  ــيم مي ش ــده، ميان عدة معيني تقس ــت ش حكاي
ــرف اقتضاي آن را  ــت، ع ــن محمول بر اين اس و اي
ــده است و شكي نيست  ــته و نذر بر آن واقع ش داش

ــد؛ وگرنه  ــد، نذر بر آن واقع خواهد ش اگر عرفي باش
ــارة آن ابراز  ــر درب ــلاف و دو نظ ــورد اخت ــئلة م مس

شده است.»
نظر اول اينكه: نظر صحيح چون شاهدي از شرع 

.sندارد، خلاف كعبه و حجرة شريف رسول خدا
ــت؛ در صورتي كه  ــح اس ــه: صحي ــر دوم اينك نظ
ــده، مشهور به خير باشد كه  آن كس كه برايش نذر ش
ــت، چيزي كه نذر كرده، در  ــزاوار اس در آن صورت س
ــود و از آن تجاوز  ــح مخصوص به آن صرف ش مصال

نكند.
ــه مصرف  ــذر را در صورتي ك ــلان ن ــبكي بط س
ــته باشد، نزديك تر به واقع دانسته است.  عرفي نداش
ــد 1، صفحة 294  ــبكي، جل ــاره به فتاوي س در اين ب

مراجعه شود.

عزامي در «فرقان القرآن» صفحة 133 گفته است 
ــت: «كسي كه چيزي براي  كه: «ابن تيميه گفته اس
پيامبر اكرمsيا ديگر انبياء و اولياء از اهل قبور نذر 
كند يا چيزي براي آنها ذبح كند، چنين كسي همانند 
مشركان است كه براي بت هايشان قرباني مي برند و 
نذر مي كنند؛ پس او بندة غيرخداست و بدين وسيله 
ــخن  ــت.» او در اين  باره طولاني س ــده اس كافر ش
ــب او يا مصاحب  ــاني كه مصاح ــه و برخي كس گفت
شاگردانش بوده اند، فريبش را خورده اند؛ در صورتي 
ــلام  كه چنين مطلبي از او از باب نفهميدن روح اس
ــت كه هيچ مسلماني  و حمل كردن آن به معنايي اس
ــه از چگونگي انجام  ــي ك آن را اراده نمي كند و كس
اين كارها از مسلمانان آگاه باشد، خواهد دانست كه 
ــان از ذبايح و نذرهايي كه براي مردگان از انبياء و  آن
اولياء مي كنند، قصدي جز صدقه از ناحية آنان ندارند 

و ثواب اين اعمال را هدية آنان مي كنند.
ــنت منعقد شده كه  ــته اند كه اجماع اهل س دانس
صدقة زنده ها براي اموات مفيد است و به آنها واصل 

خواهد شد و احاديث صحيحه و مشهوري در اين  باره 
ــيده كه از آن جمله است، حديث صحيحي كه از  رس
ــيد: «اي رسول خدا،  ــعد آمده كه از رسولsپرس س
ــر زنده بود، صدقه  ــت كه مي دانم اگ مادرم مرده اس
ــر از ناحية او صدقه بدهم، براي او  مي داد. اكنون اگ

فايده اي خواهد داشت؟»
ــيد:  ــود: «آري.» آن گاه پرس ــول خداsفرم رس
ــت اي رسول خدا؟» فرمود:  «چه صدقه اي نافع تر اس
«آب.» او هم چاهي حفر كرد و رسول خداsفرمود: 

«اين براي مادر سعد.»
ــعد» منظور اين  اينكه فرموده: «آب براي مادر س
است كه ثواب آن هدية روح مادر سعد است؛ نه اينكه 
ــت و فرزندش مي خواهد، بدين وسيله او  او معبود اس
ــلمانان در  را عبادت كند و بدو تقرب جويد و همة مس
نذرهايشان مثل سعد هستند؛ نه اينكه 

بت پرست باشند.
ــت  «اين براي فلان» مثل اين اس
ــال فقرا و  ــود: صدقات م كه گفته ش
ــت؛ نه مثل اينكه بگويد:  مساكين اس
ــم و نذر  ــاز مي خوان ــدا نم ــراي خ «ب

مي كنم.»
sــراي پيامبر ــر چيزي ب پس اگ
ــت كه  ــد، منظور اين اس ذبح يا نذر ش
از ناحية او صدقه باشد و ثوابش هدية 
روح مباركش شود؛ نه اينكه نعوذباالله 
ــا نوعي  ــت؛ پس نذره ــود اس او معب
ــتند كه زنده ها براي اموات  هدايا هس
ــروع  ــتند و اين عمل هم مش مي فرس
ــت و هم ثواب دارد. اين مسئله به  اس
ــوط در كتب فقه و كتبي كه در رد اين مرد  طور مبس
«ابن تيميه» و پيروانش نوشته شده، آمده است؛ پس 
ــت  ــذر ذبح و... براي انبياءaو اولياءaامري اس ن
ــلمان ها بدون اختلاف آن را جايز  ــرع و همة مس مش
ــد و در مقام عمل نيز آن را به كار مي بنديد و  مي دانن
نذركننده در صورتي كه آن را براي خدا انجام دهد و 

با نام خدا حيوان را ذبح كند، ثواب خواهد داشت.
ــت كه ثواب  ــت: «منظور اين اس خالدي گفته اس

مال آنهاست و حيوان براي خدا كشته شده است.»
مثل گفتة مردم: «براي مرده ام ذبح كردم.» يعني: 
از ناحية او تصدق كرده ام يا مثل گفته گويند: «براي 
ــبب انجام اين عمل  مهمان ذبح كرديم.» يعني او س

شده است.
ــواز نذر ذبح و لزوم وفا به آن در  هيچ مانعي از ج
ــده باشد، وجود نخواهد  صورتي كه روي جهت يادش
ــر نمي كند.  ــلماني به جز آن فك ــت و هيچ مس داش
ــاره «جواز نذر» به چيزي كه ابوداوود  گاهي در اين ب
سجستاني در سننش، جلد 2، صفحة 80 از ثابت بن 
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مؤثرترين نذر 

ــده و آن اينكه «در زمان  ضحاك آورده استدلال ش
رسول خداsمردي نذر كرد كه شتري را در «بواتته» 
ــول خداsآمد و جريان را به  تحرك كند. پيش رس
حضرتش عرض كرد. پيامبر اكرمsفرمود: «آيا آن 
ــده، وجود  جابتي كه در دوران جاهليت عبادت مي ش
ــد: «خير.» فرمود: «آيا در آنجا عيدي از  دارد؟» گفتن
sــت؟» گفتند: «خير.» رسول خدا عيدهاشان هس

ــه در معصيت خدا، نذر  ــود: «به نذرت وفا كن ك فرم
لازم الوفاء نيست و نه در آن دو مورد كه در آنها فرزند 

آدم مالك نيست.»
ــنن»، جلد  ــه روايت ديگري كه ابوداوود در «س ب
ــعيب از پدرش از جدش  2، صفحة 81 از عمر بن ش
ــده كه «زني گفت: «اي  ــتدلال ش ــت، اس آورده اس
ــرت «دف»  ــردم كه بالاي س ــولsمن نذر ك رس
ــن.» او گفت: «من  ــم.» فرمود: «به نذرت وفا ك بزن
نذر كردم كه در فلان محل كه مردم دوران جاهليت 
ــول خدا در آنجا قرباني مي كردند، قرباني كنم.» رس
ــت: «نه.» فرمود:  ــود: «براي غير خدا؟» گف sفرم
ــه نذرت وفا  ــت: «نه.» فرمود: «ب ــراي بت؟» گف «ب

كن.»»
در «معجم البدان» جلد 2، صفحة 300 در حديث 
ــه پدرش به  ــت ك ــه، دختر «كردم» آمده اس ميمون
رسول خداsعرض كرد: «نذر كردم پنجاه گوسفند 
ــود: «آيا در آنجا چيزي  در «بواتته» ذبح كنم.» فرم
ــود دارد؟» گفت: «نه.» فرمود: «به  از اين بت ها وج
ــپند را قرباني  ــذرت وفا كن.» پس چهل و نه گوس ن
ــرش مي دويد  ــت س ــرد و باقي ماند. يكي كه پش ك
ــم.» تا آن را  ــت: «خدايا به نذرم وفا مي كن و مي گف

گرفت و ذبح كرد. (نقل به معني)
ــة 109، بعد از  ــدي در «صلح الاخوان» صفح خال
ــت: «و اما استدلال  ذكر دو حديث ابي داوود گفته اس
ــذر در اماكن  ــر عدم جواز ن ــوارج به اين حديث ب خ
ــاء روي اين پندار كه پيامبران و صالحان بتهايند  انبي
ــاالله» و عبدهايي از عبدهاي جاهليت، چنين  «نعوذ ب
پنداري ناشي از گمراهي و خرافات و جسارت نسبت 
ــان را بت ها  ــت؛ وگرنه آن ــه انبياء خدا و اولياء اوس ب
ــت از ناحيه آنها  نمي خواندند و اين نهايت تحقير اس
ــن بدبخت ها در اثر  ــاء بزرگوار خدا. اي ــبت به انبي نس
ــاء و اولياء را عبادت و خود آنان  ــل به انبي ناداني توس
را بت ها نامند؛ بنابراين اعتباري براي گفتار جاهلانه 
ــت.»  ــان نخواهد بود و خدا داناتر اس و گمراه كننده ش
چنان كه اعتباري براي جهالت و گمراهي ابن تيميه و 

هم مذهبانش نخواهد بود.
خداوند در سورة محمد آيه 16 مي فرمايد: «أُوْلئَكَِ 
ُ عَليَ قُلُوبهِِمْ وَاتَّبَعُوا أهَْوَاءهُمْ»؛ «اينان  َّذِينَ طَبَعَ االلهَّ ال
ــان مهر نهاده و  ــاني هستند كه خدا بر دل هايش كس

پيرو هواي نفس خود گرديدند.» 

يكي از راه هاي برآورده شدن حاجات، نذركردن است كه داراي آداب خاصي 
ــت به  ــود؛ ولي لازم نيس ــت؛ از جمله اينكه در نذر بايد صيغه خوانده ش اس
ــد، براي خدا بر من  ــد؛ مثلاً اگر بگويد، نذر كردم اگر مريض من خوب ش عربي باش

است كه صد تومان به فقير بدهم، نذر او صحيح است. 
ــد و با اختيار خود  ــت كه نذركننده بايد مكلف و عاقل باش ــرايط نذر آن اس از ش
ــي كه مثلاً از روي عصبانيت بي اختيار نذري  ــانِ مجبور يا كس نذر كند؛ پس نذر انس
ــوان نذر انجام دهد، بايد  ــت و كاري را هم كه مي خواهد به عن مي كند، صحيح نيس
نوعي رجحان و برتري داشته باشد و انجام آن برايش ممكن و در حد توان او باشد؛ 
پس نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند كه كار خيري را براي خدا به جا آورد 

يا كاري كه انجام ندادن آن بهتر است براي خدا ترك كند.
ــاند،  ــت و زودتر ما را به حاجتمان مي رس ــتري اس اينكه كدام نذر داراي تأثير بيش
ــده، نذر براي ائمة اطهارaبسيار مؤثر است؛ مثلاً كسي نذر  با تحقيقي كه انجام ش
ــرآن بخواند و ثواب آن را به  ــدا حاجت او را برآورده كرد، يك ختم ق ــد كه اگر خ كن
ــذر كند روزه بگيرد يا 40  ــدس يكي از چهارده معصومaهديه كند يا ن ــاحت مق س
ــورا بخواند؛ البته اين نكته هم درخور توجه است كه گاهي ما حاجتي  روز زيارت عاش
ــف انجام مي دهيم، به  ــه تلاش مي كنيم و نذرهاي مختل ــم؛ ولي هر چ را مي خواهي

حاجتمان نمي رسيم. 
ــئله اهميت نذر را كم نمي كند؛ بلكه بسيار مواردي وجود  ــت كه اين مس بايد دانس
ــت آوردن  دارد كه ما چيزي را براي خودمان ضروري و لازم مي دانيم و دنبال به دس
ــت و ممكن است در آينده به ضرر ما  ــتيم؛ ولي چون به خير و صلاح ما نيس آن هس
ــد و چه بسا ما  ــود، خدا حاجت ما را به تأخير مي اندازد تا موقع انجام آن برس تمام ش
چيزي را دوست داريم؛ در حالي كه به ضرر ماست و چه بسا از چيزي بدمان مي آيد؛ 
ولي همان به نفع و صلاح ماست؛ پس هر موقع خدا صلاح بداند، حاجت و نياز انسان 

را رفع مي كند و تأخير حاجت به معناي كم اهميتي و بي تأثيربودن نذر نيست. 

حجت الاسلام رنجبر

آداب نذر كردن
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ــزة  ــي انگي ــاي فرهنگ ــتردگي پديده ه گس
ــاي گوناگوني در اين زمينه، از  بخش بندي ه
جمله فرهنگ مادي و فرهنگ غيرمادي شده است. 

ــامل پديده هاي هويدا، شايستة  فرهنگ مادي ش
ــي و علمي  ــنجه هاي كم ــا س ــري ب درك و اندازه گي
است؛ مانند: هنرها، ابزارهاي كاربردي و پديدآوردني، 

داروهاي شيميايي و....
ــود،  ــائلي گفته مي ش ــادي به مس ــگ غيرم فرهن
ــت  ــنجه هاي كمي نيس ــتة اندازه گيري س كه شايس
ــنجيد و ارزيابي كرد؛  ــاني نمي توان آنها را س و به آس
ــاوندي، زبان، هنر  ــاي خويش ــد: باورها، روش ه مانن
ــدي تنگاتنگ  ــادي و غيرمادي پيون ــگ م و.... فرهن
ــرانجام فرهنگ  دارند، از يكديگر جدايي ناپذيرند و س
ــكل مي دهند؛ بنابراين، فرهنگ  ــرزمين را ش يك س
دربردارندة دانش ها، باورها، هنرها، پيشه ها، منش ها، 
ــان از جامعة خود،  ــت كه انس روش ها و مقرراتي اس
ــا و تعهداتي را به  ــرد و در برابر آن، كاره ــرا مي گي ف

عهده دارد.
ــاي محرم،  ــا و... ماه ه ــا، باوره ــا، روش ه آيين ه
ــمار  رمضان و... از پديده هاي فرهنگ غيرمادي به ش
ــانگر هويت  ــه در كنار پيمان هاي ديگر نش مي آيد ك
فرهنگي يك سرزمين است. در ايران آيين هاي محرم 
ــته از  و رمضان،  به ويژه «نذري» يا «خيرات» برخاس

فرهنگ ايراني-اسلامي با ويژگي هايي است.
ــه  ــتند كه هميش «نذر» و «خيرات» واژگاني هس
ــي  ــت؛ در حالي كه كمتر كس بر زبان مردم جاري اس
ــدي كه در اثر آنها براي  ــاي اين واژگان و تعه از معن

گوينده ايجاد مي شود، آگاه است.
ــت كه  «نذر» در فرهنگ ها به معني آن چيزي اس

ــان بر خود واجب مي كند كه پس از برآورده شدن  انس
نيازش انجام دهد يا چيزي كه در راه رضاي خداوند به 

ديگري بدهد يا چيزي را وقف جاي متبركي كند.1
ــان  ــت كه انس «نذر» در فقه نيز عبارت از آن اس
انجام دادن كاري يا ترك آن را براي سپاس گزاري يا 
راندن آسيب يا سزاي روان بر خود بايسته شمارد و با 

خداي خود عهد بندد.2
ــة  ــت كه به انديش «نذري» ويژگي آن چيزي اس
ــدن آن در راه  ــدن نياز يا پس از برآورده ش برآورده ش
ــاي خداوند به ديگري مي دهند يا آنچه به عنوان  رض
ــد؛ همچنين به معني  ــا خيرات، در راه خدا دهن نذر ي

مجاني، مفت، مفت مسلم نيز آمده است.3
ــت كه به عنوان  «خيرات» به معني آن چيزي اس
ــدن نيازها يا چشمداشت اجر اخروي  نذر و برآورده ش
ــتان) مي دهند يا كارهايي  ــتر تنگدس به ديگران (بيش
ــه، بيمارستان كه بهره اش  چون ايجاد مسجد، مدرس

به ديگران مي رسد.4
ــدن  روزهاي محرم روزهاي نذر و خيرات و رواش
ــت و به همين انگيزه از ديرباز در اين روزها  نيازهاس
ــي به توانايي خود، در خوراك  دادن عزاداران  هر كس
ــوراك دادن  ــاني كه توانايي خ ــد؛ حتي كس مي كوش
ــتي برنج در پلوي نذري يا تكه  ندارند، با ريختن مش

گوشتي در خورش در نذر شريك مي شوند.
ــب ها، بهترين زمان خواستن  باور به اينكه اين ش
آمرزش براي رفتگان است، خرما، حلوا، شكرپنير، آش 
ــود. نذري پختن  ــمنو نيز به نذري ها افزوده مي ش و س

روش هميشگي ماه محرم است. همواره گواه هستيم، 
ــرور و سالار  ــوگواري س هم زمان با برگزاري آيين س
شهيدان جهان در مسجدها و تكيه ها، پخش نذري ها 

و خوراك را هم ميهنان انجام مي  دهند.
در زير به آيين هاي نذري وابسته به ماه محرم در 

برخي استان هاي ايران، اشاره مي شود:
آذربايجان شرقي

با فرا رسيدن ماه محرم، عزاداران استان آذربايجان 
ــهر تبريز و بازار آن با نظمي ويژه،  ــرقي، به ويژه ش ش
سرتاپا سياه پوش و بعضي با دستارهايي سياه بر سر در 
ــينaآيين سنتي- ــوگ حضرت اباعبداالله  الحس س
ــي واخسي» (شاه حسين  مذهبي دسته هاي «شاخس
ــكل مي يابد. عزاداران در مسجدها  ــين) ش واي حس
ــي مي پردازند و در  ــينه زني و زنجيرزن و تكيه ها به س
ــين روز تاسوعا شبيه خواني برگزار مي شود؛ سپس  پس
ــجدها صورت  ــوزي در مس ــذر، شمع س ــاس ن بر اس

مي گيرد.5
ــجدها و خانه ها سفرة  در اين روزها در برخي مس
ــت و مردم به  ــترده اس ــرت سيدالشهداءaگس حض
بهره گيري از اين خوان هاي مبارك مي پردازند. بيشتر 
خوراك هاي پخته شده، برنج با خورش هاي گوناگون 

است كه براي پذيرايي از عزاداران فراهم مي شوند.
ــردم در  ــت كه م ــي اس ــر خوراك هاي آش از ديگ
بزرگداشت روزهاي عزاداري مي پزند. آش ها بيشتر بنا 
ــايگان و آشنايان  بر نذر و نيازي تهيه و در ميان همس
ــله زرد هم از ديگر خوراك هاي  ــوند. ش پخش مي ش
نذري ماه محرم است. در برخي مسجدها و حسينيه ها 
نيز آبگوشت سنتي مي پزند و در ميان عزاداران پخش 
مي كنند. شربت، نوشيدني ها و چاي، بخش ديگري از 

نذري روزهاي محرم در فرهنگ مردم
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فرهنگ ايراني-اسلامي با ويژگي هايي است.
ــه  ــتند كه هميش «نذر» و «خيرات» واژگاني هس
ــي  ــت؛ در حالي كه كمتر كس بر زبان مردم جاري اس
ــدي كه در اثر آنها براي  ــاي اين واژگان و تعه از معن

گوينده ايجاد مي شود، آگاه است.
ــت كه «نذر» در فرهنگ ها به معني آن چيزي اس

ــوراك دادن  ــاني كه توانايي خ ــد؛ حتي كس مي كوش
ــتي برنج در پلوي نذري يا تكه  ندارند، با ريختن مش

گوشتي در خورش در نذر شريك مي شوند.
ــب ها، بهترين زمان خواستن  باور به اينكه اين ش
آمرزش براي رفتگان است، خرما، حلوا، شكرپنير، آش 
ــود. نذري پختن  ــمنو نيز به نذري ها افزوده مي ش و س

بزرگداشت روزهاي عزاداري مي پزند. آش ها بيشتر بنا 
ــايگان و آشنايا ن  بر نذر و نيازي تهيه و در ميان همس
ــله زرد هم از ديگر خوراك ها     ي ــوند. ش پخش مي ش

نذري ماه محرم است. در برخي مسجدها و حسينيه ههااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ااا  
نيز آبگوشت سنتي مي پزند و در ميان عزاداران پخششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش ششششششششششششششششششششششششششششش ششششششششششششششششش  ششششششششش  شششششششششششششششششششش شششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ا اااااااا ا ااااااا ااااااااا ااااااا اا اااا ااااااااااااااااااااازززززززززززززززززززززززززززززز زز  ززززززززز ز ززززززززززز زز ز ز ززززززز ز ززززززززززز  زززززززززززززز  ز  يري مي كنند. شربت، نوشيدني ها و چاي، بخش ديگ
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اين نذري ها را تشكيل مي دهند.
ــان،  ــي ديگر از مردم در صورت قبولي نذرش برخ
ــة خود  ــه خان ــزاداري را ب ــاي ع ــته ها و هيئت ه دس
ــد.6  ــي مي كنن ــزاداران پذيراي ــد و از ع فرامي خوانن
ــته هاي  ــر دس ــفند در براب ــردن گاو و گوس قرباني ك
ــينه زني، پخش خوراك، شير، شربت،  زنجيرزني و س
ــتن پارچه بر  ــو، بس ــك، پل ــله زرد، آش كش حلوا، ش
ــر نذري هاي  ــزاداري، از ديگ ــته هاي ع علم هاي دس
aــين بن علي ــوگ حس ــنديده در روزهاي س پس

است.7
آذربايجان غربي

ــينيه ها و برخي  ــجدها، حس از آغاز ماه محرم مس
ــوند. از روز نخست محرم تا  ــياه پوش مي ش خانه ها س
روز اربعين، آيين سوگواري برگزار مي شود و هر كس 
ــدازة توان خود در پرداخت هزينه هاي آيين هاي  در ان

سوگواري شركت مي كند.
در دهة نخست ماه محرم به ويژه روزهاي تاسوعا و 
عاشورا دسته هاي سينه زني و زنجيرزني و نوحه خواني 
در مسجدها، تكيه ها، كوي ها و خيابان هاي شهرها و 
aــتاها به عزاداري حضرت امام حسين ميدان روس
مي پردازند. فريادهاي شاخسي واخسي، حيدر، صفدر، 
حسينيم واي، حسينيم واي، مظلوم اولن حسين واي 
ــد.  ــتا به گوش مي رس ــهر و روس و... از همه جاي ش
بيشتر آيين عزاداري روزهاي اول تا هشتم محرم در 
ــب انجام مي پذيرد و روزهاي تاسوعا و عاشورا اين  ش

آيين در روز نيز برپاست.
اداي نذر شمع، شربت، خرما، برنج و خورش، آش، 
حلوا، شله زرد، نان و پنير و سبزي، كلوچه هاي محلي 
ــيدن در محرم، بازسازي  و نان هاي روغني، سياه پوش
ــوختة حضرت امام حسينaدر كربلا،  خيمه هاي س
بازسازي گهوارة حضرت علي اصغرaو سوگواري با 
ــوم و چهلم (اربعين)  ــاي برهنه و انجام آيين روز س پ
ــيني، همه و همه گوشه هايي از ارادت مردم اين  حس
استان به خاندان عصمت و طهارت و آقا حضرت امام 

حسينaاست.8
اردبيل

ــتان اردبيل،  ــاز آيين عزاداري ماه محرم در اس آغ
به ويژه شهر اردبيل، هم زمان با روز عرفه كه شهادت 
ــت، در كوي عالي قاپو به اجرا  مسلم بن عقيلaاس
ــهر،  پرچم  درمي آيد. در اين روز بازاريان و اصناف ش
ــگاه ها نصب مي كنند و ساكنان  سياه بر سر در فروش
ــاز روزهاي  ــجد، آغ ــا گردآمدن در مس ــن كوي ب اي
عزاداري محرم را اعلام مي دارند. دسته هاي عزاداري 
كوي عالي قاپو پس از عزاداري در مسجد، سينه زنان 
ــجد بزرگ شهر وارد و پس از عزاداري در آن،  به مس
راهي مسجد جامع شهر و مسجد كوي هاي پيرملك 

و اوچكدان مي شوند و به عزاداري مي پردازند.9
ــيني،  ــوعاي حس ــم محرم، يعني روز تاس روز نه
ــتداران خاندان نبوي بر پاية شيوه اي  ــياري دوس بس
ــاد خيمه هاي تاريك حرم  ــن و ويژة اردبيل به ي ديري
ــمع نذري  ــجدها ش ــينaدر مس ــداالله  الحس اباعب

ــاكنان شهر اردبيل و  ــياري س مي افزودند كه نذر بس
پيرامون آن است كه براي برآورده شدن نيازهاي خود 

مي افروزند.10
ــژة اين ماه،  ــراي آيين نذري دادن وي خانواده ها ب
ــت، آماده  ــان كردن نياز اس ــذر و احس ــه براي ن آنچ
مي كنند. گونة نذري گوناگون است. بعضي به پختن 
ــيربرنج مي پردازند و بعضي ديگر  آش رشته يا آش ش
به پخش حلوا يا خرما بسنده مي كنند يا با تهية شربت 
ــي به نام «فتير»  ــران و پخش گونه اي نان محل زعف
اقدام مي كنند؛ همچنين بسته به توان مالي نذركننده، 

عزاداران را براي ناهار و شام نيز فرامي خوانند.
ــمع، كساني  در درازاي گذرگاه پخش كنندگان ش
ــا و فتير نذر  ــوا، كاكائو، خرم ــاي، حل ــربت، چ كه ش
كرده اند، از دسته هاي شمع گذار پذيرايي مي كنند. روز 
عاشورا مردم شهر شربت قند، زعفران و حلوا احسان 

مي كنند.
ــحرمزاري» برگزار  ــورا آيين «س فرداي روز عاش
ــيوه هاي محلي وابسته به  ــود كه برگرفته از ش مي ش
ــتر مسجدها،  ــت. بامداد اين روز، در بيش مردگان اس
مجلسي به همين نام ترتيب داده مي شود و باشندگان 
ــه اي با چاي  ــرآن، صبحان ــدن نماز و ق ــن خوان ضم
شيرين، فتير و حلوا مي خورند؛ همچنين از همين نان 
ــردم كوي، خانه به خانه  ــژة فتير و حلوا در ميان م وي

پخش مي شود.11
اصفهان

ــژه حضرت امام  ــان بزرگوار به وي ــوگواري امام س
ــلامي  ــي ايران اس ــاختار فرهنگ ــينa، در س حس
ــمندترين  ــه بي گمان ارزش ــيار دارد ك ــاي بس نموده
ــتان عشق حسين ــت. گلس ويژگي آن، گوناگوني اس
ــمار كوي ها، روستاها و شهرهاي  aدر ايران به ش
ــاي رنگارنگ دارد. اين  ــرزمين اهورايي، گل ه اين س
ــه آزادگي و آزادي،  ــق ايراني ها ب همه نمادهاي عش
ــتري و به بزرگداشت بزرگ ترين  دادخواهي و دادگس

نماد پاكي و راستي، حضرت امام حسينaاست.12
ــام آيين هاي  ــمندترين ماه براي انج محرم ارزش
ــتان  ــي به ويژه عزاداري، نذري يا خيرات در اس مذهب
اصفهان است. بعضي خانواده ها از يكم تا دهم محرم 
ــوگواري برپا مي دارند   در خانة خود، روضه خواني و س
ــيدني هاي نذري  ــا خوراك ها و نوش ــزاداران ب و از ع

پذيرايي مي كنند.
ــورا دسته هاي عزاداران به  روزهاي تاسوعا و عاش
ــينه مي كوبند و نوحه  ــت درمي آيند. بعضي بر س حرك
ــد و بدين گونه در  ــد و گروهي زنجير مي زنن مي خوانن
مي كنند.  ــركت  الحسينaش اباعبداالله  ــوگواري  س
اربعين بيستمين روز ماه صفر و چهلمين روز شهادت 

حضرت امام حسينa، روز عزاداري مردم است.13
قرباني كردن گوسفند يا گاو و شتر در جلو دسته ها، 
ــهرها  ــت كه در همة ش ــذر و نيازهاي محرم اس از ن
ــز روز  ــتان نطن ــرد دارد. در شهرس ــتاها كارب و روس
ــوعا نذرداران 40 تا 50 گوسفند جلوي نخل هاي  تاس
ــوگواري قرباني مي كنند و روز عاشورا  ــته هاي س دس

ــت آنها براي عزاداران خوراك تهيه مي كنند.  از گوش
ــورا يا  ــياري خانواده ها هم برنج اوليه و ناهار عاش بس
ــد. بانوان هم  ــاي هيئت ها را فراهم مي كنن قند و چ
ناني به نام «زرد» مي پزند و به كسي كه بر نخل سوار 

است، مي دهند.14
ــتاهاي نطنز برخي خانواده ها كه  در شماري روس
ــوعا يا عاشورا، نذري خويش  بيماري دارند، شب تاس
را به هيئت گردان دستة ذاكران و علم داران مي دهند. 
ــل، نبات، گردو،  ــربت، نق ــتر چاي، ش اين نذرها بيش
كشمش، مويز و انجير است كه پس از آيين سينه زني 

ميان اعضاي هيئت پخش مي شود.15
در شهر خور روز تاسوعا از بامداد تا شامگاه، هنگام 
ــت كه علم را به خانه ها مي برند و  «علم گرداني» اس
مردم خانه را براي پذيرايي از علم آماده مي كنند. علم 
به خانة كسي كه رسيد، كاسه اي آب روي سر علم در 
ــة ديگري مي ريزند و به نشانة تبرك مي خورند.  كاس
هديه هايي كه مردم به علم پيشكش مي كنند، نقدي 
ــت و براي تعمير و بازسازي حسينيه يا  ــي اس يا جنس

كمك به نيازمندان هزينه مي شود.16
ــان  ــتي كس ــي مردم براي تندرس ــه بعض در ابيان
 ،aــواده و دام هاي خود و... بزغاله اي را نذر ائمه خان
ــانة عزاداري)  ــتة عزادار و نخل (نش امام زادهa، دس
ــب او را سر ببرند. چنانچه  مي كنند تا در زماني مناس
ــالي يك بار روزهاي تاسوعا  فرزند آنان پسر باشد، س
ــر مي برند.  ــورا بز يا بزغاله اي جلوي نخل س يا عاش
ــردم پخش  ــده ميان م ــة سربريده ش ــت بزغال گوش
مي شود، كله پاچة آن به باباي نخل مي رسد و پوست 
ــند و پولش را به تنگدستي مي دهند يا  آن را مي فروش

در صندوق امام زاده مي اندازند.
بعضي دامداران به منظور سالم ماندن گلة گوسفند، 
ــاي گوناگون از جمله آقا  ــه اي را نذر زيارتگاه ه بزغال
ــد. بزغالة نذري را به امام زاده  علي عباسaمي كردن
مي بردند، همان جا سر مي بريدند يا متولي امام زاده به 
سر گله مي آمد و گوسفند يا بزغالة نذري را از گله دار 

مي گرفت.17
ــردم ابيانه  ــدم يكي از آش هاي نذري م حليم گن
ــود. در كار تهيه و  ــت كه روز تاسوعا پخته مي ش اس
ــتر مردم شركت دارند. چند روز پيش،  پخت آن، بيش
بانوان همسايه گندم مي كوبند و در كار خردكردن پياز 
و شست وشوي ظرف ها به صاحب نذر كمك مي كنند. 
ــت اين آش را به عهده  ــئوليت پخ بانوي حمامي مس
ــي، همانند جابه جاكردن  ــردان نيز در كارهاي دارد و م
ديگ ها و آوردن آب و به هم زدن خوراك در پيمايش 

شب و تهية هيزم به بانوان كمك مي كنند.
حليم گندم در روزهاي تاسوعا و عاشورا و 28 صفر 
ــله زرد و آش  ــود. به همين منظور پخت ش پخته مي ش
شله قلم كار در دهه هاي تازه روا بوده است. اين دو گونه 
ــوراك را يكي از مردم ابيانه كه خود اكنون در تهران  خ
ــت، هر ساله در اين روستا مي پزد. شله زرد را  ساكن اس
روز 28 صفر، ولي آش شله قلم كار را روزهاي تاسوعا و 

عاشورا براي صبحانة عزاداران آماده مي  كنند.

آداب نذر كردن
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ــة تهية ناهار  ــورا در ابيانه وظيف در آيين روز عاش
ــت كه روي نخل نشسته  ــي اس نذري به عهدة كس
ــج، 30 كيلو  ــدود 120 كيلوبرن ــت. در آن روز ح اس
گوشت يا 80 كيلو مرغ، لپه، روغن و... توسط كسي 
ــته، در اختيار آشپز قرار مي گيرد  كه روي نخل نشس

تا خوراك را بپزد.18
ــته و  در آران و بيدگل در هر يك از كوي ها، دس
هيئتي براي عزاداري ماه محرم وجود دارد كه از ديد 
ــكيلاتي، وابسته به يكي از شهداي  عنوان و نام تش
ــيني، ابوالفضلي،  ــت؛ مانند هيئت هاي: حس كربلاس
ــزرگان كه به  ــر كوي يكي از ب ــري... در ه علي اكب
ــود، برنامه ريزي ها، چگونگي  ــا» گفته مي ش او «باب
ــزاداري و هزينه ها و گردآوري  ــزاري و انجام ع برگ

نذرها و هديه ها و... زير نظر او انجام مي شود.19
ــتم محرم (شب تاسوعا) مردم  در پسين روز هش
آران و بيدگل آميخته اي آرد و شيرة انگور يا خرما و 

گونه اي نان نذري به نام عباس علي را در گرده هايي 
ــد و ميان  ــانتي متر مي پزن ــي 20 تا 25 س ــه بزرگ ب

عزاداران پخش مي  كنند.
ــي بزرگي  ــينيه ها ديگ هاي مس ــي حس در برخ
ــهرت دارند.  ــيني ش وجود دارد كه به ديگ شاه حس
ــورا در اين ديگ ها  ــوعا و به ويژه عاش روزهاي تاس
ــه و ميان عزاداران پخش  گونه اي حليم نذري پخت

مي شود.
ــيرة انگور، روغن جانوري  با بهره گيري از آرد، ش
ــيني» پخته  ــه نام «حس ــواي نذري ب ــه اي حل گون
ــي خانواده هايي كه زاده  ــود. اين حلوا را بعض مي ش
ــال ها پيش به  به زاده و بر پاية روش خانوادگي از س

پختن حلوا مي پرداخته اند، مي پزند.
بعضي مردم آران نذر مي كنند كه در دهة نخست 
محرم و به ويژه روزهاي تاسوعا و عاشورا با به دوش 
كشيدن مشك هاي چرمي پر از آب، ميان عزاداران 

آب پخش كنند.20
ايلام

ــلام با ياد و خاطرة  ــتان اي روزهاي محرم در اس
ــراي برآمدن واژگان  ــت كه ب ــي همراه اس رادمردان

ــاني-الهي در برابر  ــداري ارزش هاي انس حق و پاس
ــد و به بزرگ ترين  ــتادگي كردن نيروهاي باطل ايس

دهش، يعني «شهادت» نايل آمدند.
ــاي محرم پيام هاي بزرگ را در خود نهفته  روزه
ــق، گذشت، شجاعت و  دارد؛ پيام هايي به رنگ عش
aــين ــرافرازي. پيام امام حس به رنگ آزادي و س
ــت. اين امر خود انگيزة  ــاي مردم اثر گذاش در دل ه
ــژه اي در  ــن  مذهبي-اجتماعي وي ــكل گيري آيي ش
ــان و انتقال ارزش هاي آن  زاده هاي بعدي براي بي
ــنة عدالت و  ــان هاي تش دوره و نمونه اي براي انس

آزادي شد.
مردم استان ايلام، همانند مردم ديگر استان هاي 
كشور، ماه محرم را گرامي مي دارند و در خلال آيين 
ــي و تعزيه گرداني  ــينه زني، نوحه خوان عزاداري به س
ــهري  ــد. در برخي جاها به ويژه نواحي ش مي پردازن

استان، زنجيرزني نيز انجام مي شود.21

aــين ــوگواري حضرت امام حس ــن س در آيي
ــركت دارند و  ــش، مردان به صورت پركار ش و ياران
ــتند؛ اما  بانوان فقط بينندگان اندوهگين رويداد هس
ــيوة سوگواري «چايينه» اين آيين فقط توسط  در ش

بانوان برگزار مي شود.
ــمaروز هفتم ماه  ــوگواري قاس در چايينه يا س
محرم يا روز «عروسي قاسم» پس از پايان چايينه، 
ــربت  ــده، ش به چايينه خوان ها و ميهمانان دعوت ش
ــم است  كه از  ــود؛ همچنين رس و نذري داده مي ش
ــراي تبرك بردارند  ــيني، كمي حنا ب حناي درون س
ــود. روز هشتم محرم يا  ــان برآورده ش تا انديشه ش
ــام چاي عباس  ــيوة ويژه اي به ن ــة عباس، ش چايين
برگزار مي شود كه از دعوت شدگان با شيريني نذري 
ــود.  ــكي به نام «كعك» و چاي پذيرايي مي ش خش
ــم نذري  ــاني كه براي چايينة قاس هزينة آن را كس

داشته اند، فراهم مي كنند.
ــينaروز عاشورا به گونه اي  در چايينة امام حس
ــربت و نذري مي دهند كه بيشتر حليمي  معمول، ش
است كه در سخن محل به آن «هريسه» مي گويند 
ــه چايينه خوان ها  ــت ك ــن نذري خانواده اي اس و اي

ــه «ملايه» يا بانوي  ــد. اين خانواده ب را فرامي خوان
نوحه خوان پول نذري مي دهد.22 
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18. همان كتاب، صص 398-399

ــم محرم در آران و بيدگل،  ــيف االله. آيين ها و مراس 19. امينيان، س
ــرم و فرهنگ مردم  ــتين همايش مح ــه مقالات نخس مجموع

ايران، تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1379، ص 74
20. همان كتاب، صص 82-84

ــة آن، تهران،  ــلام و تمدن ديرين ــتاني، ايرج. اي ــار (سيس 21. افش
ــاد اسلامي،  ــارات وزارت فرهنگ و ارش ــازمان چاپ و انتش س

زمستان 1372، ص 427
ــرم در ايلام)،  ــنتي مح ــم س ــدي. چايينه (رس ــر آمانگل 22. ضمي
ــرم و فرهنگ مردم  ــتين همايش مح ــه مقالات نخس مجموع
ــور، 1379، صص  ــازمان ميراث فرهنگي كش ايران، تهران س

192 ،194-195 ،197

ونی
تهر

س: 
عک

آداب نذر كردن
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 در ايـن شـماره، كتـاب «تذكره انجمن قـدس» را كـه از نفيس ترين 
كتاب ها دربارة امام زمانEاسـت معرفى كرده ايم. «انتظار به مثابه روشـي 
راهبردي» و پيوند عاشورا و انتظار در اشعار فارسي از موضوعات ديگر اين 

بخش است.
گفت وگو با دكتر «تاجبخش فنائيان» دربارة تعزيه و معرفي كتاب «تراژدي 
و تعزيـه» بـه تأليف ايشـان از موضوعات گروه هنر اسـت. در اين شـماره 
نيم نگاهي به موسـيقي «تعزيه خواني شهرستان تفرش» داشتيم و با استاد 
«هوشـنگ جاويـد» دربـارة موسـيقي مذهبـي و تأثيـر آن در تقويت نظام 

اجتماعي گفت وگو كرديم.

ــره انجمن قدس»  گـروه ادبيـات: «تذك
ــدح حضرت  ــعار در م ــامل مجموعة اش ش
ــت. اين  ــعبان اس ــت نيمة ش ولي عصرEو بزرگداش
ــالة يك انجمن  ــه در حقيقت كارنامة 40 س مجموع
ادبي و ديني معتبر محسوب مي شود كه پيش و پس 
دوران مشروطه در حدود 65 سال برقرار بوده است.

ــي» تذكره انجمن قدس  «محمدعلي عبرت نائين
ــرده و از اين كتاب با  ــار تأليف ك ــر دورة قاج را اواخ
ــرة قدس» هم  ــاي «مجموعة مقدس»، «تذك نام ه
ــن عبدالخالق  ــت. «ميرزا محمدعلي ب ــده اس ياد ش
ــص به «عبرت» و ملقب به  مصاحبي نائيني» متخل
ــم، عرفان، هنر و  ــاني اهل عل «عارف علي» كه انس
ادبيات بود، در بخش نخست كتاب «مدينـ‹الادب» 
ــت، نوشته: «به تشويق يكي از  كه آخرين اثرش اس
ــوم به انجمن قدس  ــتان تذكره اي نوشتم، موس دوس
ــلاد ائمة  ــن مي ــعرايي بود كه در جش ــژة ش و آن وي
ــيدعلي  ــس آن مرحوم حاج مير س ــه مؤس اطهار ك
ــك و تهنيت  ــده در تبري ــود، قصي ــوي ب ــوي اخ تق

مي خواندند.»
ــجد مقدس جمكران، يگانه نسخة  انتشارات مس
ــمند را با تصحيح و تكميل  خطي اين مجموعة ارزش
ــه اي از دكتر  ــرادي» و با مقدم ــر «ابوالفضل م دكت

«حداد عادل» منتشر كرده است.
ــاب آن را  ــادل در مقدمة اين كت ــداد ع ــر ح دكت
ــت: «انتشار اين  «گنجي نويافته» ناميده و گفته اس
ــت كه سزاوار است از  تذكره براي دو گروه مغتنم اس
آن بهره جويند؛ نخست مداحان و مرثيه خوانان اند كه 
ــه را «گنجي  نويافته» تلقي كنند و  بايد اين مجموع
اشعار فصيح و بليغ و بلندي را كه در آن است، انتخاب 
كنند و در مجامع و محافل مذهبي بخوانند. بسياري 
ــد از لحاظ ادبي، الگوي  ــعار اين تذكره مي توان از اش
مناسبي براي پايه و ماية شعر مذهبي محسوب شود. 
مقايسة اين اشعار با بعضي از شعرهايي كه امروزه در 

ــود، مي تواند  محافل و مجالس ديني ما خوانده مي ش
ــود كه مداحان اهل بيتaدر انتخاب  موجب آن ش
اشعاري كه مي خوانند، مشكل پسند و سخت گير شوند 
ــدح و منقبت را در خور مقام ممدوح ارتقا دهند و  و م
مداحي را از آفت خطرناك عوام زدگي و عوام پسندي 

مصون بدارند.
ــود جويند،  گروه ديگري كه بايد از اين گنجينه س
پژوهشگران تاريخ ادبيات اواخر دوران قاجارند. آنان 
ــه چونان معدني  ــره اي در اختيار دارند ك ــك تذك اين
ــك دورة عمدتاً به  ــاعران ي ــعار ش غني بهترين اش
ــت و دسترس آنها  ــي كشانده شده را در دس فراموش

قرار مي دهد.» 
ــن كتاب با بيش از 1500 صفحه و بيش از 18  اي
ــمندي براي مقايسة انديشه ها،  هزار بيت، منبع ارزش
ــدوي در دورة قاجار با  ــعر مه ــم و مضامين ش مفاهي
اشعار پيش از آن و اشعاري كه امروز شاعران دربارة 

انتظار و امام زمانEمي سرايند، است.
ــه اي كه ابتداي  ــر ابوالفضل مرادي در مقدم دكت
ــت تذكرة قدس و ضرورت  ــاب آمده، دربارة اهمي كت
احياي آن نوشته است: «اهميت اين مجموعه اشعار 
ــيار  ــر اين گنجينه بس ــرورت توجه جدي به نش و ض

ارزشمند از چند جهت است:
ــايد تنها تذكره اي  ــتين و ش الف) اين تذكره نخس
ــاعران  ــت ش ــژه در سرگذش ــه طور وي ــت كه ب اس
ــراي حضرت ولي عصرEنگاشته شده و  مولودي س
مجموعه اي است بي نظير از سروده هايي كه در مدح 
حضرت قائم روحي  له الفدا فراهم شده است. با توجه 
ــن نيمة  ــعار در انجمني خاص و در جش به اينكه اش
شعبان ارائه مي شده و تمام سرايندگان هر ساله براي 
ــعار خود را مي سروده اند؛  ــعبان، اش تجليل از نيمة ش
ــرد بودن اين اثر، ضرورت توجه به اين  منحصر به ف

تحقيق و پژوهش را برجسته مي نمايد.
ــت كه  ــرة انجمن قدس تنها مرجعي اس ب) تذك

ــراي  ــاعران مديحه س ــام و ياد گروهي از ش در آن ن
ــانEو اهل بيتaنمونه هاي  حضرت صاحب الزم
ــان آمده است. از سوي ديگر  شعر و سرگذشت ايش
ــمند در مطالعة گسترة توجة شاعران به  منبعي ارزش
ــعر آييني و مدح اهل بيتaبه ويژه مقام شامخ  ش
ولي عصرEاست؛ همچنين گنجينه اي گرانبها براي 
ــعري در نيمة دوم دورة  ــير تحولات ش ــي س بررس

قاجاريه به حساب مي آيد.
ــيار  ــن گنجينة گران قدر، نمونه هاي بس ج) در اي
ــعري از  ــون هيچ اثر و ش ــت كه تاكن ــوان ياف مي ت
ــيده است و حتي در  ــاعران آن ابيات به طبع نرس ش
ــعر موجود در  ــم مي خورد كه ش مواردي نيز به چش
ــاعر نيز موجود  ــدة ش تذكرة قدس در ديوان طبع ش

نيست؛ به عنوان مثال: 
در ذيل نام و شعر صفاي صفاهاني غزلي در مدح 
امام جوادaآورده شده است كه در ديوان چاپ شدة 

حكيم صفاي صفاهاني، ديده نشد. مطلع غزل:
«گداي عشق ندارد ز ملك و مال غمي
به كنج ميكدة عشق هر گداست جمي»

ــق معروف، رويكرد  ــنت مألوف و طري د) بنابر س
ــاعران آييني و مناقبي بيشتر به ذكر مصايب اهل  ش
ــعر جشن و مولودي در سرور  بيتaبوده است. ش
ــادي آل محمدsبسيار ناياب است. اين كتاب  و ش
ــيار  ــايد بتواند كمبود را در اين عرصه، هرچند بس ش

ناچيز جبران كند.
ه  ) اين تذكره به بيان سرگذشت عده اي از علما 
ــعر دستي  ــرودن ش و مراجع عالي قدر زمان كه در س
داشته و به ويژه با اين انجمن مرتبط بوده اند، پرداخته 
ــت. احياي اين اثر بيانگر حضور ايشان در عرصة  اس

سياسي اجتماعي آن دوره است.» 
ــر ابوالفضل  ــداد عادل و دكت ــة دكتر ح در مقدم
ــمندي دربارة باني  ــات جذاب و ارزش مرادي اطلاع
ــوم عبرت نائيني  ــن قدس و مؤلف كتاب مرح انجم

آمده است.
اين اثر با حمايت معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي و به همت انتشارات مسجد مقدس 
جمكران در تابستان 1387 در 2 جلد چاپ و منتشر 
aــده و در دسترس محققان و محبان اهل بيت ش

قرار گرفته است. 

گنجي نو يافته
معرفي كتاب «تذكره انجمن قدس»
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ــر از اينكه در مركز  گـروه ادبيات: صرف نظ
ــعر آييني را با چه  ــان قلمرو ش ذوق و عقيده م
ــتي و چگونگي مضامين  ــعاعي ترسيم كنيم و چيس ش
ــم، آنچه هم اكنون از  ــعر آييني را چگونه تعريف كني ش
ــل نقد و نظر  ــت ها و مقالات اه ــا، يادداش گفت وگوه
برمي آيد، اين است كه گروهي از اهل فن، اين دايره را 
آن چنان تنگ ترسيم مي كنند كه جز موضوعات ديني 
ــز آن چنان  ــتادان ني ــرد و گروهي از اس را دربرنمي گي
مسامحه مي كنند كه كمتر شعري را مي توان يافت كه 
ــايد بعيد نباشد كه نوع  ــته باشد و ش موضع ديني نداش
ــة گفت وگوها،  ــه تعداد هم ــه اين موضوع ب نگرش ب
يادداشت ها و مقالات نوشته شده و نوشته نشده باشد كه 

اين خود از آسيب هاي شعر آييني است.
ــعر آييني  ــوع دربارة زيرمجموعه هاي ش اين موض  
ــود يا  ــعر موع ــلاً دربارة ش ــت؛ مث ــم صادق اس ه
ــيم بندي هاي متفاوتي در  ــز تقس ــعار مهدوي ني اش
يادداشت ها و مقاله هاي استادان مي بينيم كه اگرچه 
ــمند و خواندني است،  هر يك حاوي مطالبي ارزش
ــيم و تجميع  اين گوناگوني و تنوع در تعريف و تقس
مطالب، گاه انرژي اي را كه بايد صرف آموزش براي 
ــعار شود،  براي به  ارتقاي كيفيت فرم و محتواي اش
منصة قبول نشاندن اين و آن تلف مي كند؛ بنابراين 
ــز تقاضا مي كنيم، با  ــتادان عزي همين جا از همة اس
ــفقانه طرح نوي را در نحوة  همدلي و همراهي مش
ــيم بندي اين اشعار دراندازند تا زمينة  تعريف و تقس
ــود در اين حوزة  ــاعدي براي رفع نواقص موج مس

ارجمند ادبي و ديني مهيا شود.
ــعر  ــه به موضوع مهدويت و امام غايب در ش توج  
ــاعران پارسي گو از اولين بار كه در شعر «حسن  ش
ــي 431 ق.)، در قصيده اي  ــري بلخي (متوف عنص
ــروده بود و در آن  ــلطان غزنوي س كه در مدح س
ــلطان غزنوي را علامت و نمونه اي از  حكومت س

حكومت مهدي موعود معرفي كرده بود:
ــت /  ــه گيتي، علامت مهدي اس ــت تو ب «سياس  

كجا* سياست تو، نيست فتنة دجال»
تاكنون فراز و فرودهاي زيادي را طي كرده است.  

ــور (قطران) تبريزي ملقب  گروهي نظير: ابومنص  
به امام الشعرا، (متوفي ق.)، ابوالفرج روني (متوفي 
ــوردي (متوفي 585  ــم انوري ابي 508 ق.)، حكي
ــرواني معروف  ق.)، حكيم افضل الدين خاقاني ش
ــان العجم (متوفي 595 ق.)، حكيم نظامي  به حس
گنجوي (متوفي 614 ق.) و ابوالعطاء كمال الدين 
ــي (متوفي 753 ق.) اين  محمود (خواجو)، كرمان
مضمون ناب را دستاويزي براي ستايش ممدوحان 
ــي مع الفارق از طلا،  خويش قرار داده اند و با قياس
ــر و گاهي همين  ــاخته اند و گروهي ديگ مس س
ــته گوشة  ــعرا در جايي ديگر و با نگاهي پيراس ش
ــالت هاي  ــة تبيين رس ــي، بر منص ــج بي دنياي دن
ــادآوري وظايف  ــي حضرت ولي عصرEو ي جهان
ــت،  ــر غيب ــلمانان در عص ــئوليت هاي مس و مس

نشسته اند. 
البته اين تنها دربارة اشعار فارسي مهدوي صادق   
نيست. موضوعات و گسترة شعر مهدوي تركي نيز 
طيف وسيعي از داستان ولادت حضرت، التجاء و 
طلب ديدار، تبيين رسالت هاي جهاني و جلوه هاي 
ــود و  ــامل مي ش ولايت تكويني حضرت و... را ش
ــعر فارسي هم بيشتر  ــترة جغرافيايي آن از ش گس
است؛ به طوري كه امروز علاوه بر شاعران آذري 
ــاعران ترك زبان ديگري در جمهوري  در ايران ش
ــتان و  ــتان، تركمنس ــان، تركيه، گرجس آذربايج
ــدس امام  ــاحت مق ــراق دربارة س ــاي ع ترك ه
زمانEشعر سروده اند؛ حتي در كشورهاي اتحاد 
ــروزي انقلاب  ــس از پي ــوروي نيز پ ــر ش جماهي
ــوروي  ــي ش ــلامي در ايران و پس از فروپاش اس

گرايش به سرودن شعر مهدوي ديده مي شود.
ــعار تركي نيز نمونه هاي بسيار خوبي  در ميان اش  
ــود دارد كه علاوه بر ترك زبانان در ميان همة  وج
aــدس اهل بيت ــاحت مق ــدان به س علاقه من

جذابيت ايجاد كرده است؛ تا جايي كه كمتر كسي 
ــؤزلرينده اثر يوخ»،  ــعر «اي قلم س ــت كه ش اس
ــا نواي گرم «ابراهيم رهبر» اجرا  «صفايي» كه ب

شده است را نشنيده باشد.
ــال هاي اخير از  ــعر موعود در س ــبختانه ش خوش  
ــعر آييني بوده است و  زيرمجموعه هاي موفق ش
نمونه هاي ارزشمندي از حيث ساختار و محتوا در 
همة گونه هاي شعري شاعران ديده مي شود؛ البته 
ــي و  ــعار صرفاً ستايش هنوز منتقدان از كثرت اش
ــته كه فقط جنبة روايي و  اشعاري با محتواي بس
ــندند؛ اما انصافاً نبايد  اشارة تاريخي دارند، ناخرس
ــعور و عميق كه در آن از  ــعار باش ــياري از اش بس
ــده و  ــه مثابه يك روش راهبردي ياد ش انتظار ب
«مفهوم اعتراض» در آن با طنزي تلخ كوتاهي ها 
و ضعف هاي منتظران دروغين را به رخ مي كشد و 
البته بسياري اشعار عاطفي كه در لايه هاي پنهان 
و زيرين شان سعي در تعميق باورهاي ديني دارند، 

ناديده گرفته شود.
ــي، نمونه هاي  ــعار آيين ــكر در حوزة اش خدا را ش  
ــل دل و با  ــدد اه ــت و به م ــم نيس ــمند ك ارزش
ــتادان پيگير، امروز شاعران پير  دلسوزي هاي اس
و جوان موفق به سرايش اشعار بسيار ارزشمندي 
ــفانه هنوز هم شاهد نمونه هاي  شده اند؛ اما متأس
ــوند يا  ــتيم كه عجولانه چاپ مي ش ناموفقي هس
در دسترس مداحان و علاقه مندان قرار مي گيرد. 
شوق وصال و خدمت به اهل بيتaرا مي توان 
درك كرد؛ اما همين نمونه ها هم با صرف دقت و 
وقت بيشتر و با صيرفي صبر و حوصله و آموزش 
و پرورش نزد استادان چيره دل و چيره فكر امكان 
ــدن را دارند و براي اين موضوع  بهتر و بهترين ش

هم بايد كاري كرد. 

پي نوشت:
* هر جا كه سياست تو حضور دارد.

سيماي مهدي موعود در شعر شاعران عقيده

انتظار به مثابه روشي راهبردي
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ــا كربلا و  ــي كه ب ــى از بحث هاي يك  
ــد عميق دارد و  ــورا ارتباط و پيون عاش
ــى و در شعر شاعران به  در زبان و ادبيات فارس
ــت، بحث  ــده اس ــكل هاي گوناگون طرح ش ش

انتظار است. 
ــپس  ــار و به دنبال آن قيام قائمE، س انتظ
ــائلى است كه در اشعار  بحث انتقام يكى از مس
ــم  ــب كمابيش به چش ــيعى مذه ــاعران ش ش

مي خورد. 
ــى از قديمي ترين  ــرو قباديانى يك ناصرخس
ــيعى مذهب در قرن پنجم هجرى  ــاعران ش ش
ــوان  مي ت او  ــعار  اش در  ــه  ك ــت  اس ــرى  قم
ــكار ديد؛  ــي از اين باور را به طور آش نمونه هاي
ــروع  ــا اين مطلع ش ــده اي كه ب ــلاً در قصي مث

مي شود :
گر خرد را بر سر هشيار خويش افسر كنى

سخت زود از چرخ گردان اي پسر، سر بركنى
ــديد دينى و شيعى خود نسبت  با تعصبات ش
ــر در بيت هاي پايانى  به حضرت علىaو عم
اين قصيده خطاب به خليفة فاطمى مصر و شايد 

خطاب به امام زمانEاين گونه سروده است :
اى خداوند زمان و فخر آل مصطفى

چين تو را بنده شود گر تو برو1 پرچين كنى
جان اسكندر ز شادى سر به گردون بر، برد
وقت آن آمد كه روز كين چو خاك كربلا

اى نبيرة آن كه ازو شد در جهان خيبر خبر
منظر لاعداى دين را بر زمين هامون كنى
دشمنان را درخور كردارشان بدهى به عدل

بنده اي را هند بخشى، پيشكارى را طراز 
آب دريا را گلاب ناب گردانى به عدل

خود نبايد زان سپس لشكر تو را بر خلق دهر
هر دو گيتى ملك توست از عدل فردا جا سرير

زين چنين پر زر و گوهر مدحت، اى حجت رواست
خنجر گلگونت را كى سر، سوى خاور كنى

قيصرت سجده كند گر روى زى قيصر كنى
گر تو نعل اسب خويش از تاج اسكندر كنى 

آب را در دجله از خون عدو احمر كنى
دير، برنايد كه تو بغداد را خيبر كنى

منظر خويش از فراز برج دو پيكر كنى 
عدل باشد چون جزاى خاك خاكستر كنى

كهترى را بر زمين خاوران، مهتر كنى
خاك صحرا را به بوى عنبر اذفر2 كنى
ور ببايدت از نجوم آسمان لشكر كنى 

آنچه افروز از نكويى ها همان ايدر كنى 
گر تو جان دوربين خويش را زيور كنى

(ديوان ناصرخسرو، 1384، ص 454)

پس از وى نيز در اشعار قوامى رازى، سنايى غزنوى، 
شاه نعمت االله ولى، عطار نيشابورى، وصال شيرازى و... 
sــم آل محمد ــث انتظار و قيام منتق ــه نوعى با بح ب

برخورد مي كنيم.
ــيار  ــاعران معاصر اين بحث را بس ــعار ش ولى در اش

واضح تر و جدى تر شاهد هستيم :
كى شود مهدى بيايد يا حسين

كربلا را او گشايد يا حسين 
كى شود با يالثارات الحسيـن

نهضتى بر پا نمايد يا حسيـن  
ــعر  ــند تر از ش ــه نمونه اي امروزى تر و دلپس در ادام
ــازگار (ميثم) را  ــراى تواناى معاصر غلامرضا س مرثيه س

زينت بخش سطرهاى پايانى سخن خود مي سازيم :
اميد دل چرا در جيب غم بردى سر خود را

ــب هايي كه همچون شمع سوزان تا سحر  چه ش
كردى

بيا اي يوسف گمگشتة مصر و لا مهدى
بيا با هم بگرييم از براى غربت جدّت
بيا و در كنار جسم خونين برادر بين

بيا از جدّ خود بستان عموى شيرخوارت را
بيا مگذار تا جدّت به پيش خندة دشمن

بيا مگذار جدّت از فراز نيزة دشمن
بيا بنگر چگونه عمة مظلومه ات زينب
بيا بنگر چگونه جدّ مظلوم تو در مقتل

بيا چشم تر و لب هاي خشك تشنگان را بين 
بيا لطفى به «ميثم» كن كه تا جانش بود در تن 

بيا بنما به عالم روى از گل بهتر خود را
نثار قبر زهرا اشك چشمان تر خود را
نشان شيعيان ده قبر زهرا مادر خود را

كه شب بنهاد زير گل، گل نيلوفر خود را
به زير تازيانه عمة غم پرور خود را

كه مي نوشد به جاى شير خون حنجر خود را
بگيرد در بغل با گريه نعش اكبر خود را

ببيند زير كعب و نيزه اشك دختر خود را 
نهاده در بيابان لاله هاي پرپر خود را

به قاتل مي دهد انگشت با انگشتر خود را
كه گم كردند در دشت بلا آب آور خود را

به پاى جدّ مظلوم تو ريزد گوهر خود را 
      (نخل ميثم 3، 1383، ص 493)

  
پي نوشت :

1. برو = ابرو 

2. اذفر = خوشبو 

منابع :
ناصرخسرو، ديوان اشعار، تصحيح مينوى، محقق، چاپ ششم، تهران، 

مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران، 1384 

ــارات حق  ــوم، چاپ اول، انتش ــازگار، غلامرضا، نخل ميثم، جلد س س

بين، قم، 1383

انـتــظـاروعـاشـورا 
منصور رضايي آدرياني
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هنوز اول دبستان...

آن مرد 
با اسب
در باران
نيامد...
و انتظار

-تهي از كي و كدام- 
در چشم هاي خستة ما

برف گريه مي كند.

سيدعبدالحميد ضيايي

وقتى تمام خلق دم از يار مى زنند 
طبع ظهور شعر تو را دار مى زنند 

«اين جمعه هم نيامده اى» يك كليشه است! 
قافيه ها كه قرعه به تكرار مى زنند 

قافيه ها قرار نبود اين چنين كنند 
حرف از غروب رفتن دلدار مى زنند

صحبت ز دلربايى يوسف كه مى شود 
چوب حراج سردر بازار مى زنند 

در امتداد تابش خورشيد و آسمان 
اين ابرهاى فاصله ديوار مى زنند 

باب الجواد و من سر راهت نشسته ايم 
چشمانمان به خاك رهت زار مى زنند 

اينجا نشسته ام بكشى دست بر سرم 
نقاره ها طلوع تو را جار مى زنند 

سيدمصطفى فهرى

ما معتقديم كه عشق سر خواهد زد 
بر پشت ستم كسي تبر خواهد زد 

سوگند به هر چهار آية نور 
سوگند به زخم هاي سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد
آشوب جهان فتنه سر مي گردد 

چشمان زمين ز عشق  تر مي گردد 
مهدي به ميان شيعه برمي گردد 

تفسير بلند ذوالفقار است اين مرد 
انگار بهار در بهار است اين مرد 

با تيغ حسين در نيام آمده است 
انگار علي به انتقام آمده است

اي سيد سبزپوش من يا مولا 
اي مرد علم به دوش من يا مولا

برگرد هنوز بي قرارت هستند
يك عده عجب در انتظارت هستند

آن مرد كه بوي سبز باران مي داد
آن پير كه روح بر جماران مي داد

مي گفت كه عاقبت كسي مي آيد
از نسل علي دادرسي مي آيد

اما تو نيامدي بهارانم رفت
افسوس دگر پير جمارانم رفت 

طفلان نجيب بيشه ها شير شدند
مردان غريب جبهه ها پير شدند 

يك عده به ذكر توبه تطهير شدند
يك عده ز دوريت زمين گير شدند

برگرد كه بر بهارمان مي خندند
يك عده به انتظارمان مي خندند

دستان سياهي كه به خون آلوده است
گويند كه انتظارتان بيهوده است 

افسوس كسي نيست بيا داد برس 
اي صاحب ذوالفقار به فرياد برس

امواج دلت آبي درياي غريب 
غربتكده ات كجاست مولاي غريب 

غربتكده اي كه بوي دريا دارد
صد خاطره از غربت زهرا دارد

برگرد علي چشم به راه است هنوز
اسرار دلش در دل چاه است هنوز 

آن چاه پر از ستاره را پيدا كن 
آن سينة پاره پاره را پيدا كن

برگرد كه بر بهارمان مي خندند
يك عده به انتظارمان مي خندند

منبع:

http://monji-fa.blogspot.com/2009/06/blog-

post_6871.html
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اديب الممالك فراهاني/تذكرة انجمن قدس

پي نوشت :
1. مد: «به عمد»، 2. آية 66 سورة حج، 3. مد: «اي آن»، 4. فرستون: قپان، ترازو

5. مفازه: بيابان بي آب و علف، 6. مد: «در اين»، 7. لواشه: دهان گير اسب و حمار، 8. مد: «فراخ»

آغاز ابرها
در ساعت يك است به وقت نجف

كمى پس از دو
باران گرفت در كنار بقيع

درست ساعت سه طوفان شد
در كربلا

حالا به ساعت من
فقط كمى به لحظة موعود مانده است

عليرضا قزوه

عاقبت از غم هجران تو من مي ميرم
در تب اندوه سوزان تو من مي ميرم

خواب چشمان تو با يوسف دل گفتم دوش
گفت در گوشة زندان تو من مي ميرم

از سيه چالة تاريك زمين مي ترسم
از شعاع رخ پنهان تو من مي ميرم

مرهمي نيست كه بر زخم فراق تو زنم
چشم بر ديدة احسان تو من مي ميرم

لااقل كاش كه پيغام رسد آخر عمر
به وفاداري پيمان تو من مي ميرم

نوش داروي من از پرده برون گر نشوي
عن قريب از غم هجران تو من مي ميرم

امير عيسى ملكى

به رنگ سپيده
اسبي بر فراز ابرها
بال گشوده است

اسبي به رنگ سپيده
و با يال افشان

شيهة بيداري سر مي دهد
***

ثانيه ها 
در پروازند

و زمين آخرين لحظه هاي
عمر سياه خود را رقم مي زند

و «مردي مي آيد
تا زنجير خودمان را 

بشكند»*
رحيم زريان

پي نوشت:
* اقبال لاهوري: مي رسد مردي كه زنجير غلامان بگسلد.

في مديحـ‹ القائم عجل االله فرجه

ــان را ــن و دين و ايم ــد آيي ــاد دادن ــه ب ب
ــت كرد قرآن را؟ ز كعبه روي و به دل پش
را ــزدان  ي راه  ــد  ندانن ــه  ك ــي  مردم ز 
ــت سلمان را» ــلمان خواهد بكش ز راز س
ــد مسلمان را ــلمان كش ز روي جهل مس
ــدان را ــز كرده دن ــون بي گنهان تي به خ
ــان را ــدا كرده نام انس ــه حق ز انس ج ك
ــيطان را ــو، هزار ش ــن هر م ــه در ب نهفت
ــي، نمكدان را ــكند به نمك خوارگ كه بش
ــمار، كفران را ــر بد ش ــأ ه بخوان و منش
ــو و غفران را ــران دورند عف ــه اهل كف ك
ــد دامان را ــدوان زدن ــر آتش ع ــس ب ز ب
ــتند عهد و پيمان را ــنگ غدر شكس به س
ــوان را ــيدند خوان اخ ــاده كش ــه جاي ب ب
را ــوان  كي و  ــاب  آفت ادب  ــه،  تازيان ــه  ب
ــران را ــل، آل عم ــدة فض ــورش ز مائ خ
ــعبان را؟ ــاه ش ــت م ــع اول كرده اس ربي
ــط ميزان را ــتون4، ز قس ز عدل و داد فرس
ــان را ــل كاخ ساس ــر و قندي ــراغ قيص چ
ــان را ــوه كوه ــب ك ــتر صع ــام آن ش زم
ــالان را ــد پ ــته بن ــده و بگسس ــار كن فس
ــاخ بستان را ــبزه و فرسوده ش ــوده س بس
ــگ زن، انبان را ــگر گو بر فرق س به كفش
ــان را ــه خراس ــره، رواق ش ــراب و تي خ
ــار اركان را ــت چ ــتون اس عمارتي كه س
گرفته تنگ به خويش اين فضاي8 ميدان را
ــدان را ــتان خرند زن ــه گلس ــه از عنا ب ك
ــان را؟ خموش كه كند اين كوه آتش افش

ــران را ــوم، ملك اي ــد اين ق ــراب كردن خ
ــاز گردانيد ــراد آن كه ب ــه م ــد ب كجا رس
ــت چون پرسي؟ در صفا چه زني؟ راه راس
ــي يابد ــر بوذر آگه ــت كه «گ ــول گف رس
ــنوده رموز ــگفتم كه ناش ــنيدم اين و ش ش
نه آدمي است كسي كه به سان گرگ و پلنگ
ــور دارد ــوي جان ــان كو خ ــش انس مخوان
ــيطان لعنت كند كسي كه نمود1 چرا به ش
ــزه بين ــوربخت بي م ــي آن ش نمك حرام
ــور»2 در قرآن ــازي الا الكف ــل نج «و ه
ــت ــدي كافري نبد زين اس ــور اگر نب كف
ــتين قباي ــن آس ــن پيراه ــوخت دام بس
ــت را ــد عقد صحب ــر بريدن ــغ قه ــه تي ب
ــوان نعمت و ناز ــه پيش خصم نهادند خ ب
ــه كه كند ــة دور مهر و م ــت عاقل كجاس
ــت كه دهد ــت قائمة خير و مكرم كجاس
كجاست حجت يزدانEكه روز ميلادش
ــت تو بر نهاده خداي ايا3 شهي كه به دس
ــروزد اف ــت  جمال ــم  هاش دودة  ــت  زي ز 
در اين مفازه5 خدا را رها كن از كف خويش
ــت و از مستي ــيح لگدزن شده اس خر مس
ــته از ين6 باغ ــرار كرده ز اصطبل و جس ف
ــه7 حمار ــا كند لواش ــدت گو ت ــه نعل بن ب
ــوپ و دود فتنة خصم ــة ت ــن ز صاعق ببي
اركان ــدم  منه ــر،  كف ــة  زلزل ز  ــن  ببي
تو همچو يوسف و خيرالبشر به چاه و به غار
ــتند مضيقس در  ــه  آن گون ــو  ت ــان  موالي
ــا ــمان، دري ــر و آس ــود اب ــتاره ش ــر س اگ
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 تعزيه و تراژدى را معرفى مى كنيد.
ــن هاى  ــش در جش ــال پي ــراژدى از 2500 س ت
ــان برگزار و  ــود مى آيد كه در يون ــزوس به وج ديوني

نمايشنامه هايى اجرا مي شده است.
ــاوت  ــى متف ــة نمايش ــه دو گون ــراژدى و تعزي ت
ــتند كه فقط در مواردى با هم اشتراك دارند؛ اما  هس
ــت كه اين موضوع  ــاى اين دو به حدى اس تفاوت ه
ــراژدى مى دانند، رد مى كنم  ــه برخى تعزيه را ت را ك
ــن بابت كه  ــى مي دانم؛ از اي ــتباهي علم و آن را اش
ــاختار و متن  ــفى، س تعزيه به لحاظ موضوعى، فلس
ــدام از اينها قواعد و  ــت و هرك متفاوت از تراژدى اس

خواستگاه هاى ويژة خود را دارند.
در كتاب «تراژدى و تعزيه» شش جدول مختلف 
ــده و تفاوت هاى اين دو گروه نمايشى را به  آورده ش
ــاختار و متن، همچنين در  لحاظ موضوع ، فلسفه، س
ــخصيت ترسيم  ــبيه و تقليد و نيز دربارة ش مورد تش
ــاى ميان اين دو گونه  ــرده و به تفصيل به تفاوت ه ك

پرداخته است.

 چه چيز باعث شده، اين اشتباه پيش بيايد 
كه عده اى تراژدى و تعزيه را يكى بدانند؟

ــا حزن و  ــر دوى اين نمايش ها ب ــه ه ــا ك از آنج
ــى  ــند، در هر دو، اين اندوه ناش اندوه به پايان مى رس
ــت و مسئلة قتل و  ــدن قهرمان قصه اس از كشته ش
ــتار موجود است، اين اشتباه را به وجود آورده كه  كش
حتماً تعزيه هم نوعي تراژدى است؛ اما اين اشتباه در 
اثر توجه نكردن به نكات افتراق اين دو گونه نمايش 
ــترك  ــت؛ يعنى اين دو وجه مش ــود آمده اس به وج
ــبت به نكات  ــود كه ما نس صرفاً نمى تواند باعث ش
افتراق آنها بى توجه باشيم. هر كدام از اين نمايش ها 

شخصيت جداگانه اي دارد.

 تفاوت هـاى ايـن دو بيشـتر از كدام منظر 
است؟

ــفة اين دو گونه نمايشى كه هركدام انديشة  فلس
ــت. در  ــب مى كنند، متفاوت اس ــه اى را تعقي جداگان
ــرگ مى گريزد؛ يعنى  ــفة تراژدى، قهرمان از م فلس
ــه در تعزيه  ــت؛ در حالى  ك ــرگ براى او فاجعه اس م
ــتگارى است و اتفاقاً قهرمان  مرگ براى قهرمان رس

ــرا ترجيح  ــرگ هم مى رود؛ زي ــتقبال م تعزيه به اس
ــد، در مقابل ناامنى ها و بى عدالتى هاى موجود  مى ده
ــه همين دليل به مفهوم  ــا پاي جان مبارزه كند و ب ت

شهادت مى انجامد.
ــت، جبرى  در واقع در تراژدى، مرگ انتخابى نيس
ــود و قهرمان هيچ  ــر قهرمان وارد مى ش ــت كه ب اس
ــدارد؛ اما در تعزيه مرگ  ــبت به اين امر ن تمايلى نس
تحميل نيست، خواست است؛ همچنان كه امام حسين

ــت اسلام با ريختن خون  aمى گويد: «اگر قرار اس
ــيرها مرا در برگيريد.»  من زنده بماند، پس اي شمش
ــد و از آن نمى گريزد؛ اما در  ــرگ را انتخاب مى كن م
ــرگ، قهرمان را  ــت و م تراژدى همواره گريزى هس

تعقيب مى كند؛ در نهايت هم او را دربر مي گيرد.

 آيا يكى از افتراقات ديگر تعزيه و تراژدى 
مى توانـد اين باشـد كـه تعزيـه داراى وجوه 
الهى و روحانى اسـت؛ امـا در تراژدى، وجوه 

زمينى و مادى پررنگ است.
دقيقاً همين گونه است و در كتاب به تفصيل به اين 
ــده كه محور انديشه اين دو گونه  ــئله پرداخته ش مس
ــمان دارد و تراژدى  ــى است. تعزيه سر بر آس نمايش
ــبات،  ــت. در تراژدى همة مناس نگاهش بر زمين اس
ــمكش ها و اختلافات بر سر مسائل زمينى است؛  كش
اما در تعزيه، هدفِ قهرمان، آسمانى است و به همين 
ــت كه قهرمان تعزيه به دنبال مرگ مى رود  دليل اس

و مرگ او شهادت است؛ نه نابودى. 
ــراى مرگ قهرمان گريه نمى كنيم،  ما در تعزيه ب
بلكه براى وضعيت جهانى كه قهرمان را كشته است، 
ــت كه  مى گرييم؛ جهانى كه آن قدر ترحم برانگيز اس
ــن مى برد؛ وگرنه همان طور  قهرمان خودش را از بي
ــد مي گويد: «در  ــرت زينبhدر كاخ يزي كه حض
ــلا هرچه ديدم، زيبايى بود.» آنچه در اين حادثه  كرب
ــتي دنياست؛ چنانچه انسان براى  گريه آور است، زش
زيبايى كه گريه نمى كند، براى زشتى گريه مى كند.

 بـه لحـاظ تاريخـى تـراژدى قديمى تر از 
تعزيه است. آيا مى توان گفت تعزيه به نحوى 

به تراژدى نظر داشته است؟
ــال پيش  ــى ندارد. تراژدى از 2500 س هيچ ربط

در جشن هاى ديونيزوس به وجود مى آيد؛ اما ساختار 
ــده و اين دو يا  ــى و پرده خوانى اخذ ش ــه از نقال تعزي
ــاهنامه دارند يا تاريخ اسلام و بيشتر به  ــه در ش ريش
ــى  ــه كربلا مى پردازند. نوع نمايش ــائل مربوط ب مس
تعزيه هم به لحاظ ساختارى در دورة زنديه به وجود 
ــت؛ به اين  ــتق از نقالى اس مى آيد و به نظر من مش
ترتيب كه در نقالى، راوى يا نقال در قالب نقش هاى 
ــود و قصه اى را به  تنهايى روايت  مختلف ظاهر مى ش
ــفِ او بيرون  ــه در تعزيه، نقش هاى مختل مى كند ك
ــر به روى صحنه مى روند و  مى آيد؛ يعني چندين نف
ــا پرده خوانى كه نوعى نقالى  ــا همان قواعد نقالى ي ب

مذهبى است، هر كسى نقش خود را ايفا مى كند.

 اگـر بخواهيم براى تـراژدى مابه ازايى در 
نمايش هـاى ايرانى و آيين هـاي ايرانى پيدا 

كنيم، چيزى وجود دارد؟
ــيم.  ــته باش ــى هم ندارد كه داش ــم و دليل نداري
ــت كه خاستگاه، تعريف  تراژدى گونه اى نمايش اس
ــتان  ــاي خود را دارد، مربوط به يونان باس و ويژگي ه
است، در غرب هم ريشه دارد، همين طور پيش رفته 

و با مرور زمان نيز تغييراتي داشته است. 

 پـس ما الآن در نمايـش ايرانى چيزى كه 
بتوان نام آن را تراژدى گذاشت، نداريم؟

ــت نمايشنامه نويسى بر اساس قواعد و  ممكن اس
اصول تراژدى، نمايشنامه اى بنويسد؛ اما اين نمايش 
ــك نمايش نامه نويس  ــدارد و اگرچه ي ــى ن روح ايران
ــن كار را كرده، حتماً بايد از همة جنبه هاى  ايرانى اي
فلسفى و ساختارى تراژدى يونانى تقليد كرده باشد.

اصلاً ضرورتى ندارد و اين اشتباه بزرگي است كه 
بخواهيم تعزيه را به تراژدى ربط دهيم.

 چرا اين اتفاق افتاد؟
ــه در يك دورة  ــاس خودكم بينى ك به دليل احس
ــد و اينكه آنها در  ــا به وجود آم ــى در ايرانى ه تاريخ
ــه كنند كه  ــان را توجي ــتند خودش صورتى مى توانس
ــبتى با غرب پيدا كنند. اين احساس خودكم بينى  نس
ــده، يكى از  ــكاء به  نفس ملى باعث ش ــتن ات و نداش
ــت نيز  ــش ملى را كه تعزيه اس ــر بزرگ نماي مظاه

تعزيه سر بر آسمان و تراژدى نگاهى زمينى دارد
گفت وگو با تاجبخش فنائيان

ــت و در حوزه هاى نويسندگي، كارگرداني، پژوهش و تأليف، حضوري پررنگ داشته است. وى به تازگي  ــتاد دانشكدة هنرهاي زيباس دكتر تاجبخش فنائيان اس
ــفى،  ــاختارى، فلس ــى را از چهار منظر س ــه بين فرهنگ ايران و يونان، اين دو گونة نمايش كتابى را با نام «تراژدى و تعزيه» تأليف كرده و در آن، ضمن مقايس

موضوعى و شخصيتى بررسي و اين اشتباه علمى كه «تعزيه، تراژدى است» را رد كرده است. گفت وگويى با وى دربارة اين كتاب داشتيم.

هانيه خاكپور
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ــد، در صورتى  ــاس كردن ــد و احس ــت كم بگيرن دس
ــه را بزرگ كنند كه آن را به نحوى به  مى توانند تعزي
ــبت دهند؛ در  ــت، نس تراژدى كه يونانى و غربى اس
ــاختارى  ــى كه تعزيه از چنان قدرت و عظمت س حال
ــت كه مى تواند كاملاً يك  و فلسفى اي برخوردار اس
وجه متفاوت نمايشى با همان قدرت و چه بسا بيشتر 
ــاير نقاط  ــد؛ چه در ايران و چه در س ــراژدى باش از ت
ــن نظريه پردازان تئاتر  ــان؛ همچنان كه بزرگ تري جه
غرب مانند پيتر بروك و چلكوفسكى با ديدن نمايش 
تعزيه شگفت زده شدند و دربارة آن مطالبى نوشتند. 

ــا درك قواعد نمايش  ــد، ب ــعى مى كنن غربيان س
ــايد در  ــند و ش ــه نوعى نمايش مترقى برس تعزيه ب
ــاس جزئيات اين گونة نمايشى قواعدى  آينده بر اس
ــى را عرضه كنند. به اعتقاد  ــم كنند و نظريات را تنظي
من ما بايد پيش از آنها به اين عمل دست بزنيم؛ زيرا 
ــور داريم كه تعزيه از آنجا  ــه اى از جهان حض در نقط

برخاسته است. 

 پس تعزيه را مى توان يك گونة نمايشـى 
به حساب آورد كه به لحاظ ساختار و محتوا و 
ساير جزئيات در برابر ديگر انواع نمايشى در 

دنيا حرفى براى گفتن دارد؟
ــى دارد؛ البته ممكن  ــلاً ظرفيت جهان ــه كام تعزي
ــه اين اتفاق  ــود؛ همچنان ك ــت گاهى بد اجرا ش اس
ــاير انواع نمايشى نيز بيفتد؛ اما  ممكن است براى س
ــود و از موسيقى، آواز، بازى،  اگر تعزيه خوب اجرا ش
متن، لباس، آكسسوار و وسايل صحنة درست و كافى 
برخوردار باشد، چيزى از ديگر انواع نمايشى كم ندارد 

و بسيار باشكوه است. 

ــنده،  ــش فنائيان، نويس گروه هنـر: تاجبخ
كارگردان،  مدرس و پژوهشگر تئاتر به تازگي 
كتاب «تراژدى و تعزيه» را به بازار روانه كرده است.

ــه دو نوع  ــت بخش به مقايس ــن كتاب در هش اي
ــه» و بيان تفاوت هاى  ــى «تراژدى» و «تعزي نمايش
ــفى، موضوعى و  ــاختارى،  فلس آنها از چهار منظر س

شخصيتى پرداخته است.
ــض و ردّ  ــاب براى نق ــن كت ــش وى در اي كوش
ــنيده ايم، مبني بر اينكه  ــت كه بسيار ش جمله اى اس
ــز در مقدمة  ــت. او خود ني ــه تراژدى ايرانى اس تعزي
ــاره مى كند كه در پى پاسخ به  كتاب به اين نكته اش
ــت كه اصول ويژه و مستقل هريك  ــش اس اين پرس
ــى «تعزيه» و «تراژدى» چيست  از گونه هاى نمايش
ــتراك و افتراق هريك نسبت به ديگرى  و نكات اش

چگونه است؟
ــه ويژگى هاى  ــد: «نمايش تعزي ــان مي گوي فنائي
منحصربه فرد خود را دارد كه آن را از تراژدى يونانى 

متمايز مى كند.»
ــنرك  وى با بيان اينكه «حزن و اندوه نتيجة مش
هر دو گونه نمايشى است» ادامه مى دهد: «مضمون 
ــى به گذشته رجوع دارد؛ اما يكى  هر دو گونة نمايش
ــطوره» و تاريخ بنا شده و ديگرى بر «اسوه»  بر «اس

و تاريخ.»
ــى از مهم ترين نكات  ــة موضوع در بخش مقايس
ــى كه بين تعزيه و تراژدى وجود دارد، مى توان  افتراق

به اين نكات اشاره كرد:
ــت. تراژدى،  تعزيه، عزادارى براى اولياى دين اس  
ــت قربانى  ــت كه قرار اس ــص بر گرد بزى اس رق

شود.
ــكل مي دهد؛ تراژدى را  تعزيه را نقل و روايت ش  

كردار و عمل.
ــاب مى كند. در  ــه، قهرمان مرگ را انتخ در تعزي  

تراژدى، مرگ بر قهرمان تحميل مى شود.
در تعزيه، قهرمان از سرنوشت خويش آگاه است.   
ــت خويش بى خبر  در تراژدى، قهرمان از سرنوش

است.
ــر مطلق قرار  ــق در برابر ش ــه، خير مطل در تعزي  
ــر درون يك نفر  ــرد. در تراژدى، خير و ش مى گي

وجود دارد.
در تعزيه، قهرمان معصوم از خطاست. در تراژدى،   

قهرمان خطاكار است.
ــي ميان تعزيه  ــر نكات افتراق موضوع بعد از ذك
ــه اين هر دو به  ــد ك و تراژدى به اين نتيجه مى رس
ــتند؛ اما  ــك جمعى مرتبط هس نحوى با آيين و مناس

كيفيت آيين ها در دو منطقة جغرافيايى متفاوت است 
ــتى  و مهم ترين وجه تفاوت اين دو آيين در يكتاپرس

ايرانيان و چندخدايى يونانيان است.
ــاب، جدول  ــن بخش از كت ــف در انتهاى اي مؤل
مقايسة فلسفى عرضه مي كند و موارد زير را به عنوان 

تفاوت هاى فلسفى تراژدى و تعزيه برمى شمرد:
تعزيه كلى نگر است؛ اما تراژدى جزئى نگر است.  

در تعزيه، شيون و گريه و عزادارى به دليل دورى   
ــت؛ اما در تراژدى، اندوه مخاطبان  از محبوب اس
ــت كه بر قهرمان داستان  ــتى اس به دليل سرنوش

تحميل شده است.
ــان ها به خدا نزديك مى شوند و اوج  در تعزيه، انس  
مى گيرند؛ اما در تراژدى، خدايان به انسان نزديك 

مى شوند و تنزل مى كنند.
ــير»  ــه طبيعت را «تفس ــع مربوط ب ــه، وقاي تعزي  
ــوط به طبيعت را  ــا تراژدى وقايع مرب مى كند؛ ام

«تقليد» مى كند.
ــان براى اعمالش مى انديشد؛  تعزيه به اختيار انس  
ــردار آدمى اعتقاد  ــا تراژدى به جبر تقدير در ك ام

دارد.
بخش ديگر اين كتاب به مقايسة متن نمايشى در 
ــه مى پردازد و با اين مقدمه كه متون  تراژدى و تعزي
ــى ويژگى هاى خود را دارد كه نتيجة اهداف و  نمايش
خاستگاه هاى متفاوت اند، موارد زير را در بيان تفاوت 

متون اين دو گونه نمايشى برمى شمرد:
ــد؛ اما در  ــدح اوليا را مى گوين ــقيا م ــه اش در تعزي  
همواره  ــت  پروتاگونيس از  ــت  آنتاگونيس تراژدى، 

به بدى ياد مى كند.
تعزيه توصيف كننده است. تراژدى استدلال كننده   

است.
ــت. تراژدى مبتنى بر  تعزيه فرازمانى و مكانى اس  

زمان و مكانى معين است.
ــان ها يا خوب مطلق اند يا بد مطلق.  در تعزيه انس  
در تراژدى انسان ها خاكسترى اند و واجد خوبى و 

بدى در عين حال هستند.
تعزيه شبيه سازى مى كند. تراژدى شخصيت پردازى   

مى كند.
در تعزيه تحول در شخصيت صورت نمى گيرد. در   

تراژدى تحول از قاعده هاى اصلى است.
مؤلف كتاب همچنين به موارد افتراق ديگرى در 
ــپس در بخش بعدى به  ــاره مى كند؛ س ــن باره اش اي
مقايسة «شبيه» و «شخصيت» مى پردازد و مى گويد: 
ــبيه عنوانى است كه تنها در نمايش تعزيه به كار  «ش
ــخصيت، عضو اصلى انواع تئاترهايى  مى رود؛ ولى ش

معرفى كتاب «تراژدى و تعزيه»

تعزيه، تراژدى نيست
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 وجـه تسـمية كتـاب «پرنـد سـتايش در 
ايران» چيست؟

در حقيقت اين كتاب دفتر نخست از يك مجموعة 
ــت كه در آن مجموعه، گونه هاي  ــت جلدي اس هش
ــيقي مذهبي در قالب  مختلف موسيقي ديني و موس
ــي، معرفي مي شود. در اين مجموعه  يك كار پژوهش
سعي كرده ام، به تعريف جديدي از فرهنگنامه نويسي 
شخصي دست يابم. من وقتي با كتاب ها و مقاله هايي 
ــيقي مذهبي روبه رو شدم كه در آن فقط  دربارة موس
ــيقي مذهبي اشاره شده  به 4-3 مورد خاص از موس
ــط همين  ــي مي كند كه فق ــور تداع ــت و اين ط اس
ــود دارد و زماني كه ديدم  ــيقي وج چندگونه از موس
هنوز در جامعه به تفاوت بين «ستايش» و «نيايش» 
توجه نمي شود، تصميم گرفتم سلسله كتاب هاي پرند 
ــم و گوناگوني، تنوع و  ــتايش در ايران را چاپ كن س

تعدد موسيقي ديني-مذهبي را يادآور شوم.

 واقعاً چيزي به نام موسـيقي ديني-مذهبي 
وجود دارد؟ موسيقي ديني-مذهبي چيست؟

ــت كه  ــزي اس ــي آن چي ــيقي ديني-مذهب موس
ــاز، آواز و  موضوعات معنوي و ديني-مذهبي را با س
ــكلي درست و وزين بيان مي كند؛ البته ما  نغمه به ش
تاكنون از بازيابي، بازشناسي و برنامه ريزي دربارة آن 

براي جامعة امروز و آينده غافل مانده ايم.

 اين نوع موسـيقي واقعاً وجود خارجي دارد 
يا شما درصدد هستيد، آن را ايجاد و نظام مند 

كنيد؟
ــي، يكي از  ــيقي مذهب ــي و موس ــيقي دين موس

ــن نوع از  ــت. اي ــائل در ايران اس بااهميت ترين مس
موسيقي ايران قوي ترين و شورآفرين ترين جنبه هاي 
ــود دارد و بيانگر  ــالا را در خ ــا عالم ب ــر ارتباط ب هن
ــان براي بيان حقيقت حق و  ــش بي پايان انس كوش
ــيدن به آرامش با بهره گيري از  التيام آلام روح و رس
توسل، توكل و يقين است؛ ضمن اينكه اصلاً پايگاه 
ــت و گونه هاي  ــيقي ايران، آوازهاي مذهبي اس موس
ــادي در رديف و  ــيقي مذهبي تأثير زي مختلف موس

دستگاه هاي موسيقي ايراني داشته اند.

 خيلي جالب است. در جايي از دكتر فرامرز 
رفيع پـور خوانده ام: «در بسـياري از مناطقي 
كـه هنوز آداب و رسـوم و هنجارهاي سـنتي 
كاملاً از بين نرفته، موسـيقي هايي را مي يابيم 
كـه داراي خصوصيـات مثبـت بـراي تقويت 
نظام اجتماعي هسـتند. مهم ترين موسـيقي 
كـه تأثير سـازنده بر نظـام اجتماعـي دارد، 
موسـيقي مذهبي ماست كه بسيار پيشرفته و 
تكامل يافته است.» واقعاً اين نوع از موسيقي 

در تقويت نظام اجتماعي مؤثر است؟
ــت جاي  ــت. اگر تأثير نمي داش البته كه مؤثر اس
ــي هايم در جنوب خراسان به  ــگفتي بود. در بررس ش
ذكر «مدد» رسيدم و ديدم كه پاية ذكرهاي ديگري 
ــعبان» و ذكر «12 امام» با كمي  نظير ذكر «نيمه ش
ــي ها  ــت. بررس تغييرات ملوديك همان ذكر مدد اس
ــاخصي كه در ذكر 12 امام جنوب  نشان مي دهد، ش
ــاظ نت و هم از حيث  ــان وجود دارد هم از لح خراس
ــروع ملودي هم خواني نزديكي با ذكرهاي طالشي  ش
ــي نزديكي فرهنگ ها و از  ــام دارد. اين يعن و تربت ج

ــت جلدي دربارة موسيقي مذهبي ايران  ــت يك مجموعة هش ــتايش در ايران»، دفتر نخس «پرند س
ــام دادن فعاليت هاي فرهنگي و  ــال ها تحقيق و پژوهش و انج ــنگ جاويد» پس از س ــت. «هوش اس
ــيقي در  ــنواره هاي موس ــي در حوزة طراحي، برنامه ريزي و حتي مديريت اجرايي و محتوايي دربارة جش مذهب
ــتين هايش طراحي و مديريت جشنوارة ني نوازي كشور در سال 1370 باشد، اين  ــايد يكي از نخس ايران كه ش
روزها بيش از پيش دغدغة معرفي صحيح موسيقي ديني-مذهبي را دارد. استاد جاويد معتقد است: «شكل ها 
ــران جاي دارد، قوي ترين و  ــيقي اي ــته از موس ــة آوازها، ترانه ها، تصنيف ها و آهنگ هايي كه در اين دس و گون
ــت  ــان اس ــش بي پايان انس ــورآفرين ترين جنبه هاي هنر ارتباط با عالم بالا را در خود دارند كه بيانگر كوش ش

براي بيان حقيقت حق و التيام آلام روح و رسيدن به آرامش با بهره گيري از توسل، توكل و يقين.»
ــتايش در ايران» باشد؛ اما چيستي و چگونگي موسيقي  قرار بر اين بود كه اين گفت وگو دربارة كتاب «پرند س

مذهبي، حواشي آن و كاركردهاي اين نوع موسيقي هم در خلال گفت وگو طرح شد.

است كه به شيوة غربى نگاشته مى شوند.»
ــاختار اجرايى  ــن بخش اين كتاب نيز س در آخري
ــه شده و عوامل ساختارى هر  تعزيه و تراژدى مقايس
ــل صحنه، بازى، حركت، دكور، لباس،  نمايش از قبي
ــايل ضرورى به صورت جداگانه  موسيقى، نور و وس

بررسى شده است.
ــش به بيان  ــاى اين بخ ــه اى انته جدول مقايس
ــبيه» و «تقليد» مى پردازد كه برخى  تفاوت هاى «تش

از آنها عبارت اند از:
ــبيه، تماشاگر،  شروع، ميانه و پايان داستان  در تش  

را مى داند، در تقليد نمى داند.
در تشبيه، شبيه خوان به صراحت آگاهى از عاقبت   
ــتان را اعلام مى كند. در تقليد، بازيگر تظاهر  داس
ــد و در پايان  ــه در لحظة بع ــه از آنچ ــد ك مى كن

داستان رخ مى دهد، آگاه نيست.
ــبيه، زمان و مكان در متن سيال است. در  در تش  
تقليد زمان و مكان تابع قانون هاى علت و معلول 

است.
ــبيه تماشاگر از چرايى و چگونگى رخداد به  در تش  
هيجان مى آيد. در تقليد هيجان تماشاگر در نتيجة 

بروز رخداد است.
تشبيه به حماسه مى پردازد. تقليد به حزن و اندوه   

نظر دارد.
تشبيه از واقع نمايى اجتناب مى كند. تقليد سعي در   

واقع نمايى دارد.
مؤلف در انتهاى كتاب نتيجه گيرى مى كند، تعزيه 
ــد و از قدمتى  ــه در آيين دارن ــراژدى، هر دو ريش و ت
ــك اند و اندوه،  ــه برخوردارند. هر دو طالب اش ديرين
ــش روح را هدف قرار  ــن طريق تزكيه و پالاي و از اي
ــى سترگ،  داده اند؛ ولي هريك از اين دو گونة نمايش
استوار بر «فلسفه»، «موضوع» و «اجرا»ى متفاوتى 
ــي از يكديگر را  ــش متفاوت ــر نماي ــت كه ناگزي اس

فراهم مى آورد.
ــاره مى كند  ــه اش ــه اين نكت ــن ب ــف همچني مؤل
ــه نقص ها و  ــت «متن» ب ــه فقط از باي ــه تعزيه ن ك
ضعف هايى دچار است كه بر پاية آن، اهداف تاريخى 
ــخ  ــى را پاس ــفى اين  گونة نمايش و موضوعى و فلس
ــاى فكرى و  ــه گاه بر خلاف بنيان ه ــد، بلك نمى ده
ــى عمل مى كند؛ بدين نحو  معرفتى اين گونة نمايش
كه اين واقعيت نه حاصل اهداف و ساختار اجرايى كه 
محصول دانش اندك و گاه انگيزة شاعرانى است كه 
ــراى نمايش تعزيه را نه انتقال دانش و  مقصود از اج
افزايش ايمان كه ستاندن اشك و گرياندن مخاطب 

قرار داده اند.
به نظر نگارنده، چنانچه شاعرانى نمايشنامه نويس 
يا نمايشنامه نويسانى شاعر، آشنا با قواعد كلى حاكم 
بر نمايش تعزيه به خلق متونى تازه بپردازند، مى توان 
ــذارى از نمايش  ــتحكم و تأثيرگ بر پيدايى گونة مس
ــراژدى و تعزيه» تأليف  ايرانى اميدوار بود. كتاب «ت
تاجبخش فنائيان را به تازگي انتشارات دانشگاه تهران 

منتشر كرده و در بازار كتاب موجود است. 

موسيقي مذهبي در تقويت نظام اجتماعي مؤثر استموسيقي مذهبي در تقويت نظام اجتماعي مؤثر است

پرند ستايش در ايرانپرند ستايش در ايران
گفت وگو با هوشنگ جاويدگفت وگو با هوشنگ جاويد

امير عيسى ملكى
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اين گونه مثال ها بسيار است.
ــي ذكرها كه اصلاً  براي نمونه بازيابي و بازشناس
ــلماني، آشپز  جزو آداب و آيين اصناف ايراني نظير س
ــت، حتماً كاركردهاي مفيد اجتماعي هم  و... بوده اس

دارد.
در فرهنگ آييني تركمن ها، رسم است كه بزرگ 
خانواده از روي متن كتابي در طول ماه هاي رمضان 
و محرم، قصة زندگاني امام حسينaرا نقل مي كند 
ــعري را به حالت آواز  ــمت هاي ش و در حد توان قس
مي خواند و مفاهيم را براي مستمعان تشريح مي كند. 
ــوخي نيست. اين خود  ــازي و ش اين يعني فرهنگ س

فرهنگ سازي است.

 آيـا تاكنـون بهره بـرداري منطقـي و مورد 
انتظار از اين ميراث فرهنگي و مذهبي شـده 

است؟
ــيقي  ــا با بنياد واژه اي به نام موس خير؛ چون م
ــبت به موسيقي مذهبي مان  مخالفت مي كنيم، نس
هم بي مهري مي كنيم. دربارة كتاب «زندگاني امام 

ــگ تركمني ها  ــينa» و آنچه دربارة فرهن حس
ــال است  دربارة آن كتاب گفتم، نزديك به هفت س
ــاي «جورجاني» روي ترجمة  ــه من به همراه آق ك
ــت؛  متن كتاب كار كرده ايم و الآن آمادة چاپ اس
ــتيم  ــه دليل نبودن حمايت هاي لازم نتوانس ولي ب
ــد از انقلاب دربارة  ــفانه بع آن را چاپ كنيم. متأس
اين موضوع از سه جهت به صدمات فرهنگي دچار 
ــدت دربارة  ــديم؛ يكي اينكه برخي بزرگان به ش ش
ــي كردند و در مقابل به  ــي چيزها نفي فرهنگ بعض
ــديم؛ مثلاً ادوات  ــي دچار ش ــدح واردات فرهنگ م
موسيقي خودمان را كه در خدمت تبليغات موسيقي 
مذهبي مان بود، نفي كرديم و سازهاي بيگانه نظير 

سازهاي الكترونيك را ترويج كرديم. 
يك لطمة ديگر هم تناقض در رأي، نظر و طرح 
بين سازمان هاي فرهنگي كشور است. صدا و سيما 
ــاد با ميراث، ميراث با هر دوي آنها،  ــاد، ارش با ارش
ــاجد و در  همة آنها با كانون فرهنگي و هنري مس
كل همه و همه با هم مشكل دارند و در آراء، افكار 

و عملكرد شان با هم هم سو نيستند.

 يك مشـكل و شـايد اصلي ترين مشـكل 
در ايـن زمينه، همان موضوع «غنا» و مشـكل 

تاريخي اين قضيه است. 
و  دولتـي  مراسـم  هيـچ  اينكـه  وجـود  بـا   
غيردولتـي اي برگـزار نمي شـود، مگـر اينكه 
موسـيقي يكـي از اركان آن اسـت و تصـور 
برپايي مراسـم، جشن ها و حتي غير جشن ها 
و جمع و جوركـردن آنهـا براي ناظـران كيفي 
هنـوز  متأسـفانه  اسـت،  ناممكـن  مراسـم 
رودربايسـتي در رويارويـي بـا ايـن واقعيت 
كه سـرانجام تكليف ما با موسـيقي چيست، 
وضعيت خنده دار و گاه مضحكي را در مراسم 
به وجود مي آورد؛ البته من فكر مي كنم، دربارة 
اين موضـوع كم كاري پژوهشـگران بي تأثير 
نبوده، آيا هيچ تلاشـي براي گزارش دادن به 
مراجع دربارة آنچه شـما موسـيقي مذهبي-

ديني ناميده ايد، شده است؟
ــن و آقاي  ــن كار را كرده ايم. م ــان اي ــا خودم م
ــي صحبت كرده ايم. خود ما هم نگران افراط  درويش
ــارة اين موضوع  ــرعي درب و رعايت نكردن حدود ش
ــت زبان  ــبيه خوان كه قرار اس ــتيم؛ مثلاً يك ش هس
ــيقايي بيان كند، بايد حدود  حالي را با يك زبان موس
ــور را رعايت كند و مراجع حق دارند، نگران اين  و ثغ
موضوع باشند كه تحريرزدن و چهچهه زدني كه غنا 

محسوب مي شود، اصل موضوع را خدشه دار نكند. 
ــه خواننده هاي  ــر آنچناني ك ــا چهچهه و تحري ب
ــر مي دهند، معلوم است كه  ــيقي هاي بزمي س موس
ــود و اين اصلاً نقض  موضوع گم و به غنا وارد مي ش

غرض است.

 شـما مي گوييد توضيحات لازم دربارة اين 
موضـوع به علمـا و مراجع عظام داده شـده، 
اين ميـراث فرهنگي-مذهبـي باعث تقويت 
نظام اجتماعي مي شـود و چنين و چنان؛ پس 
چه چيزي تاكنون مانع از بهره برداري از اين 

ظرفيت ارزشمند شده است؟
ــتان  ــلاً فرهنگس ــرح جامع. مث ــك ط ــودن ي نب
ــد كه  ــن كار را تاكنون انجام داده باش ــد اي ــر باي هن

نداده است. 

 تنظيـم يك طرح جامـع در اين حوزه يك 
كار مديريتـي اسـت يا يـك كار تخصصي و 
هنـري؟ انجـام دادن اين كار را از اسـتاداني 
ماننـد شـما بايـد توقع داشـته باشـيم يا از 

مديران سازمان هاي فرهنگي؟
مديران سازمان بايد از متخصصان كمك بگيرند و 
روي چنين طرحي كار كنند. در هر حوزه متخصصان 
ــيب هاي آن حوزه  ــورا آس مي توانند در هيئت يك ش
ــايي كنند، دلايل را تشخيص دهند و براي  را شناس
ــوزة فرهنگي-ديني برنامه ريزي  ــد آن ح اعتلا و رش

كنند.
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دوسـتان  برخـي  تصـور  اسـتاد،  البتـه   
مسـئول اين اسـت كـه دربارة ايـن ميراث 
فرهنگي-ديني اغراق مي شود و كلاً بسياري 
طرح هـا توجيـه اجـرا و مقبوليـت عمومـي 
ندارنـد؟ آيـا آنچـه شـما موسـيقي ديني-
مذهبـي مي ناميد، بـراي مخاطـب امروزي 

جذابيت دارد؟
البته كه جذابيت دارد. يك مثال برايتان مي زنم؛ 
ــتايي به نام «توت» در يزد وجود دارد كه پنج  روس
ــر نزديك به 3-2 ميليون جمعيت  روز آخر ماه صف
ــتا پايگاه  ــاي مي دهد. چون اين روس را در خود ج
ــت، مردم در آنجا نذر  ــتان يزد اس ــبيه خواني اس ش
ــوند.  مي كنند و باني برگزاري مجالس تعزيه مي ش
ــت و صبح تا شب  در آنجا يك هفته غذا رايگان اس

از سراسر ايران مردم به آنجا مي روند. 
ــما فكر مي كنيد فقط پيرها به آنجا مي روند؟  ش
ــان در آنجا  ــردم با هزينة خودش ــد و ببينيد م بروي
ــا در خط اول  ــا و نوجوان ه ــد! جوان ه ــه كرده ان چ
ــبيه خواني هستند.  ــاگران اين نمايش هاي ش تماش
ــال هاي  ــوتان و ميانس جالب تر اينكه چون پيشكس
شبيه خواني استان از ميان رفته اند، آنها از اراك، قم 
ــرش تعزيه خوان دعوت مي كنند تا در «توت»  و تف

برنامه اجرا كنند و اين فقط يك نمونه است.

 ايـن موضوع در ايام محرم و صفر تقريباً 
در سراسـر كشـور وجـود دارد؛ امـا آيـا ما 
موسيقي مذهبي اي داريم كه در ساير اوقات 
هم مي توان آن را به انواع ديگر موسـيقي ها 

ترجيح داد؟
من يك نمونة ديگر براي شما مثال مي زنم. من 
ــتم و از هر چيزي كه  ــگر ميداني هس يك پژوهش
ــد، نمونه اي برايتان مي گويم و فيلم و صداي  بگويي
ــام «دولت آباد» در  ــتايي به ن ــز دارم. روس آن را ني
اصفهان هست كه از حيث امكاناتي نظير اينترنت، 
ــت. در آنجا يك  مجتمع هاي فرهنگي و... غني اس
منطقه اي به نام «قتلگاه» وجود دارد كه پنجشنبه ها 
ــبيه خوان ها جمع  ــگام بعدازظهر ش ــا هن و جمعه ه
ــبيه خواني را از ساعت  ــوند و هر هفته يك ش مي ش
ــه بعدازظهر تا هنگام غروب آفتاب اجرا مي كنند.  س

برويد و ببينيد كه چه استقبالي مي شود. 
و  ــزه»  حم ــزاده  «امام ــوي  جل ــمر»  «كاش در 
«سيدمرتضي»، جمعه ها همين وضع وجود دارد. برويد 
ــئله اين  ــتقبالي مي كنند. مس و ببينيد، جوان ها چه اس
است كه مسئولان نمي خواهند هزينه هاي لازم براي 
پشتيباني از اين فعاليت ها را تقبل كنند؛ وگرنه جذابيت 

و اقبال عمومي داشتن يا نداشتن بهانه است.

 گويا اين نوع موسـيقي كـه در ايران مورد 
بي مهري قرار گرفته، در ديگر جوامع اسلامي 
و شـيعي به شـدت مـورد توجـه بـوده و در 
كشـورهايي نظير هند، پاكستان و افغانستان 

خيلي خوب به آن پرداخته مي شود؟
دقيقاً همين طور است.

 چرا؟
ــنا  ــا مي دانند و با زبان جهان آش ــراي اينكه آنه ب
ــبات فرهنگي جهان را تشخيص  ــتند. آنها مناس هس
ــت نگاه نكرديم  ــيقي درس مي دهند. چون ما به موس
ــيقي مذهبي ما از  ــتيم، موس و از واژة آن هراس داش
ــت. عمدتاً  راه نفي و مدح فرهنگي صدمه خورده اس
ــيقي مذهبي ما فقط نوحه، تعزيه  فكر مي كنند، موس
ــاخة  ــي كه من 21 ش ــت؛ در حال ــبيه خواني اس و ش

موسيقايي پيدا كرده ام.

 21 گونة موسيقايي مذهبي؟
بله؛ همة آنها را هم اعلام كرده ام؛ مثلاً نعت خواني، 
ستايش ويژة پيامبرsبه زبان هاي مختلف. الآن در 
ــتايش  ــد، با هر زباني، س ــلمان باش جهان هر جا مس
پيامبرsرا با موسيقي خودشان مي خوانند. اين معجزه 
نيست؟ ما اين همه نعت خواني در ايران داشتيم؛ ولي 
ــه نكرده ايم. فكر كنيد يك نفر كه  ــلاً به آنها توج اص
ساكن ايتاليا است، بيايد در ايران و نعت پيامبرsرا با 
ــيقي خودش بخواند؛ در اين صورت ما به  زبان و موس

يك تبليغ و زبان جهاني رسيده ايم يا خير؟ 
ــنواره را پيشنهاد  ــه جش من تا به حال برگزاري س
ــري  ديگ و  ــي»  «نعت خوان ــن  همي ــي  يك داده ام؛ 
ــا در معراج نامه خواني  ــت. م ــي» اس «معراج نامه  خوان
ــوزة خزر و  ــان در ح ــاور خودم ــايگان مج ــا همس ب
ــفانه  ــي داريم كه متأس ــتركات خوب خليج فارس مش
ــه مي دارند؛  ــي رود؛ البته آنها زنده نگ ــن م دارد از بي
ــه معراج خواني  ــوزة اقيانوس هند خيلي ب ــلاً در ح مث

توجه مي شود. 
آنها داستان معراج پيامبرsرا با موسيقي خود بيان 
مي كنند. به نظر شما اين يك زبان جهاني نيست؟ به 
ــت  ــت و ناجوانمردي اس نظرم اين جفاي بزرگي اس
ــختي به وجود  ــا هنرهايي را كه نياكان ما به س كه م

ــم كه از آنها  ــت نداري آورده اند، نفي مي كنيم و دوس
استفاده كنيم.

 اين 21 گونة موسيقي مذهبي را در مجموعة 
«پرند ستايش در ايران» معرفي كرده ايد؟ 

ــي و  ــي، نعت خوان ــه ذكرخوان ــت ب ــر نخس دفت
چاووش خواني اختصاص دارد و در جلدهاي بعدي به 

ساير موارد مي پردازم.

 آيا اين كتاب از حيث مواردي كه نام برديد، 
همة جغرافياي ايران را دربرمي گيرد؟

تقريباً؛ البته در بعضي موارد مثلاً دربارة نعت خواني 
ــه زباني خاص دارند نظير  در آذربايجان و جاهايي ك
ــتان وقتي به موضوع وارد مي شويم با دريايي از  لرس

مطالب و موضوعات روبه رو مي شويم.

 اين مجموعه محصول چند سـال پژوهش 
و تحقيق است؟

ــغول پژوهش  ــالي كه مش ــي و چند س  در اين س
ــتم، اطلاعات را ثبت كرده ام و حاصل آنها را هم  هس

اكنون دسته بندي و منتشر مي كنم.

 كمـي دربـارة محتوا و منطق تقسـيم بندي 
فصول كتاب توضيح دهيد.

ــل «ذكرخواني» به تعريف ذكر  اين كتاب در فص
ــت و اهميت ذكر  ــب عرفاني، فضيل ــدگاه مكات از دي
ــي و آداب آن و موارد ديگر  ــران، انواع ذكرخوان در اي

مي پردازد.
ــام «نعت خواني»، اهميت نعت،  در فصل دوم با ن
ــت و نعت خواني نعت  ــرsدر نع ــر نام هاي پيامب ذك

مصطفي، نعت نبي و... بررسي شده است.
ــي» اختصاص  ــوم هم به «چاووش خوان فصل س
ــتندات  ــاووش در مس ــز، چ ــواردي ني دارد و در آن م
ــايل و  تاريخي، چاووش خوان و اهليت او، لباس، وس

آداب چاووش خواني و... آمده است.

 موضـوع خاصـي دربـارة كتاب هسـت كه 
بخواهيد مخاطبان خيمه آن را بدانند؟

ــد و از آن بهره بگيرند و  ــاب را بخوانن اميدوارم كت
ضعف هاي مرا به من بگويند. من هرگز از نقد نترسيده ام 
و معتقدم، ممكن است كه انسان خودش متوجة ضعف 
ــود. خيلي سخت است كه انسان خودش  كارهايش نش
متوجة ضعف كارهايش بشود و نقد بيروني خيلي مفيد 
است. خيلي دوست داشتم در اين كتاب نت نويسي  هايي 

را كه انجام داده بوديم، چاپ كنم؛ اما نشد.

 چرا؟
ــائلي پيش آمد كه مانع از انجام كار شد؛ البته  مس
ــي ها و  ــتم تمام نت نويس در نظر دارم كه در جلد هش
ــي هاي  نكات فني و تخصصي كار را به همراه بررس

تطبيقي ارائه دهم. 
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تفرش يكى از شهرستان هاى استان مركزى 
ــتيان، ساوه،  ــت كه با شهرستان هاى آش اس
اراك و قم هم جوار است. تكلم مردم تفرش به زبان 
فارسى است كه در برخى روستاهاى اطراف، به زبان 

تركى هم مكالمه مي شود.
ــهر،  ــى مردم اين ش ــدنى از زندگ ــى جدانش جزئ
تعزيه خوانى است كه بيشترين هنرمندان اين عرصه 
ــاص داده و مكان اجراى  ــور به خود اختص را در كش
ــينية چوبى) از قدمتى چند  ــهر (حس تعزيه در اين ش

صدساله برخوردار است.
ــيقى موجود  ــق ايران، موس ــه مانند ديگر مناط ب

ــاس  ــتان بر اس در تعزيه خوانى اين شهرس
ــت كه در  ــيقى رديف دستگاهى اس موس
ــصت و  ضبط هاى بازمانده از دهه هاي ش
هفتاد، اجراى صحيح و اصيل تعزيه خوان ها 
را با رعايت همة اصول و قواعد خوانندگى 

و با قوت هرچه بيشتر شاهد هستيم.
ــال هاى  ــان جديد و امروزى در س الح
ــر، جايگزين اين نغمه ها و آواهاى بكر  اخي
ــده و راويان و مجريان با دانش  و فاخر ش
ــاهد جايگزينى جوانان  و خوش الحان، ش

ناآگاه و مادى گرا در اين هنر شده اند.
ــروزى و الحانى  ــاى آوازى ام ــتفاده از فرم ه اس
ــرب زدة جوان و  ــى مداحان غ ــابه نغمات اجراي مش
ــش هاي بيش از حد و احساس گرايى در اجراى  كش
ــط  ــان از مهم ترين تحريفات به وجود آمده توس الح

آنهاست. 
ورود اشعار محاوره اي و كم مايه و روضه خوانى هاي 
ــى بر تعريف  ــال هاى اخير -كه مبتن ــداول در س مت
ــت- نيز باعث نوع  ــعار وزين اس ــتان و فاقد اش داس
ــتان و  ديگرى از تحريف در تعزيه خوانى اين شهرس

پايين آمدن سطح كيفى آن شده است.
ــت و فقدان  ــه در مظلومي ــان گريه آميز، مبالغ بي
ــوى شهداى  ــهادت طلبى از س ــى و ش روحية حماس
ــن ويژگي هاي مجريان اين هنر در  كربلا از مهم تري

دوران اخير شهرستان تفرش شده است.
حضور نوحه هاي جديد الهام گرفته از آهنگ هاى 
ــدن  ــث كمرنگ ش ــتانبولى باع ــژه اس ــى به وي غرب
ــده و رنگ و  ــل در اين مجالس ش ــى اصي نوحه خوان

لعاب ديگرى بدان بخشيده است.
ــتان در  از مجالس متعدد تعزيه خوانى اين شهرس
سال هاى گذشته -كه يكى در سال 1369 و بقيه در 
ــده اند- براي آشنايى با اجراى الحان  دهة 80 اجرا ش
هنرمندان اين شهر به كارشناسى و نقد چند مجلس 

تعزيه مي پردازيم.

aمجلس شهادت حضرت على اكبر
ــده و با يك  ــال 1369 اجرا ش ــن مجلس در س اي

پيش خوانى در آواز دشتى آغاز مى شود.
در ادامه با اجراى نغماتى در دستگاه ها و آوازهاى 
چهارگاه، شور (گوشة شهناز)، ابوعطا، دشتى و افشارى 
ــرى از اين  ــمت هاى ديگ ــويم. در قس روبه رو مي ش
مجلس نيز سه نمونه مصرع خوانى در دستگاه سه گاه 
و دستگاه شور و گوشة بختيارى دستگاه همايون اجرا 
ــده است. در بخشى ديگر، شاهد اجراى يك نمونه  ش
ــتگاه شور هستيم كه در انتها با  از طفل خوانى در دس

نوحه اي در آواز دشتى مجلس پايان مي يابد.

ــعار  ــتفاده از اش اجراى عالى و صحيح الحان و اس
ــمى از ويژگي هاي تعزيه خوان هاى اين مجلس  با مس

است.
مجلس شهادت حر 

ــور  ــتگاه ش اين مجلس با يك پيش خوانى در دس
ــاهد اجراى دستگاه ها و  ــود و در ادامه ش آغاز مي ش
ــه گاه، دشتى، ابوعطا، افشارى  آوازهاى نوا، ماهور، س
ــة عراق هستيم كه با الحان و نغمات امروزى  و گوش

آميخته است.
مجلس جعفر طيار

ــيوة امروزى و  ــان مداحى به ش ــرى الح به كارگي
ــيقى اين  ــت از ويژگي هاي اجراى موس فقدان اصال

مجلس است.
پيش خوانى آن در آواز دشتى خوانده مي شود و در 
ادامه شاهد اجراى آوازهاى افشارى و ابوعطا و گوشة 

عراق نيز هستيم.
ــس، نمونه اي از  ــمت ديگرى از اين مجل در قس
مصرع خوانى در گوشة شوشترىِ دستگاه همايون اجرا 
شده و در بخش ديگري با نمونه اي از طفل خوانى در 

آواز ابوعطا روبه رو مي شويم.
مجلس شهادت حضرت مسلم  

ــة  ــداى اين مجلس، يك پيش خوانى در گوش ابت
ــتگاه ماهور دارد كه به گوشة درآمد اين  شكستة دس

ــتگاه فرود آمده و به علت تشابهى كه اين گوشه  دس
ــارى دارد، تعزيه خوان ها آن را  ــته) با آواز افش (شكس
ــارى مي دانند و به اشتباه مقدمه اي قبل از آن در  افش

افشارى اجرا مي كنند.
ــتگاه هاى  ــراى آوازها و دس ــاهد اج در ادامه، ش
ــارى، بيات ترك، ابوعطا، ماهور، چهارگاه، شور  افش

و دشتى در اين مجلس هستيم. 
ــس، نمونه اي  ــن مجل ــرى از اي ــمت ديگ در قس
ــة  ــه همراه نقش مخالف در گوش ــى ب از مصرع خوان
ــت و با  ــرا درآمده اس ــور به اج ــتگاه ش ــهناز دس ش
ــه  ــس ب ــتى مجل ــه اي در آواز دش ــى نوح هم خوان

پايان مي رسد.
مجلس بازار شام

ــك پيش خوانى در آواز  اين مجلس با ي
افشارى آغاز مي شود و در ادامه از دستگاه ها 
و آوازهاى نوا، شور، سه گاه، همايون (گوشة 
ــور عرب -كه در موسيقى  ــترى)، ش شوش
ــتفاده مي شود و در  عرب، صبا نام دارد- اس
قسمتى از آن شاهد نمونه اي هم خوانى در 

دستگاه شور (گوشة شهناز) هستيم.
نوع اجراى تعزيه خوان هاى اين مجلس، 
ــان جديد و امروزى  ــتر برگرفته از الح بيش
ــاى ديگرى كه  ــت و از تحريف ه مداحان جوان اس
شاهد آن هستيم، ابتدا ورود نوحه اي جديد، به سبك 
ــيقى پاپ در اين مجلس  ــياق آهنگ هاى موس و س
ــاى اصيل تعزيه  وانى  ــت كه به طور كلى از فض اس
دور مي شود و ديگر ورود اشعار و واژگان محاوره اي 
ــت كه حضور  ــرد در مداحى هاي امروزى اس پركارب
خوانندگان فاقد صلاحيت را كه آموزش هاي لازم را 

نداشته اند، در اجراى اين مجالس نشان مي دهد.
aمجلس شهادت حضرت امام حسين

ــى در آواز  ــس با يك پيش خوان ــروع اين مجل ش
افشارى است كه از لحاظ ريتم، وزن و اجرا به مانند 
ــت و در ادامه، دستگاه ها و آوازهاى ماهور،  نوحه اس
شور (گوشة شهناز)، همايون (گوشة شوشترى)، سه 
ــة حصار) و  ــا، بيات ترك، چهارگاه (گوش گاه، ابوعط

گوشة عراق به اجرا درآمده است. 
ــاهد اجراى  ــي از اين مجلس نيز ش در بخش هاي
ــتگاه نوا و آواز بيات  دو نمونه از مصرع خوانى در دس
ــز تأثير الحان  ــتر آنها ني ــتيم كه در بيش ترك هس

امروزى مشاهده مي شود.
اميدواريم با مساعدت و تدابير مسئولان محترم و 
ــت و كار مضاعف هنرمندان به ويژه اهالى تعزيه  هم
ــاهد آموزش و اجراى صحيح كلية الحان مذهبى  ش

به ويژه تعزيه خوانى در ايران باشيم. 

موسيقى در تعزيه خوانى شهرستان تفرش
متين رضوانى پور



60

 مردادماه 1389/ شمارة 67 

سيدغلامرضا هزاوه اي

ــين  بن   ــت كه حس ــى اس ــات تاريخ در رواي
ــان ماه رجب از  ــه روز به پاي علىaدو يا س
ــعبان در حالى به مكه  ــد و روز سوم ش مدينه خارج ش
ــا توجه تلقاء  ــه را مى خواند: «فلم ــد كه اين آي وارد ش
ــواء السبيل»؛ «و  ــى ربى ان يهدينى س مدين قال عس
چون سو روى مدين كرد، گفت: «شايد پروردگارم مرا 
ــه ميانة راه هدايت كند.»» و اين آيه اى بود كه وقتى  ب

موسىaوارد مدين شد آن را قرائت كرد. 
از طرفى مردم كوفه پس از اطلاع از مرگ معاويه، 
ــد و پس از  ــن  صرد گرد هم آمدن ــليمان  ب در خانة س
ــه نام خداى  ــتند: «ب ــخنان فراوان به امامaنوش س
رحمان رحيم، به حسين  بن  على از سليمان  بن  صرد و 
مسيب  بن  نجبه و رفاعه  بن  شداد و حبيب  بن  مظاهر و 

ديگر شيعيان وى،  مؤمنان و مسلمانان كوفه. 
ــا حمد خدايى مى كنيم كه جز  درود بر تو باد كه م
ــمن  ــا بعد... حمد خداى كه دش ــت؛ ام او خدايى نيس
ــمنى كه بر اين  ــر تو را نابود كرد؛ دش ــخت س جبار س
ــت و خلافت آن را به ناحق گرفت و غنيمت  امت تاخ
ــر آن حكومت كرد و  ــرد و به ناحق ب ــب ك آن را غص
نياكانش را كشت و اشرارش را به جا نهاد و مال خدا را 
دستخوش جباران و توانگران امت كرد. لعنت خدا بر او 
باد چنان كه ثمود ملعون شد. اينك ما را امام نيست، بيا 
ــايد خدا به وسيلة تو ما را بر حق همدل كند. نعمان   ش
ــت ما به نماز جمعه او  ــير در قصر حكومت اس بن  بش
نمى رويم و به نماز عيدش حاضر نمى شويم و اگر خبر 
يابيم كه سوى ما روان شده اى، بيرونش مى كنيم و به 
شامش مى فرستيم. ان شاء االله و السلام و رحمت خدا بر 

تو باد.» [جرير طبرى،  1385، ص 2923]
ــن اولين نامه، نامه هاى فراوان ديگرى با  پس از اي
مضامين مشابه براى حضرتش ارسال شد و همگى او 

را به كوفه خواندند. 
ــت و آن  را همراه  ــينaنيز نامه اى نوش امام حس

مسلم به كوفه فرستاد و در آن نامه نوشت كه اگر آنچه 
ــته شده، راست باشد و مسلم  در نامه هاى كوفيان نوش

آن را تأييد كند، به سوى ايشان خواهد رفت.
ــلم به كوفه رفت و در خانة مختار  بن  ابى عبيد  مس
ــيار  ــد. نامة  امامaرا بر آنان خواند و آنان بس وارد ش
گريستند. پس از قرائت نامه، هر يك از جاى برخاستند 
ــينaبر زبان راندند.  ــى را به حمايت از حس و كلمات
ــلم در شهر  ــير حاكم كوفه از حضور مس نعمان  بن  بش
ــيعيان بر وى اطلاع يافت. به مسجد بر  ــد ش و آمد و ش
ــد و ثناى خداى گفت:  ــالاى منبر رفت و پس از حم ب
ــوى  ــيد و به س ــا بعد،  اي بندگان خدا از خدا بترس «ام
ــيد كه سبب هلاك مردان  ــتابان مباش فتنه و تفرقه ش
ــود.» [همان،  ــن خون ها و غصب اموال مى ش و ريخت

ص 2927]
نعمان كه از جانب طبرى مردى «دوستدار سلامت» 
معرفى شده است، در ادامة سخنانش گفته بود كه اگر 
ــگ نخواهد كرد، به  ــى به جنگ او نرود، با او جن كس
ــزا نمي گويد و آنان را تحريك نمى كند؛ ولى  آنان ناس
در صورت شكستن بيعت با آنان خواهد جنگيد. امويان 
حاضر در كوفه اين موضع گيرى نعمان را نشانة ضعف 
ــان بر اين باور  ــه او اعتراض كردند. آن ــته و ب او دانس
ــخنان نمى تواند از فتنه اى كه  ــد كه وى با اين س بودن
ــرف وقوع بود، جلوگيرى كند؛ از  ــان در ش به زعم ايش
جملة اين امويان عبد االله  بن  مسلم حضرمى بود كه به 
نعمان چنين گفت و نعمان در پاسخ به او گفت: «اينكه 
ــم، بهتر است  در كار اطاعت خدا از جملة ضعيفان باش
ــم.» [همان،  از آنكه در معصيت وى از نيرومندان باش

ص 2928] 
در اينجا نيز حاكم اموى با وجود آنكه بر بيعت شكنان 
ــايد و در عين آنكه در پس  با يزيد زبان تهديد مى گش
ــروعيت خلافت  ــدى ايمان خود را بر مش چنين تهدي
يزيد، بازمى نماياند؛ اما براى رسيدن به چنين هدفى بر 

ــت كه از هر وسيله اى مى توان سود برد.  اين باور نيس
به بيان ديگر نعمان كه از طرفداران امويان و از واليان 
ــود را از آنان دارد  ــت، در عين اينكه قدرت خ آنان اس
ــروعيت خلافت يزيد معترف است؛ اما  و ناگزير بر مش
ــديد تر با اطرافيان مسلم را معصيت مي داند  برخورد ش
ــر باز مى زند. حال يزيد و دستگاه  و از انجام دادن آن س
ــد؟ بي معطلي پس از  ــى چه مى كن اموى با چنين كس
ــد، عزل نعمان  ــخنان به يزيد مى رس آنكه خبر اين س
ــى كه در  را در بردارد؛ چراكه در منطق يزيد چنين كس
ــرا كند و در برخورد با مخالفانش به  فرمان او چون و چ

هر دليل تعلل كند، بي درنگ عزل خواهد شد. 
يزيد پس از عزل نعمان،  با مشورت سرجون رومى 
عبيداالله  بن  زياد را به جاى او مى نشاند. عبيداالله كه تا 
پيش از اين ولايت دار بصره است، پس از دريافت نامة 
ــخنانى سراسر تهديد  يزيد ابتدا در جمع مردم بصره س

مى راند و عازم كوفه مى شود. 
ــلم پس از رسيدن به كوفه بين 12 تا 18 هزار  مس
ــرد و به وى  ــن  علىaمى گي ــين  ب بيعت براى حس
aــرعت به كوفه بيايد. امام ــد كه به س نامه مى نويس
ــمت كوفه براى بزرگان بصره  نيز ضمن حركت به س
ــد و از آنان يارى مى طلبد. پنج تن از  نامه اى مى نويس
ــران قبايل بصره در اين باره گرد هم مى آيند و خبر  س

آن به عبيداالله مى رسد. 
ــد عبيداالله هنگام خروج  ــخنان تن يكى از دلايل س
ــت پيش از  ــود. او مى خواس ــاق ب ــن اتف ــره اي از بص
ــا حدودى هم  ــره كند و ت ــت، كار بصره را يكس عزيم
ــاران امام از  ــود. اگرچه برخى ي ــق ب ــن كار موف در اي
ــه پسر  ــه برادر يزيد، عبداالله و عبيد االله هر س جمله، س
ــلم مولى عامر  بن  ــلم بن عبدى،  مس نبيط، عامر بن مس
ــيف  بن  مالك و ادهم  بن  اميه از بصره به او   مسلم، س
ــتند، در مجموع بيشتر بصره در برابر طلب يارى  پيوس
ــداالله هنگام خروج  ــكوت اختيار كردند. عبي امامaس

«الايمان قيد الفتك»*

پردة دوم: مُسلم، مُسلمى مُسلمّ
كه حرمت ترور در اسلام را ارج مى نهد
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 بـه توفيق حق پردة دوم روايت  عاشـورا با نام «مُسـلم، مسـلمي، مسـلمّ» تقديـم خوانندگان 
sمي شـود؛ در اين پرده به حرمت شـرعي ترور از زبان مسـلم بن عقيل مبتني بر روايتي از پيامبر
اشـاره شده است. «حجيت روياها» مقاله اي است براي بررسي اين موضوع كه آيا «رويا» تكليف يا 

حقوقي را ايجاد مي كند يا نه؟
«لـوازم عاشـوراپژوهي» به بايـد و نبايدهاي عاشـوراپژوهي پرداخته كه در ادامة پروندة كرسـي 
عاشـوراپژوهي در دانشگاه ها در شماره هاي قبلي است. پايان بخش اين شماره گفت وگو با استاد 

«محمدعلي مجاهدي» در همين زمينه است. 
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ــر مخالفت دارد، او را  ــنوم كسى س گفته بود: «اگر بش
ــم، نزديك را  ــتش را مى كش ــته اش را و دوس و سردس
ــما  ــويد و ميان ش به گناه دور مى گيرم تا مطيع من ش

مخالف و منازعه گر نماند.» [همان، ص 2931] 
اين سخنان والى اموى است كه به صراحت اعتراف 
ــد، بلكه دوستان  مى كند كه نه فقط مخالف را مى كش
ــتند؛ در  و اطرافيان وى نيز از گزند حاكم در امان نيس
ــوى مخالف تا زمانى  ــلام نبوى و عل ــى كه در اس حال
ــت؛ حتى سهمش از  ــت نبرده اس ــير دس كه به شمش
ــظ جان و مال وى  ــت و حف بيت المال نيز محفوظ اس

نيز به عهدة حاكم است. 
ــته به كوفه وارد  به هر ترتيب عبيداالله با رويى بس
مى شود؛ چراكه مى داند شهر در دست طرفداران مسلم 
است و ممكن است حتى اجازة رفتن وى به دار الاماره 
را نيز ندهند؛ البته اين سخنى است كه اگرچه در تاريخ 
طبرى بر آن تأكيد شده، غلامحسين زرگرى نژاد با آن 
ــت، نه فقط عدد 12هزار  موافقتى ندارد. وى معتقد اس
ــت، بلكه ماجراى مخفيانه  ــلم غلو آميز اس بيعت با مس
ــة كوفيانى  ــاخته و پرداخت ــن زياد نيز س ــدن اب واردش
ــد خويش در  ــه نقض عه ــال توجي ــه به دنب ــت ك اس

تاريخ بودند. 
ــد. وقت نماز است. به  عبيداالله به دار الاماره مى رس
ــا مردم كوفه  ــى رود و در اولين خطابه اش ب ــجد م مس
ــت كه به هر  ــد: «يزيد به من گفته اس ــن مى گوي چني
ــاى خويش محروم  ــما كه از عط ــس از ميان ش آن ك
ــبت به كسانى كه مطيع و  ماند، عطايش را بدهم و نس
فرمانبردار باشند، نيكى كنم و با آنان كه شنوا و مطيع 
ــانى كه عصيان  ــم. با متمردان و كس ــند، نيكى كن باش
ــخت گيرى روا دارم.... براى نيكوكاران شما  ورزند، س
همچون پدر خواهم بود و براى مردمان مطيع از ميان 
ــير و تازيانة  ــما، مانند برادر رفتار خواهم كرد. شمش ش
ــه فرمان مرا  ــانى به كار خواهد رفت ك ــن عليه كس م
ــت برخيزند؛ پس  ــد و با عهدم به مخالف ناديده انگارن
ــما مراقب رفتار و كردار خويش باشد.»  هر كدام از ش

[زرگرى نژاد، 1386، ص 150]
ــخنان نيز ردپاى منطق اموى را مى توان  در اين س
ــان كه در رفتار  ــردن و مهربانى با مطيع ديد. پدرى ك
مستبدان عالم نيز وجود داشته و دارد. اينكه حاكمى با 
ــش مهربانى كند و آنان را از حقوقى ويژه  فرمانبرداران
ــات حاكميتش ناگزير  ــازد، براى ادامة حي بهره مند س
ــوى در برخورد با  ــلام اموى و نب ــت؛ اما تفاوت اس اس
متمردان و مخالفان حكومت رخ مى نمايد كه عبيداالله 

به صراحت به آنان وعدة شمشير و تازيانه مى دهد. 
هفته اى بر همين منوال مى گذرد. عبيداالله هر كجا 
ــت. شيعيان  ــخن مى گويد، زبان تهديد و ارعاب اس س
ــتگير مى كند و در  ــب و دس ــلم را تعقي ــادار به مس وف
جست وجوى مسلم است. پس از يك هفته شريك  بن 
 اعور بيمار مى شود. عبيداالله قصد مي كند، از او عيادت 
ــت. وقتى خبر مى رسد  كند كه وى از بزرگان كوفه اس
ــريك كه در خانة  كه عبيداالله به عيادت خواهد آمد، ش
هانى و همراه با مسلم است، به مسلم پيشنهاد مى دهد 

ــريك  ــاند. ش كه هنگام عيادت، ابن زياد را به قتل برس
به مسلم مى گويد كه چون چنين كند مى تواند به قصر 

برود و در انتظار حسينaباشد. 
ــر طريقى از  ــت كه عبيداالله از ه ــد در نظر داش باي
aــت قيام امام حسين صحنه خارج مى شد، سرنوش
ديگرگونه بود؛ به همين دليل او بصره را رها مى كند و 
ــد تا اوضاع را به نفع يزيد تغيير دهد. با  به كوفه مى آي
حذف ابن زياد از صحنه به نظر پيروزى امامaتضمين 
ــادت مى آيد  ــورت عبيداالله به عي ــده بود؛ در هر ص ش
ــب آب مى كند؛ به اين  ــريك طبق قرار قبلى طل و ش
ــت؛ اما  ــا كه فرصت براى ترور عبيداالله فراهم اس معن
مسلم اقدام نمى كند. شريك چند بار سخنش را تكرار 
ــلم صورت نمى گيرد  ــد؛ اما اقدامى از طرف مس مى كن
ــك و خداحافظى مى كند. پس  تا جايى كه عبيداالله ش
ــلم ايراد  ــريك و هانى به مس ــت ابن زياد، ش از بازگش
مى كنند كه چرا وى را ترور نكرد. مسلم پاسخ مى دهد: 
ــبب؛ يكى اينكه هانى خوش نداشت كه در  «به دو س
ــود، ديگر حديثى كه مردم از پيامبر  ــته ش خانة او كش
ــى را روا نمى دارد و  ــدا آورده اند كه ايمان غافل كش خ
مؤمن به غافل گيرى نمى كشد.» [جرير طبرى،  1385، 

ص 2938] 
ــيله اى اينچنين ناچيز  هدفى آنچنان مقدس را وس
ــت و از  ــينى اس نمى تواند توجيه كند. اين منطق حس
ــد، ابن زياد  ــه اجازه نمى ده ــت ك آموزه هاى نبوى اس
ــه و جناياتش تا  ــورش در كوف ــه با حض ــزى ك خونري
ــه را عوض  ــت واقع ــورا و كربلا يك تنه سرنوش عاش
ــود يا ناغافل و ناگهانى  كرد، قصاص قبل از جنايت ش
ــتى اگر مسلم دست به چنين عملى  ترور گردد. به راس
ــرعمش قطعى مى شد؛ اما به  مى زد، شايد پيروزى پس
ــذاردن اصولى كه قرار  ــه قيمتى؟ به قيمت زير پا گ چ

بود، حسينaآن را احيا كند. 
ــت يك اصل را زير پا  گذارد و در  ــلم مى توانس مس
مقابل حكومتى به رهبرى حسينaتشكيل شود كه 
ــنت ها را احيا كند و بسيارى بدعت ها را  ــيارى از س بس
براندازد؛ اما آيا چنين نقض غرضى آشكار، مجاز است؟ 
ــا برانداختن  ــنت ي ــنت ها با زير پا گذاردن س حفظ س
aبدعت ها به يارى بدعت امكان پذير است؟ حسين

ــة او نيز مى داند كه  ــه جاى خود دارد؛ اما تربيت يافت ك
ــتانش نخواهد  ــر چنين كند، فرقي با يزيد و زيردس اگ
ــت. اگر قرار بود مسلم نيز همان كارى را كند كه  داش
ــان آن دو بود؟ آنان  ــرد، چه تفاوتى مي ــداالله مى ك عبي
ــه مى كردند و همواره  ــيله را توجي نيز با هر هدفى وس
اهداف شومشان را با اهدافى متعالى تزيين مى ساختند 
ــنتى مى نهادند و هر بدعتى  و به اعتبار آن پا بر هر س

را مى پروراندند.
ــتگير  ــلم دس ــپس مس پس از اين واقعه هانى و س
ــان و بى تعهدى و نقض  ــوند. جاسوسى جاسوس مى ش
ــم به هم زدنى  ــلم در چش ــد كوفيان كه از گرد مس  عه
ــتگيرى و شهادت آن دو را  ــدند، اسباب دس پراكنده ش
فراهم كرد. شايد از تودة مردم نتوان توقع داشت كه در 
مواقع حساس تصميمى درست بگيرند و آن را به اجرا 

درآورند؛ به همين دليل كوفيان به طور عام نمى توانند 
ــند، بلكه  متهم اصلى اين ماجرا و وقايع پس از آن باش
ــران قبايل را كه نامه از طرف همه  ــئوليت س بايد مس
ــكوت اختيار كردند،  ــتند و در هنگامة فرياد س مى نوش
ــم البته دربارة  ــت. اين حك ــش از عامة مردم دانس بي
ــت از يارى  ــت كه پيش از قبايلشان دس ــانى اس كس
مسلم كشيدند و قبايل زير فرمان خود را به سكوت يا 
ــانى چون حبيب   همراهى با يزيد فراخواندند و نه كس

بن  مظاهر كه با كهنسالى به يارى امامش شتافت. 
ــلم در دار الاماره بسى پر حادثه  ــاعات پايانى مس س
ــلم در لحظات پايانى آن  ــترين نگرانى مس است. بيش
ــت كه حسينaدر حال رسيدن به چنين كوفه اى  اس
ــت كردند، وى خود را در  ــت و اگرچه كوفيان خيان اس
اين حادثه مقصر مى ديد كه حسينaبه اعتبار نامة او 
راهى كوفه شده است. مسلم حتى تلاش كرد، كسى را 
مأمور كند تا اوضاع جديد را به امامaگزارش دهد و 
او را از آمدن به كوفه منصرف سازد و اگرچه پيكى در 
ــوى امام روانه شد، به نتيجة مطلوب  اين ارتباط به س

ابن  عقيل نرسيد. 
ــيدن به دار الاماره پس از مدتى  ــلم پس از رس مس
جنگيدن تشنه است و در قصر كوزة آب خنكى مى بيند 
ــه او مى گويد:  ــلم  بن  عمرو ب و طلب آب مى كند. مس
ــدا از آن يك  ــت. به خ ــى خنك اس ــى خيل ««مى بين
ــان  ــيد تا در آتش جهنم آب جوش قطره نخواهى چش

بچشى.»
ابن عقيل بدو گفت: «واى تو! كيستى؟»

ــتم كه وقتى تو منكر  ــر كسى هس گفت: «من پس
ــوا دغلى  ــناخته بود و وقتى با پيش حق بودى، آن  را ش
مى كردى، نيكخواه وى بود و وقتى عصيان و مخالفت 
ــنوا و فرمانبر پيشوا بود، من مسلم بن  مى كردى، او ش

عمرو باهليم.»» [همان،  ص 2955]
ــلم  بن  عمرو شنوايى و فرمانبردارى از پيشوا را  مس
ــن اجازه را به  ــتوانة آن، اي فضيلتى مى داند كه به پش
ــلم  بن  عقيل دريغ دارد و  خود مى دهد كه آب را از مس
ــلم بن  او را وعدة جهنم دهد. بينش و بصيرتى كه مس
ــوايانى چون  ــت؛ چراكه در برابر پيش عقيل فاقد آن اس
ــت مى كند. در پايان  ــد و ابن زياد عصيان و مخالف يزي
ــلم را به جرم چنين «انكار حقى» به بام دارالاماره  مس
ــر بى جانش را در ميان  ــد، گردن مى زنند و پيك مى برن

كوچه رها مى كنند. 

پى نوشت
* يعنى، ترور در اسلام حرام است.
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رؤياها هر چه باشند، حجت (به معناي دليل 
ــرعي) نيستند؛ نه تكليفي ايجاد و نه حقي  ش
ــلب مي كنند. هرچند ممكن است از طريق رؤيا  را س
ــف يا چيزي را در آينده پيش بيني كرد،  حقايقي كش
ــي مكلف به  ــدن رؤيا، كس ــچ  وجه صرف دي ــه هي ب
انجام دادن يا ترك كاري كه در بيداري بر آن مكلف 
نيست نخواهد شد؛ مثلاً اگر كسي در خواب از طرف 
ــود، در بيداري  ــه انجام كاري مأمور ش معصومaب
ــي در اين باره  ــة حل ــده ندارد. علام ــزي به عه چي
مي فرمايد: «اگر در رؤيا مطلبي خلاف ظاهر بگويند، 
سزاوار نيست از آن تبعيت شود و اگر موافق شريعت 
ــود؛  ــت بر طبق آن عمل ش چيزي بفرمايند، بهتر اس
ــت؛ زيرا زيارت امامaدر رؤيا موجب  اما واجب نيس
ــود. (بحار، ج 61، ص  وجوب اتباع در بيداري نمي ش

(238
ــام صادقaدر اين مورد مي فرمايد: «ان دين  ام
االله عزوجل أعز من أن يري في النوم»؛ «دين خداوند 
برتر از آن است كه در خواب ديده مي شود.» (همان، 

ص 237)
ــاي پيامبرانaنيز كه به اعتقاد برخي  حتي رؤي
علماي شيعه همواره صادق بوده و الهام عيني و بلكه 
ــي  ــده، از نظر علامه مجلس هم پاية وحي قلمداد ش
براي انبياءaحجت آور نبوده و به تنهايي علت افعال 

ايشان قرار نمي گرفته است.
ــما در  ــؤال كنند، نظر ش مي فرمايد: «اگر از ما س
ــه چه علت به صحت  ــت و ب مورد رؤياي انبياء چيس
ــي مي دانيد،  ــد و آن را هم پاية وح ــم مي كني آن حك

ــار مربوط به اين  ــا قطع به صحت اخب مي گوييم، م
ــار متواتر يا  ــز از اخب ــم و اين اخبار ني ــئله نداري مس
ــتند كه موجب علم شوند؛ البته آنچه  مستفيض نيس
ــت آن است كه خداوند در مورد خاصي به  ممكن اس
ــلام كند كه فلان  ــرش قبلاً از طريق وحي اع پيامب
مسئله را در خواب به تو خواهم گفت و آنچه را لازم 
ــان مي دهم. در  ــت، انجام دهي، در رؤيا به تو نش اس
اينجا قطع به صحت پيدا مي كند؛ به علت آنكه قبلاً 
ــده است؛ نه به اين علت كه  از مجراي وحي تأييد ش
ــت. رؤياي حضرت ابراهيم ــده اس در خواب ديده ش
ــود؛ والا چگونه  aنيز بر همين توجيه حمل مي ش
ــت حضرت ابراهيمaيقين پيدا كند كه  ممكن اس
ــت؟ (بحار،  ــده اس مأمور به قرباني كردن فرزندش ش

ج 61، ص 216) 
ــل براي صدور  ــي نمي تواند همة دلي ــچ رؤياي هي
ــندي دال بر  ــن نمي تواند س ــد؛ همچني حكمي باش
ــان  ــد؛ حتي اگر رؤياي انس ــي باش ايمان يا كفر كس
ــون تغذية  ــند. دخالت صدها امر چ ــته اي باش برجس
ــاهدات روزانه، تخيلات،  تفكر، تلقين، اعتقادات،  مش
ــود كه رؤيا  ــال و آرزوها و... در رؤيا باعث مي ش امي
ــود، بلكه از  ــاقط ش كاملاً از اعتبار «واقعي بودن» س
ــناخت؛ زيرا هر  طريق رؤيا نمي توان خود بيننده را ش
ــي رؤيايي دارد كه كاملاً مطابق با منش و تفكر  كس

خود اوست.
روايت «من راني» كه دلالت بر شرافت دين پيامبر 
و اهل بيتaدر رؤيا مي كند، از سوي سيدمرتضي 
ــوان ضعيف ترين اخبار  ــيخ مفيد (ره) به عن (ره) و ش

ــده است. اين قبيل رؤياها (آن هم در  احاد توصيف ش
ــان مي دهد،  ــط از آن نظر كه نش ــورت تكرار) فق ص
ــان  ــدة رؤيا محب اهل بيتaبود و به ياد ايش بينن
است (با خواندن زيارات و ادعيه و...) ارزشمند است.

ــول به رؤياها،  ــش از حد و نامعق ــت دادن بي اهمي
ــن امر، يكي از  ــبت به اي ــي از باورهاي غلط نس ناش
ــكالات عوامانه و علامت ضعف فكري است كه  اش
ــتي و گاه كفر و ارتداد  ــب اتهام ما به خرافه پرس موج
ــگاه بغداد در كتابي  ــود. يكي از استادان دانش مي ش
ــيعيان در  ــر كرده، مي گويد: «ش كه دربارة رؤيا منتش
ــة خود را از  ــور امامزادگان و ائم ــياري موارد، قب بس
ــخص مي كنند.» (رؤيا از نظر دين و  طريق رؤيا مش

روانشناسي، ص 130) 
ــيرازي براي مبارزه  به تازگي نيز آيـ‹االله مكارم ش
با همين خرافه سازي ها هشدار دادند و گفتند: «اخيراً 
ــتناد به برخي خواب ها امامزاده سازي در بعضي  با اس
ــت كه مثلاً فلان امامزاده در  ــده اس جاها معمول ش
ــت يا اينكه نياز به آب و غذا  فلان منطقه مدفون اس
ــت كند، به بلا  ــا اين امور مخالف ــي ب دارد و هر كس
ــجد جمكران نيز بارها  ــود. در مورد مس گرفتار مي ش
ــرافت آن) در بيداري  گفتيم كه (جريان مربوط به ش
ــت. در شرع اسلام  اتفاق افتاده و در خواب نبوده اس
ــت نيست و نمي شود، بر اين اساس  اين مطالب درس
ــت كرد. (سايت تحليلي خبري  مطلبي اسلامي درس

عصر ايران، كد خبر 100946)
ــي برخي مجرمين  ــردن گناهكاران و حت تبرئه ك
ــان به  ــهور با رؤياهايي كه در آن ائمهaاز ايش مش
ــينaحمايت كرده اند هم  ــه بر امام حس علت گري
ــفانه در  ــت كه متأس ــتي اس ــي از اقدامات نادرس يك
ــالار شهيدان رواج  ــوگواري بر س مجالس مقدس س
ــياري مداحان و حتي برخي سخنرانان در  دارد و بس
ــي دارند. با ترويج اين چيزها،  اين زمينه نقش اساس
مردم از واقعيات ديني فاصله مي گيرند و غير منطقي 
aــين ــوختن بر امام حس و نامعقول بار مي آيند. س

ــت كه در دنيا موجب  وقتي در آخرت فايده بخش اس
ــوي خداوند شده  ــت او به س ــان و بازگش تحول انس
ــه هيچ رؤيايي  ــت ك ــد. اين اصل و واقعيتي اس باش

نمي تواند در آن خلل ايجاد كند.
ــرع مي توان  ــه نيروي عقل و منطق و با مدد ش ب
ــت حتي براي خود  ــه رؤياها هيچ گونه حجي گفت ك
ــتوري دال بر اين  ــا هيچ دس ــز ندارند و م ــده ني بينن
ــفارش به بازگونكردن رؤياها  مطلب نداريم، بلكه س
نزد ديگران از سوي پيامبرs(مگر براي انسان هاي 
خاص) مي تواند اشاره به مذمت باورهاي غلط در اين 

مورد داشته باشد.
ماهيت رؤياها

ــا و ملهم از  ــات واقعي روح م ــا تجربي ــا رؤياه آي
خداوند، فرشتگان، ارواح و گاه شياطين و... هستند يا 
اينكه هيچ ارتباطي بين رؤياها و دنياي خارج از ذهن 
ــا وجود ندارد و ما هر آنچه در رؤيا مي بينيم، چيزي  م

از وجود اسرارآميز خود را تجربه مي كنيم؟

حجيت
رؤياها

انسيه نوش آبادى
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اگر به ديدگاه اول معتقد باشيم، بايد ارزش طلايي 
ــان را بدانيم و براي ديدن رؤياي بد، صدقه  رؤياهايم
ــار تعبير بد آن  ــاه ببريم تا گرفت ــم و به خدا پن بدهي
نشويم و براي ديدن رؤياي خوب،  خدا را شكر كنيم 
و براي تحقق آن در دنياي بيداري منتظر بمانيم؛ اما 
اگر از طرفداران ديدگاه دوم هستيم، بايد به فيلم هاي 
ــم رؤيا، خوب توجه  ــده از روان خود در عال گرفته ش
كنيم تا به دور از خودفريبي هاي عالم بيداري و تزها 
ــناخت  ــاي مربوط به آن بتوانيم به ش و قانونمندي ه

بهتري از خويشتن برسيم.
ــلماً براي جانبداري يا رد و انكار هر يك از دو  مس
ــت  ديدگاه فوق بايد دلايل محكم و مورد قبولي داش
ــازي ها و تفكرات اثبات نشدة هر  تا متأثر از داستان س
ــورت نگيرد؛  ــاوت عجولانه ص ــك از طرفين، قض ي
ــدام از اين دو مكتب  ــه در تجربيات هرك ــژه ك به وي
ــورد اطميناني  ــتند و م فكري، گزارش هاي گاه مس
ــان مي دهد، در هر دو مورد كساني  وجود دارد كه نش
كه توانسته اند رؤياي خود را به خوبي و درستي تعبير 
ــده و بهرة كافي  ــا عجايبي واقعي روبه رو ش كنند، ب
ــتباهات نيز در هر دو مورد وجود دارد  برده اند؛ اما اش
كه دلايل بسياري چون خودفريبي، زياده روي، عناد 
ــكالات  بي جا، ناواردي و... دارد كه براي رفع اين اش
ــتري را در اختيار  ــة بيش ــت دانش و انديش لازم اس

گرفت. 
زبان رؤياها

ــترك اند، اعتقاد به  ــر دو گروه در آن مش آنچه ه
زبان سمبوليك (نمادين) رؤياهاست؛ به اين معنا كه 
ــخن مي گويند؛  ــمبوليك با ما س خواب ها با زبان س
ــمبول و مظهر  ــود، س يعني آنچه در رؤيا ديده مي ش
ــلط بر علم  ــت كه معبر با تس ــزي در بيداري اس چي
تعبير آن را كشف مي كند؛ معلمي كه منظور و معناي 
ــمبول ها و نمايش نمادين آن  اصلي رؤيا را از دل س

بيرون مي كشد.
ــينان) سمبول ها در روش تعبيري  مصاديق (جانش
ــنتي مي گذاريم،  ــروه اول كه ما نام آن را تعبير س گ
ــة تعبير علمي  ــروه دوم كه داعي ــمبول هاي گ ــا س ب
ــوارد متفاوت و  ــياري م ــي) دارند، در بس (روانشناس
ــترك اند؛ مثلاً در تعبير سنتي، مار  به ندرت با هم مش
ــاهي و بزرگي  ــمن و كوه، سمبول پادش سمبول دش
ــت؛ پس حملة مار نشانة تهديد دشمن و صعود از  اس
ــت؛ اما در تعبير علمي  ــانة صدارت يافتن اس كوه نش
ــمبول  صعود از كوه علامت عزت نفس و حملة مار س
خشم از سركوب ميل جنسي (در مرد) است؛ بنابراين 
ــمبوليك است كه  اولين قدم در اين راه، فهم زبان س
ــاده اي نيست؛ به ويژه دانشي كه صورت  اصلاً كار س

فرموليك و كاربردي اي ندارد. 
ــاي  ــه كتاب ه ــم ك ــنتي ه ــر س در روش تعبي
ــي ندارند؛ زيرا  ــواب موجودند، در عمل كاراي تعبيرخ
اولاً در اين كتاب ها، سمبول ها به صورت كلي تعبير 
شده و براي حالت هاي تركيبي و متنوعي كه در رؤيا 
ــود، (جز در مواردي محدود) تعبير ندارند  ديده مي ش

كه طبيعتاً امكان چنين چيزي هم نيست. دوم اينكه 
ــتر اين كتاب ها مستند و صحيح هم نيستند و با  بيش
ــوم اينكه سمبول هاي جديدي را  هم متناقض اند. س
كه به فرهنگ هاي جهان معاصر وارد شده اند، ندارند 
و در عوض محتوي برخي سمبول هاي بسيار قديمي 

هستند كه حتي نامشان هم براي ما آشنا نيست. 
در روش تعبير علمي نيز اثري كه محتوي ترجمة 
ــت و فقط مقياس، همان  زبان سمبوليك باشد، نيس
رؤياهاي تعبيرشدة صاحب نظران اين رشته است كه 
آنها نيز در بيشتر موارد يكديگر را حمايت نمي كنند و 
رؤيايي كه در مكتب فرويد ممكن است تعبيري بنابر 
ــد، در مكتب يونگ سر از  ــته باش ــي داش اميال جنس
الهامات رباني درمي آورد؛ بنابراين جز با مطالعة بسيار 
ــده و داشتن قدرت تشخيص  دربارة رؤياهاي تعبيرش

در اين مورد مهارتي حاصل نمي شود.
در روش سنتي نيز تسلط بر تفسير قرآن و احاديث 
رسيده در زمينة تعبير، بسيار سودمند است. هم اكنون 
ــريفه تا حدودي  نيز علماي حاذق با توجه به آيات ش
ــورد رؤياي ديدن  ــتند؛ مثلاً در م ــر تعبير توانا هس ب
ــدن بر آن به اعتبار آية «و انجيناه  ــتي يا سوارش كش
من السفينـ‹» به نجات يافتن از غم و گرفتاري تعبير 
ــة «واعتصمو بجبل  ــتناد آي مي كنند؛ همچنين به اس
االله جميعا» خواب ريسمان ديدن را بزرگي مي دانند. 
ــي (ره) مي فرمايد: «اگر كسي ريسمان  علامه مجلس

ديد، قوت بوده و مهتري و بزرگي است.» 
ــتناد آية «انا جعلنا في اعناقكم اغلالاً» نيز  به اس
ــد و مي گويند: «اگر  ــر غل و زنجير را بد مي دانن تعبي
ــت.» باز هم اين  ــر ببيند، كفر اس ــي غل و زنجي كس
تعبيرها نسبي است و براي همه يكسان نيست. ديدن 
زنجير براي كسي كه سازندة آن است، چنين معنايي 
ــت، بلكه بازتاب مشاهدات روزانه است؛  نخواهد داش
ــور را در نظر گرفت.  ــد در تعبير همة اين ام ــس باي پ

(اقتباس از تعبير خواب علامه مجلسي،  باب 25)
ــا نكتة ديگري هم وجود دارد و آن اينكه  در اينج
ممكن است در مورد يك رؤيا هر دو نوع تعبير كاملاً 
ــد؛ مثلاً در  ــند و يكديگر را حمايت كنن ــت باش درس
مورد تعبير علمي غل و زنجير بگوييم، حالت يأس و 
ناسپاسي در انسان چيره بوده و در رؤيا به شكل غل 
ــده است؛ زيرا  ــتبند كنوني) نمايان ش و زنجير (يا دس
ــت كه مي تواند،  ــتبند از آلات زندان اس زنجير و دس
ــمبل يأس و نوميدي باشد و معلوم است كه يأس  س

و نوميدي مهم ترين ويژگي كفر است.
بررسي كيفيت رؤياها

ــته اند؛ رؤياهايي كه علت جسماني  رؤياها دو دس
ــا (يا به قول منكران  ــد و رؤياهايي كه از روح م دارن
روح، از فعاليت هاي ذهني ما) سرچشمه مي گيرند. با 
بررسي دقيق تر اين دو دسته رؤيا تا اندازه اي بر فهم 
ــده ايم و بهتر مي توانيم بين دو  و تعبير رؤياها توانا ش
ــتي  ــدگاه موجود قضاوت كنيم تا نه به خرافه پرس دي
ــويم؛  ــراط در اعتقادات مذهبي متهم ش ــه اف و نه ب
همچنين بتوانيم به دور از نگراني هاي بيهوده و افكار 

غير منطقي با رؤياهايمان برخورد كنيم.
رؤياهاي جسماني

پاره اي از اين رؤياها ناشي از تغذية نامناسب اند و    
هيچ علتي براي تعبير ندارند. 

معروف است كه مردي به علامه مجلسي مراجعه 
ــير  ــت. او در رؤيا ش ــر رؤيايش را خواس ــرد و تعبي ك
ــفيدي ديده بود كه مار سياهي دور گردنش حلقه  س
ــخ او گفت: «گمانم ديشب  زده است. علامه در پاس
پنير و رب انار و خورده اي.» مرد اين گفته را تصديق 
ــا «خواب هاي  ــته از رؤياه ــرد. در روايات اين دس ك
ــوند و آنها را از تعبير منتفي  ــان» ناميده مي ش پريش

دانسته اند.
ــات  ــن رؤياهاها نيز معلول محسوس ــي از اي برخ   
جسماني هستند؛ مثل رؤياي جست وجوي آب كه 

متأثر از تشنگي در هنگام خواب است. 
در اين رؤياها، انسان همواره در جست وجوي آب 
ــنگي اش در بيداري برطرف  است و تا زماني كه تش
نشود، در رؤيا نيز از آب سيراب نمي شود يا همچنان 
ــر مي يابد،  ــا اگ ــد ي ــت و آب نمي ياب ــرگردان اس س
نمي تواند بنوشد و... در اين مورد برخي معبران گمان 
ــنه در رؤيا آب مي نوشد و لذت  ــان تش مي كنند، انس
ــاس واقعي  مي برد؛ حال آنكه اين گونه رؤياها با احس

انسان هماهنگ هستند.
پرواضح است كه اين رؤياها در تعبير سنتي جايي 
ــد، از درجة  ــا با وجود آنچه به نظر مي رس ــد؛ ام ندارن
تعبير علمي و بررسي ويژگي هاي شخصيتي رؤيابين 
كاملاً ساقط نيستند؛ زيرا هر كسي متناسب با انديشه 
ــنگي را مي سازد. فرويد  ــخصيت خود رؤياي تش و ش
ــت كه تأثرات حسي صرفاً به رؤياها جهت  معتقد اس
مي دهند و همة علت براي پديدآمدن نيستند. صداي 
زنگ جرس بر سر عده اي كه خواب اند، براي هركدام 
ــان پديد مي آورد. (رؤيا،  رؤيايي مناسب تفكر خودش

ص 89)
ــماني ناشي از بيماري هاي ما  برخي رؤياهاي جس   

هستند. 
رؤياهاي پراضطراب مثل ديدن دزد يا آتش سوزي 
ــار خون بالا  ــاني كه فش ــراي بيماران قلبي يا كس ب
ــت. گاهي نيز رؤيا مربوط به مرضي  دارند، طبيعي اس
ــده؛ اما علت  ــكار نش ــت كه هنوز در بيداري آش اس
(ميكروب،  ويروس و...) آن در بدن وارد شده است و 
ــغول فعاليت است كه ضمير ناآگاه يا همان حس  مش
پنهاني ما آن را در رؤيا به شكل متناسبي به نمايش 
ــروع  ــعور آگاه ما ش درمي آورد و با زبان نمادين به ش
بيماري مربوط را اطلاع مي دهد؛ مثل اينكه كسي به 
ــده؛ ولي از آن بي خبر باشد؛ سپس  ــرطان دچار ش س
ــتناكي گرفتار  در رؤيا ببيند كه در اتاق تاريك و وحش

شده است كه كنايه از همان بيماري اوست.
منطقي نيست كه ما چنين رؤيايي را رؤياي پيشگو 
بناميم يا آن را الهامي از غيب بدانيم، بلكه ما از وجود 
ــت، اطلاع يافته ايم؛ كما اينكه امكان دارد،  آنچه هس
ــق خارجي رؤيا را  ــير تحق اتفاق دور از انتظاري مس
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ــد؛ بنابراين اگر  ــفا ياب تغيير دهد؛ مثل اينكه بيمار ش
ــد، در تعبير  ــنتي واقعاً در كار تعبير خبره باش معبر س
ــه زودي بيماري  ــت كه ب ــي خواهد گف ــن رؤياي چني
ــخيص اين  ــراي بيننده رخ خواهد داد؛ اما چون تش ب
ــت و  ــكل و بعيد اس ــيار مش چيزها از طريق رؤيا بس
جز انسان هاي برگزيده اي چون حضرت يوسفaو 
ابن سيرين از عهدة آن برنمي آيند، براي رفع هرگونه 
محلي براي سوءاستفاده شيادان و رمالان بهتر است 

به كلي از آن صرف نظر كرد.
رؤياهاي روحي، رواني

رؤياهايي كه فرويد آنها را بر اساس ارضاي اميال    
ــده تفسير و  ــده و آرزوهاي برآورده نش سركوب ش

تحليل مي كند. 
ــاي روحي را  ــي از رؤياه ــن روياها فقط بخش اي
ــكيل مي دهند و نمي توان براي همة رؤياها اين  تش
ــر رؤيا بر همان  ــخه را پيچيد. از نظر فرويد تعبي نس
ــده كه روانشناسي او بر آن متكي است.  اصولي بنا ش
ــان مي تواند اميال و آرزوهايي داشته باشد كه در  انس
ــده و انگيزه اي براي رفتار  ــر ناآگاه او مخفي ش ضمي
ــال و آرزوها ناآگاه  ــمار آيد. اين امي ــردار او به ش و ك
ــود آنها آگاهي  ــرا در بيداري از وج ــده؛ زي خوانده ش
ــوركنندة بسيار قوي اي از  نداريم، بلكه نيروي سانس
ــي جلوگيري مي كند؛ زيرا  ــا به صحنة آگاه ورود آنه
ــت، برخي  ــي در جامعه مجبور اس ــر براي زندگ بش
ــه تأخير بيندازد؛  ــركوب كند يا ب تمايلات خود را س
ــلات بايد به گونه اي  ــود اين، اين نيازها و تماي با وج
ــكل ديگري  ــازند؛ بنابراين به ش خود را از قيد رها س
ــان مي دهند.  ــود را نش ــطح بازمي گردند و خ ــه س ب
ــت.  ــازي اين تمايلات رؤياس يكي از راه هاي رهاس

(خواب گذاري، ص 15)
ــته اي كه در  ــود نكات برجس ــن فرضيه با وج اي
ــت مي دهد، كمي مبهم  روانكاوي و تعبير رؤيا به دس
ــودآگاه ما از اين  ــه اعتقاد فرويد خ ــت. ب و ناقص اس
ــي گريزان و بيزار  ــال و آرزوها به هر علت كذاي امي
ــت و گمان مي كند، آنها را نابود ساخته است؛ در  اس
حالي كه اين اميال در ضمير ناآگاه به زندگي مخفي 

و نيمه جان خود ادامه مي دهند. 
ــارم كه مثال  ــي با مح ــي چون رابطة جنس اميال
ــت، آن قدر نزد ما زشت و ناپسند است كه  فرويد اس
بعيد است به خواست و ارادة خودمان به آن ميل پيدا 
كنيم. در اين صورت بايد پرسيد كه اگر تا اين اندازه 
اميال مذكور، منفور ما هستند، چرا از ابتدا ذهن خود 
ــت كه  ــازيم؟ آيا منطقي تر نيس را به آن مايل مي س
ــدا هم مورد ميل ما  ــم، اين اميال از همان ابت بگويي

نبودند، بلكه از خارج به ما تحميل شده اند؟ 
ــيطان با لطافتي كه ويژة  ــلامي ش بنا بر تفكر اس
ــم و جان انسان  ــت، مي تواند در جس وجود اجنه اس
ــه كند و در ضمير آگاه او اميال و  نفوذ و او را وسوس
آرزوهاي پست و گناه آلودي را ديكته كند كه متعاقباً 
ــب با ايمان، آزادگي و شخصيت  اين وساوس متناس
ــه اي از نفرت و ترس و حيا  ــان در جامعه با درج انس

ــوند و در مرحلة عمل وارد  ــه رو و كنار زده مي ش روب
ــرزمين رؤيا كه تكليف برداشته  ــوند؛ اما در س نمي ش
ــگاه جامعه در  ــود و ترس از عقاب و كيفر و ن مي ش
ميان نيست، اين وسوسه هاي شيطاني جان مي گيرد 
ــود. شايد به همين  و لذت هاي كاذبي بر آن بار مي ش
ــرع برخي رؤياها را به شيطان  ــد كه در ش دليل باش
نسبت مي دهند؛ همچنين در روايات بيشتر رؤياهاي 
ــبت داده شده  ــيطان نس دردناك و غم انگيز نيز به ش
كه هدفش نيز همان عواطف حاصل شده از رؤياست؛ 

پس محلي از اعراب ندارند.
ــه در كودكي دارند و  بعضي رؤياهاي روحي، ريش   

ــير و تحليل  ــه به دوران كودكي، تفس جز با توج
نمي شوند. 

ــه در نگاه  ــب و غريبي ك ــي رؤياهاي عجي بعض
ــباهت  ــند، ش ــطحي كاملاً بي معنا به نظر مي رس س
ــة ما دارند.  ــورات و تخيلات كودكان ــياري با تص بس
ــت كودكي در اثر  ــت، امني همان طور كه ممكن اس
ــود و كودك با  ــه دار ش ــدي از جانب پدر خدش تهدي
ــدر مي خواهد او را  ــور كند كه پ ــويش خاطر تص تش

بكشد. 
ــاس ناامني  ــت كه اين احس ــن امكان نيز هس اي
ــكل هاي مختلفي ظاهر شود.  به دفعات در رؤيا به ش
ــام رؤياها گرفتارشدن بيننده  يكي از شايع ترين اقس
ــت كه براي ديگران بي اهميت است.  به مشكلي اس
چنين به نظر مي رسد كه انسان گرفتار بلايي شده و 
ــبت به او بي توجه  توقع كمك دارد؛ اما اطرافيان نس
ــم در صحنه  ــدر و مادر ه ــي پ ــد. گاه و بي تفاوت ان
ــي كه  ــور دارند؛ ولي حمايتي نمي كنند. احساس حض
ــته از رؤياها دارد، با احساس  خواب بيننده در اين دس
ــر منطقي كودك انطباق پذير  ناامني و ترس هاي غي
ــت. چه بسا كودكي از حضور مهمان غريبه اي در  اس
ــلوغ هراس  ــد يا از رفتن به جاي ش منزل معذب باش
ــد؛  اما والدين و اطرافيان براي احساسات  داشته باش
ــتند و براي تأمين امنيت رواني  ــي قائل نيس او ارزش

كودك اقدامي نمي كنند.
ــت كه اصرار براي تعبير سنتيِ اين گونه  معلوم اس

ــت؛ اما تفسير و تحليل علمي  رؤياها غير منطقي اس
ــاي رواني ما  ــن كمك به رفع ناهنجاري ه آنها ضم

مي تواند عبرتي در مسير تربيت كودكان باشد.
ــز معلول  ــاي روحي ني ــر از رؤياه ــته اي ديگ دس   

عواطف و احساسات ما هستند. 
ــر با ديگري كه معمولاً رؤيايي  رؤياي ازدواج همس
ــت، ممكن است  ــايع به ويژه بين زنان اس دردناك و ش
ــر يا  هيچ معنايي جز نگراني پنهان ما از خيانت همس
ــط ديگري نداشته باشد؛ البته در صورت  اغوي او توس
ــداري مي تواند اخطار  ــرار و ايجاد غم و اندوه در بي تك
ــود؛ هرچند ممكن است  ــد و بايد جدي گرفته ش باش
ــده  ــذر در نامزدي موجب اين رؤيا ش ــويش زودگ تش
ــد؛ زيرا در رؤيا به چيزهاي بسيار كوچك نيز توجه  باش

مي شود. 
ــبيه كرد  ــكوپي تش «رؤيا را مي توان به ميكروس
ــاي مخفي روان قابل رؤيت  كه از داخل آن پديده ه
ــا آرزو در رؤيا  ــرس ي ــتة كوچك ت ــند. يك رش باش
ــده و با رشته هاي ديگر هم اندازه نشان داده  بزرگ ش
ــود. ناراحتي مختصري نسبت به شخص ثالث  مي ش
ــود كه در متن آن  ــت، به رؤيايي تبديل ش ممكن اس
شخص مذكور مريض و بستري شده و ديگر قادر به 
ــت. در اين حال نمي توان گفت  ناراحت كردن ما نيس
كه خشم ما نسبت به اين شخص اين قدر شديد بوده 
ــيم. رؤيا  ــته باش ــدن وي را داش كه آرزوي مريض ش
اشاره و كنايه اي در مورد اميال يا هراس هاي مخفي 
و كنون ما در اختيار مي گذارد؛ ولي كميت اين اميال 

را مشخص نمي  كند.» (زبان از ياد رفته، ص 218)
ــران موافق  رؤياي مورد بحث مي تواند بين همس
ــم از اين حيث كه  ــد. گاهي ه ــته باش نيز وجود داش
ــان تأثير گذاشته باشد.  نگراني هاي ديگران روي انس
ممكن است زني به علت ترس از ازدواج مجدد پدر يا 
شوهر خواهرش از طريق قائدة تداعي معاني، همسر 

خودش را ببيند كه مي خواهد ازدواج كند.
ــه داراي  ــاي روحي ك ــري از رؤياه ــش ديگ بخ   
ــتري در علم روانكاوي بوده، رؤياهاي  ارزش بيش
ــره و ضعف و  ــتند كه صفات چي عميق تري هس

قوت هاي واقعي ما را مشخص مي كنند. 
ــت  ــت كه رؤيايي با اهميت تر اس بايد توجه داش
ــطحي بوده  ــود؛ وگرنه مي تواند س ــرار مي ش كه تك
ــا رؤياهاي تكراري  ــد؛ ام ــر از امر گذرايي باش و متأث
هيچ گاه سطحي و مقطعي نيستند. رؤياهاي تكراري 
ــه در عمق  ــان ها ك ــاي انس ــن ناراحتي ه از مهم تري

وجودشان ريشه دارد، خبر مي دهند.
ــتند و در  ــاي تكراري، همگاني هس برخي رؤياه
انسان هاي بسياري ديده مي شوند. رؤياي پرواز از اين 
ــت. اين رؤيا در صورت تكرار در خود، نشانة  قبيل اس
قوت روحي و بزرگي و تسلط فرد است. موفقيت هاي 
ــكل پرواز  ــز در رؤيا مي تواند به ش ــش ما ني لذت بخ
لذت بخش نمايان شود. ضعف در روابط اجتماعي نيز 
ــكل عجز از انجام كارهاي معمولي كه  مي تواند به ش
ديگران به راحتي انجام مي دهند، در رؤيا ظاهر شود. 
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رؤياي شايع لخت بودن نيز اگر با احساس رنج آور 
شرم توأم باشد، در خور توجه است. اين رؤيا با وجود 
تعبير جنسي فرويد، مي تواند كاملاً بي ارتباط با اميال 
جنسي باشد. اريك فردم با نگاهي منطقي تر در اين 
باره مي گويد: «لخت بودن سمبول و نشانة رك گويي 
ــپس از آن  ــنجيده چيزي گفته و س ــت [گويا نس اس
ــده ايم] يا اينكه لخت بودن براي نمايش  شرمنده ش
ــاب و تزويري  ــدون هيچ گونه نق ــخص ب ــه ش اينك
ــت، به كار رود... بدن  ــان داده اس ماهيت خود را نش
ــان ممكن است سمبل واقعيت وجودي او  لخت انس
باشد و لباس مظهري از صفات و خصائل مردم پسند 
ــمار رود.» (زبان از ياد رفته، ص  و اجتماعي او به ش

 (122
ــت مي بيند، ممكن  ــي كه در رؤيا خود را لخ كس
ــرم يا از  ــدن واقعيات دروني اش ش ــت از ديده ش اس
ــته  ــت نپذيرند، ترس داش اينكه او را آن طور كه هس

باشد.
رؤياهاي پيشگو

ــگفت انگيزي  ــه رؤياهاي ش ــت نوبت ب در نهاي
ــاق مي افتند، به  ــدرت اتف ــه هرچند به ن ــد ك مي  رس
ــوادث آينده خبر مي دهند؛ بدون  صورتي دقيق از ح
اينكه راهي براي اطلاع يافتن از آن حوادث در حال 
موجود باشد. بررسي علمي اين رشته از رؤياها بهتر 

مي توانند منشأ اصلي رؤياها را مشخص كنند.
ــا، مربوط به  ــئله در رؤياه ــؤال انگيزترين مس س
قدرت پيش بيني برخي رؤياها از حوادث آينده است 
كه شايد بتوان گفت، هر انساني دست كم يك بار آن 
ــت؛ البته تجربة رؤياي صادقه به  را تجربه كرده اس
ــراي پيامبرانaو اولياءaاتفاق  آن صورتي كه ب
مي افتد، براي هر كسي امكان پذير نيست؛ اما تحقق 
ــي از يك رؤيا اتفاق نادري  عيني يا تعبيرشدة بخش

نيست و نمي توان آن را ناديده گرفت.
ــف حقيقتي  پيش  بيني دقيق حوادث آينده يا كش
ــا، امري  ــته در عامل رؤي ــا گذش ــان در حال ي پنه
شگفت انگيز و در عين حال واقعي است كه بسياري 
ــورد قبول  ــن مؤيد و م ــا و قواني ــاب و كتاب ه حس
ــي كه برخي را  ــمندان را بر هم مي زند تا جاي دانش
ــي و گروهي را به سمت رد و  ــوي توجيه تراش به س
انكار كلي سوق مي دهد؛ زيرا شكست در اين زمينه 
معنايي جز اثبات عقيدة مخالف يعني پذيرفتن اينكه 
ــتند،  ــري هس برخي رؤياها ملهم از منابع مافوق بش
ــراي توجيه  ــتدلال هاي موجود ب ــي اس ــدارد. برخ ن

رؤياهاي پيشگو به اين صورت است:
ــي از  ــران غرب ــياري معب تصادفـي بـودن: بس
ــن رؤياها كاملاً  ــد معتقدند كه تحقق اي جمله فروي
تصادفي است. فرويد تحقق رؤياي كم نظير حضرت 
ــفaرا نيز با اين استدلال توجيه مي كند كه  يوس
او رؤياي مذكور را –نعوذباالله– ناشي از ميل باطني 
ــبت به  ــرت به جاه طلبي و برتري جويي نس آن حض
برادران در همان اوان كودكي مي داند كه در رؤيا به 
ــكل سمبوليك (سجدة ماه و خورشيد و ستارگان)  ش

ــپس (در بيداري) با نيروي همت و  ــده و س ظاهر ش
خود شناسي آن حضرت اتفاقاً به وقوع پيوسته است؛ 
كما اينكه امكان تحقق نپذيرفتن آن نيز وجود داشته 

است.
ــاني است كه براي همة  ــطو نيز از جمله كس ارس
ــليم اعتقاد  ــواع رؤياها، توجيه علمي مي آورد و تس ان
به تأثير ارادة خداوند در رؤياها نمي شود. او مي گويد 
ــا را تصادفي تلقي  ــت كه اين گونه رؤياه طبيعي اس
كنيم؛ چون در بيداري نيز گاه انسان چيزي را متذكر 
ــت، مي بيند.  ــد وقوع آنچه را گفته اس ــود و بع مي ش
دليلي نيست كه چنين پديده اي در خواب اتفاق نيفتد. 
ــان مي دهد كه چرا بسياري  قبول اين نكته به ما نش
ــا به وقوع نمي پيوندند؛ زيرا تصادفي بودن تابع  رؤياه

هيچ يك از قوانين عمومي جهان نيست.
او همچنين برخي رؤياها را علت تحقق خودشان 
ــام  ــي را انج ــا در روز اعمال ــد م ــد و مي گوي مي دان
ــپس همان اعمال را در رؤيا مي بينيم؛  مي دهيم و س
ــداري راه را براي  ــي ارتكاب به آن اعمال در بي يعن
ــت. اين  انجام دادن همان اعمال در رؤيا باز كرده اس
ــز مي تواند صورت بگيرد؛  ــاق در جهت عكس ني اتف
ــام دادن كارها در رؤيا مي تواند راه را براي  يعني انج
انجام دادن همان كارها در بيداري باز و هموار سازد. 

(اقتباس از زبان از ياد رفته، ص 160)
حدسـيات دقيق: برخي روانكاوان نيز رؤياهاي 
ــت نفس بيننده  ــگويي را حدسيات درس حاوي پيش
ــات و هوش و عقل  ــاس اطلاع ــد كه بر اس مي دانن
ــت آمده است. «در همة اعصار  وي در خواب به دس
ــته تصور اينكه رؤياها قدرت پيشگويي دارند،  گذش
ــت؛ ولي اين پيشگويي ها چيزي جز  وجود داشته اس
ــتند كه در  ــوغ و كمال افكار و عقايد ناآگاه ما نيس بل

خواب ابراز شده است.» (همان، ص 184). 
ــاه  ــگف انگيز پادش اريك فروم در مورد رؤياي ش
ــت گاو چاق را  ــر، هف ــه هفت گاو لاغ ــر (اينك مص
ــن رؤيا را  ــزارش تورات اي ــد: «گ ــد) مي گوي خوردن
ــگويي خداوند تلقي مي كند كه به انسان نشان  پيش
ــت؛ ولي رؤياي فرعون را از نقطه نظر  داده شده اس
ــرار داد.  ــوان مورد مطالعه ق ــي نيز مي ت روان شناس
ــت اطلاعاتي دربارة شرايط كشت  فرعون ممكن اس
ــال آينده در دست داشته؛ ولي  و زرع زمين در 14 س
چون اطلاعات مزبور جنبة اشراق داشته است، فقط 
در شرايط خواب و رؤيا در اختيار او قرار گرفته است؛ 
ــال رؤيا را به هر نحو كه تعبير كنيم، جنبة  در هر ح

نظري و حدس خواهد داشت. 
ــور ما صرفاً نقل گزارش تورات بود كه مانند  منظ
ــا را پيغامي از طرف  ــرقي،  رؤي ــياري از منابع ش بس
ــد.» (همان، ص  ــان تلقي مي كن ــد براي انس خداون

(150
نظرية ديگر نيز  نظر مستر «دن» است. او معتقد 
ــراروي ما همانند  ــت: «آينده، با همة حوادثش ف اس
ــر ما موجود است و ما مي توانيم  گذشته در پشت س
در خواب به آينده نگاه كنيم؛ همچنان كه به گذشته 

مي نگريم و رؤيا آميخته اي از حوادث گذشته و آينده 
ــده را با آن  ــا بخواهيم، مي توانيم آين ــت و اگر م اس
ببينيم؛ مانند كسي كه از نردباني بالا برود و چشم به 
پله هاي پاييني دوخته و اگر بخواهد برگردد و به بالا 
ــد، پله هاي بالايي را نيز مي بيند.» (الاحلام  نگاه كن

بين العلم و العقيده، ص 156)
پاسخ و بررسي

ــر منطقي  ــدي ضعيف و غي ــن توجيهات به ح اي
هستند كه به توضيح و استدلال نيازي ندارند. ممكن 
ــت گاهي رؤيايي تصادفي در بيداري محقق شود؛  اس
ــش و آن هم به كرات؛ در ضمن  ــا نه با همة جزئيات ام
ــفaاگر داراي حب رياست و بزرگي  حضرت يوس
ــه بردگي تن داد؛ حال آنكه  ــود، چرا با اختيار خود ب ب
ــد و با بزرگي و  ــا كن ــت ماهيت خود را افش مي توانس

پيروزي نزد پدر بازگردد و از برادران انتقام بگيرد. 
ــگو  ــدس و گمان بودن رؤياهاي پيش ــورد ح در م
ــت كه رؤياهاي سرنوشت سازي چون  ــن اس نيز روش
ــر از آن اند كه با اين  ــيار برت رؤياي فرعون مصر بس
قبيل دلايل معتبر شوند. ممكن است انسان در خواب 
ــد؛ مانند  ــداري حدس هايي بزن ــد دقيق تر از بي بتوان
ــمندان در عالم رؤيا؛ اما  ــفيات علمي دانش برخي كش
ــئلة مربوط را بيننده به لحاظ عقلاني بتواند  بايد مس
ــت تا 14  ــاه مصر چگونه مي توانس حدس بزند. پادش
ــال آينده را پيش بيني كند؟ آن  هم به صورت هفت  س
ــالي! در دنياي  ــال سرسبزي و هفت سال خشكس س
ــي و  ــي ما با اين همه امكانات و ابزار هواشناس كنون
ــت  ــكان چنين پيش بيني اي در دس ــي ام زمين شناس

نيست.
نظر عجيب و غريب مستر دن نيز موجب تناقض 
ــت. ما نمي توانيم در آن واحد هم در حال  و محال اس
ــيم تا بتوانيم آن را در  زندگي كنيم و هم در آينده باش
رؤيا ببينيم؛ بنابراين بايد بپذيريم كه بعضي رؤياها از 
ــت و به بشر الهام شده است. گاهي  جانب خداوند اس
ارادة خداوند بر اين است كه از طريق رؤيا به بنده اش 

چيزي را تفهيم كند.
ــته از رؤياها از سوي  ناديده گرفتن حقيقت اين دس
ــف اعتماد مردم  ــران، موجب ضع ــكاوان و متفك روان
ــد؛ بنابراين بهتر  ــبت به كل نظرياتشان خواهد ش نس
ــگو  ــت همچون يونگ بگويند: «خواب هاي پيش اس
ــوع حادثه اي در  ــتند، حاكي از وق پيام خداوندي هس
ــده كه هنوز ظرفيت پيدا نكرده و بنابراين با به كار  آين
ــتن دستورات و تشريفاتي، شايد بتوان از وقوع آن  بس

جلوگيري كرد.» (خوابديدن، ص 30)
ــه كار رفته  ــخن از تعبير ب ــر جا س ــرع ما ه در ش
ــت. در حديث نبوي آمده  ــه همين رؤياهاس مربوط ب
ــري من االله و رؤيا  ــت كه: «الرويا ثلاثه: رؤيا بش اس
ــن تحزين  ــه و رؤيا م ــه الرجل نفس ــدث ب ــا يح مم
ــت: بشارت الهي  ــه گونه اس ــيطان»؛ «رؤيا بر س الش
ــمه  ــان سرچش ــاي صادقه]، آنچه از خود انس [رؤياه
ــت.» (بحار  ــيطان اس ــي كه از ش ــرد، رؤياي مي گي

181/58 و 191) 
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مليحه پژمان

 تعريف شما از يك عاشوراپژوه چيست؟
ــؤال لازم است، مقدمه اى  ــخ به اين س براى پاس
ــود. وقتى مى گوييم پژوهش و تحقيق، آنچه  بيان ش
ــت. بديهى  ــت وجو و تتبع اس ــد، جس به ذهن مى رس
ــئله يا چيزى احساس  ــان تا نسبت به مس است انس
ــاسِ نياز،  ــبت به اين احس نقص و كمبود نكند و نس
ــال آن نمى رود.  زمانى كه  ــت پيدا نكند، به دنب معرف
ــص را در وجودش حس و درك كرد، به دنبال  آن نق
ــان محققان به  ــتى آن نقص مى رود كه در زب چيس

نيازسنجى تعبير مى شود. 
پژوهشگر عرصة دين كه نسبت به نهضت عاشورا، 
ــناخت دارد، امروز بيش از  ــوازم و پيامدهاى آن ش ل
ديگران خطر امحاء فرهنگ معنوى عاشورا را در بين 
شيعيان درك مى كند. مقابلة دشمنان، تحريف تاريخ 
ــت مفاهيم و محتواى عاشورا،  ــورا، القاى نادرس عاش
ــبهات و ... از مواردى است كه پژوهشگر را نسبت  ش

به تتبع و جست وجوى بيشتر وادار مى كند.
با لحاظ اين مقدمه مى توانيم بگوييم، عاشوراپژوه 
ــورا  ــي كه در حوزة نهضت و فرهنگ عاش يعنى كس
ــه با  ــا و منطبق كردن انديش ــف واقعيت ه براى كش

واقعيت به تحقيق و پژوهش مى پردازد.

 تخصص هـا و گرايش هـاى خـاص علمى 
مورد نياز عاشوراپژوهى از نظر شما چيست؟

ــي  ــت كه كس ــؤال اين اس ــر منظورتان از س اگ
ــود، چه تخصص ها و  ــوراپژوه ش كه مى خواهد عاش
ــد، پاسخ اين است كه  ــته باش گرايش هايى بايد داش
ــمند و هدفمند خود  ــوراپژوه براى پژوهش روش عاش

نيازمند مهارت ها و گرايش هاى علمى است.
مهارت ها شامل: 

ــوراپژوه به معناى  ــق؛ چراكه عاش ــف) روش تحقي ال
واقعى كلمه بايد پژوهشگر باشد.

ــى، چگونگى  ــول منبع شناس ــى، اص ب) منبع شناس
استفاده از متون تاريخى و منابع مرجع و ... .

تخصص هاى علمى مورد نياز عبارت اند از:
الف) بايد تاريخ اسلام را در حد خوب بداند.

ب) مسلط به ادبيات عرب باشد.
ج) تفسير و روش هاى تفسيرى

حديث شناسى  د)  
رجال و درايه در حد مناسب  ه)  

آشنا به اصول جامعه شناسى و روان شناسى به ويژه  و)  
ــول تجربه هاى  ــت آوردن اص اينكه براى به دس
تاريخى و عملى كردن آن بر جامعة دينى خودمان 

نياز جدى دارد.

 براى پژوهش در عرصة عاشورا و فرهنگ 
عاشورا چه پيش نيازى لازم است؟

ــن پژوهش  ــت متمركز در اي ــد مديري ــف) نيازمن ال
هستيم. 

ــاى فرهنگى متفاوتى  ــاهديم كه نهاده امروز ش
تحقيق و پژوهش هايى در اين زمينه دارند و چه بسا 

سفارشى هم كار مى شود. 
ــد و عملاً  ــى نمى رس ــوازى كارى به جاي ــن م اي
نتيجه اى هم دربرندارد. نتيجه اش همين آسيب هاى 
عزادارى است كه سازمان هاى متعددى شعار تحقيق 
ــه همايش ها و كنفرانس ها را دارند؛  و پژوهش و البت
ــد و نتيجة آن  ــچ كارى انجام نش ــى در عمل هي ول
ــت ها در متن جامعه رسوخ نكرد.  پژوهش ها و نشس
ــكلى را حل نكرد. پژوهش بايد بتواند  در حقيقت مش
ــكلات جامعه را برطرف كند يا اينكه  مشكلى از مش
ــى خاص بررسى كند و  يك چالش علمى را از دانش

پاسخ بگويد.
ــر متمركز  ــت و متولى ام ــه مديري ــد از اينك ب) بع
ــد نيازمند پژوهشكدة ويژة  ــود، به نظر مى رس ش

عاشوراپژوهى هستيم.
ــى بايد  ــده، ول ــروع ش ــا حدى ش ــا ت ــن كاره اي
سرمايه گذارى بيشترى صورت گيرد تا آن پژوهشكده 

بتواند پاسخگوى كامل نيازها باشد.

 نظر شـما در مورد دوره هايى كه شـبيه به 
دوره هـاى سـفيران هدايت حـوزة علمية قم 
اسـت يا همايش هايى مثل مبلغـان در زمينة 

عاشوراپژوهى چيست؟
ــخص  ــمند و با اهداف مش ــن دوره ها اگر روش اي
باشند و البته درست اجرا شوند، چه به لحاظ محتوايى 
و چه ساختارى خوب است و مفيد واقع مى شود؛ اما با 
وجود اينكه بايد از اين قبيل كارها شود، فكر مى كنم 
ــى ترى نيز شكل بگيرد. با يك يا چند  بايد كار اساس
دوره نمى شود عاشوراپژوه تربيت و تقويت كرد. شاهد 
ــه در برخى نهادهاى  ــت ك اين مطلب دوره هايى اس

فرهنگى برگزار مى شود.
ــت كم گرايش خاصى با هر  پيشنهاد مى شود دس
نامي مثلاً مبلغ عاشورايى يا تربيت عاشوراپژوه ايجاد 
ــجو در اين دوره ها نيز بايد  ــود؛ البته پذيرش دانش ش
ــود و با سرمايه گذارى و  ــرايط ويژه اى انجام ش با ش
استفادة درست از اين نيروها از تخصص آنها در آينده 

استفاده شود.
درست است كه با توجه به گستردگى علوم، نيازها 
ــي را تربيت كرد كه  ــائل، امروز نمى توان كس و مس
ــد؛ اما  ــة علوم و متخصص همة فنون باش داراى هم
ــفيران هدايت به طور متمركزتر انجام  شبيه آنچه س
ــفيران  ــوان كارهايي صورت داد. س ــد، مي ت مى دهن
ــت. ما نيز  ــكل گرفته اس ــت مبلغ ش ــه هدف تربي ب
ــم؛ آن هم فقط در  ــگر تربيت كني مى خواهيم پژوهش

حوزة عاشورا. 
ــن كاري  ــت كه اي ــب آن اس ــن مطل ــاى اي معن
ــخت و البته  ــيار س ــت كه بس تخصصى و علمى اس

ضرورى به نظر مى رسد.

 به نظرتان چه آسـيب هايى در حال حاضر 
متوجة شيوه هاى تبليغى عاشورايى است؟

در قضية عاشورا ما با 2 نوع ادبيات روبه رو هستيم؛ 
ــامل نوحه سرايى، عزادارى و ...  ادبيات عمومى كه ش

تاريخ نگاري، حديث پژوهي، تحريف شناسي، روش شناسي

لوازم عاشوراپژوهي
گفت وگو با محمداسماعيل عبداللهي

داقـل 
ح شـود 

مى  ـنهاد 
پيش

 نامي 
با هـر

صـى 
گرايـش خا

يا تربيت 
ورايى 

غ عاش
ثلاً مبل

م

يجاد شود.
پژوه ا

اشورا
ع

هـاى 
تحريف 

و  آسـيب ها 

شـورا 
لمـى عا

ـى و ع
عموم

نوان يك 
 بـه ع

قيقتـاً
الآن ح

رورى 
سـئله ضـ

كل و م
مشـ

و  اسـت  ح 
مطـر

پژوهـش 

سئله 
اين م

ر بايد 
يان ام

متول

 كنند.
را حل

ــلامى است. وى همچنين استاد  ــهد و دانشجوى دورة كارشناسى ارشد رشتة تخصصى كلام اس ــطح 3 حوزة علمية مش ــماعيل عبداللهى، طلبة س محمد اس
ــورى در كنگرة  ــورى از جمله پژوهشگر برتر كش ــطح استانى و كش ــى در س ــت. عبداللهى داراى رتبه هاى برتر پژوهش ــهد اس ــطح يك حوزة علمية مش س
ــئول واحد مقالات علمى مدرسة  ــفه، كلام، فرهنگى و اجتماعى است و مس ــندة بيش از 60 مقاله در زمينه هاى فلس ــال 1387 (رتبه اول)، نويس ــوراپژوهى در س عاش
عالى نواب مشهد، عضو هيئت تحريرية فصلنامة علمى پژوهشى رحيق، علمى ترويجى نسيم تبليغ، ماهنامة پژوهشى كليد پژوهش و مؤسس نشرية علمى پژوهشى 

كلام اسلامى و... است. گفت وگوى خيمه با اين پژوهشگر و استاد حوزه را دربارة عاشوراپژوهى و آسيب هاى عزادارى در ذيل بخوانيد.



67

 مردادماه 1389/ شمارة 67 

ــگاه علمى و  ــات علمى كه در واقع ن ــود و ادبي مى ش
تحليلى به مسائل نهضت عاشورا دارد. در اين ادبيات 
ــت آوردن اصول و قواعد كلى، كاربردى كردن  به دس

آن و عبرت گيرى از تاريخ طرح مى شود. 
ــوع ادبيات، ما  ــفانه در هر دو ن بايد بگويم، متأس
ــتيم. همة تلاش مردان  ــيب هايى روبه رو هس با آس
ــن نورى، مرتضى مطهرى و  بزرگى چون ميرزا حس
ــمس الدين و ... اصلاح ادبيات علمى  محمدمهدى ش
ــيب ها چه در محتوى  ــورا بوده كه امروز اين آس عاش
ــورت ديگرى به عرصة  ــاختار با نقش و ص و چه س

فرهنگ عاشورا وارد شده است.
ــورا  مبلغان ما در عرصة تبليغ فرهنگ عظيم عاش
ــى بايد مبلغ بتواند روشى  مدل ندارند. به لحاظ روش
ــا كمترين هزينه  ــغ خود انتخاب كند كه ب را در تبلي
ــب كند. فرقى نمى كند قالب  ــترين فايده را كس بيش
ــد، كنفرانس باشد يا كارى از سنخ  تبليغ او منبر باش

هنرهاى تجسمى، آيينى و ... .
ــايد بتوان روش تبليغى چهره به چهره و حضور  ش
ــك و حتى فردى  ــى در ميان گروه هاى كوچ فيزيك
ــه،  ــژه در محيط ها و مراكز جمعى اعم از مدرس به وي
ــالن هاى ورزشى و  ــاجد و كانون ها، س دانشگاه، مس

اردوها و ... را پيشنهاد كرد.
ــداد اندكي از مبلغان با  ــه لحاظ محتوايى نيز تع ب
ــايد به علت ضعف  ــكل روبه رويند و اين البته ش مش
ــد؛ چراكه منابع مورد اعتماد و مستند  بنية علمى باش
ــن كمبودها در  ــع اي ــت. رف ــا نيس ــترس آنه در دس
ــت. پژوهشگر  ــوراپژوه اس درجة اول از وظايف عاش
ــى  ــن آسيب شناس ــد ضم ــورا مى توان ــة عاش عرص
ــايى و  روش هاى تبليغ بهترين مدل تبليغى را شناس

معرفى كند.
او بايد با استفاده از ظرفيت غنى علمى در عرصة 
ــى را در اختيار  ــلام، بهترين محتواى علم تاريخ اس
ــى از وظايف  ــد كه البته اينها بخش ــان قرار ده مبلغ

عاشوراپژوه است.

 راه اندازى يك رشـتة دانشگاهى به عنوان 
رشته عاشـوراپژوهى ضرورى است؟ تعريف 
شـما از اين رشته چيست و چه گرايش هايى 

مى تواند داشته باشد؟
با توجه به آنچه گفته شد، در تأسيس آن ترديدى 
ــود ندارد. فقط اين مطلب را هم يادآورى مى كنم  وج
ــودنى  كه اگر يزيديان آن زمان به خطا و گناه نابخش
ــان دچار  ــينaو يارانش ــام حس ــمانى ام قتل جس
ــا و حاكمان جور  ــز يزيديان زمان م ــدند، امروز ني ش
ــوى و فرهنگى حادثة عظيم  ــال قتل آثار معن به دنب
ــورا هستند؛ نتيجه اينكه اگر آن روز امام حسين عاش
 ،hــر، رقيه ــلم، عون، جعف ــاسa، مس a، عب
ــت، امروز هم امام  زينبhو ... را همراه خود داش
ــورا نيازمند  ــان ما و نيز اعتلاى فرهنگ ناب عاش زم
ــتند و البته كه تربيت  ــا و زينب ها و ... هس عباس ه
ــازى، فرهنگ سازى و تشويق  اينها نيازمند ظرفيت س

است كه شايد بتوان مهم ترين انگيزه و داعى اين كار 
را تأسيس چنين رشته اى نام برد؛ اما گرايش هايى كه 

 مى توان براى آن طرح كرد:
1.  تاريخ نگارى عاشورا
2.  حديث پژوهى عاشورا

3.  تحريف شناسى عاشورا
4.  روش شناسى تبليغ عاشورا 

ــتفاده از  ــه بتواند با اس ــوراپژوهي ك ــت عاش 5.  تربي
فضاى روان شناسانه و جامعه شناسانة صدر اسلام 
ــى، راهبرد  ــود در جامعة دين ــائل موج براى مس
ــته اى  ــايد به نحو ميان رش عرضه كند. (گرچه ش
ــا  ــاير گرايش ه ــة س ــه اي زيرمجموع ــا به گون ي

طرح شود.)

 پـس موضوعاتـى مثـل تبليـغ عاشـورا، 
زيارت عاشـورا، منبر، خطابه، مرثيه و مداحى 
مى توانند جزو زيرمجموعه هايى باشند كه در 

قالب بحث عاشوراپژوهى بگنجند؟
ــگر بخواهد زواياى مختلف  از آن نظر كه پژوهش
ــه را در طرح  ــش منبر و خطاب ــورا يا نق زيارت عاش
ــورايى و ... طرح كند، بله؛  ــترش انديشة عاش و گس
ــش عام ترى  ــد زيرمجموعة گراي ــا مى توان ــا اينه ام
ــه» و «مرثيه و  ــر و خطاب ــلاً «منب ــود؛ مث ــرح ش ط
ــارم كه گفتم،  ــة گرايش چه ــى»، زيرمجموع مداح

قرار مى گيرد.

 اگر قرار باشـد چنين رشته اى ايجاد شود، 
كـدام ارگان، سـازمان يا نهاد مناسـب ترين 

مكان براى برگزارى آن خواهد بود؟
ــيب ها و تحريف هاى عمومى و علمى عاشورا  آس
ــكل و مسئلة ضرورى  ــتي به عنوان مش الآن به راس
ــود و متوليان امر بايد اين مسئله  پژوهش طرح مي ش

را حل كنند. 
ــت اين مسئله به فرهنگ تبديل شود.  نبايد گذاش
ــلاح آن نيازمند خون دادن  ــن اتفاق بيفتد، اص اگر اي
ــت؛ بنابراين چون عاشورا از مسائل  و شهيددادن اس
ــت، طبيعتاً متولى  ــوزة دين اس ــن و مربوط به ح دي
ــوزة علميه  ــته از ح ــادى برخاس ــت نه ــر اس آن بهت
ــد كه البته بايد از طرف حكومت سرمايه گذارى  باش
ــلامى مناسب ترين  ــازمان تبليغات اس شود. شايد س

نهاد باشد. 

 نظر شـما در مـورد برگـزارى كلاس هاى 
مداحى به شيوه هاى مرسوم چيست؟

ــيب در  ــاهد چند نمونه آس ــفانه ما امروز ش متأس
ــزادارى در بعد  ــيب هاى ع ــتيم؛ آس عزادارى ها هس
ــتار و  ــرى، در بعد گفتار و نوش ــه و مبانى فك انديش
ــكلى به ادبيات  ــيب ها به هر ش در بعد رفتار. اين آس
ــود؛ حال چه به صورت خودآگاه  ــورا وارد مى ش عاش
ــرمايه گذارى كرده اند و چه ناخودآگاه  كه دشمنان س

حاصل غفلت و نادانى هستند. 

ثاراالله
a روايتى ساده و روان از تاريخ، زندگى و مقتل امام حسين

a موسوعة مقتل سيدالشهدا
شامل 17 مقاله از مورخين معتبر قرن سوم تا دهم هجرى قمرى

عاشورا نامه
aمجموعة پنج جلدى دربارة حيات و قيام امام حسين

پدر، پسر، روح القدس
تجلى عشق علوى و شور حسينى 
در آثار شاعران و نويسندگان مسيحى

انتشارات خيمه منتشر كرد :

تلفن مركز پخش :  4-7751423  0251



68

 مردادماه 1389/ شمارة 67 

 تعريف شما از يك عاشوراپژوه چيست؟
از نظر اينجانب عاشوراپژوهي مقوله اي چندبعدي 
ــتر بر اساس تخصصي  ــوراپژوهان بيش است و عاش
ــه آن عنايت دارند. يك  ــه دارند، به يك يا دو وج ك
ــگري است كه رخداد  ــوراپژوه تمام عيار پژوهش عاش
شگرف و بي نظير عاشورا را بتواند به گونه اي علمي و 
شايسته از لحاظ تاريخي، اجتماعي، جامعه شناختي و 
عرف حاكم بر جامعة اسلامي آن روز تجزيه و تحليل 
ــورايي (و نه ادب  ــعر و ادب عاش ــد و در قلمرو ش كن

عاشورا) به شكل موفقي حضور داشته باشد. 

 تخصص هـا و گرايش هاي علمى مورد نياز 
براى عاشوراپژوه؟

ــده هاي آغازين هجري،  ــلام به ويژه س تاريخ اس
ــي  ــات قوم ــناختي و تعصب ــي و جامعه ش رفتارشناس
ــر ضوابط  ــدة اول ب ــع تاريخي س ــژادي در مقط و ن
ــانه به  ــد مقاتل، نگاه آسيب شناس ــگاري و نق مقتل ن
ــب گزافه،  ــورا و معرفي مطال ــخ عاش ــراي تاري ماج
ــا مورخان  ــنايي ب ــه، محرف و غير واقعي، آش خراف
ــده هاي  ــلامي به ويژه مورخان و واقعه نگاران س اس
ــترده دربارة آثار منظوم  آغازين هجري با تحقيق گس
و منثور عاشورايي خطي كه در كتابخانه هاي ممالك 
ــوند و  ــه وفور يافت مي ش ــژه ايران ب ــلامي به وي اس
معرفي آنها به دانش پژوهان به تجزيه و تحليل شاكلة 
حكومتي بني اميه به ويژه معاويه و يزيد و رمز پيروزي 
ــراف اذهان عمومي، پژوهش در  ظاهري آنان در انح
خطبه هاي امام حسينa، حضرت زينب h، امام 
hحضرت سكينه ،hام كلثوم ،aزين العابدين
و رجزهاي عاشورايي اصحاب امامaدر روز عاشورا 
ــتخراج فهرستي از علل و عواملي كه به درستي  و اس

قيام امام حسينaرا تبيين مي كنند و....
 يك عاشوراپژوه واقعي بايد از عهدة حل و فصل 
ــي و  ــاي تاريخي، مقتل نگاري، جامعه شناس مقوله ه
ــاي حكومتي بني اميه برآيد و در اين زمينه ها  ترفنده
و موضوعات مرتبط با آن آگاهي هاي به نسبت كاملي 

داشته باشد.

 آيـا موضوعاتـى همچـون تبليغ عاشـورا، 
زيارت عاشورا، منبر و خطابه، مرثيه و مداحى 
و... نيـز مي توانـد از جملـه زيرمجموعه هاي 

چنين رشته اي باشد؟
ــي از قبيل  ــه عناوين ــده ب ــر مقوله هاي يادش اگ
شيوه هاي مؤثر در تبليغ و معرفي فرهنگ عاشورا به 
تجزيه و تحليل علمي و فني زيارت عاشورا و پاسخ به 

ــبهاتي كه در مورد فرازي از متن اين زيارت وجود  ش
ــورا  ــي عاش دارد؛ همچنين مقتل پژوهي و قيام شناس
ــت؛ ديگر اينكه  ــر يابد، به واقعيت نزديك تر اس تغيي
ــه و مداحي به عنوان ابزار تبليغ  بايد به منبر و خطاب

نگريسته شود؛ نه زيرمجموعه هاي عاشوراپژوهي.

 آيـا تـا بـه حـال دوره اي بـراي تربيـت 
عاشـوراپژوه برگزار شـده؟ و آيا به نظر شما 
اين كار ضـرورت دارد؟ سـابقة تاريخى اين 

كار از نظر شما چيست؟
شايد با عنوان «دورة ويژة تربيت عاشوراپژوهي» 
ــده باشد؛ ولي از موضوعات فراواني كه در  برگزار نش
نشست هاي علمي و كارشناسي دربارة واقعة عاشورا 
ــود، مي توان ديدگاه هاي  ــده و مي ش تاكنون طرح ش
اهل فن را در اين مورد دريافت؛ چون كيان فرهنگي 
ــون فرهنگ  ــلامي ايران مدي ــوي انقلاب اس و معن
ــورايي است، مسلماً پرداختن به اين  گران سنگ عاش

مهم ضرورت دارد.

 نظر شما در مورد دوره هايي شبيه «سفيران 
هدايت» حوزة علمية قم يا همايش هايى مانند 

مبلغان چيست؟
با دوره هاي آموزشي و تخصصي سفيران هدايت 
آشنايي دارم و چندي است همكاري خود را با هيئت 

علمي اين مركز آغاز كرده ام. 
ــايد بسياري متوليان امور فرهنگي ما با شنيدن  ش
ــگاه  ــكده و دانش ــي چون دانش ــن دهان پركن عناوي
ــراز كنند؛  ــت ضمني خود را اب ــان آغاز مخالف از هم
ــي و تخصصي يا  ــي عناويني همانند دورة آموزش ول
آموزشكده يا پژوهشكده كمتر حساسيت برانگيز است 
ــوراپژوهان از همين عناوين  و بايد براي تربيت عاش

استفاده كرد. 
ــفيران هدايت و ساير دوره هاي مشابه كه  دورة س
ــه دانش آموختگان  ــاس موافقت وزارت علوم ب بر اس

ــگاهي اعطا  ــدارك تحصيلي دانش ــا، م ــن دوره ه اي
ــته اند خلأ محسوس و ملموس فعلي  مي كنند، توانس
ــاي علميه را تا حدي پر كنند و با موفقيت  در حوزه ه

همراه بوده اند.

متوجـة  حاضـر  حـال  در  را  آسـيبى  چـه   
شيوه هاي تبليغى عاشورا مي دانيد؟

ــنايي مبلغان با  ــد از: ناآش ــيب ها عبارت ان اين آس
ــعرهاي ارزشي و هدفمند عاشورايي و تأثيرگذاري  ش
ــي كه به جاي اين آثار  ــگرف آنها در اذهان عموم ش
معمولاً از اشعار بدون پيام ضدارزشي و نخ نما استفاده 
ــراف كامل به تاريخ واقعي عاشورا،  مي شود، نبود اش
ــورا، ناآشنايي لازم با  ناآگاهي كامل از تحريفات عاش
ــورا و حضور آنها در  قرائت هاي مختلف فرهنگ عاش
ــورايي و نگاه آسيب شناسانه  آثار منثور و منظوم عاش
ــان دادن نقاط ضعف و قوت هر يك  به آنان براي نش
از آنها؛ وابستگي مالي و نياز آنان به متوليان مجالس 
ــل تاريخي و اجتماعي  ــزاداري و...، ناآگاهي از عل ع
ــورا و ناتواني از پاسخ دادن به پرسش هايي  قيام عاش
ــود، بي درنگ پس از  ــل كه چگونه مي ش از اين قبي
ــلامsماجراي شوم سقيفه  رحلت رسول گرامي اس
ــين مي شود؟ امام  رخ مي دهد؟ امام عليaخانه  نش
ــراف خود  ــاران از اط ــدن ي ــنaبا پراكنده ش حس
ــود؟ و در نهايت شهادت مظلومانة امام  روبه رو مي ش
حسينaو در تقيه به سر بردن ساير ائمهaبا چه 

عوامل ريشه اي مرتبط بوده اند.

 اگر قرار باشد، چنين رشته اي ايجاد شود، 
كـدام ارگان، سـازمان يا نهاد مناسـب ترين 

مكان براى برگزارى آن خواهد بود؟
ــد، مناسب ترين نهادي كه مي تواند  به نظر مي رس
متولي اين مهم باشد، معاونت امور آموزشي و تبليغي 

حوزة علمية قم است.

 نظر شـما در مـورد برگـزارى كلاس هاى 
مداحى به شيوه هاي مرسوم چيست؟

برگزاري كلاس هاي مداحي به شيوه هاي مرسوم 
ــي اين  ــت كه كادر آموزش ــورد تأييد اس هنگامي م
كلاس ها از انسان هاي بصير، خبير و مجرب انتخاب 
ــنايي كامل با ادب عاشورايي داشته  شده باشند و آش
ــند؛ البته در حال حاضر كانون شاعران و مداحان  باش
ــد و به لحاظ  ــي اين گونه امورن ــتان متول ــر اس در ه
ــي و صدور مجوز  ــوب، وظيفة نظارت ــنامة مص اساس

اين گونه كلاس ها را برعهده دارند. 

ــنجي آيين عزاداري و سوگواري و ملزومات فهم  ــي مجدد هيئت هاي مذهبي»، لزوم صيرفي و عيارس گروه انديشـه: پيش از اين دربارة ضرورت «مهندس
ــگاه امام حسينaو رشتة عاشوراپژوهي را در شمارة  ــته ايم و بحث دربارة دانش ــعاير مذهبي و فرهنگي مطالبي داش راهبردي و هدايتگر حكمت ادامة اين ش
ــتاد «محمدعلي مجاهدي» ادامة اين موضوع و پيش درآمد پروندة ويژه اي دربارة موضوع يادشده است  ــخ زير با اس ــش و پاس 46، آبان ماه 1387 آغاز كرده بوديم. پرس

كه در شماره هاي آينده به استحضار خواهد رسيد.

شيوه هاى تبليغى عاشورا
گفت وگو با دكترمحمدعلي مجاهدي
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ــناس- مجرى مسلط و قوى برنامه هاي سياسى راديو گفت وگو مي شناسند. او از سال 1374 كه به عنوان خبرنگار و  ــتر به عنوان كارش امير دبيرى مهر را بيش
ــازمان خدمت كرد و تا كنون در زمينه هاي مختلفى فعاليت كرده است.  ــد، در معاونت هاى سياسى و برون مرزى اين س ــيما وارد ش ــردبير خبر به صدا و س س
ــاور معاون ارتباطات و امور بين الملل، مشاور قائم مقام سازمان صدا و سيما، دبير شوراى ايرانيان خارج از كشور صدا و  ــحر، مش ــبكة جهانى س دبيري مهر مدير خبر ش

سيما و دبير شوراى عالى كارشناسان راديو بوده است. او هم اكنون مشاور سياسى مدير مسئول روزنامة تهران امروز است. 
ــى سياسى معتقد است كه سطحى نگرى به دين چه از سوى برنامه ساز و چه مخاطب، رسانة دينى را تضعيف مي كند و  ــال آخر دكترى جامعه شناس ــجوى س اين دانش
ــش در حوزة انديشه اي دينى روز در رسانه مي شوند، انتقاد مي كند. او هنر مديران رسانة ملى را در اين مي داند كه تحميل سليقة  ــازانى كه مانع طرح پرس از تصميم س
اقليت هاى صاحب نفوذ را بر رسانة ملى مانع شوند كه لزوماً ديدگاه آنها منطبق با خواست مردم نيست. دبيري مهر با وجود نگاه انتقادى به وضعيت موجود به تحقق 

رسانة دينى تأثيرگذار و جذاب با پيوند هنر و دين اميدوار است. 

 در اين بخش دكتر امير دبيرى مهر در گفت وگو با خيمه، صدا و سيماى جمهورى اسلامى 
ايـران را به عنوان رسـانة دينى آسيب شناسـى كرده؛ سـپس دكتـر على دارابـى در مقاله اى 
انتظارات، ملاحظات و وظايف رسانة ملى را در تعامل دين و رسانه بيان نموده و در ادامه پرويز 
فارسـيجانى دربارة موضوع تأسـيس شبكه هاى ماهواره اى دينى فارسـى زبان و سياست هاى 

رسانة ملى براى جذب مخاطب بيشتر سخن گفته است. 

 به عنوان كسـى كه بيشـتر عمـر حرفه اي 
خود را در صدا و سـيماى جمهورى اسـلامى 
ايران سـپرى كرده، تعريف خود را از رسـانة 
دينـى بگوييد. اصولاً رسـانه چه ويژگى هايى 
بايد داشـته باشـد تـا آن را رسـانه اي دينى 

بخوانيم؟
ــاي مختلف يدك  ــى را در حوزه ه ــا صفت دين م
ــه دينى، هنر دينى،  ــيم؛ حكومت دينى، جامع مي كش
ــى چنان كه بايد و نياز  ــانة دينى؛ ول علوم دينى و رس
ــت، دربارة اين صفت بحث و گفت وگو نكرده ايم.  اس
ــا تلويزيون هاي  ــلات ت ــاب و مج ــانه ها (از كت رس
ــاخص دين به سه دسته مي توان  ماهواره اى) را با ش

تقسيم كرد: 
ــغ، ترويج و  ــه براي تبلي ــانه هاي دين مدار ك رس  
تكريم ارزش هاي دينى دغدغه دارند كه در دنياى 

امروز از نظر تعداد در كمترين ميزان اند.
ــتيز و  ــع س ــه در موض ــتيز ك ــانه هاي دين س رس  
ــتند كه  خصومت با اديان و آموزه هاي دينى هس

اينها هم در كمترين مقدارند.

رسانه هاي دين گريز يا رسانه هاي سكولار؛ يعنى   
ــئلة آنها نيست؛ چه در  ــانه هايي كه دين مس رس
ــع خصومت. اين  ــت و چه در موض ــع حماي موض
رسانه ها از كنار دين بي تفاوت مي گذرند؛ البته اگر 
بخواهيم پيامدهاى موضع اين رسانه ها را به دين 
ــايد تأثير مخرب اين رسانه ها بر  بررسى كنيم، ش
ــانه هاي دين ستيز باشد. اين  ديندارى، بيش از رس
رسانه ها در جهان كنونى ما متأسفانه در بيشترين 

مقدارند. 
ــانه ها كه موضوع سؤال  در تعريف دستة اولِ رس
ــانه هاي دين مدار به  ــت، رس ــت، مي توان گف شماس
ــريعت و احكام دينى پايبند هستند.  رعايت ظواهر ش
ــف و در آن  ــى را تعري ــاى دين ــا و چارچوب ه مرزه
چارچوب فعاليت مي كنند. در پخش موسيقى، انتشار 
عكس ها، انتخاب مقالات و نشر ايده ها، هنجارهاى 
ــانه ها هويت خود  ــى را رعايت مي كنند. اين رس دين
ــانه هاي دين ستيز تعريف مي كنند؛  را در تقابل با رس
ــكل كه از هر آنچه در رسانه هاي دين ستيز  بدين ش
ــت،  ــر هر آنچه نيس ــد و ب ــت، دورى مي جوين هس

پافشارى مي كنند. 
رسانه هاي دين مدار مروج باورهاى دينى هستند. 
ــد دينى مخاطبان  ــود را تحكيم عقاي ــا وظيفة خ آنه
ــنت  ــى كه متكلمان در س خود مي دانند و همان نقش
ــنت اسكولاتيك در  ــى در تمدن اسلامى و س مَدرَس
تمدن مسيحى داشتند؛ يعنى نقش مدافع حريم عقايد 

و باورهاى مسلمانان را بازى مى كنند. 
در تعريف ديگرى از رسانه هاي دين مدار بايد گفت، 
ــتند كه ترويج و تحكيم ارزش هاي  ــانه هايي هس رس
ــد. نه اينكه  ــة همت خود قرار مي دهن ــى را وجه دين
ــند؛ اما در آن متوقف  ــبت به شريعت بي اعتنا باش نس
ــلاً ارزش  ــى دين مث ــد و ارزش هاي اساس نمي مانن
ــايى  ــت، مروت پاكدامنى و عفاف و... را شناس صداق
ــدات  ــزى و تولي ــرى، برنامه ري ــد و جهت گي مي كنن

رسانه اي آنان براي تحكيم آن ارزش هاست. 
ــد و بند حفظ  ــش از آنكه در قي ــانه ها بي اين رس
ظواهر شرعى باشند، هدفشان را ترويج اين ارزش ها 
قرار مي دهند. برخى توليدات تلويزيون كشور همساية 
ما تركيه، هدف خود را اين طور تعريف كرده و آن قدر 

رسانة دينى نمي تواند 
مبلغ آموزه هاي ناسازگار با روح دين باشد

گفت وگو با دكتر امير دبيرى مهر
فرزانه نزاكتى

رسـانه هاي دين مـدار بيش از 

آنكه در قيـد و بند حفظ ظواهر 

را  هدفشـان  باشـند،  شـرعى 

قـرار  ارزش هـا  ايـن  ترويـج 
مي دهند.

مبلغ
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ــلامى  ــيماى جمهورى اس ــم موفق بوده اند كه س ه
ــد و از توليدات  ــود را بي نياز از آنها نمي دان ما هم خ
ــتفاده مي كند؛ هر چند از نظر فقهى و شرعى  آنها اس

ايراداتى به اين دسته توليدات وارد است.
نكتة بعدى اين است كه رسانه هاي دينى از دين 
ــت نايافتنى ارائه نمي دهند،  ــري انتزاعى و دس تصوي
ــى و دين موجود در جامعه را در كنار  بلكه دين قدس
ــه دين پاك و  ــد و ضمن احترام ب ــم قرار مي دهن ه
ــدس، رفتارهاى دينى جامعه را هم به عنوان دين  مق
ــر مي گيرند؛ البته آن گاه با رويكرد انتقادى هم  در نظ
ــود، به برنامه هاي آن نگاه كرد؛ چون با عرف  مي ش
و سنت هاي مردم تركيب شده است و نقد رفتارهاى 
ــن خالص و  ــرا بين دي ــود؛ زي ــى ممنوع نمي ش دين

ظهورات و تعينات دينى مي توان تفاوت قائل شد.
ــيعة  ــى در جامعة ش ــانة دين ــى، رس ــه طور كل ب
ــت كه اصول دين نه به صورت  ايرانى، رسانه اي اس
ــعارى، بلكه عميقاً در فكر و عمل دست اندركاران،  ش
ــازان و مديران آن نهادينه شده باشد. هدف  برنامه س
ــانه هم شرح و بسط اين اصول اساسى دين  اين رس

باشد. 
ــن در عرصة قدرت،  ــوان دي ــانه اي با عن اگر رس
ــانة دينى نيست؛ چون اين  ــد، رس ــتبداد باش مبلغ اس
ــت و  ــد و وحدانيت خداوند در تضاد اس ــا توحي كار ب
ــتبداد هم طراز شرك است يا اگر ثروت  به عبارتى اس
ــوان ارزش مطلقي تبليغ  ــه عن ــى را ب و مصرف زدگ
ــانه اي دينى  ــد و قناعت را واپس گرايى بداند، رس كن
ــرعى را هم رعايت  ــت؛ حتى اگر همة ظواهر ش نيس
كرده باشد. آموزه هاي دينى را در رسانة دينى بايد از 

ظواهر به لايه هاي درونى تر سرايت داد.

 بـا ايـن اوصاف، صدا و سـيما را تا چه حد 
رسانه اي دينى مي دانيد؟

راديو و تلويزيون جمهورى اسلامى ايران، بي ترديد 
دنبال اين است كه در كسوت رسانة دينى قرار گيرد؛ 
ــت.  ــون مخاطب اصلى او جامعه اي دينى اس اولاً چ
ــأن  ــت كه ش ثانياً براى اينكه زير نظر ولى فقيه اس
ــى دارد. اين دو دليل كفايت مي كند، براى اينكه  دين
ــانه اي دينى باشد؛ ولى اينكه  راديو، تلويزيون ما رس
ــيرى كه مى رود، وافى به  چقدر موفق بوده و اين مس

مقصود است يا نه، جاى بحث دارد. 
ــت كه عملكرد صدا و سيماى ما  واقعيت اين اس
ــوع ايده آل نبوده  ــانة دينى در ن كاملاً منطبق با رس
است و بر همين اساس همواره رهبرى اين رسانه را 
به حركت به سوى رسانة دينى رهنمون كرده است. 
ــانه اي دنيا هيچ مجموعه اي از نظر  ــپهر رس در س
ــابة رسانة  ــانى و امكانات، مش ــعت، نيروى انس وس
ــس از انقلاب  ــن طرح نو پ ــا وجود ندارد. اي ــى م مل
ــوار است،  ــده و چون كار نو، دش ــلامى تعريف ش اس
در عملكردش به نقايص و ضعف هاي بسياري دچار 
بوده كه مهم ترين آن، سطحى نگرى به رسانة دينى 

و دين مدار است. 

اين نقص به همة كسانى كه در فرايند برنامه سازى 
ــازان و  ــد؛ از مديران گرفته تا برنامه س دخيل بوده ان
ــى  ــه مخاطب برمى گردد؛ چون بخش ــى گاهى ب حت
ــازد و ذائقة او در  ــانه را مخاطب مي س ــت رس از هوي
ــانه نقش قطعى دارد. راديو، تلويزيون ما  توليدات رس
در سطحى نگرى به دين، گاهى دنباله روي مخاطب 
خود شده است و گاهى متأثر از نخبگان جامعة دينى؛ 
ــده كه نمايش اقامة نماز نبايد به  مثلاً بارها گفته ش
عنوان تبليغ دينى استفاده شود؛ اما هنوز هم كسانى 
ــريال هاي ما نمايش  معتقدند، بايد نمازخواندن در س
ــان دادن اينكه شخصيت  ــود. من معتقدم نش داده ش
ــريال نمازخوان است، به هنر نياز  محبوب و موفق س
ــر سجاده  دارد. آيا اين را بايد حتماً با نمايش او بر س

نشان داد؟
ــو، تلويزيون ما  ــار و پود رادي ــم دينى در ت مفاهي
ــت. در مورد مسير و جهت  گيرى  عمق پيدا نكرده اس
ــتاب  ــدوار بود؛ اما روند و ش ــوان امي آن در كل مي ت
ــش نظريه پردازى و  ــت. در بخ كار راضى كننده نيس
ــاخص هاي پيشرفت،  برنامه ريزى هاى بلندمدت و ش

آن چنان كه بايد و شايد كارى انجام نمي شود. 
يك علت اين است كه راديو، تلويزيون وابسته به 
ــت، عوامل آن به روزمرگى دچار مي شوند و  آنتن اس
ــيماى ما هم  از نگاه عميق غفلت مي كنند. صدا و س
با وجود داشتن مركز پژوهش ها و دانشكده ها و... در 
ــت. اگر هم  ــده اس عمل به اين روزمرگى ها دچار ش
ــردازى مي كنند و با نخبگان  ــي نظريه پ در بخش هاي
جلسه مي گذارد؛ چون از نظر سازمانى و ساختارى به 
انفصال دچار هستند، ديدگاه ها و نظريه ها و جلسات 

كارشناسى در آنتن كمتر خود را نشان مي دهد. 
ــت كه  ــدى محدوديت هاي پيرامونى اس نكتة بع
ــود. در اينجا بايد  ــف مي ش ــازمان تعري براى اين س
ــيارى حوزه ها، عوامل  ــاع كرد. در بس ــازمان دف از س
ــو، تلويزيون  ــى، تحمل ورود رادي ــى و بيرون پيرامون
ــانه دچار  ــدارد و در نتيجه رس ــه اين عرصه ها را ن ب
ــورى مي شود؛ در حالى كه راديو، تلويزيون  خودسانس

ظرفيت ورود به بسيارى مباحث را دارد. 
حدود دو سال پيش بحث مهمى در حوزة معرفت 
ــد. رابطة قرآن و تجارب  ــور ما طرح ش دينى در كش
ــر  ــنفكران دينى طرح و منتش نبوى كه يكى از روش
ــي دينى را ميان عالمان دين و او  كرده بود و ديالوگ
ــو، تلويزيون تمايل  ــه وجود آورد. در آن برهه، رادي ب
ــت به اين موضوع ورود پيدا كند؛ اما اين واهمه  داش
هم وجود داشت كه نكند با ورود به اين مسئله به آن 
دامن بزنيم و نتوانيم به شبهات آن به شكل مناسبي 
ــياب شبهة دينى و كلامى  ــخ بدهيم و آب به آس پاس
ــى، ما در راديو  ــده بريزيم. با وجود اين نگران واردش
ــديم و نتيجة مثبتى  ــه اين بحث وارد ش گفت وگو ب
ــفانه رويكرد اين راديو هم  هم گرفتيم؛ هرچند متأس
از سال 87 تغيير كرد و همان رويكرد واهمه از طرح 
ــائل و پيروى از روزمرگى بر آن حاكم شد و  اين مس

هنوز هم استمرار پيدا كرده است. 

ــانه  ــت كه هدف رس ــن زمينه مهم اين اس در اي
ــه پاسخ گفتن به پرسش ها نيست، بلكه گاهى  هميش
ــت. نفس  ــط دعوت مخاطب به تفكر و تأمل اس فق
ــت. اگر اعتقاد بر  تفكر از آموزه هاي قطعى دينى اس
ــت، از  ــد كه دين از محكماتى برخوردار اس اين باش
ــرض مبتنى بر دانش و احتجاج  آنجا كه اين پيش ف
ــيد. نمونة اين رفتار را در  ــت، نبايد از سؤال ترس اس
سيرة ائمهaهم مي بينيد كه هيچ واهمه اي از طرح 
شبهه و سؤال نداشتند و حتى بزرگان دينى مثل شيخ 
طوسى، شيخ مفيد، كلينى، مقدس اردبيلى، طبرسى 
و... هم اهل بحث هاي انديشه اي در مباحث اصولى 
ــازان در  بودند. در پسِ مقدس نمايى برخى تصميم س
ــت  ــور يك واقعيت تلخ وجود دارد و آن، اين اس كش
ــه آنها هنوز در درونى ترين لايه هاي وجود خود به  ك
ــت كم يقين پيدا  ــك دارند يا دس محكمات دينى ش
ــد؛ يعنى به تعبير حضرت اميرaايمان آنها  نكرده ان

از زبان به قلب و مغز آنها سرايت نكرده است. 
ــبهات  ــانه هاي دينى از طرح ش ــن نگاه در رس اي
ــبهه اي طرح مي شود، راحت از  ترس دارد و وقتى ش
ــن نزند؛ در حالى كه  ــار آن مي گذرد تا به آن دام كن
ــانة دينى كاملاً  اين نحوة رويارويي با مختصات رس

در تضاد است. چنين رسانه اي دينى نيست.

 با وجود حساسـيت ويژه اي كه در انتخاب 
مديران و تصميم سـازان صدا و سـيما وجود 
تأييـد  و  گزينـش  مختلـف  مراحـل  و  دارد 
نـگاه  ايـن  چـرا  برنامه سـازان،  صلاحيـت 
محافظه كارانه بر رسانة ملى حاكم شده كه از 
طرح شبهات جامعة مخاطبان ترس دارند؟

ــه اين قدر دغدغه  ــت. با اينك خب، اين ضعف اس
ــانه تصميم گير  ــانى در اين رس ــود دارد كه كس وج
ــراه با آگاهى  ــاى دينى محكم هم ــند كه باوره باش
ــند، هنوز وضعيت مطلوب  ــن بينى داشته باش و روش
ــده و اين البته مختص رسانة ملى نيست،  حاصل نش
ــه وجود دارد. در  ــتگاه ها هم اين نقيص در ديگر دس
ــه از بيانات رهبرى  ــه الهام گرفت ــانة ملى ك افق رس
ــت، آمده كه صدا و سيما بايد به تعميق ديندارى  اس
روشن بينانه بپردازد؛ اما از سيستمى كه خودش واجد 
اين ديندارى نيست، چنين انتظارى بعيد است؛ البته 
ــن به معناى انكار وجود نيروهاى مخلص و آگاه و  اي
دانشمند در رسانه نيست، بلكه منظور جريان عمومى 

تصميم گير و تصميم ساز است.
ــت كه وقتى مي گوييم، جامعة  نكتة ديگر اين اس
ــب روبه روييم؛  ــع با دو نوع مخاط ــان در واق مخاطب
ــت و يگانه  ــترين مقدار اس يك مخاطبى كه در بيش
ــمارة تلفن 162  ــانه، ش ــى اش با رس ــال ارتباط كان
ــمارة واحد ارتباطات مردمى صدا و سيما) است.  (ش
دوم مخاطبى كه بسيار كم است؛ اما صاحب قدرت و 
نفوذ است و از راه هاى متعددى مي تواند ديدگاه هاي 
ــانه ها  خودش را به راديو، تلويزيون و حتى ديگر رس

تحميل كند. 
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ــد كه خلأهاى اين  ــانة ملى بايد اين باش هنر رس
ــراى دريافت  ــارى جديدى ب ــر كند. مج ــاط را پ ارتب
ــتر در سازمان تعبيه كند يا  نظريات آن مخاطبان بيش
حتى با هوش ارتباطى بفهمد، جامعه چه مي خواهد و 
بتواند ذائقة عمومى را تشخيص دهد و از سوى ديگر 
از اينكه خواست و سليقة تعداد اندكي صاحب نفوذ بر 
ــود و آنها خود را نمايندة جامعه جلوه  ــانه حاكم ش رس

دهند، جلوگيرى كند. 
من معتقدم، رسانه در يك سال اخير در بخش خبر 
ــه ملى نبوده، بلكه  ــى به هيچ وج و برنامه هاي سياس
بيشتر سخنگوى طيف و جرياني بوده و بيشتر از آنكه 
ــلامى باشد، رسانه گروهى  رسانة نظام جمهورى اس
ــت. اگر چنين شود، رسانه به  در درون دولت بوده اس
ــتر نمايندة تعداد  ــود و بيش بحران اعتماد دچار مي ش
ــا اكثر مخاطبان؛  ــدرت خواهد بود ت اندك صاحب ق
ــرو اعتماد  ــانه در گ ــروعيت رس ــه مش ــى ك در حال
ــي صاحب نفوذ و  ــه تعداد اندك ــت؛ ن عموم مردم اس

قدرت. 
كمدى ماجرا اين است كه اين تعداد اندك با تغيير 
ــرعت ديدگاه خود را عوض مي كنند  ــان به س منافعش
ــى. حضرت  ــران اعتماد مل ــد و بح ــانه مي مان و رس
ــان  علىaهم قريب به اين مضمون به فرماندارانش
ــبد تعداد اندك  مي گويند كه تخم مرغ هايتان را در س
ــود حكومت دارى  نخبه نگذاريد؛ چون اين طور نمي ش
ــر مردم بگذاريد كه  ــبد توده ها و اكث كرد، بلكه در س

باثبات ترند. رسانة دينى هم بايد چنين كند.

 كاهش مخاطب رسـانة ملـى و روى آوردن 
مردم به ماهواره و اينترنت، براى مديران صدا 
و سيما روشن كرده كه برنامه هاي رسانة ملى 
براى مخاطب جذابيت كافى ندارد. از سـويى، 
مديريت و مالكيت اين رسـانه هم به گونه اى 
اسـت كـه آن را بـه بعضـي غيرحرفه اي هـا 

پاسخگو مي كند. 
بحث تعداد اندك بانفوذ هم كه شما فرموديد،   
ايـن را تأييـد مي كند. با توجه به اين مسـئلة 
سـاختارى رسـانة ملـى مـا، آيـا چشـم انداز 
روشـنى براى جلب رضايـت مخاطب، پخش 
برنامه هاي دينى و ادارة حرفه اي رسـانة ملى 

وجود دارد؟
ــخ در يك كلمه، قطعاً مثبت است. اگر نبود ما  پاس
ــو نمى كرديم و ديگران در اين  اكنون با هم گفت وگ
باره فكر و تلاش نمي كردند؛ حتى كسانى كه رويكرد 
انتقادى به صدا و سيما دارند، كاملاً اميدوار هستند و 
ــد كه اين الگو بايد تحقق پيدا كند. انتقادهاى  معتقدن
صريح امثال من هم از سر دلسوزى و براى كمك به 
اين نهادى است كه متعلق به مردم است. همان طور 
كه در حوزة سياسى كشور هم اين اصلاح بايد اتفاق 
بيفتد؛ يعنى مي توان و بايد يك حكومت مدرن كارآمد 

و پاسخگو ايجاد كرد كه دينى هم باشد. 
ــى امام (ره) هم همين بود. رسانة  ــة سياس انديش

ــد و  دينى هم مي تواند تأثيرگذار و جذاب و موفق باش
ــمت حركت كرد؛ البته پاسخ اين سؤال  بايد به اين س
ــتگى به تصوير ما از دين هم دارد. اگر ما دين را  بس
ــهل گير كه بر شأن و كرامت انسان  رحمانى، زيبا، س
ــى چرا نبايد جذاب  ــانة دين تأكيد مي كند، بدانيم، رس
باشد؟ اگر نسبت هنر و دين را سازگار ببينيم و عناصر 
ــترك رسانه و دين  هنر، معنويت و لطافت را وجه مش
بدانيم، چرا نبايد رسانة دينى موفق داشته باشيم؟ اما 
ــيم و نتوانيم  ــته باش ــن از دين داش اگر چهره اي خش
ــر و دين برقرار كنيم، چنان كه برخى  پيوندى بين هن
اين گونه هستند، اين برداشت از دين نمي تواند نسبتى 
ــد. در اين نگاه رسانه شرِّ لازمي  ــانه داشته باش با رس
ــت كه بر ما تحميل شده؛ نه فرصت و نعمتي كه  اس
ــق آن مي توان از دين دفاع و ارزش هاي دينى  از طري

را تبليغ كرد. 
ــيقى وجود دارد.  ــن نگاه اكنون در مورد موس همي
آنچه مسئلة موسيقى و دين را به مسئلة حل نشده اي 
ــيقى  ــة ما تبديل كرده، نگاه انتزاعى به موس در جامع
ــانى كه با هنر، جامعه و دين آشنا هستند،  است. كس
مي دانند كه گاهى موسيقى مناسبي چقدر مي تواند در 
ــد. مثل موسيقى فيلم محمد  خدمت اهداف دينى باش
رسول االلهsكه هر كس آن را بشنود، در يك لحظه 
ــود. به جز  ــيرة پيامبرsبرايش مرور مي ش ــة س هم

موسيقى چه چيزى مي تواند اين كار را انجام دهد؟ 
ــت كه فارغ از زمينه  ــيقى امري انتزاعى نيس موس
ــيقى  ــاوت كرد يا به اصلاح موس ــود روى آن قض بش
text ــت ــت كه بدون تكس ــى context نيس كانتكس
ــه در اين عرصه كم كار  ــد؛ اما از آنجا ك فهم پذير باش
ــهامت اظهارنظر در مورد آن وجود نداشته،  شده و ش
هنوز به نوعى سردرگمى دچار هستيم و نتوانسته ايم از 
اين ابزار به خوبى در تبليغ دين استفاده كنيم؛ بنابراين 
ــدن  ــانة دينى، روشن نش ــى از موانع موفقيت رس يك
ــرى از جمله  ــياري محصولات هن ــبت دين و بس نس

موسيقى از نظر تئوريك است.

 شـايد رسـانة دينـى در كشـور مـا نوپـا 
باشـد؛ امـا بحث هاي آن چندان نوپا نيسـت. 
در تاريـخ علم رسـانه، متخصصان بسـياري 
روى اين مباحـث كار كرده اند و اكنون راديو، 
همـة  از  تفريحـى  سـكولارِ  تلويزيون هـاى 
جنبه هاي هنرى و جذاب رسـانه براى ارسال 

پيام خود به مخاطب استفاده مي كنند. 
چـرا ايـن مسـائل در راديو، تلويزيـون دينى   
حل ناشـدني باقـى مانـده؟ آيا وجـة حرفه اي 
برنامه سـازى رسـانه اى، متأثـر از وجة دينى 

است؟ 
ــودش  ــن در ذات خ ــد! دي ــد نكني ــن تردي در اي
ــت و تقوا هم يعنى همين. هرجا كه  چارچوب ساز اس
ــت و در حوزة رسانة  ــت، چارچوب هم هس دين هس
دينى هم اين چارچوب ها را داريم؛ اما بايد تلاش شود 
كه اين چارچوب ها حد و مرزهاى دين باشد؛ نه حد و 

مرزهاى سليقه اى، قومى-قبيله اى، سياسى-جناحى و 
حزبىِ ما به نام دين.

ــم و چون  ــى عرضه مي كني ــى چارچوب هاي گاه
ــودش يعنى حزب، قوميت، عرف  نمي توانيم از نام خ
و... استفاده كنيم، به نام دين به آن برچسب مي زنيم 
كه تقدس و احترام بگيرد. اين معضل بزرگ فرهنگى 
ــت. بعضى مي خواهند تجارب ناشى  و اجتماعى ماس
ــان  ــى خود و دين  شناسنامه اي ش ــى خانوادگ از زندگ
ــانه تبليغ  ــلم دينى در رس ــب آموزه هاي مس را در قال
ــن اتفاقات مي افتد  ــريال ها هم اي ــد. گاهى در س كنن
ــه از پدر و  ــت ك ــم كارگردان از دين فهمى اس و فه
ــايد هيچ  ــيده؛ در حالى كه ش ــادرش به او ارث رس م
ــور مي كند، رد  ــد و تص ــته باش ــبتى با دين نداش نس
ــه در واقع تأييد  ــت؛ در حالى ك ديدگاه او رد دين اس

دين است.
ــت  ــت اين اس ــه اي كه نبايد از نظر دور داش نكت
ــانه لزوماً تهديد نيست  كه چارچوب داشتن، براى رس
ــد؛ حتى  ــى را كم نمي كن ــانة دين ــاي رس و جاذبه ه
ــد؛ مثلاً  ــاي آن باش ــزو مزيت ه ــى مي تواند ج گاه
ــة دنيا نگرانى از  ــى از دغدغه هاي والدين در هم يك
ــگارى اخلاقى  ــى و ولن ــارى جنس ــش بي بندوب نماي
ــان مي دهد كه براى  ــت. تجربة ما نش در رسانه هاس
ايرانيان خارج از كشور، پاك بودن شبكه هاي جام جم، 

مزيت است. 

 به نظر شـما راه حلى كه رسانة ما مي تواند 
بـراى عبـور از اين اعمال نظرهاى سـليقه اي 
و رسـيدن به چارچوب هاى اصيل دينى پيش 

بگيرد، چيست؟
ــران،  ــه مدي ــى اينك ــا دو راه دارد؛ يك ــانة م رس
ــى بايد  ــانة دين ــزان رس ــت اندركاران و برنامه ري دس
ــند و به اقتضاى  ــتي دين دار و آگاه به دين باش به راس
ــدارى تظاهر نكنند. دين  حاكميت نظام دينى به دين
مثل تخصص هاي دنيوى نيست كه انسان بتواند بين 
خودش و آن مرز بگذارد. دين در تار و پود نگاه انسان 
ــود. دين با  ــى صورت او ديده مي ش و در كلام و حت
ــود؛ به همين دليل  ــان آميخته مي ش روح و روان انس
مديران رسانة دينى، هم بايد عاشق دين باشند و هم 
ــند. به تعبيرى دائم در حال تفقه و  آن را خوب بشناس

دين شناسى باشند.
ــى (از جمله مراجع تقليد،  دوم اينكه با مراجع دين
ــا كه درون دين  ــتادان معارف چه آنه ــان و اس محقق
هستند و چه آنها كه از بيرون آن را مطالعه مي كنند) 
ــته و از يافته ها و  به طور روزمره ارتباط تنگاتنگ داش
ــتفاده كند؛ البته زندگى در فضاى  حاصل كار آنها اس
ديندارى زندگى آرام و بي حاشيه اي نيست. مؤمن هم 
ــت؛  از درون و هم از بيرون دائم در حال مجاهدت اس
ــانة  ــيس و هدايت رس ــراى همين تلاش براى تأس ب
ــت. نبايد از آن ترسيد. بايد  ــهلى نيس دينى نيز كار س
ــروع كرد و به كمك و توجه  كار و نظريه پردازى را ش

خداوند متعال اميدوار بود. 

در  مـا  تلويزيـون  راديـو، 

سـطحى نگرى به ديـن، گاهى 

دنباله روي مخاطب خود شـده 

جامعة دينى.اسـت و گاهى متأثر از نخبگان 
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ــلامي و به ويژه  ــع اس ــانه در جوام  [...] رس
ــلامي مفهومي فراتر از ابزاري  جمهوري اس
ــانه ها در اين گونه  ــت؛ كاركرد رس ــي را داراس ارتباط
جوامع به دليل ارزش ها و هنجارهاي ديني حاكم، از 
ــام و حتي نوع  ــاط آنها با منابع پي ــو و نوع ارتب يكس
ــاير  ــوي ديگر با س ــي كه منتقل مي كنند، از س پيام
ــت. [...] شاخص هاي رسانة دينى  جوامع متفاوت اس
ــن  ــوان چني ــران را مي ت ــلامى اي ــورى اس در جمه

برشمرد:
ــر از يك ابزار ارتباطى با توجه به منبع پيام و  1.  فرات

نوع پيام (اسلام) 
2.  مشروعيت به واسطة منشأ دينى

3.  بهترين ابزار براى:
3,1. امر به معروف و نهى از منكر

3,2. انتقال ارزش هاى دينى از نسلي به نسل ديگر
3,3. تقويت وحدت ملى و دينى

اخلاقى بودن   .4
ــى در آموزش،  ــى و اخلاق ــط دين ــت ضواب رعاي  .5

اطلاع رسانى و پر كردن اوقات فراغت [...]
رويكرد هاي طرح شده 

در باب تعامل دين و رسانه در غرب
قدمت بحث تعامل «دين» و «رسانه» و استفاده 
ــيحيت به سال 1920 ميلادى  از راديو در دنياى مس
ــت ها به منظور رساندن پيام  بر مى گردد كه اونجليس
ــا به درون خانه ها از اين رسانة صوتى استفاده  كليس
ــا و اصحاب  ــان همواره بين كليس ــد. از آن زم كردن
ــته؛ اما با ورود رسانه هاى  ــانه مباحثى وجود داش رس
ــرات تخريبى آنها  ــدرت فزاينده و تأثي تصويرى و ق
ــبت به تعامل دين و  بر فرهنگ دينى، دغدغه ها نس

رسانه افزايش يافت. 
ــانه  ــورد رابطة دين و رس ــلات در م ــده تأم عم
ــايل  ــه دارد كه احتمالاً وس ــز در اين عقيده ريش ني
ــود در درون دين، در  ــى مدرن با قراردادن خ ارتباط
ــتند؛ يعنى بر اثر  حال دگرگون كردن ماهيت آن هس
فرايند رسانه اي كردن، ابزار و فرايند هاي ارتباطى در 
حال دگرگون كردن دين هستند؛ زيرا اين ظرفيت را 
ــازماندهى و  ــد كه بخش هايي از آن را دوباره س دارن

جايگزين كنند.
ــاية اين تعامل، شش نظرية مهم ذيل طرح  در س

شده است: 
1. رويكرد تضادگرا 

ــن اعتقادند، دين  ــر اي ــن رويكرد ب ــداران اي طرف
ــنتى است كه به توزيع معرفت مى پردازد و  نهادي س

ــاير نهاد هاى سنتى نگريسته شود؛  بايد به آن مثل س
ــانه مفهوم مدرني است كه داراى كاركردهاى  اما رس
كاملاً جديد است و با دين تباين دارد. در اين رويكرد، 
ــانه در دنياى جديد رقيب دين است و مى كوشد  رس

جاى دين را بگيرد.
2. رويكرد ذات گرا يا ابزارانگارانه 

ــا ابزارانگارانه كه در دوران  ــرد ذات گرا ي در رويك
نوسازى، متفكرانى چون ترنر آن را به كار گرفته اند، 
ــانه به عنوان ابزارى براى مدرن كردن و نوسازى  رس

جامعه تلقى مى شود. 
ــت كه دين و رسانه دو امر  اين رويكرد معتقد اس
ــتند و هريك كار خود را مى كنند؛ به همين  جدا هس
ــگران  ــا نه عالمان دين و نه پژوهش دليل تا مدت ه
ــه پديده هاى  ــمندى براى مطالع ــن جايگاه ارزش دي
ــانه اى و به طور كلى پديده هاى مرتبط با آن قائل  رس

نبودند. [...]
3. رويكرد نوذات گرايى 

ــتم با  ــرد نوذات گرايى كه از اواخر قرن بيس رويك
عبارت مشهور مارشال مك لوهان آغاز شد، مى گويد: 
ــانه خود پيام است.» و اين جمله در واقع نقدى  «رس
ــانه است. رسانه  ــبت به رس ــنتى نس بر ابزارگرايى س
ــت؛ بلكه خود  ــا ميانجى نيس ــرا، كانال ي ــر مج ديگ
حاوى ذاتى است كه مى تواند جهان نمادينى را خلق 
ــانه مى گويد كه رسانه  كند. رويكرد نوذات گرايى رس
ــاز  نمى تواند دين را تعريف كند؛ چراكه خود تصويرس
ــت و نماد مى آفريند و اين به نوعى سكولاركردن  اس

امرى قدسى است. 
ــه نمادهاى دينى را  ــانه به دليل آنك در واقع رس
ــى مى كند، خود حاوى وجهى  پايين مي آورد و نمايش
ــانه در جهان معاصر  ــت. به جز آن، رس ــكولار اس س
ــت كه در  ــالارى اس مروج نوعى فرهنگ نمايش س
نتيجة آن، فرهنگ بصرى در جوامع، سلطة بيشترى 

يافته است. [...]
4. رويكرد كاركردگرايى

ــرد كاركردگرا كه از دهة 1940 تا 1970  در رويك
ــانه و دين به وجود  ــم بود، نوعى تعامل بين رس حاك
ــته  ــانه داش مى آيد. دين مى تواند كاركردى براى رس
باشد و آن فراهم كردن محتوا، ارزش ها و نمادهاست 
ــترش پيام  ــانه نيز به تبليغ دين و گس و در مقابل رس
ــدگاه كاركردگرايانه  ــد؛ بنابراين دي آن كمك مى كن
ــالمت آميز ميان  ــى مس ــلاش مى كند كه به سازش ت
ــانه و دين برسد و نقش تفكيك شده اى براى هر  رس
ــته باشد. به وجود آمدن همين ديدگاه سبب  يك داش

ــد كه بحثى با عنوان كليساى الكترونيكى در سال  ش
ــايى به  ــورت گيرد و طى آن مبلغان كليس 1940 ص
ــتوديوها آمدند و به اجراى برنامه هاي تلويزيونى  اس
ــدند؛ حتى شبكه هاى  ــغول ش و تبليغات مذهبى مش
ــالت مذهبى خود  ــى راه انداختند و به معرفى رس دين
ــدگاه كاركردگرايانه را  ــع نوعى دي ــد. در واق پرداختن

ميان اين دو حوزه برقرار كردند.
5. رويكرد فرهنگ گرا

ــانه ديگر ابزار نيست،  در ديدگاه فرهنگ گرا، رس
بلكه رسانه در اينجا از معانى مشتركى استفاده مى كند 
كه ضرورتاً دين نيست و در واقع حوزة فرهنگ است؛ 
ــانه از دين به  ــتقلال رس بنابراين طى آن، نوعى اس
ــمت  وجود مى آيد. در واقع بحث ها كم كم به اين س
مى رود كه رسانه مى تواند حتى نقش ميانجى گرى را 

به جاى دين در جوامع معاصر ايفا كند.
6. رويكرد نمادگرايى

ــد و گردش  ــى خلاق، تولي ــرد نمادگراي در رويك
خلاق نمادها، هم در عرصة دينى ممكن است و هم 
ــانه اى؛ گرچه نقش دين مى تواند در به  در عرصة رس

دست آوردن تصورات، بنيانى تر و قوى تر باشد.
ــى دارند كه دين در  ــانه ها قابليت هاى متفاوت رس
ــانه ها  ــازى هاي هر كدام از رس بهره بردارى از نمادس
ــاط برقرار كند و مخاطبان  مي تواند با مخاطبان ارتب
ــانه اي در بهره بردارى  ــطه هاي رس مي توانند از واس
ــود جويند. بايد به اين قابليت ها  از محتواى دينى س
ــب مختلفى  ــا بتوان مرات ــت ت ــه دوباره اي داش توج
ــچ گاه تلويزيون  ــال داد؛ مثلاً هي ــام دين را انتق از پي
ــودن در آنها پررنگ  ــينما كه خاصيت بصرى ب و س
است، نمى توانند مفاهيم عرفانى را انتقال دهند؛ زيرا 
ــت.  ذهنى بودن اين مفاهيم، جزء جدايي ناپذير آن اس
بايد از هر رسانه اي در حد توان آن انتظار انتقال پيام 
ــه يك قالب  ــه چيز را معطوف ب ــت و هم دينى داش

رسانه اي ندانست.
ــن نظريات در  ــه به اينكه اي ــت و با توج در نهاي
ــده و هر يك به رسالت رسانه  جوامع غربي طرح  ش
ــاره دارند، بايد يادآور شد، هيچكدام  در اين جوامع اش
ــانه  ــن نظريات قابليت توضيح تعامل دين و رس از اي
ــلامي ندارند و استناد به آنها راهگشا  را در جوامع اس
نخواهد بود؛ بنابراين ضرورت دارد، براي تعامل دين 
ــانه الگوي بومي و با توجه به متغيرهايي چون  و رس
ــي و  ــلامي، قانون اساس مقتضيات دين و جوامع اس
ــام (ره) و مقام معظم رهبري  ديدگاه هاي حضرت ام

طراحي و عملياتي شود.

دكتر على دارابى*

رسانة ملى و بايسته هاي دينى
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رويكردها و ديدگاه هاى طرح شده 
در باب دين و رسانه 

در جمهورى اسلامى ايران 
در باب طرح مباحث دينى در رسانة ملىِ جمهورى 
ــلامى ديدگاه هاى مختلفى طرح شده است كه در  اس
ــتيابى و تكيه به يك مدل مطلوب  اينجا و براي دس
(ديدگاه تعاملى) تلاش شده تا اين ديدگاه ها در چهار 
قالب انتقادى، تبيينى، ارشادى و تعاملى نقد و بررسى 

شوند.
1. ديدگاه انتقادى 

1,1. ضعف در طرح مباحث دينى در رسانة ملى
ــانة  طرفداران اين رويكرد بر اين اعتقادند كه رس
ــت؛  ملى در نمايش دين دارى حقيقى ناتوان بوده اس
ــن دارى حقيقى  ــدان از مؤلفه هاي دي البته اين منتق
ــن مؤلفه ها را  ــد و اينكه چگونه اي ــخنى نمي گوين س
ــرد، صحبتى به ميان  ــانة ملى عملياتى ك بايد در رس

نمي آورند. 
ــبكة مستقل راديو–تلويزيونى  1,2. ضرورت وجود ش

براى حوزة علميه و روحانيت
ــوزة علمية قم در  ــئله را برخى بزرگان ح اين مس
گذشته و حال طرح كرده اند. اين ديدگاه همچنين بر 
ــبكة مذهبى  ــت كه وقتى بالغ بر 297 ش اين باور اس
ــا وجود  ــواره اي در دني ــبكه هاي ماه ــى در ش و دين
ــانة ملى كه به 32 زبان  ــبكة رس دارد، چرا از 110 ش
ــبكه به  فراملى برنامه توليد و پخش مي كنند، چند ش
ــائل دينى نبايد اختصاص يابد و چرا اصولاً نبايد  مس
ــبكة  ــه به عنوان متولى معارف دينى، ش حوزة علمي
ــبكه هاي راديو–تلويزيونى  ــتقل از اين ميزان ش مس

داشته باشد؟ [...]
2. ديدگاه تبيينى

ــا دو رويكرد وجود دارد كه ضرورت دارد،  در اينج
به نوعى تبيين شود.

ــانه در طرح مباحث دينى با توجه  2,1. استقلال رس
ــه كوتاهى حوزة علميه در نظريه پردازى در باب  ب

چگونگى تعامل دين و رسانه 
[...] اين رويكرد با نقد كم كارى حوزه هاي علميه 
ــخگويى به  ــارة نظريه پردازى، پاس ــان درب و روحاني
ــبت مستقيمى ميان توانايى  شبهات و پرسش ها، نس
ــخگويى و حضور  ــز دينى در پاس ــدى مراك و كارآم
ــانه قائل است. به بيان ديگر هر  تأثيرگذار آنها در رس
ــه و مراكز دينى بتوانند با  ميزان كه حوزه هاي علمي
نظريه پردازى و تأمين نيازهاى رسانه همراه شوند، به 

همان ميزان حضور و تأثير آنها بيشتر خواهد بود.

2,2. تفكيك كاركرد رسانه از دين 
ــانه  ــت كه رس ــرد دوم نيز بر اين اعتقاد اس رويك
ــاعة آثار ديني را ندارد. رسانه،  ــر و اش مسئوليت نش
حوزة علميه و مسجد نيست. روحانيان و مراكز علمى 
ــد و آنان متولى اين  ــف خود را انجام دهن بايد وظاي
ــتند و وظيفة رسانه، اطلاع رسانى و پركردن  كار هس
ــازى و آموزش است. سهم  اوقات فراغت، فرهنگ س
ــت و نبايد رسانه به  ــخص اس مباحث دينى هم مش

جاى مسجد و منبر عمل كند.
3. ديدگاه ارشادى 

3,1. نحوة عرضه و طرح مباحث دينى در رسانة ملى
برخى بزرگان نظام روية كنونى حضور روحانيان، 
ــخنرانى هاي  ــانه (س نحوة طرح مباحث دينى در رس
ــى از طريق منبر) و [تك گويى يا مونولوگ] را  عموم
كه فاقد ارتباط دو يا چند جانبة سخنران با مخاطبان 

است، غير علمى، كم تأثير و كم خاصيت مي دانند. 
ــرى  در يكى از  ــم  رهب ــام  معظ ــراي نمونه مق ب
ــازمان  صدا و  ــاي خود با رئيس  و معاونان  س ديدار ه
ــيما در همين  باره فرموده اند: «... تمايل  عموم  به   س
فيلم  و سريال  است . من  بالاترش  را مى خواهم  بگويم، 
ــريال  است؛ يعنى   تأثيرگذارى  هم  متعلق  به  فيلم  و س
ــد شما بايد  اگر فرض  كنيم ، تمايل  عمومى  هم  نباش

تبليغ  غير مستقيم  كنيد.» [...]
ــئله در نحوة طرح مباحث  حال با توجه به اين مس
دينى در رسانة ملى چه تغييراتى بايد صورت گيرد؟ 

ــت عقلانيت در حوزة معارف دينى  3,2. لزوم حاكمي
در رسانه

ــت كه بايد عقلانيت  ــن رويكرد بر اين باور اس اي
ــاس  ــانه به جاى احس ــوزة معارف دينى در رس در ح
ــاس مداحى  ها و سينه زنى ها  حاكم شود و بر اين اس
ــانه بتواند تأثيرگذار باشد. به شدت كاهش يابد تا رس
ــر اين باورند  ــزرگان معتقد به اين رويكرد ب برخى ب
ــه بايد حوزة راديو را از تلويزيون تفكيك كرد. بايد  ك
ــريال،  در تلويزيون و در قالب هاي همچون فيلم و س
برنامه هاي نمايشى و مسابقات مباحث دينى را طرح 
كرد. آنها همچنين ضبط و پخش برنامه هاي 5 تا 10 
دقيقه اي مذهبى از مراجع و بزرگان دينى در ساليان 
ــراى انتقال آموزه هاي دينى  اخير را الگوى موفقى ب

بر مي شمارند.
4. ديدگاه تعاملى 

ــبت به  ــد از بيان اين ديدگاه ها نس ــا و بع در اينج
ــوى آن در  ــانة دين محور و حركت به س تقويت رس
ــات، حوزه هاي علميه و  ــل مراكز، مؤسس مورد تعام

رسانة ملى، ما با سه وضعيت روبه رو هستيم:
ــانة ملى و به ويژه  ــل وضعيت حاكم بر رس به دلي   
ــى برخي مقولات هنري، ما خود را از اين  لغزندگ

مقولات كنار بكشيم.
ــانه و دين  ــى از تعامل و پيوند رس ــطح فعل به س   
قانع باشيم و در حدى كه ضرورت دارد، همكارى 
كنيم و صرفاً به صورت دستورى و طرح نگراني ها 
ــراي رعايت موازين  ــانة ملى را ب و دغدغه ها، رس

اسلامي راهنمايى و در نهايت ملزم كنيم.
با توجه به مبانى نظرى رسانه اى و دينى مورد نظر    
ــوى تقويت رسانة دين محور حركت كنيم و  به س
ــترش  از ظرفيت ويژة اين ابزار ارتباطي براي گس
ــلام بهره بردارى  ــا و هنجارهاي دين اس ارزش ه
كنيم و بر همة مراحل از توليد تا پخش، نظارت و 

همة فرايندهاى آن را هدايت كنيم.
ــده و اين سه  حال با توجه به ديدگاه هاى طرح ش
ــه ديدگاه هريك  ــر اينكه اين س ــت و تأكيد ب وضعي
ــريح اين ديدگاه تعاملى  به تنهايى نقص دارند، به تش
ــازد،  ــانه و دين را محكم تر س كه مي تواند پيوند رس

مي پردازيم.
ديدگاه تعاملى كه درصدد تقويت بعد دينى رسانة 
ملى است و ما بايد درصدد عملياتى سازى آن باشيم، 
ــود را از پنج محور ذيل  ــناختى خ مبانى معرفتى–ش

مي گيرد:
4,1. اسلام و تبليغ دينى 

ــلام، آيين و شريعتي « الهي»، «جهانى»  دين اس
ــن «ذات باري  ــت و آمده تا رابطة بي ــدي» اس و «اب
ــان» را تبيين و  ــود» و «جه ــروان خ ــي»، «پي تعال
ــق آموزه هاي  ــى براى تحق ــد. چنين دين تنظيم كن
خود، ماهيتاً بايد تبليغى نيز باشد و از همة ظرفيت ها 
ــا مفاهيم  ــري كند ت ــود بهره گي ــترش خ براى گس
ــان ها براى  ــة انس ــه هم ــي آن ب ــاى وحيان و پيام ه
ــام حجت محقق  ــد و اتم ــه و در همه جا برس هميش

شود. [...]
4,2. مقتضيات زندگى در يك نظام اسلامى

ــانة ملي در  ــه رس ــر از حوزه هايي ك ــي ديگ يك
ــد، مقتضيات  ــد به آن توجه كن ــاي خود باي برنامه ه
ــلامى است. مطابق با اصل دوم  حضور در نظامي اس
ــلامى، نظامى است بر  ــى، جمهورى اس قانون اساس

پاية ايمان به: 
1.  خداى يكتا (لا اله الا االله) و اختصاص حاكميت و 

تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
2.  وحى  الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
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ــازندة آن در سير تكاملى انسان به  3.  معاد و نقش س
سوى خدا.

عدل خدا در خلقت و تشريع  .4
ــى آن در  ــتمر و نقش اساس 5.  امامت و رهبرى مس

تداوم انقلاب اسلام
ــوأم با  ــان و آزادى ت ــت و ارزش والاى انس 6.  كرام

مسئوليت او در برابر خدا كه از راه  : 
ــرايط بر اساس  ــتمر فقهاى جامع الش اجتهاد مس   

aكتاب و سنت معصومين
استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفتة بشرى    

و تلاش در پيشبرد آنها
نفى هرگونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى    

و سلطه پذيرى
ــى و اقتصادى و  ــط و عدل و استقلال سياس قس
ــى را تأمين  ــتگى مل ــى و فرهنگى و هم بس اجتماع

مى كند.
4,3. قانون اساسى

ــلامي ايران،  ــي جمهوري اس ــق قانون اساس طب
ــد در انجام دادن  ــط مي توانند كه باي ــانه ها نه فق رس
ــالت هاي ديني،  ــش به رس ــف تخصصى خوي وظاي

اخلاقي و انقلابي خويش پايبند باشند.
ــي كه در حقيقت عهده دار  در مقدمة قانون اساس
ــايل  ــت، با عنوان «وس بيان پايه هاي فكري آن اس
ــايل ارتباط جمعي  ــت: «وس ارتباط جمعي» آمده اس
ــت روند تكاملي  ــتي در جه ــون) بايس (راديو-تلويزي
ــلامي در خدمت اشاعة فرهنگ اسلامي  انقلاب اس
قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي 
ــاعه و ترويج خصلت هاي  متفاوت بهره جويد و از اش

تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند.» [...]

ــلامى  ــيماى جمهورى اس 4,4. قانون ادارة صدا و س
ايران

ــازمان  ــاس نامه س براي مثال مادة 9 قانون «اس
ــلامي ايران» مصوب  ــيماي جمهوري اس صدا و س

1362/7/27 تأكيد مي كند:
ــگاه  ــازمان به عنوان يك دانش ــدف اصلي س «ه
ــر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد  عمومي نش
ــد فضائل اخلاقي  ــان و رش براي تزكيه و تعليم انس
ــيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي  و شتاب بخش
ــر جهان مي باشد. اين هدف ها در چارچوب  در سراس
ــري و تفريحي  ــي، خب ــادي، آموزش برنامه هاي ارش
ــا و برنامه هاي  ــروح هدف ه ــردد. مش ــن مي گ تأمي
ــازمان در زمينه هاي گوناگون در قانون خط مشي  س
و اصول برنامه هاي سازمان، مصوب مجلس شوراي 

اسلامي ذكر شده است.» [...]
4,5. نگاه و تأكيدات امام (ره) و مقام معظم رهبرى 

الف) حضرت امام (ره) و رسانة دين محور
را  (ره)  ــى  خمين ــام  ام ــرت  حض ــاي  فرمايش ه
ــته كلى  ــه دس دربارة راديو و تلويزيون مي توان به س
ــيم بندى كرد؛ البته ذكر اين نكته لازم است كه  تقس
ــده  ــيم بندى وجه چيره در نظر گرفته ش در اين تقس

است؛ بنابراين وجود هم پوشانى اجتناب ناپذير است:
ــل از انقلاب  ــال هاى قب ــرد انتقادى در س 1.  رويك

اسلامى ايران 
ــام (ره) در اين مقطع با همان رويكرد  حضرت ام
ــتيزى به راديو و تلويزيون  ــتيزى و استبدادس ظلم س

توجه مي كنند.
ــتعمارى  ــانه ها ابزارى اس ــن رس ــن حيث اي از اي
ــت كه به مثابه تزريق  ــتبداد پهلوى اس ــت اس در دس

ــژه جوانان و زنان عمل  ــاد در كالبد جامعه و به وي فس
مي كند. 

ــا و بر مبناى  ــام (ره) با درك اين معن حضرت ام
ــانه ها تلويحاً ضرورت وجود رسانه اي  اهميت اين رس

دينى را نيز متذكر مي شوند. [...]
2.  رويكرد مقايسه اي در نخستين سال هاي پيروزى 

انقلاب اسلامى 
ــام (ره) معنايى  ــرد حضرت ام ــن معنا رويك در اي
ــانة طاغوتى را  ــانة دينى و رس ــه اي بين رس مقايس
ــايد بتوان اين گونه فرمايش ها را  ــكل مي دهد. ش ش
معرفى حدود و ثغور دينى و غير دينى بودن سازمان 
ــانه در  ــانه اي تلقى كرد؛ چه اينكه وجود يك رس رس
ــنجيده شود؛  حكومت دينى با معيارهاى دينى بايد س
ــى را كه در  ــاى محيطى [...] نكات مهم ــه معياره ن
ــده، مي توان اين گونه  اين فرمايش امام (ره) بيان ش

جمع بندى كرد:
ــى و نه  ــانة دين ــودن رس ــور ب ــزوم تربيت مح ل   

شخصيت محور بودن آن
لزوم ارتقاي رسانة دينى به عنوان ابزار تفكر و نه   

ابزارى براى غفلت مردم 
تأكيد بر اينكه دست اندركاران رسانة دينى بايد از    
دين مداران جامعه باشند و نه از دين بازان رياكار

ــذاى روح آدمى در  ــانة دينى و لزوم عرضة غ رس   
برنامه ها در فرآيندى تدريجى

3.  رويكرد تجويزى بعد از ثبات انقلاب اسلامى
ــت كه امام (ره)   اين رويكرد ناظر به جنبه اي اس
ــت فقيه و يگانه مرجع تصميم گير  را در جايگاه ولاي
در مورد رياست سازمان صدا و سيما قرار مي دهد؛ بر 
ــاس به طور غير مستقيم و با تفويض اختيار،  اين اس
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ــون را بر عهده  ــو و تلويزي ــرى رادي ــت و راهب هداي
مي گيرد؛ بنابراين در وهلة اول به مسئولان و سپس 
ــازمان صدا و سيما موضوعات  به دست اندركاران س
ــلاغ مي كند كه  ــراي برنامه ريزى اب ــائلى را ب و مس

مي توان آن را در سه حوزه برجسته كرد:
ــان در چارچوب دين  ــة آزادى بي ــت مقول 3,1 رعاي
ــازي امر  ــراى آشكار س ــان ب ــوت از مخالف و دع

حق [...]
ــانه به مردم هم سو با تأكيد بر  3,2. لزوم خدمت رس

بعد تربيت گرايى آن [...]
ــازي  ــى در فرهنگ س ــاختار دين ــه س ــه ب 3,3. توج

جامعه [...]
ب) مقام معظم رهبرى و تعامل دين و رسانه

عمده ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى در باب دين 
و رسانة ملى را مي توان در سه حوزة ذيل دسته بندى 

كرد.
1. ارشادى

ــه هدف هاى  ــيما ب ــزوم توجه ويژة صدا و س 1,1. ل
اسلام و انقلاب [...]

ــر زنان در برابر  ــي به قش 2,1. ضرورت آگاهي بخش
تهاجم فرهنگي دشمنان اسلام

3,1. تأكيد بر ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از 
منكر براي مقابله با شبيخون فرهنگي دشمن

4,1. ارائة نمايش و موسيقي مناسب در سازمان صدا و 
سيما با در نظرگرفتن هويت اسلامي– ايراني [...]

5,1. لزوم ارائة برنامه هاي كاملاً غني و فاخر
6,1. ضرورت ارتقاي معرفت و ايمان مردم و پرهيز از 

قشري گري و برخوردهاي احساسي [...]
2. تبيينى 

ــالتي  2,1. كار فرهنگي در جهان خارج به عنوان رس
سنگين و پر فضيلت [...]

ــكاس و بازگويى تحريف ارزش هاى دينى از  2,2. انع
سوي رسانه ها و مجامع غربي و جهاني [...]

2,3. يادآوري ارزش هاي انقلاب اسلامي
3. انتقادي

3,1. ضرورت رهايي جامعه از فرهنگ منحط غرب و 
ضد اسلامى به ويژه مصرف گرايي

3,2. تأثير فرهنگ هاي اروپايي در متزلزل شدن بنيان 
خانواده و كوتاهى رسانه در اين زمينه

ــكوفايي و احياي  ــد و ش 3,3. فرهنگ غرب مانع رش
شخصيت واقعي زن مسلمان

3,4. نفي الگوپذيري از غرب براي دفاع از حقوق زن 
ــريال هاي تلويزيونى رسانة  به ويژه در فيلم ها و س

ملى و دين در حوزة عمل 
ــانه با مشكلات و معضلاتى  در تعامل دين و رس
ــاره  ــتيم كه در اينجا به برخى از آنها اش روبه رو هس

مي شود.
1.  بي  توجهي و ضعف در حوزة تئوري و نظريه پردازى 
ــانه و مصرف كننده بودن  در باب تعامل دين و رس

نظريه هاي غربى [...]
ــن) در ارزش هاي  ــت ناصواب از دي 2.  ابهام (برداش
دينى و اخلاقى و فقدان تعريفي واحد از آنها [...]

3.  مشكلات و معضلات ادارى و اجرايي 
ــي را مي توان  ــن ادارى - اجراي ــررات و قواني مق
ــت؛ ولي  ــتم منظم اداري به اجرا گذاش با يك سيس
ــا و هنجارهاي دينى و اخلاقى اصولاً از اين  ارزش ه

راه تحقق پذير نيست. 
ــار و الزام هاي بيروني  ــن در ماهيت خود با اخب دي
ــاز نيست و رسانه ها بايد داراي اخلاق، آگاهي،  هم س

آزادي و اختيار باشند. 
ــي ميان  ــا ناهماهنگ ــر در جامعة م ــل ديگ معض
ــت كه اين  ــور اس ــتگاه هاي مختلف اجرايي كش دس
ــكل آفرين شده  ــانة ملى مش ــئله، خود براى رس مس
است؛ مثلاً نبود اسناد بالادستى در حوزة موسيقى كه 
ــوراى انقلاب فرهنگى  به تأييد حوزه يا مجلس و ش
رسيده باشد، منشأ انتقادات مداوم و گرفتارى ها براى 

رسانة ملى شده است.
ــتم اجرايي و تصميم گيري به  پراكندگي در سيس
ــت ها و تصميم گيري ها مي انجامد  ــض در سياس تناق
ــد؛ بنابراين  ــار مي كن ــه اختلال دچ ــا را ب و برنامه ه
ــراي  ــدي ب ــي و توانمن ــز عال ــرورت دارد، مرك ض
سامان بخشيدن و منظم كردن اين سياست ها تشكيل 
ــود تا بتواند در عرصه اي اين چنين پيچيده به امور  ش

نظم بخشد. 
انتظارات، ملاحظات و وظايف رسانة ملى

در تعامل دين و رسانه 
1.  ملاحظات رسانة ملى در طرح مباحث دينى 

ــث دينى در  ــد در طرح مباح ــه ملاحظاتى باي چ
رسانه مد نظر باشد؟

ــلامى و  ــگ اس ــاعة فرهن ــن، اش ــلاى دي 1,1. اعت
ارزش هاى دينى حاكم بر جامعه 

براي نمونه قانون اساسي رسانة ملي را به رعايت 
ــد مي كند كه آزادي  ــلامي مكلف و تأكي موازين اس
ــود كه در چارچوب  ــانه ها تا جايي پذيرفته مي ش رس

مورد قبول شرعي باشد.
ــئولان و  ــتة مس ــدى و اهتمام بايس ــاد ج 1,2. اعتق
ــى در برنامه ها  ــازان به طرح مباحث دين برنامه س

ضمن توجه به محتواى برنامه ها
ــازي جامعه بايد  ــه در فرهنگ س ــة مهمى ك نكت
ــت. طبعاً  ــاختار دينى اس ــد، توجه به س ــر باش مدنظ
ــان ها (به سبب عناد  ــازمانى كه انس ــاختار و س در س
ــانه توجه  ــا ناآگاهى) به جايگاه معنايى دين در رس ي
ندارند، حداكثر اتفاقى كه مي افتد، اين است كه رسانه 
(در اينجا راديو و تلويزيون) به اشكال صورىِ دين در 
ــانه روى مي آورد و از پرداختن به نظام هاي  قالب رس
فكرى و معناشناختى در حوزة تعامل دين و رسانه در 

رسانة دينى توجه نمي كنند. 
ــانه اي دينى را در تربيت  ــى مي توان رس در صورت

ــدان و متعهدان به  ــد نظر قرار داد كه معتق جامعه م
ــما  ــلاب در آن فعاليت كنند: «الآن ش ــلام و انق اس
موظفيد كه همة اين كسانى كه در اين كارها هستند 
ــتند، در تلويزيون- البته بنگاه بزرگى  و رأس كار هس
است- مراقبت كنيد كه يك اشخاص متعهد باشند به 
اسلام و معتقد به جمهورى اسلامى باشند و بدانند كه 
جمهورى اسلامى يعنى چه. محتوايش بايد اسلامى 
ــرار بدهيد در  ــا را در رأس كارها ق ــد آنه ــد. باي باش

سرتاسر ايران.»
1,3. پرهيز از عوام گرايى در طرح مباحث دينى
1,4. تأكيد بر عقلانيت در طرح مباحث دينى

ــيع و تسنن  1,5. افزايش هم گرايى و هم دلى بين تش
ــه منظور فراگيرى  ــراي تقويت پاره فرهنگ ها ب ب

فرهتگ دينى و ملى
1,6. اجتناب از اشاعة افكار و انديشه هاي تجديدنظر 
طلبانه و نيز متحجرانه و واپسگرا در طرح مباحث 

دينى
ــك تلويزيون از  ــانه و تفكي ــان رس ــت زب 1,7. رعاي
ــد برنامه ها و به ويژه  ــازي و تولي راديو در برنامه س

برنامه هاي دينى
2. وظايف دست اندركاران رسانة ملى نسبت به طرح 

دين در رسانه
ــكيل اتاق فكر از صاحبنظران حوزه و رسانه  2,1. تش
ــئله يابى) و نحوة كاربست  ــوژه يابى (مس براى س

مؤلفه هاي دينى در برنامه هاي رسانه
ــان فاضل و  ــة بانك اطلاعات از كارشناس 2,2. تهي

صاحبنظر در حوزة دين و آگاه به رسانه 
2,3. توليد ادبيات دينى مورد نياز رسانه 

ــد،  ــانه در تولي ــهم رس ــى س ــف و ارزياب 2,4. تعري
ــاعة آموزه هاي دينى در قالب  ــازى و اش برنامه س

برنامة ساليانه 
ــب براى توليد  ــص بودجه و اعتبار مناس 2,5. تخصي

برنامه هاي معرفت محور
ــلامى  ــة دائمى در مركز پژوهش هاى اس 2,6. دبيرخان
ــى در  قم ضمن ارزيابى فعاليت هاى علمى-پژوهش
حوزة تعامل دين و رسانه، اين كار را با جديت دنبال 
كند. تأكيد و برجسته سازي در بيان معارف دينى در 

قالب هاى هنرى همچون فيلم، سريال و...
ــاركت و  ــانه با حوزه با مش ــر همكارى رس 2,7. دفت
ــع يك ضرورت  ــت جدى مراج ــى و هداي همراه

است.
ــدگان و  ــار و پديدآورن ــته از آث ــل شايس 2,8. تجلي

برنامه سازان معارفى با...
2,9. در دانشكدة صدا و سيما پايان نامه ها و رساله هاي 
ــد و دكترى به اين سمت  مقاطع كارشناسى ارش
ــوند و مراكزى همچون پژوهشكده قم  هدايت ش
يا مركز تحقيقات سازمان، ضمن حمايت مالى از 

اين پايان نامه ها در نشر آن اقدام كنند. 
* قائم مقام سازمان صدا و سيما



76

 مردادماه 1389/ شمارة 67 

 تعريف شـما از رسـانة ديني چيسـت. آيا 
مى توان صدا و سـيماى ما را رسـانه اى دينى 

خواند؟
اگر بپذيريم كه رسانه ابزاري است كه با توجه به 
ــد در خدمت اهداف ما  ــت و كاركردش مي توان ظرفي
ــينما و راديو و تلويزيون  قرار گيرد، ابزارهايي مثل س
مي توانند از نظر ظرفيت براي پرداخت به موضوعات 
ــي بسيار  ــوند. اين بحث كارشناس ــي ش ديني بررس
ــت و نظريات مختلفي هم در اين موضوع  مهمي اس
ــت كه راديو و  ــا به اجمال مى توان گف ــده؛ ام بيان ش
ــاي مختلف و به اندازة  ــون مي تواند از جنبه ه تلويزي
ــوع دين بپردازد و پيام دينى را  ظرفيت خود به موض

به مخاطبان خود ابلاغ كند.
ــراي راديو و  ــه در دنياي غرب ب ــي ك كاركردهاي
ــتر تفريح و سرگرمي  تلويزيون تعريف كرده اند، بيش
ــت؛ اما ما  ــاني و تبليغات اس ــت اطلاع رس و در نهاي
ــتفادة مضاعفِ سومي هم از  مي توانيم بگوييم كه اس
ــي و  اين ابزار داريم و آن بهره گيري از مفاهيم قدس

ديني و معنوي در رسانه است. 
ــگاه عمومي» را  ــام (ره) تعبير «دانش حضرت ام
ــم مي تواند در آن  ــه كار برده اند كه ه ــانه ب براى رس
ــرگرمي باشد، هم اطلاع رساني و تبليغات  تفريح و س
ــذاري معنوي؛ بدين ترتيب  ــم بحث مهم تأثيرگ و ه

ــور ما از راديو و  ــيما در كش ــانة ملي يا صدا و س رس
ــا عمدتاً در  ــود. آنه ــاي دنيا ممتاز مي ش تلويزيون ه
همان دو هدف خودشان را مصرف مي كنند و از اين 
رسانه براي غفلت زدايي بهره نمي برند؛ حتى در نگاه 
منتقدان، همة اين ترفندها براى اين است كه جامعه 
را به غفلت وادارند تا بگذارد حاكمان منويات خود را 

با آرامش دنبال كنند.
آيا اين جعبة شيشه اي و راديو مي تواند به مخاطبي 
ــانه را  ــد و نمي داند چطور اين رس ــه آن را نمي بين ك
ــن و حال و هوايي است، در  ــتفاده كند، در چه س اس
ــليقه اي دارد، پيام  ــور است و چه س كجاي اين كش
دينى ابلاغ كند؟ مقام معظم رهبري مأموريت اصلي 
ــانه را مديريت فكري و فرهنگي جامعه مي داند؛  رس
ــي كنيم،  ــانه را ظرفيت شناس اما ما بايد به خوبي رس
ــيم و از  مخاطب خود را در جامعة ايراني خوب بشناس
طرفي بايد بدانيم، چه پيام هايي را با چه ساختارهايي 
ــت ببينيم اين  ــم؛ در نهاي ــيوه اي ابلاغ كني و چه ش
اثرگذاري در طيف مخاطبان انجام شده است يا نه. 

اين مأموريت، كار جديدي است كه در رسانة ملي 
ــت. كار بسيار دشواري هم هست؛  ما شروع شده اس

چراكه ما مدلي در دنيا نداشتيم.
ــور ما مديريت ويژه اي دارد كه  اين رسانه در كش
ــود. در  زير نظر مقام عظماي ولايت فقيه اداره مى ش

هيچ جاي دنيا رهبر نظام به اين ميزان به رسانه توجه 
ــع بزرگوار، علما،  ــار مخاطبان ما، مراج ندارد. در كن
نخبگان و فرهيختگان دانشگاهي با حساسيت هايي 
كه روى اين مجموعه  دارند، آن را رصد مى كنند. در 

چنين رسانة ملي اي بايد دين را عرضه كنيم. 

 شـما به درسـتى به لزوم ظرفيت شناسـى 
رسانه اشـاره كرديد. براى فعاليت رسانه اى 
موفـق، ما به جز شـناخت مخاطـب، محيط و 
رقبـا بايد به ظرفيت آن رسـانه هم اشـراف 
داشته باشيم؛ مثلاً بدانيم آن رسانه تا چه حد 
جـاي برنامه هاي تبليغي اسـت. آيـا انتظاري 
كـه در حال حاضر از رسـانة ملي در جامعة ما 

وجود دارد، انتظار واقع بينانه اي است؟
ــانه  ــار گاهي بيش از حد و ظرفيت رس ــن انتظ اي
ــنايي با اين ظرفيت ها يا كم كارى  ــايد ناآش است. ش
ــي ما در اين  ــري، فرهنگي و تبليغ ــتگاه هاي هن دس
بخش است كه بار رسانه را سنگين مي كند. از نظري 
ــبب  ــانه در اثرگذاري در جامعه س هم توانمندي  رس
شده كه دستگاه هاي ديگر احساس كنند، چون صدا 
و سيما توانمندترين مجموعة رسانة ديني است، بايد 
ــد و بار تبليغي و ديني بيشتري  ــه پيشگام باش هميش
ــتگاه هاي ديگر به دوش بكشد كه به  ــبت به دس نس

ــانة ملى را بيش از حد وظايف و  ــؤلان از رس ــانة ملى، انتظار مردم و مس ــى رس ــيما در گفت و گو با خيمه با تأكيد بر لزوم ظرفيت شناس ــوراى معارف س دبير ش
ــده به صدا و سيما زياد است و بايد رسانه هاى همكار در انجام دادن بخشى  ــيجانى گفت: «حجم مأموريت هاى واگذارش ــت. پرويز فارس مأموريت هاي آن دانس
ــلامى، امام خمينى (ره) و رهبرى، تأسيس و  ــو با اهداف و ارزش هاي انقلاب اس ــبكه هاى ماهواره اى دينى هم س ــوند.» او راه اندازى ش از اين وظايف با جديت وارد ش
ــريال و كودك و نوجوان و «شبكه هاى پخش مجازى» را راهكارهايى براى جذب دوبارة  ــبكه هاى مستقل مجازى» در حوزة مستند، ورزش، فيلم و س ــترش «ش گس

مخاطبان رسانة ملى با سلايق مختلف عنوان كرد.

ضرورت بازتعريف 
انتظارات دستگاه ها و مردم 

از رسانة ملى
گفت وگو با پرويز فارسيجاني

فرزانه نزاكتى
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ــتى نيست. بهتر است كه رسانه  نظر من ديدگاه درس
ــد توان و مأموريت خود با رعايت اعتدال بتواند  در ح
مأموريت ها و اهداف خود را انجام دهد و دستگاه هاي 

ديگر هم به سهم خود كمك كنند. 
ــوى ديگر، ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه  از س
ــانه هاي مختلف ديجيتالى به شكل هاي مختلف  رس
ــان را هم  ــد و مخاطب خودش ــدام مي كنن عرض ان
ــد. اينترنت، انواع نرم افزارهاي ديجيتال، ماهواره  دارن
ــبكه هاي كابلي داخل كشور مي توانند ابزارهاي  و ش
خوبي باشند و كاركردهاي خودشان را داشته باشند. 
ــت كه بگوييم همة اينها رقيب  ــت نيس اين درس
ــانة ملى بايد بر  ــانة ملي هستند. انتظارات از رس رس
ــرايط و مقتضيات  ــا، اهداف و ش ــاس مأموريت  ه اس

جديد بازتعريف شود.

 يعنـى رسـانه هاي ديگر همـكاري كنند و 
بخشـي از بـار تبليغات دينـي را كه بر دوش 
صدا و سيما گذاشته شده، به دوش بكشند. 

درست است.

اتفاقـاً  رسـيد.  خوبـي  جـاي  بـه  بحـث   
مي خواسـتم بپرسـم، نظـر شـما راجـع بـه 
شـبكه هاى تلويزيوني ماهواره اي كه در حوزة 
دين شـروع به فعاليت كرده اند، مانند شبكة 
«ولايت» كه 13 رجب افتتاح شـد يا شـبكه 
«امـام حسـينa» كه مدتى اسـت فعاليت 

مي كند، چيست؟
ــور داريم.  ــبكة ديني در خارج از كش چند نوع ش
ــتند كه  ــان غير ابراهيمي هس ــي از آنها از ادي بخش
ــش مى كنند. آنها  ــف برنامه پخ ــاي مختل با زبان ه
نتوانستند در كشور ما مخاطبان جدي به دست آورند؛ 
ــبكه هايي كه در مورد بوديسم و شنتوئيسم و  مثل ش

بهائيت و... فعاليت مي كنند. 
ــتند؛ مثل  ــي هم مبلغ اديان ابراهيمي هس بخش
ــا هم به  ــيحيت كه آنه ــت و مس ــت و يهودي زرتش
ــي و عربي  زبان هاي مختلف برنامه هايي دارند؛ فارس
ــي هم در حوزة اسلام هستند  ــي و.... بخش و انگليس
كه بعضى شان به برادران اهل سنت مربوط مي شوند 
و بعضي از آنها به وهابيت و سلفي گري برمي گردند. 
بخشي از آنها هم كه به تازگي خوب رشد كرده اند، در 

حوزة تشيع و ترويج دين اهل بيتaهستند. 
ــبكه هاي مختلف به زبان  ــيحيت ش در حوزة مس
ــي مثل «محبت تي وي» و «نجات تي وي» و...  فارس
فعالانه كار مي كنند كه جامعة فارسي زبان و ايراني را 
به سمت خود بكشند. بيشتر اينها به صورت مستقيم 
تبليغ ديني مي كنند؛ اما بعضى هم از ابزارهاي ديگر 
ــتند استفاده  ــن و مس ــريال و انيميش مانند فيلم و س

مى كنند. 
در حوزة اسلام، تهديد جدي  از طرف شبكه هايي 
ــلفي گري راه انداخته اند؛ مثل  ــت كه وهابيت و س اس
ــي است و صريح و  ــبكة «نور» كه به زبان فارس ش

ــيع و انقلاب اسلامي ايران فعاليت  بي پرده عليه تش
ــورهاي خارجي  ــتوانة كش ــبكه با پش مى كند. اين ش
ــور جدي  ــه ط ــلامي- ب ــر اس ــلامي و غي -گاه اس

فعال است.
ــيع در  ــواره اي از طرف تش ــبكه هاي ماه ورود ش
ــلام مبارك و ميمون است؛ ولي بايد  همة جهان اس
حساب شده باشد. متأسفانه بعضى شبكه ها هماهنگ 
ــام (ره) و مقام معظم  ــداف و منش حضرت ام ــا اه ب
ــلام» كه  ــبكة «س ــري عمل نمي كنند؛ مثل ش رهب
ــبكه اي شيعي است؛ ولي با افراطي گري از وحدت  ش
ــبكه هايي مثل  ــن فكر مي كنم ش ــت مي كند. م غفل
ــمنان اسلام  ــاخته و پرداختة دش ــلام» اصلاً س «س
ــه بيگانه ها  ــطه  ب ــتوانة آن با چند واس ــت و پش اس

برمي گردد. 
ــى ها دو  طبق يكي از تحقيقات محرمانه، انگليس
گونه با تشيع مبارزه مى كنند؛ يكي به صورت مستقيم 
و يكي هم از درون خود تشيع با افراطي گري. مشابه 
اين كار را در حوزة تسنن انجام داده اند و با القاعده و 
طالبان چهرة مخوف و خشني از اسلام ايجاد كردند 
كه مردم جهان فكر كنند، اسلام ديني خشونت زاست؛ 

در حالي كه اين ترفندي استكباري است.

 حامـى مالى شـبكة «سـلام» كيسـت؟ و 
برنامه هايش كجا توليد مي شود؟

ــه در عراق، لبنان  ــان ديني اي ك گويا از كارشناس
ــاكن هستند، استفاده مي كنند. مسئول آن  و ايران س
ــل برنامه هاي آنها  ــت؛ ولي تحلي طلبه اي ايراني اس
ــته يا ناخواسته با پشتوانة  ــت كه خواس بيانگر اين اس
ــوند و ابزاري براي  ــمنان مديريت مي ش بيگانه و دش

ستيز با شيعه از درون شيعه شده اند. 
ــت كه به  ــرى هم اين اس ــد اين افراطي گ برآين
ــتريان بيشتري داشته باشند،  جاي اينكه هر روز مش
ــت داده اند و به لحاظ اهداف  ــان را از دس مخاطبانش
هم متأسفانه با ابتداي كار شبكه فاصلة بسياري پيدا 
ــا آنان همكاري  ــيارى از بزرگاني كه ب ــد. بس كرده ان
داشته اند هم به دليل افراط هايشان در حوزة سياسي 

و ديني با اين شبكه قطع ارتباط كرده اند. 
ــه» و «امام  ــبكه هايى مثل «الولاي در مقابل، ش
حسينa» و «ثامن» و «اهل بيت» و... شبكه هاي 
بسيار خوبي هستند. خوشحالم كه اين دغدغه ايجاد 
ــده كه از ابزار رسانة تصويري مثل تلويزيون براي  ش

تبليغ پيام تشيع در دنيا بهينه استفاده مي شود. 
طبق نظرسنجي كه از طريق مركز تحقيقات صدا 
ــور انجام داديم، يكي از اولويت هاي  ــيما در كش و س
آشنايي  با دين براى  جوانان كشور ما تلويزيون است؛ 
ــناس، سوم است. اين نشان  يعني كتاب، دوم و كارش
مي دهد كه جوانان ما با برنامه هاى بصري بهتر پيام 
ــذاري در اين حوزه  ــي را دريافت مي كنند و اثرگ دين

بيشتر است.
 آيا اين شبكه هاي ماهواره اي كه برنامه هاى 
دينى توليد و پخش مي كنند، نيازمند هماهنگي 

با صدا و سيما يا وزارت ارشاد و... هستند؟
ــا ما ارتباط  ــان ب ــتيباني و تقويت كارش براي پش
دارند. ما هم تجارب و محصولاتمان را در اختيارشان 

مي گذاريم.

 براي تأسيسشان چطور؟
ــت. براي تأسيس به مجوز از  نه؛ چون داخلي نيس
داخل نياز ندارند. مركز پخش همة آنها خارج از ايران 
ــت و طبعاً نيازمند رعايت قوانين آن كشورهاست؛  اس
ــي و  ــه اي، محتواي ــتيباني برنام ــر پش ــي از نظ ول
سياست گذاري با ما ارتباط دارند. ما هم با كمال ميل 
در حد توانمان و با رعايت ملاحظات نظام و رسانه با 

آنها همكاري مي كنيم.

 بعضـى كارشناسـان رسـانه و ارتباطـات 
معتقدند كه بهتر اسـت رسانة ديني از رسانة 
ملي جدا باشـد كـه دين متأثر از سياسـت و 
دولت نباشد. با توجه به اينكه شاهد تأسيس 
شـبكه هاي ماهـواره اي دينـي هسـتيم، آيـا 
مي توانيم چشـم اندازى از جداشـدن رسـانة 
ديني از دولتى داشـته باشـيم و تأسيس اين 

شبكه ها را مقدمة اين امر تلقى كنيم؟ 
ــي آن تفاوت  ــا اهداف پنهان ــانه ب بين ظاهر رس
ــي  ــا حت ــه اي دني ــبكه هاي حرف ــة ش ــت. هم هس
ــي اي پخش  ــث دين ــچ بح ــر هي ــه به ظاه ــا ك آنه
ــي براي  ــردي پنهان ــت و راهب ــد، با سياس نمي كنن
ــتقيم دين  ــا تأييد و تبليغ غير مس ــارض با دين ي تع

عمل مي كنند. 
ــبكه اي را در دنيا پيدا  ــم هيچ ش ــن فكر مي كن م
ــائل ديني حالا  ــد كه نخواهد خود را در مس نمي كني
ــتقيم بي اثر بداند؛  ــتقيم يا مس ــا به صورت غير مس ي
ــانه با انسان  ــت كه مديريت رس علت آن هم اين اس
ــان با هر طرز تفكري هرچه باشد، باور  ــت و انس اس
ــبكه  ــادى دارد كه به رده هاي مختلف آن ش و اعتق

منتقل مي شود. 
ــود  ــت؛ مگر مي ش آخرين لاية آن تهيه كننده اس
ــازد كه عقل و تدبير و روح  تهيه كننده، برنامه اي بس
و جانش در آن ديده نشود؛ اما بايد بين برنامه اى كه 
پيام مستقيم دينى مي دهد، با آنكه پيام غير مستقيم 
ــد. تأكيد مقام معظم رهبري  مى دهد، تفاوت قائل ش
در حكم اخيري كه به مهندس ضرغامي داد، بر اين 
ــا و قالب هاي غير  ــه در حوزة ديني از روش ه بود ك
ــتقيم استفاده شود؛ اما حتي بخش تبليغ مستقيم  مس
ــانة ملي حذف كرد. اين  ــود از رس دين را هم نمى ش

بي توجهي به فطرت انسان هاست.
ــت كه ما در حوزة ديني نخواهيم  اصلاً محال اس
كاري كنيم. وجود شبكه هايي كه در تبليغ بوديسم و 
ــتند، نشان مى دهد كه در خارج از  مديتيشن و... هس
كشور هم به همين نتيجه رسيده اند. مخاطب بسياري 
ــبكه هاي خصوصي و  ــت، براى ش ــع حاضر اس مواق
ــه پرداخت كند؛ اما براى نياز معنوى اش  كارتي هزين

م 

در حوزة اسـلام، تهديد جدي  

اسـت  شـبكه هايي  طـرف  از 

كه وهابيـت و سـلفي گري راه 

انداخته انـد؛ مثل شـبكة «نور» 

كـه بـه زبان فارسـي اسـت و 

صريح و بي پرده عليه تشـيع و 

انقلاب اسـلامي ايران فعاليت 
مى كند.

مسئول شبكه «سلام» طلبه اي 

تحليـل  ولـي  اسـت؛  ايرانـي 

ايـن  بيانگـر  آن  برنامه هـاي 

است كه خواسـته يا ناخواسته 

با پشـتوانة بيگانه و دشـمنان 

مديريـت مي شـوند و ابـزاري 

شيعه شدند.بـراي سـتيز با شـيعه از درون 
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پاسخ دريافت كند. 
ــل از انقلاب راديو و تلويزيون ملي ايران بود.  قب
اكنون هم بسياري كشورهاي اسلامي شبكة خنثي 
ديني دارند كه يا نسبت به دين بي تفاوت اند يا حدود 
ــته اند  ــد؛ اما آنها نتوانس ــرعي را رعايت نمى كنن ش
ــلامى  ــداف و آرمان هاي اس ــند و اه ــذار باش اثرگ
ــرار دارند كه حتي  ــد. خود مردم اص ــرآورده كنن را ب
برنامه هاي مستقيم مثل دعاي ندبه، روضه خواني در 
ايام محرم، سخنراني و قرآن در ماه مبارك رمضان 

پخش شود. 
اين دو با سؤال شما در تعارض است؛ يعني حتي 
كشورهاي سكولار هم نمي توانند پيام ديني نداشته 
ــدت به يك  ــاً در ميان مدت و بلندم ــند و قطع باش
ــيد. اگر شبكه اي  ريزش جدي مخاطب خواهند رس
ــكل مطلوبي  ــود و حوزة ديني را با ش رقيب آنها ش
عرضه كند، قطعاً بدانيد كه مخاطبانش بيشتر از آن 

شبكة سكولار و خنثي خواهد شد.

 معني سـؤال من اين نبود كه نبايد رسانة 
ديني وجود داشته باشد.

نه؛ مي خواهم بگويم كه تفكيك اين دو، اين طور 
ــت؛ فقط شيوه ها  ــما گفتيد، اصلاً نشدني اس كه ش
ــتقيم گويي  ــت قالب مس گوناگون اند كه ممكن اس
ــتقيم گويي. پيدا كردن شيوة   داشته باشند يا غير مس
ــت و ما  ــب، همان نظر مقام معظم رهبري اس مناس

هم دنبال توفيق در همين موضوع هستيم. 

 گفتة شـما قبول كه جامعه اي كه بيشـتر 
مـردم آن دينـدار هسـتند، مسـلماً نيازمند 
رسـانة دينـي بـراي اطلاع رسـاني، تبليغ و 
جـذب مخاطـب اسـت؛ امـا همان طـور كه 
مي دانيد مخاطب رسـانة ملي مـا ناهمگون 

اسـت و از آنجـا كـه مـا راديـو و تلويزيون 
خصوصي در كشـور نداريم، رسـانة ملى آن 
دسـته از مخاطبانـي را كـه كمتر خواسـتار 
ديـدن برنامه هـاي دينـي و قرارگرفتـن در 
معـرض تبليغـات ديني هسـتند، از دسـت 

مي دهد. 
نظر كارشناسـان هم اين اسـت كه مي شود   
رسـانه هاي خصوصي دينـي از جمله راديو و 
تلويزيون هاي بسيار قوي داشت كه مخاطب 
خـاص خود را هم داشـته باشـند؛ منتها آن 
رسـانه اي كه اسمش رسـانة ملي است، به 
نحو جامع ترى سـاماندهي شـود و مخاطب 

بيشتري را پوشش دهد. 
ايـن هم نظـري كارشناسـانه اسـت؛ يعني   
حتـي رسـانة ملي مي توانـد حـدود ديني را 
رعايت كنـد؛ اما وظيفـة تبليـغ ديني اش را 
به رسـانه هاي همـكار كه حالـت خصوصي 
دارنـد، واگذار كند؛ به ايـن ترتيب، مخاطبى 
كه علاقه مند به مباحث دينى است، مي تواند 

خودش به سراغ آنها برود.
بله؛ اين شدني است؛ اما با تأكيد دوباره بر اينكه 
هيچ رسانه اى، از جمله رسانة ملى نمى تواند از تبليغ 
ــتقيم يا غير مستقيم عارى باشد؛ اما  دينى، چه مس
ــاي ارتباطى و  ــد از همة ظرفيت ه ــدم كه باي معتق
ــانه اى روز بهره ببريم. تلويزيون هاي ماهواره اى  رس
نيز فرصتى است كه نبايد از آن غافل باشيم؛ اما اين 
ــى شود و ابعاد و جوانب  موضوع حتماً بايد كارشناس

آن سنجيده شود. 
ــلامي و شوراي  ــوراي اس به نظرم در مجلس ش
ــژه به اين  ــي بايد به طور وي ــى انقلاب فرهنگ عال
ــه در حال حاضر،  ــود؛ به ويژه ك موضوع پرداخته ش
ــانة ملي به  ــده به رس حجم مأموريت هاي واگذارش

ــيار سخت و دشوار شده  ــت كه كار بس قدري بالاس
ــا تدبيري مثل  ــا مي تواند ب ــت. اين مأموريت ه اس
ــانه هاي همكار  ــئوليت ها به رس واگذارى برخى مس

توزيع و تعديل شود. 
براي اين كار، با همين قانون فعلي، به اين تدبير 
ــيده ايم كه «شبكه هاي مستقل مجازي» داشته  رس
ــبكه اي تأسيس  ــتند، ش ــيم؛ مثلاً در حوزة مس باش
ــران دريافت  ــلاً فقط در ته ــه البته فع ــم ك كرده اي
ــود؛ اما به زودي در كل كشور پخش مى شود  مي ش
ــتند هاي علمي، طبيعت  ــتند مثل مس كه برنامة مس

و... پخش مي كند. 

 شبكة تلويزيوني؟
شبكة تلويزيوني مستند.

 الآن راه اندازي شده است؟ 
بله؛ در تهران راه اندازي شده و 24 ساعته برنامه 
ــت.  ــد؛ البته يك بخش آن تكرار اس ــش مي كن پخ
ــد و  ــبكة ورزش هم به زودي راه اندازي خواهد ش ش
ــب پخش مي كند  ورزش هاي مختلف را صبح تا ش
ــبكه هاى مخصوص برنامة كودك و نوجوان و  و ش
ــريال هم در اولويت هستند كه ان شاءاالله  فيلم و س
ــرف دولت يا مجلس  ــه زودي اگر بودجه اش از ط ب

پرداخت شود، انجام شدني است. 
برخي «شبكه هاي پخش مجازي» هم خواهيم 
داشت كه مخاطب در بعضي مناسبت ها مثل تابستان 
ــبانه روز از بين پنج شبكة ملي،  مى تواند در طول ش
ــتند را ببينيد؛  ــريال يا مس ــر لحظه از روز يك س ه
ــت. اينها  يعني فقط با تغيير كانال اين امر ممكن اس
ــالم،  ــي در ارائة برنامه هاي تفريحى و س تلاش هاي
براي جذب مخاطبى است كه نمى خواهد در معرض 

پيام هاى تبليغى مستقيم دينى قرار بگيرد. 
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نام:..............................
نام خانوادگي:..............................

1. جنسيت: مرد  زن 
2. سن:

3. گروه شغلي: دانشجو  كارمند  كارشناس  مدير  پژوهشگر 
4. تحصيلات:

5. سابقه و نحوة آشنايي شما با مجله چگونه است؟
..............................................................................................................................................................................................................  

6. نحوة مطالعة مجله: به طور پيوسته  به طور اتفاقي 
7. شما انتخاب كدام زمينة تخصصي را به مجله پيشنهاد مي كنيد؟

الف) عوام گرايي و خردورزي در دين به ويژه در مناسك عاشورايي   
ب) تبيين اهداف قيام عاشورا   

ج) پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به  گروه هاي فعال در مناسك عاشورايي (هيئت ها، مداحان، منبري ها و...)   
د) هر سه مورد   

ه) موارد پيشنهادي ديگر:...........................................................................................................................................................................................................  
8. به  نظر شما خيمه ميان نشريات ديگر چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ 

خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   
9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 

مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   
10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيار زياد  زياد  كافي  كم   
11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 

عالي  خوب  مناسب  كم   
12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 

بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   
13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   
14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................  
15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 

بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   
17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 

بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   
18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 

بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   
20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 

بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   
21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 

فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   
22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 

خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   
23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 

بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   
24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة.......          بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة....... شمارة.......

بهترين مقاله از نظر شما:     صفحة....... شمارة.......   بهترين تيتر از نظر شما:      صفحة....... شمارة.......  

فرم نظرسنجى
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